
علوم و فناوری دورۀ اسلامیدوفصلنامـۀ تاریـخ 

١٣٩٩ تابستانو  بهار، اولشمـارۀ ، نهمسال 
١٧شمارۀ پیاپی: 

پژوهشی میراث مکتوب ؤسسۀمصاحب امتیاز: 
اکبر ایرانیمدیر مسئول: 
محمد باقریسردبیر: 
زینب کریمیان:مدیر داخلی
پویان رضوانی: ویراستار

محمود خانیاجرای جلد:

ی و امور چاپ:
ّ
فرد حسین شاملو مدیر فن

همكاران علمی
امیرمحمد گمینی * یونس کرامتی  *حنیف قلندری  *پویان رضوانی  *حمید بهلول  *حسن امینی 

روان فهم خوب سجاد نیک* یونس مهدوی  *فر  شمامه محمدی

مشاوران علمی

توفیق حیدرزاده * یوسف ثبوتی *پرویز اذکائی 

یزدی حمیدرضا گیاهی *حسن طارمی  * محمدابراهیم ذاکر
 سیدحسین نصر * محمدجواد ناطق *همدانی  حسین معصومی *مهدی محقق 

(فرانسه)احمد جبار  *(کانادا) گلن وان بروملن  *(کانادا) جان لنارت برگرن  * )جمهوری آذربایجان(علی بابایف 

(سویس)ژاک سزیانو  * )آلمان(رامولا سارما  سری * (کانادا)جمیل رجب  * (فرانسه)رشدی راشد  * (روسیه)سرگی دمیدوف 

(انگلستان)ریچارد لورچ  *(هند) رادا چاران گوپتا  * (هند)الرحمان  حکیم سید ظل * (امریکا)جورج صلیبا  

(ژاپن)میچیو یانو * (هلند) یان پیتر هوخندایک   * )سوریه(مصطفی موالدی 

(عکس از: هادی ملکیان) نقش هندسی چارترنج در آرامگاه هارون ولایت (اصفهان): تصویر پشت جلد

١٦، شمارۀ چهارم، طبقۀ ١١٨٢نشانی مجله: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان دانشگاه و ابوریحان، ساختمان فروردین، شمارۀ 

 ٦٦٤٠٦٢٥٨دورنگار:        ٦٦٤٩٠٦١٢تلفن:    ١٣١٥٦-٩٣٥١٩: پستی کد

www.mirasmaktoob.ir
miraselmi@mirasmaktoob.ir   /  miraselmi90@gmail.com

تومان ۴۰٫۰۰۰بها: 

المللی شمارۀ استاندارد بین

۳۶۶۹-۲۳۲۲



فهرست
سرسخن۱

۳الحسابلبّ فارسی منابع و مآخذ رسالۀ
نرگس عصارزادگان
ی تاریخ مبدأ تقویم جلالی ۳۱معّ

بیگیاهی یزدی، ترجمۀ هاشم سرضا حمید
۵۰تاریخچۀ نام روزهای هفته و تعطیل پایان هفته

نقی منزویعلی
۵۹کاردانو چه کرد که خیام نکرد؟
امیر اصغری
۷۴نقش هندسی چارترنج
محمد باقری

۸۴محمد باقر یزدیمجموع المربعاتبررسی محتوای رسالۀ 
زهرا پورنجف
۹۹علوم غریبه در دورۀ صفویه

حمید بهلولۀترجم، کوشکی- ملوینمتیو 
۱۱۵ایلهارد ویدمان در حوزۀ علوم و فناوری دورۀ اسلامیآثار

انوشه هادزاد

ارزشبررسی موضوعات بی۱۲۶
اتو نویگه باوئر، ترجمۀ حمید بهلول

۱۲۸م)۲۰۲۰- ۱۹۳۰به یاد پاول کونیچ (
دالن، ترجمۀ حنیف قلندریبنو وان 

۱۳۸هایی از پاول کونیچخاطره
ریچارد لورچ، ترجمۀ مهسا راقب

لرسالۀ ۱۴۰ در شیمیالغریبهاع
محمدرضا عرشی

مقاله

های تاریخییادداشت

هایادنامه

رساله



١

ل 
سا

ن، 
را

 ای
 و

لام
س

ی ا
لم

 ع
ث

را
می

هد
م

رۀ
ش

 ،
 

ول
ا

 
ی

اپ
پی

)
 

17
،(

ن
تا

س
تاب

و 
ر 

ها
ب

 
۱۳

۹۹

سخنسر
شبیخون بلا باز چه بود ای ساقیاین 

گیر کرونا در  در شرایطی آماده و منتشر شد که بیماری نامنتظر و عالم میراث علمیاین شمارۀ 

های زیادی را به کام مرگ کشاند. بسیاری از  سراسر جهان از جمله در کشور خودمان انسان

رو  های زیادی روبه ریها و دشوا های فرهنگی، تولیدی و خدماتی نیز با محدودیت فعالیت

ها با  هم با وجود همۀ تلاش میراث علمیاین وضعیت موجب شد که شمارۀ حاضر  .شد

ها، تألم ناشی از  تأخیر زیاد به دست خوانندگان برسد. گذشته از تأثیر عینی این محدودیت

مانع از تمرکز لازم برای پیگیری  نسوز فقدان دوستان، بستگان و همکارانما اخبار طاقت

کارهای مربوط به مجله بود.

)، همکار ۱۳۹۹- ۱۳۲۴داشتنی، مرحوم غلامرضا جمشیدنژاد اول ( استاد گرانقدر و دوست

ۀ میراث مکتوب  صمیمی و پرتلاش مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با سفر آسمانی خود خانواد

ان برخورد داشتند، باور کردن این فقدان دشوار را داغدار کرد. برای کسانی که از نزدیک با ایش

اثر  التعریف بطبقات الاممهای ارزشمندی از جمله ترجمۀ  ها و مقاله است. از ایشان کتاب

رسالۀ ابویوسف یعقوب فرزند اسحاق کندی به «قاضی صاعد اندلسی شایان ذکر است. 

 میراث علمی ۱۲که در شمارۀ  را ایشان از عربی به فارسی برگرداند» ابوالعباس در رمزگشایی

با توضیحات روشنگر ایشان چاپ شد. خاموشی  )۱۳۹۶، پاییز و زمستان ۲، شمارۀ ۶(سال 

ویژه سرکار خانم آناهیتا جمشیدنژاد اول که خود  اش به این انسان فرهیخته را به خانوادۀ گرامی

یزشان را از دست دادند، اند و به فاصلۀ اندکی مادر عز عضو محبوب خانوادۀ میراث مکتوب بوده

سازی مجلۀ  گوییم. این فرزند شایسته در هر موردی که برای آماده از صمیم قلب تسلیت می

رویی و مسئولانه و دقیق به کمکمان آمد. اش نیاز داشتیم، با خوش به یاری میراث علمی



٢

، آقای محمدرضا عرشی که در میراث علمیهمکار گرامی و پرکار و فروتن نشریۀ 

های مختلف مجله آثاری تألیف، ترجمه یا تصحیح ایشان چاپ شده است (از جمله  شماره

آقای ، شان در همین شماره)، در این شبیخون بلا برادر گرامی اعمال الغریبهسنگ  رسالۀ گران

را از دست دادند. در غم ایشان شریک هستیم و امیدواریم اکنون که جز  محمد عرشی علی

ای نیست، ایشان همچنان با پیگیری کار ارزشمندشان در تصحیح  تسلیم و رضا چاره

های مهمی که از نظرها دور مانده است، با این فقدان ناباورانه مدارا کنند. رساله

حواشی » گذاریم غم بر سر غم می«بار کرونا که به خاطر آن هنوز  گیر و مرگ لمابیماری ع

دیده گرفت. از این جمله است گذار ناگزیر به توان نا ها را نمی مثبتی هم داشته است که آن

های  ها و آموزش کاربرد تمام و کمال امکانات دنیای مجازی که در اثر محدودیت همکاری

گمان روزی که جامعۀ جهانی پایان سیطرۀ کرونا را جشن بگیرد، این  بی حضوری تسریع شد.

های مثبت تداوم خواهد یافت و تقویت خواهد شد. جنبه

تلاش ایثارگرانه و دلسوزانۀ کارکنان حوزۀ  میراث علمیاندرکاران نشریۀ  همکاران و دست

دارند و امیدوارند با دستاوردهای کوشندگان حوزۀ پزشکی در  درمان را صمیمانه پاس می

کارگیری داروی این شبیخون بلا، آرامش، شادی، رفاه و لبخند به جامعۀ  کشف و تولید و به

اند.انسانی باز گرد

هنوز با همه دردم امید درمان است

دا راـبان یلـر شـری بود آخـکه آخ

۱۴۰۰تیر ماه -محمد باقری
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لبّ الحسابمنابع و مآخذ رسالۀ فارسی 

١نرگس عصارزادگان

الحساب  لبّ یگانۀخطی معرفی نسخۀ .١
اســت در کتابخانــۀ مرکــزی دورۀ اســلامی جــامع ریاضــی از که یکی از آثــار الحساب   لبّ نسخۀ یگانۀ 

فیلم  ) و میکــرو۴۱۵۳  ، ص۱۵ ، ج۱۳۳۹پژوه،  (دانش شود نگهداری می ۵۲۱۳دانشگاه تهران به شمارۀ 

 ؛صفحه دارد ۲۷۴ الحساب لبّ ). ۱۷۳ ، ص۱ ، ج۱۳۴۸پژوه،  (دانش آن در دانشگاه تهران موجود است

آن مشــخص نیســت. پژوهشــگران  صفحۀ اول نسخه که ابتدای مقدمه است وجود ندارد، و سال تألیف

، مؤلــف علــی منشــی بن  یوسف  بن   آن نظرات مختلفی دارند. ابوالقاسم قربانی، علی  دربارۀ سال تألیف

پـژـوه آن را بــه  دانش اما، )٣١٧ ، ص١٣٧٥( داند را از دبیران سدۀ پنجم و ششم هجری می الحساب لبّ 

 (ج دانــد و آقابزرگ تهرانی به قرن ششم یا هفتم هجری متعلق می )٨١٥، ص١٣٤٢( سدۀ هفتم یا هشتم

ای روی برگۀ اول نسخه، آن را متعلق بــه قــرن ششــم دانســته اســت.  نوشته ).٢٨٦ ، ص١٢٨، شمارۀ ١٨

ایــن نکتــه اســت کــه مؤلــف در  دهندۀ نشــان الحساب لبّ سبک نگارش و متن فارسیِ آمیخته به عربیِ 

 شــمارنامهبیرونی،  التفهیمسرۀ  أثیر آثار عربی بوده و متن قرابتی با فارسیِ گزینش و نگارش محتوا تحت ت

افزودۀ ابن سینا  دانشنامۀ علایی و هندسۀ بخش حسابفارسی دری حاسب طبری و  المعاملات مفتاحو 

ترین آثــار  انی ندارد. رویکرد علی بن یوسف بن علی برگزیدن محتوای کامل و جــامع از گرانمایــهججوز

به ویژه بخش حســاب دور و وصــایا (در  الحساب لبّ رسد بقیۀ مباحث  سلامی است. به نظر میدورۀ ا

که نشــانی از آنهــا در آثــار موجــود یافــت (انتهای قسم دوم)  قسم جبر و مقابله) و بخش حساب خطأین

نکتۀ حــایز نشد، به منابع مهمی از دورۀ اسلامی مربوط باشد که شاید اصل آن آثار اکنون موجود نباشد. 

عکــس نســخۀ اهمّیّت دیگر کاربرد فراوان سبک نوشتاری سیاق برای نمایش اعداد در این نسخه است. 

ین شــیرازیان  المعارف اسلامی با مقدمه و فهرســت جمال ةریبنیاد دارا  الحساب لبّ خطی 
ّ
در ســال الــد

به زودی منتشر خواهد شد. الحساب لبّ است. تصحیح  کردهچاپ  ۱۳۶۸

narges.assarzadegan@gmail.com ،پژوهشگر تاریخ علم و دبیر ریاضیات .١
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١الحساب لبّ   و مباحث موضوعات.٢

چهار بخش اصلی و یک خاتمه دارد. هر بخش اصلی که قسم نامیــده شــده، شــامل  الحساب لبّ 

چندین باب و هر باب شامل چندین فصل است. هر قسم، باب یا فصل دارای مقدمه و خاتمه است.

بدان که هر علمی را موضوعی : «تعریف علم حساب آغاز شده استپ) با ۲۴ -پ۳(قسم اول 

عــدد بــر اســاس دو نظریــۀ فلســفیِ پ). ســپس ۳» (است و موضــوع علــم حســاب اعــداد اســت

به رسم آثــار  در ادامهاست.  شدهمقاله) تعریف  دنبالۀواحد (نکـ:  ٢پذیری و تجزیه ناپذیری تجزیه

خــود  کنــاریاعــداد مساوی نصف مجموع  طبیعی، عددهر حساب دورۀ اسلامی، این تعریف که 

است و تعریف انواع عدد زوج و فرد، زاید و ناقص و تامّ بیان شده است. در ادامــه مطــالبی دربــارۀ 

ان با وضعیت دو عدد مختلف نسبت به هم یعنی متباینان، متوافقان، متداخلان، متعادلان و متحابّ 

م هوایی یا ذهنی، تقسیو ، ضرب (انگشتی) ذکر مثال بیان شده است. از مباحثی در حوزۀ حساب ید

تقســیم و ره یاد شده کــه در منــابع دیگــر ضــرب یتقسیم به داو یا ضرب  ٣تقسیم جدولیو و ضرب 

ضرب و تقسیم اعداد بر حسب درجه، نامیده شده است. نیز  ٥تقسیم به تشبیکو یا ضرب  ٤ای شبکه

ذور، کعــب و ثانیه، ثالثه و ... به صورت جدولی شرح داده شده است. مباحثی دربارۀ جــذر، مجــ

هایی برای محاسبۀ جذر و کعب اعداد گویا و گنگ بیان شده است. سپس میزان در  مکعب، و روش

هایی  علم حساب تعریف شده و یافتن میزان در جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و جذر در قالب مثال

ی روی ها و عملیات جبر ای شرح داده شده است. در ادامه، دربارۀ عملیات روی کسرها، چندجمله

هایی بیان شده است. مثال(عبارات جبری مرکب از جملات گویا و گنگ)  ٦ذوات اسمین

. بــاب پ)٤٨ -پ٢٤( قسم دوم دربارۀ نسبت و انواع معاملات و خطأین است و سه باب دارد

های  ی نسبت و انــواع نســبتاها دربارۀ معن اول دربارۀ نسبت است و یازده فصل دارد. در این فصل

ها توضیحاتی عرضه شده  های آن منفصل، اعداد متناسبۀ فرد، اعداد متناسبۀ اربعه و ویژگیمتصل و 

ها  های شطرنج بیان شده و ابیاتی برای عدد مربوط به تعداد گندم ف خانهیاست. سپس مسئلۀ تضاع

در بخــش  ٧.های شطرنج بیان شده است ها در همۀ خانه در خانۀ شصت و چهارم و تعداد کل گندم

. برای پرهیز از به درازا کشیدن مطلب، مباحث این بخش به اختصار و بدون توضیح بیان شده است. ١
تر از خود قابل قسمت نیست و در مقابل، طرفداران اندیشۀ  طرفداران یک اندیشه معتقدند واحد اصل اعداد است و به اجزای کوچک. ٢

دانند. قسمت می دیگر واحد را قابل 
)۴۸ را معرفی کرده است (ص »ضرب جدولی«، تلخیص اعمال الحساب) در ق۷۲۱- ۶۵۴کشی (. ابن بنای مرا٣
ضرب «این نوع ضرب را با عنوان  خلاصةالحسابق) در ۱۰۳۱ -۹۵۳( و شیخ بهایی مفتاح الحسابق) در ۸۳۲ - (؟ کاشانی .٤

اند.   بیان کرده» ای شبکه
نامیده شده است. » ضرب به تشبیک«) این نوع ضرب ابتدای قرن هشتم هجری( فخریالحساب  شمس در. ٥
ه قرار دارد.لمعمولا در مقدمۀ بخش جبر و مقاب ،های مشابه . این بخش در کتاب٦
د.) توضیحات مبسوطی وجود دار۲۱۰ -۲۰۸(ص  آثارالباقیةدر در این باره . ٧
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فه های ، نسبتبعدی
ّ
های اول، ثانی، مشترک و  کافی و در بخش شناخت انوع نسبت، نسبت، مُ مؤل

و  ١،ینیمقالــه) تعریــف شــده اســت. جــدول ســتّ  دنبالۀهای اصمّ، مفتوح و منظم (نکـ:  نیز نسبت

محاسبات مربوط به اعداد شصتگانی به طور مفصل توضیح داده شده است. در ادامه مسائلی دربارۀ 

هایی از کاربرد حساب شصتگانی بیان شده  ها به عنوان مثال درهم، حبّه و دینار و تبدیل آن واحدهای

به کســر و  است. در پایان این بخش نسبت کسر به کسر، عدد صحیح به کسر، کسر و عدد صحیح

... شرح داده شده است.

ر و واحــدهای فصل دارد، ابتدا انــوع مقــادی ١٣معاملات که بعدی قسم دوم با عنوان در بخش 

، قیراط، طسوج، حبّه، عشیر، فلس، ارزه، من، کر و کیل کــه میــان ٢اندازه گیری چون درهم، دانگ

ل سود و زیان، صروف نظیر ئها، مسا مردمان رواج داشته معرفی شده است. در بخش بیوع، انواع بیع

ه و امامیــه)، تعــدیل یعنــی تبدیل درهم به دینار، طلا به نقره و ...، تبدیل انواع درهم و دینار (صوری

) بــا عیارهــای گونــاگون و ... مــس ،نقره ،مختلف (طلا  های ها مقادیری از جنس مسائلی که در آن

یعنی مسائلی نظیر ایــن مســئله کــه اجیــری  »مسائل اجاره«شود بیان شده است. سپس  ترکیب می

نــد، کــل کــار در چنــد روز ده کاری را در چند روز و اجیر دیگر همان کار را در چند روز انجام می

شود، در صورتی که هر دو اجیر همزمان به کاری گمــارده شــوند، طــرح شــده اســت. در  انجام می

قسمت بعدی، مسائلی دربارۀ خراج، رواج، مقاسمه و تقسیم ارزاق طرح شــده اســت. در خــراج، 

ســلطان،  و در مقاســمه، ســهم ؛در رواج، سهم کارگران ؛سهم سلطان برای اجرای آب و کشاورزی

هــایی بــرای  مثال ،شود. در بخشی با عنــوان قســمت ارزاق مالک و کارگران از محصول حساب می

ها تعریف شده، بیان شده است.  تقسیم کالایی بین افراد بر حسب سهامی که برای آن

دربارۀ خطأین است. در این باب نخست روش خطأین، سپس انواع آن یعنی قسم دوم، باب سوم 

لی کــه از طریــق ئتعریف شده است. در ادامه وجــه تمــایز مســا ٣کبیر، اکبر، و نیم خطأین صغیر،

شود بیان شده است، سپس چهار نوع  های دیگر حل می شود با مسائلی که از روش خطأین حل می

شده با ذکر مثال های متعدد شرح داده شده است.  خطأین یاد 

. در باب اول دربارۀ تعریف ٤ر)١١١ -پ٤٨( باب دارد ٩موضوع قسم سوم جبر و مقابله است و 

معــادلات  داشتن و یــا مســتحیل بــودنجبر و مقابله، معلوم و مجهول، انواع معادله و شرط جواب 

 (مفردات و مقترنات)، و ئبحث شده است. سپس مسا
ّ
ها از طریــق  حل آن روشل ششگانه یا ست

.)۱۶۷(قربانی، ص که اکنون مفقود است بوزجانی ذکر شدهجزو تألیفات  العمل بالجدول الستینی کتابی به نام تاریخ الحکماءدر . ١
. نسخه: دانق٢
و مخصوص مسائل جذرهاست. خطأین نیم دو قسم دارد: نصف و مستعار. شده خطأین نیم همان خطأین نصف به فارسی  اشاره. در متن ٣
ها وجود دارد. هایی در برگه . در این قسم و قسم بعدی جابجایی٤



۶

میل است. در ردّ و تکمیل، ضریب تنصیف و تربیع اجذار بیان شده است. باب سوم دربارۀ ردّ و تک

x2 هایی از معادلات درجۀ دومی  شود. در ادامه مثال ها به یک تبدیل می با استفاده از قوانین نسبت

 شــوند، مســائل ل حســابی کــه از مقترنــات حاصــل میئکه ضرایب کسری یا صحیح دارند، و مسا

قسمت کردیم عشره را به قسمتین، و هر یک «، نظیر این مسئله که »ل عشرهئمسا«موسوم به فراوانی 

 خارجین، 
ِ
بیان شــده اســت.  ١»درهم و سدس ۲قسمت بر آخر قسمت کردیم. حاصل آمد مجموع

دو مرد هر یکی مالی چند دارند. اول به ثانی «، نظیر این مسئله که »مسائل التقاء«مسائل موسوم به 

گوید اگر تو  مثل باقی مال تو بود. و ثانی به اول می ۳دهی، مال من  گوید اگر تو یک درهم به من می

بــاب پــنجم در نــوادر و بیان شــده اســت. » دو درهم به من دهی، مال من پنج مثل باقی مال تو بود

شوند یعنی  ل نامعین که در متون کهن به مسائل استقراء شناخته میئمسائل جبر و مقابله، شامل مسا

پنج بــه درهمــی، و  ٣یکی به درهمی، و عصافیر ٢حمام« طی، نظیر این مسئله کهخ ۀالمعادلات سیّ 

هر یکی به دو درهم. مردی صد دینار به وکیل داد، تا بخرد صد عدد  ٥یکی به سه درهم، و اوز ٤دُراج

باب ششم در مسائل تلاقی و تمیز ممکن است.  »از این اجناس. این زمان از هر نوعی چند بخرد؟

مجهولی، شرط وجــود و هفت چند مجهولی، تا ۀ های چند معادل مل مسائل و دستگاهاز محال، شا

هــای  وشرعدم وجود جواب، و بیان فرض خلف است. باب هفتم در مسائل حسابی که از طریــق 

شود، باب هشتم در مسائل معاملات و مصارفات که از طریق اعداد متناسبه و  جبر و مقابله حل می

است. باب  ٦»حنطة و شعیر«ود، تبدیل درهم و دینار و .. و مسائل موسوم به ش جبر و مقابله حل می

نهم در مسائل فقهی مربوط به وصایا و میراث، در عتق و عقر و مسائل مفصــلی در جــذر و مــال و 

 
ّ
و بسط و قلب و ... است.  مکعب و مالِ مال و جبر و حط

: باب اول در شناخت پ)١٣٠ -ر١١١گ ( قسم چهارم دربارۀ مساحت است و دوازده باب دارد

آلات مساحت (آشنایی با انواع واحدهای اندازه گیری طــول و ســطح)، بــاب دوم در ضــرب ایــن 

از جمله سواد و بصره و نواحی  واحدها، و توضیح این که در شهرها و مناطق مختلف بلاد اسلامی 

شــکال، بــا فارس و مدینه و عراق و یزد کدام واحدها رایج بوده است. مقدمۀ با
َ
ب سوم با عنوان در ا

های هندســی انجامیــده اســت. بــاب  تعریف نقطه، خط و سطح آغاز شده و به تعریف انواع شکل

انــواع ن، مربع، مستطیل، ن، شبه معیّ معیّ های گوناگون،  چهارم در مساحت مربع یعنی چهارضلعی

شود. کرجی دیده می الجبر والمقابلۀ  فیالفخری ل در ئ. این نوع مسا١
کبوتر .٢
. گنجشکان٣
ای شبیه کبک پرنده .٤
مرغابی .٥
گندم و جو .٦
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انواع مطبّل است. باب  شامل پنجم در مساحت دایره، منحرفات، ذوزنقه، تنوری، قایل قشا، مدرّج و 

جدول یک های محاسبۀ مساحت دایره است. باب ششم در مساحت قطعۀ دایره و طرح  انواع روش

حســاب کــرد. بــاب هفــتم در  و به عکس وتر را از رویتوان قوس  مثلثاتی است که از طریق آن می

ی، بیضــی، ها، برای مثال مساحت قطاع، قــوس صــغری، قــوس عظمــ نوادر مساحت دایره و قوس

شرط تشکیل باب هشتم در مساحت مثلثات، تعریف انواع مثلث،  است. هلالی (ابطنی، اخمصی)

تعیین نوع مثلث، استخراج عمود، مسقط حجر، محاسبۀ مساحت به طرق مختلف از جمله مثلث، 

س، ها به یک روش واحد است. باب نهم در مساحت مخمّ  همۀ مثلث ارتفاعشناخت  و روش هرون

 
ّ
ع، محاسبۀ قطر دایرۀ محیطی و محاطی و مساحت با استفاده از جدول مثلثاتی که در مسبّ س، مسد

چنین، روش ارشمیدس در  است. همجدول  قسمت قطعۀ دایره طرح شده، و نیز بدون استفاده از آن

محــاطی بــه روش  ۀمحاسبۀ قطر پنج ضلعی منتظم، یافتن ضلع چندضلعی با داشــتن شــعاع دایــر

شرکا است. باب یازدهم در   است. باب دهم در نوادر مساحت و تقسیم اراضی بین بیان شده نهندیا

ها، مثل مکعب، مکعب مستطیل (تیری، لبنی، مختلف الاضلاع)، منشور  محاسبۀ مساحت حجم

های ناقص و کامل، هرم (مربعی و ...) کامل و ناقص، کره،  (مثلثی، مربعی و ...)، استوانه، مخروط

 
ُ
شامل انواع  ،ها و آزاج است. باب دوازدهم در نوادر مساحت و استدراک غلط آن اقبّه، طنیمکره، ق

برای مثال، زمینی که بین چند نفر بر اساس سهام گوناگون مشترک  ،مسائل ترکیبی و کاربردی است

و باید ســهم هــر شــخص معــین شــود یــا است، یا زمینی که در وسط آن مسجد یا بنایی قرار دارد 

. بنا محاسبه شودمساحت بخشی از 

 در تکمیلدر مسائل و نوادر متفرقه بی تفصیل، مسائلی  پ)١٣٨ -پ١٣٠( بخش خاتمۀ کتاب

افــزوده اســتخراج اعــداد مضــمر،  شــاملهــایی  مباحث کل کتاب از جمله جبر و مقابله، هندسه و 

و بَرد است.  ءاستخراج خاتم، جذر، مسائل التقا

سابالح لبّ مربوط به  های رسالهمنابع و .٣
یاضی. ۱- ۳  شده است یادها  از آن الحساب لبّ  متنکه در  دانانی ر

» استاد معظــم«علی بن یوسف از ابونصر بغدادی با عنوان : )ق٤٢٩ - ابومنصور بغدادی (؟

بــا  الحســاب لــبّ یاد کرده است. با توجه به شباهت میان مباحث حساب نظری طرح شده در 

دان عراقــی  ) فقیه شافعی و ریاضــیق٤٢٩ -بغدادی (؟ ، ابومنصورالحساب  فی التکملة کتاب 

اشــاره کــرده کــه بغــدادی  التکملــةمورد اشارۀ یوسف بن علی بوده است. سعیدان در تصحیح 

لیف سه بخش مربوط به حساب هندی صحاح و کسور، و حساب درجــات و دقــایق از أبرای ت

ق) دربــارۀ ٢١٠حدود ق) و کتاب خوارزمی (٣٤١اقلیدسی ( الحساب هندی  فصول فیکتاب 

و در  اصول حساب هنــدی) با عنوان ق٤٢٠ -٣٦١اصول حساب هندی و اثر کوشیار گیلانی (



٨

 کرجــی الحســاب  فــی  الکــافیق) و ٣٨٨ -٣٢٨بوزجانی ( السبع  منازلالید از   بخش حساب

 التکملــة). بخش نظریۀ اعــداد ٢ص ،١٩٨٥بهره برده است (سعیدان، ) ق۴۲۰در حدود  -(؟

ای  در متــون پیشــین ســابقه ودانــد  ها را ابــداع بغــدادی می ثی است که سعیدان آنشامل مباح

ابومنصــور بغــدادی پیونــد التکملۀ را به  الحساب لبّ هایی که متن  یکی از نشانهنداشته است. 

حساب علم در مبحث حساب نظری است. این مبحث در نسخۀ  ١دهد، بیان اعداد متعادل می

 عیــون الحســاب(مقالۀ اول، باب چهارم، فصل دوم: در معرفة تولیــد اعــداد متعادلــه) و  تبریز

تــری  . احتمال دارد منبــع کهن)۲۱۰(کرامتی، ص  ) نیز وجود داردهـ۱۱محمدباقر یزدی (سدۀ 

معرفــی  زیــرا ،هاست تر از کرجی) در این زمینه وجود داشته که سرچشمۀ همۀ این نوشته (کهن

 الکــافی فــی الحســابپیوسته به بحثی دربارۀ اعداد است که با  الحساب لبّ  این نوع اعداد در

کرجی تطابق دارد.

1در مورد یافتن جذر تقریبی کسر  الحساب لبّ در 
2

2دستور یافتن عدد، 
2

1 و نیز
2

بیان  

ت:شده و عدد اول به عنوان روشی که تقریب بهتری دارد از قول بغدادی نقل شده اس

خواستیم که استخراج جذر نصــف کنــیم. ضــرب کــردیم یکــی در دو شــد دو، 

فراگرفتیم جذر آن به تقریب یک و ثلث، قسمت کردیم بر دو خارج آمد ثلثان، و 

 و فراگیــرد  ٢آن جذر چهار تسع است. یا فراگیرد جذر عدد کسر
ً
 یا تحقیقا

ً
تقریبا

، پس قسمت کند یکی بر آخر. پس در این صــورت  ٣جذر مقام
ً
 یا تحقیقا

ً
تقریبا

جذر واحد یک بود و جذر دو یک و ثلث. پس قسمت کردیم یکی بــر واحــد و 

ثلث. خارج آمد سه ربع، و مجذور او نُه از شانزده بود. و طریق اول اقرب است 

ر). ۱۸ ،الحساب لبّ صر بغدادی است (و قول استاد معظم ابو ن

به ایــن روش » فی اخراج جذر کسر جذره اصم«در فصل الحساب   التکملة فیبغدادی در 

.)۱۳۴، صالتکملة( اشاره کرده است

 ابــو منصــور بــن محمــدبن نعــیم (
ً
در بخــش جبــر و مقابلــۀ : )ســدۀ چهــارماحتمــالا

 ای که به دستگاه در حل مسئله الحساب لبّ 
x y z

y x z

  

  

1
انجامد، به روش ابو منصور بن  می 4

 ۳، ۵۳ند از عبارت ۱۵۹های عدد  علیه مقسومٌ  .۵۵۹و  ۱۵۹مساوی باشد مثل  ها های آن : دو عدد که مجموع مقسومٌ علیهعددهای متعادل .١
است.  ۵۷ هاعدددستۀ هر دو  که مجموع ۱و  ۱۳، ۴۳عبارتند از  ۵۵۹های عدد  علیه مقسومٌ  و ۱و 
. عدد کسر= صورت کسر٢
. مقام کسر= مخرج کسر٣
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که ابو منصور بن محمدبن نعیم این مسئله را در کتــاب  بدان «محمدبن نعیم اشاره شده است: 

که اطلاعی از او  ابو منصورتردید  بی  پ).۵۵» (خود آورده و گفته که فرض عدد کردم خطا بود

خــوارزمی ابوعلی حسن بن حارث و مقابله بوده است.  به دست نیامد، صاحب کتابی در جبر

بی به هنگام بیان  والتجنیس فی علم الحساب الاستقصاء(نیمۀ دوم سدۀ چهارم) در کتاب  ١حبو

 ۵۲۳۹ای در وصایا روشی از محمد بن نعیم نقل کرده است (نسخۀ شمارۀ  راه حلی برای مسئله

 در ســدۀ چهــارم بــن نعــیم احتمــا لذا ابو منصور بن محمــدپ). ۶گ آستان قدس رضوی، 
ً
لا

زیسته است. می

  بن  واسع  دانی به نام عبدالحمیدبن نوۀ ریاضیابوبرزۀ حاسب : ق)٢٩٨ - ابوبرزۀ حاسب (؟

است  المساحة و کتاب المعاملاتهای  ترک ختلی (در حدود نیمۀ اول سدۀ سوم) و صاحب کتاب

ــدیم، ص (ابن ــبّ ). در ۳۳۹ن ــوبرزۀ روش  الحســاب ل ــارۀ محاســبۀ مســاحت  حاســباب درب

، راه حل به صورت ضرب قطر در ۲۰و قطر  ۱۲، ارتفاع ۱۵، عرض ۲۵الاضلاعی با طول  متوازی

S( عرض   20 15 الاضــلاع بــا  پ). بدیهی اســت متوازی۱۱۳گ بیان شده است ( )300

٢شود. سیم مینهشت تق الزاویۀ هم قطر به دو مثلث قائم وسیلۀ بههای یاد شده،  آگاهی

 ،بوزجانی السبع  منازلبه پیروی از منابع مورد استفاده به ویژه  الحساب لبّ در به طور کلی 

اقلیدس دربارۀ  اصولها (دستور هرون) برای محاسبۀ مساحت مثلث و به قضیۀ  به دستور رومی

ای به قطر معلوم و امکان محاسبۀ تقریبی آن، اشــاره شــده  گنگ بودن ضلع پنج ضلعی در دایره

گ برای محاسبۀ تقریبی ضلع پنج ضلعی منتظم بیان شده است ( نچنین، روش هندیا است. هم

 در عرضــۀبه روش ارشمیدس دربارۀ محاسبۀ مساحت کره استناد شــده و از بطلمیــوس ر). ٩٤

پ). افزون بر این، در بخش مســائل ۱۲۳گ ول استخراج قوس از وتر نام برده شده است (جد

های مذهبی گوناگون شافعی، ابو یوســف، ابوحنیفــه، حجازیــان و  مختلف شاخه یفقهی به آرا

ها به طور مکرر اشاره شده است.  کوفی

الحساب لبّ ساختار و آثار مرتبط دورۀ اسلامی طبق . مطالعۀ منابع ۲- ۳

در تعریف عدد و ضرب۳-۲-۱

کرجی کــه دربــارۀ تعریــف عــدد یــک، الحساب   الکافی فیو  الحساب لبّ هایی از  بخش

فقیه و دانشمند ایرانی نیمۀ دوم سدۀ چهارم. ١ ). ۹۰، ص ۱۳۷۵. (قربانی، پرداخت که به ریاضیات نیز می بود ابوعلی حسن بن حارث حبوبی 
الاضلاع خاص،  این متوازیاست،  غنیةالحسابق) که شرحی بر ۹۷۱ -۸۷۷(اثر ابن حنبلی   مخائل الملاحة فی مسائل المساحةدر . ٢

 سدۀ ر) نامیده شده است. شهرزوری ۱۳گ » (برزه شکل ابی«
ً
الکافی کتاب بر  یشرحکه ، الشرح الشافیدر کتاب هـ) ۶یا  ۵(احتمالا

و معرفی آلات اندازه گیری طول و الاضلاع خاصی  ضع از جمله محاسبۀ مساحت متوازیدر بعضی موا است، کرجی فی الحساب
. به ابی برزۀ حاسب اشاره کرده است مساحت،



١٠

تعریف عمل ضرب و تعریف انواع عدد است مطابقت دارند. برای مثال، در مقدمه، تعریف 

است: چنین الحساب لبّ اعداد در 

نامتناهی بود و منضبط که عدد دو نوع است: مطلق و منضبط. اما مطلق   و بدان

. امــا ءآن که او را نهایتی پیدا کرده باشند. و عدد را مراتب است و عقود و اســما

مراتب اصل او سه است: آحاد و عشرات و مآت، و هر چه از این بگذشت هــم 

است، و الوف الوف هم آحاد است، و هر   مبنی بود بر این، که الوف دیگر آحادی 

فوق، چون نسبت ما تحت بود به این مرتبه، خواه به یک ای نسبت او به ما  مرتبه

عبارتی است که از اطلاق آن اعداد مرتبه  ءهذا. اما اسما مرتبه خواه بیشتر وعلی

فهم شود. و در عرب دوازده لفظ است، و در عجم الفاظ مختلفــه اســت. و امــا 

ســید و از آن که چون آحاد به نُــه ر  ای نُه عقد است، از بهر آن عقود در هر مرتبه

مآت  ١گذشت از قبیل عشرات گشت و عشرات چون به نُه رسید و گذشت از قبیل

).پ۳ گ ،الحساب لبّ هذا ( شد وعلی

) وجود دارد.۳۷-۳۶(ص  الکافی فی الحسابمشابه این مطلب در 

پذیر بودن یا  چنین، در تعریف ضرب و بیان دو دیدگاه بنیادی فلسفی نسبت به تجزیه هم

است: چنین آمده الحساب لبّ حد در وا ٢نبودن

آن کــه ایــن دو طایفه که علماء حد ضرب به دو عبارت گفته  بدان انــد.  اند، برای 

نــزد ایشــان ضــرب عبــارت بــود از  داننــد. یکی آن که واحد را قابل قسمت نمی

تضعیف احدالمضروبین به آحاد مضروب آخر. اما طایفه[ای] که واحد را قابل 

دانند، نزد ایشان ضرب عبارت است از طلب جمله[ای] کــه نســبت  قسمت می

ــروب  ــه آن مض ــود ب ــد ب ــبت واح ــون نس ــه، چ ــه آن جمل بین ب ــرو احدالمض

.ر)٤ گ ،الحساب لبّ (

) آمده است.۳۸-۳۷(ص  افی فی الحسابالکمشابه این مطلب در 

جوامــع و  الحساب لبّ برای تسهیل عمل ضرب اعداد یک رقمی، دو قاعدۀ یکسان در 

) و در ١٢١بیــان شــده (ص ) ق۶۷۲ -۵۹۷( نصیرالدین طوسیالحساب بالتخت والتراب 

ابیاتی نیز برای آن عرضه شده که به خواجه نصیرالدین طوسی منسوب اســت  الحساب لبّ 

.نسخه: قبل١. 
تعریف واحد می نویسد:  اصولضمن اشاره به دو دیدگاه مختلف در مقالۀ هفتم شرح الشافی شهرزوری در  .٢ والواحد «... اقلیدس دربارۀ 

فان الواحد من حیث کونه  ،اکثر القدما لایتجزی واطلاق اسم التجزیة علی الواحد انما هو علی طریق المجاز لا علی طریق الحقیقةعند 
ر).۴...» ( لایتجزیلا ینقسم و ،مبدأ العدد
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 احمــدبن ثبــات ابغنیــة الحُسّــصفحۀ نخســت نســخۀ  روی. )۶۲۲درس رضوی، ص(م

١.است نوشته شدهرباعی  همین نیز کتابخانۀ خدابخش ق)۵۵۵-۶۳۱(

طریقش آن است که مضروبین را به هم جمع کنند، و آن چه زیادت از ده بود هر 

ضرب هر یک از مضروبین تا ده، در آخر  یکی ده گیرند و نگاه دارند. پس حاصل

رب بود.  بر آن افزایند که مجموع حاصل
َّ
خواستیم که شش در هشــت  مثال:الض

هار، هر یکی ده گرفتیم، ضرب کنیم، بر هم افزودیم شد چهارده. زیادت از ده چ

فیه تــا ده، دو. در هــم ضــرب  شد چهل. از مضروب تا ده، چهار، و از مضــروب

. و اگــر فهــو المطلــوبکردیم شد هشت. بر آن افزودیم، شــد چهــل و هشــت. 

زیادت از ده نبود از پنج گیریم به شعر در ضرب آحاد در آحاد 

ن تام ـر زایده را ده کـه کن وـده بفراز آر مدامــاد فــــاد به آحــــآح

دگرش ضرب کنی گشت تمامدر یکوز هر طرفی نگر که تا ده چندست 

پ)٤، گ الحساب لبّ (

) به نثر عربی بیان شده است.۱۲۱(ص  جوامع الحساب بالتخت والترابهمین روش در 

x دستور بالا به زبان ریاضی امروزی چنین است: اگر 5 و y  5:
[( ) ] ( )( )x y x y x y       10 10 10 10

xاگر و  5 وy  5:
( ) ( )( )x y x y x y       5 5 5 5

نسبت و معاملات ۳-۲-۲

در موضوع نسبت، معاملات  ٢فی علم الحساب غنیة الحُسابو  الحساب لبّ از  هایی بخش

بــات همــامی  اثرالحساب   علم  غنیة الحُسّاب فیو هندسه با هم تطابق دارند. 
َ
احمــد بــن ث

گویــد تــا  در مقدمه می غنیة الحُساب مؤلفاست.  ق) به زبان عربی۶۳۱ -۵۵۵واسطی (

تألیف کرده که شــامل معــاملات و  ض فی الحسابئالراپیش از این کتاب مختصری به نام 

شامل معــاملات و مســاحات و مســائل  الحاویمساحت نیست و کتاب مفصلی نیز به نام 

فی  غنیة الحُسابزیادی در جبر تألیف کرده و برای کسانی که شناختی از جبر ندارند کتاب 

، را تألیف کرده که شامل مباحثی در ضرب، قسمت، نسبت، جذر، معاملات علم الحساب

ل«... ت و حفور و نوادر است: مساح
ُ
 علی الضرب والقســمة والنســبة و فأ

ً
 محتویا

ً
فتُ کتابا

مفتاح تاب ک ۴۷. در پانویس صفحۀ یا علی بن یوسف نسبت به طوسی متأخر است نادرست است طوسیانتساب شعر به  پس یا. ١
نوشته است.  هدر حاشیۀ صفحکاتبی دیگر  را رباعی ذکر کرده که اینطبری، مصحح  المعاملات

بات فقیه و ریاضی .٢
َ
اخت و در این باب سال در مدرسۀ نظامیۀ بغداد به تدریس ریاضیات و فقه پرد ۴۰دان بود و در حدود  احمدبن ث

). ۷۰۹(غلامی، ص هایی نوشت کتاب
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غیر ذلک، علی المعاملات والمساحة والحفور والنوادر والملح فی المجهول ذلک، لیکون 

 للکتاب 
ً
 للحُسّاب و کافیا

ً
کتابخانۀ خدابخش هنــد، ۲۴۱۳نسخۀ  ،غنیة الحُساب...» (غنیة

تر را به کتاب  مندان به مطالعۀ بیشتر و تخصصی ادامۀ مقدمه مؤلف علاقه پ). در١ -ر١گ 

در کتابخانۀ  دانشکدۀ  ١الحاوی فی الحسابارجاع داده است. بندی از  الحاوی فی الحساب

رســد ایــن  محتوا، به نظر می بررسیبا ) مشهد موجود است. ٤٤، ص٦١٨الهیات (شمارۀ 

الحــاوی للاعمــال اریس باشد که در فهرست بــه کتابخانۀ ملی پ ۲۴۶۲کتاب همان نسخۀ 

در چنــدین و در آن  )۸۵ص نامیده شده (نکـ: قربانی، السلطانیة و رسوم الحساب الدیوانیة

 دانانی چون  ریاضیاز موضع 
ّ
 ، بوزجانی و کرجی نام برده است.٢اق بغدادیخوارزمی، شق

قواعــد فــی اصــول اســاس الموارد متعددی از  ،نسخۀ مجلس غنیة الحُسابدر حاشیۀ 

 به خط  ٧٧٢در قیاس با نسخۀ خطی پاریس درج شده است،  ٣الفوائد
ً
ابواسحاق که احتمالا

بنانی به دست خط نیز ها  این افزوده رسد به نظر میاست،  ٤کوبنانی باشد. کو

الکــافی و  غنیــة الحُســاب ،الحساب لبّ در ادامه، شمار اندکی از بندهای مشابه نسخ 

محتــوا نکـــ: پیوســت، تر بخشی از  کاملشود (برای مقایسۀ  کرجی عرضه می الحساب  فی

و » ینیدر جدول ستّ «، الحساب لبّ ). برای مثال، در بخش نسبت شصتگانی که در ١جدول

است: آمدهنامیده شده، مثال زیر پ)  ٣٣(گ » نباب النسبة الی ستیّ « غنیة الحُسابدر 

 ثة. نسبت دادیم ثلث مع ثلا۶۰ربع به  خواستیم که نسبت دهیم شانزده و ثلث و

به خمسی. جمع کردیم شد  ۱۲به نصف تسع، و ربع مع واحد به سدس ثمنی، و 

که  ۱۲خمس و نصف تسع و سدس ثمن. و اگر خواهیم ضرب کنیم منسوب در 

و  ۶۰ضرب مخرج در  . و نسبت دهیم با حاصل۱۹۹مخرج کسرین است باشد 

٥پ).٣٠ گ ،الحساب  لب( است. مثل جواب اول بود ۷۲۰آن 

فی الحساب این بندِ محتوای . ١ گیری درهم و دینار و قیراط و حبه و ارزه و ... است و در میانۀ بند بابی با  دربارۀ واحدهای اندازه، الحاوی 
دارد.  وجود» باب معرفة الدینار و اجزائه«عنوان 

 . ابوعبدالله ش٢
ّ
به شمارۀ خۀ خطی آن در استانبول (کرجی نوشته که نسالکافی فی الحساب ) شرحی بر ق۵۱۱ - دان (؟ بغدادی ریاضی قاق

.)۸۵(قربانی، ص  ) موجود است۲/۳۱۵۵
نوشته است. )ق۷۲۸ - ۶۴۳( ابن خوام بغدادی یۀئبها فوائدبر  ق)۷۱۸ -۶۶۵( شرحی که کمال الدین فارسی .٣
هجری. نهم سدۀدان فعال در نیمۀ دوم  . ریاضی٤
٥ .

( ) ( )     
      

 

    
  



1 1 1 116 12 3 1 1 1 1 1 1 13 4 3 4
60 60 5 18 48 5 2 9 6 8
1 1 716 16 12 16 7 1993 4 12

60 60 12 60 720
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الحســاب  الکافی فــیدر بخش نسبت در تعریف سه نوع عدد اول و ثانی و مشترک در 

 ١چنین آمده است:پ)  ۲۸(گ  غنیة الحُسابو نیز  الحسابّ لب، )۵۸(ص 

قسم: اول و ثانی و مشترک. اول آن است که او را  ۳بدان که عدد منقسم است بر 

و امثال این و نسبت به این نوع  ۲۳و ۱۷و ۱۳و ۱۱ کسری از کسور تسعه نبود، مثل

با اجزاء بود و این را اصم خوانند. و ثانی هر عددی بود که او را کسری از کسور 

و  ۱۰و عشــر  ۲۰و خمس  ۲۵بود و ربع  ۵۰تسعه بود، مثل صد که او را نصف 

 و نسبت به این نوع به کسور تسعه بود و آنچه مرکب است نسبت ٢نصف عشر پنج.

این را منطق و مفتوح خوانند. و مشترک هر عددی بود که مرکب بود از ضرب اول 

. پس نسبت یــازده بــه او ۱۲که مرکب است از ضرب یازده در  ۱۳۲در ثانی مثل 

بود و نسبت دوازده با او جزوی از یازده بود. و نسبت به این نوع به  ٣نصف سدس

 کسور و اجزا[ء] بود. و اگر خواهی که اصم و مف
ً
توح و مشترک بدانی نظر کن اولا

به عدد. اگر او را نصف یا ثلث یا خمس یا سبع بود، بدان که او را کسور آخر بود. 

یا ثانی بود یا مشترک و اگر عدد را کسری از این کسور اربعه نبود این عدد اصم بود 

 
ً
.پ)۲۹، الحساب لبّ (نبود و آن را هیچ کسور ابدا

بــا آنچــه در  گیریِ حجــم، مثــال زیــر واحــدهای انــدازهدر بخشــی دیگــر در موضــوع 

تطابق دارند:پ) آمده است، ٥٠(گ  سابالحُ غنیة

  ،: چون گوید کیلی به پانزده دینار۲مثال 
َ
بود؟ اینجــا  ٥سی و دو قفیز ٤نِ مَ چند ث

، شد چهارصد و هشتاد. قســمت ۱۵ثمن مجهول است. ضرب کردیم قفزان در 

فزان  است.  ۸ کردیم بر قفزان کیل، خارج آمد
ُ
و به طریق نسبت دینار. این ثمن ق

میان قفزان و قفزان کیل یافتیم ثلث و خمسی. فرا گرفتیم خمس فرا گرفتیم نسبت 

ر).۳۳ -پ۳۲ گ ،الحساب لبّ الاول ( مثل ۸، یافتیم ۱۵و ثلث 

(گ  غنیة الحُسابتواند طرح شود در  برای تعریف خراج و انواع مسائلی که دربارۀ آن می

چنین آمده است:  الحساب لبّ  و پ)٦٩

فصل دهم در خــراج: و آن واجب سلطان بــود از ارض مزروعــه از حمایــت و 

  غنیةالحسابو  الحساب لب. متن ١
ً
دارند.  الحساب  الکافی فیو مطالبی افزون بر  است یکسان دقیقا

نسخه: یکی .٢
نسخه: ثمن. ٣
مَن در اینجا به معنی قیمت (بها) است.٤

َ
. ث

قفیز معادل  ۳۲قفیز است و  ۶۰. هر کیل ٥
32
60

یا  
12 20
60

یا  
1 1
3 5

کیل است. 
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حفظ و اجرا[ی] آب. و این جاری است بر چهار مقــادیر متناســبه. و آن طســق 

ممسوحه و مستحق از این. پس طسق واجب از جریب  ١است و جریب و جربان

قســم: یکــی آن کــه  ۳و این منقسم است بر  واحد بود و جریب قطع ارض بود.

خراج ممسوحه مجهول بود، و دوم آنکه جربان مجهول بــود، ســوم آنکــه طســق 

پ)۳۹ گ ،الحساب لبّ مجهول بود (

های مورد نیاز بــرای تنظــیم تناســب و بــه  در بخش مسائل معاملات، تعاریف و کمیت

 غنیــة الحُســابو  الحساب لبّ ، )۱۲۴(ص  الحساب  فی الکافیدر  ،دست آوردن مجهول

چنین آمده است: ر) ۵۰ -پ۴۹(گ 

است و مسعَر و ثمن  ٢بدان که بیوع مبنی است بر چهار مقادیر متناسبه و آن سعر

) سعر ثمن مقرر بود در بلد از دینار و درهم بر مقدار واحد از مقادیر ۱و مثمن. (

یکی از این مقادیر  ) مسعّر۲معلومه مثل کیل و کاره و قفیز و من وغیر ذلک. و (

مَن آنچه بود که مشتری دفع کنــد. و (۳مذکوره بود. و (
َ
) مــثمن آنچــه بــود ۴) ث

طریــق اســتخراج   یکی از این چهار مجهول بود. و 
ً
مستحق شود به ثمنی. و ابدا

مجهول آن است که ضرب کند جنس در غیر جنس. پس آنچه باشد قسمت کند 

هول بود. یا نسبت دهــد جــنس بــه بر جنس. پس آنچه خارج آید از قسمت مج

 جنس. پس فراگیرد به قدر این نسبت از غیر جنس، آنچه باشد مجهــول بــود ...

.پ)۳۲ گ ،الحساب لبّ (

ابن خوام  ٣یة فی القواعد الحسابیةئالبها الفوائدو  الحساب لبّ از دیگر سو، میان محتوای 

فوائد هایی وجود دارد. برای مثال، دربارۀ تعدیل نقود در  نیز شباهت )۷۲۸ -۶۴۳( بغدادی

است: چنین آمده الحساب لبّ و ر) ۶۲-پ۶۱(گ  غنیة الحُساب، )۲۵-۲۴(ص  یةئبها

در تعدیل نقود: و این آن است که بر عامل دو نقد بود یا اکثر و خواهی که یک نقد 

ند، نصفی امامیه و نصفی واحد سازی. مثال: چون گوید بر وی است دیناری چ

صوریه و قیمت دیناری صوریه از این چهار دانگ امامیه بود. پس صحیح شد ده 

دینار امامیه چند بوده باشد؟ طریق در این آن است که یک دینار واحد به دو نصف 

کند و زیادت کند قیمت نصف صوری و آن ثلث دینار است بر نصــف امــامی، 

جمع جریب. ١
سعر= نرخ. ٢
و نسبت؛ مقالۀ دوم در معاملات بعبارتند از: مقالۀ اول در یة فی القواعد الحسابیةئالبها الفوائد. عناوین مقالات ٣ ارۀ ضرب و تقسیم و جذر 

ل ئچهارم در علم جبر و مقابله؛ مقالۀ پنجم در استخراج مساو قوانین بیوعات؛ مقالۀ سوم در انواع مساحات سطوح و مجسمات؛ مقالۀ 
به جبر و مقابله.
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ه به وی آنچه نقصان کرده است از دینار و آن حاصل آید پنج سدس. پس نسبت دِ 

سدس است، باشد خمس. پس زیادت کن بر آنچه صحیح شده است مثل خمس 

 ،۱۲باشد. و اگر خواهی قسمت کن ده بر پنج سدس دینار خارج آید  ۱۲او. پس 

.ر)۳۷ گ،الحساب لبّ ( این مطلوب است

جبر و مقابله ۳-۲-۳

گوید برای توفیق  با عنوان جبر و مقابله می الحساب لبّ علی بن یوسف در مقدمۀ قسم سوم 

در جبر و تحصیل معادله و مقابله، شناخت خواص کبیره و کثرت ممارست، دو شرط اولیه 

پ). او به امکان حل بعضی مسائل نادر جبر و مقابله از طریق شناخت مقــاطع ۴۸است (

ر). ۴۹، الحساب لبّ مخروطی اشاره کرده است (

 در اعمــال نیــا از یبعض] ی[اجرا در«ها با عنوان  ای  ر روی چند جملهبخش عملیات ب

در باب هشتم قســم اول » مکعب و مال و جذر و عدد مثل مختلفه انواع در و نیاسم ذوات

بیان شده است. این در حالی است که در بیشتر آثار مستقل جبر و مقابله یا آثار  الحساب لبّ 

جبر و مقابله آمده و در پی آن مسائل ششگانه و در برخی از مشابه، این بخش در ابتدای فصل 

ت و ارث و وصایا بیان شده است.آنها مسائل سیّاله و مسائل کاربردی مربوط به معاملا

البــدیع فــی )، ۱۸۰(ص  الکافی فــی الحســابرسد جبر و مقابلۀ خوارزمی،  به نظر می

بوزجانی از منابع این بخــش منازل السبع کرجی و  الفخری فی الجبر والمقابلۀو  الحساب

شود:  ها اشاره می باشند. در ادامه به یکی از شباهت

گوید اگر آنچه با تو است ربعی به من  دو مرد هر یکی مالی دارند. اول به ثانی می

بعی از مال من بستانی، مال من و تو مساوی باشد. این زمان، نزد هر دهی، و سُ 

رگاه که وارد شود بر تو دو مجهول، فرض کــن یکــی را : همقدمه یکی چند بود؟

. پ)۵۴،الحساب لبّ ( عددی معلوم، که مؤدی نباشد به فساد

دو نوع مســئله را معرفــی » ذکر سؤالات السائل«در باب  الحساب  البدیع فیکرجی در 

ا، است. منظور از مقادیر، اعداد گویــ» اعمال و احکام«یا » مقادیر«کرده که معلومات آنها 

گنک و درهم، دینار، من، قفیز، ذرع و ... در معاملات، و منظور از اعمال، ضرب، تقســیم، 

جذر، نسبت، تربیع، تکعیب، تمویل و ... اســت. بــا دانســتن ایــن معلومــات، مجهــولات 

شود اما  شود. با توجه به معلومات، در بیشتر مسائل جواب واحدی حاصل می استخراج می

اند. حل این نوع مسائل بــه  است سیاله» اعمال و احکام«ها  ات آنبیشتر مسائلی که معلوم

ای پنج مجهولی بیان کرده که مشابه مسئلۀ  چند مرحله مقابله نیاز دارد. او در این باب مسئله

است:  الحساب لبّ زیر در 



١۶

 : عاجز شدم ازدیگو یچند، بر پشت دارند. اول م یبار یکیمسئله: پنج مرد هر 

 م،یچندان که دار یکیهر  ،یباق ۀ: ما چهارگانندیگو یصحاب م. پس انیحمل ا

و ثالث و رابع و  یثان گریهمچندان تو به ما ده، او قبول کرد. سبک بار شد. د

زمان، با هر  نیهم شد. ا یبارها مساو ۀهم بیکردند، به ترت نیخامس، همچن

 چند بوده باشد؟ یکی
ً
پ).۷۸ - ر۷۸، گ الحساب لبّ (اولا

) وجود دارد.۷۵-۷۴(ص  البدیع فی الحسابمشابه این مطلب در 

مسئله دارد. این مسائل دربارۀ  ۴۹، »در مسائل فقهیه از وصایا«باب نهم قسم سوم با عنوان 

، سعایت، ٣، دور، محابات، عتق٢، تفریق صفقه١های فقهی مختلف از قبیل اقالۀ بیع موضوع

، تکمله، ضمان، کفالت، تصحیح و عول است و بــه ، هبه، وصیت، اجازه٤عَین و دَین، عُقر

جبــر و جنبۀ محاسباتی حل مسائل بدون تفصیل تعاریف فقهی پرداخته شده است. کتــاب 

هایی در عَین و دَیــن  دارد که شامل بخش» کتاب الوصایا«خوارزمی بخشی با عنوان  مقابلۀ

 الدور والوصــایاعنوان کتاب به اثر خود با الجبر والمقابله   الفخری فیاست. کرجی نیز در 

اشاره کرده که اکنون مفقود است. این نوع حساب در برخی مناسبات اجتماعی و بازرگــانی 

ق) کتابی ۱۸۹ابوعبدالله محمد بن الحسن (د  ،مسلمانان کاربرد داشته است. به گفتۀ ابن ندیم

» المعاملات حساب«در این مورد داشته است. همچنین عبدالقاهر بغدادی فصلی با عنوان 

و ابــو یوســف  ٥بیسیا) و احمد کرق۲۸۲شامل مسائلی از میراث دارد، و احمد دینوری (د 

آثاری دربارۀ دور و وصایا دارند. همچنین کتاب ابوکامل شجاع بن اسلم حاسب  ٦المصیصی

الاستقصــاء فــی با عنــوان  خوارزمی حبوبیمصری دربارۀ دور و وصایا، و کتاب ابن حارث 

 .٨که در کشف الظنون حاجی خلیفه ذکر شده در این زمینه شناخته شده اند ٧والمقابلةالجبر 

ر) نیز مسائلی از وصایا افزوده شده است.۲۴۹ -ر۲۴۴شهرزوری ( الشرح الشافیدر انتهای 

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری است و در اصطلاح فقه فسخ عقد بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و . ١
درخواست از طرف دیگر می باشد.

با معنای معامله ا. صفقه در اصطلاح به ٢ ست. تفریق صفقه یعنی شخصی چیزی را که بیع آن جایز است و چیزی را که بیع آن جایز نیست 
).۷۷ هم بفروشد (جابری عربلو، ص

می عتق آزاد کردن بنده است، و این عمل در وصیت بیمار مسائل پیچیده. ٣ کند. ای را مطرح 
شود.  آن چیزی است که در وطی به شبهه واجب می .٤
و  مساحة الحلقة، کتاب الوصایا، حساب الدور، لیدسقتفسیر اهای  عمر از افاضل مهندسان و علمای اعداد، صاحب کتاب احمد بن .٥

. )۵۰۴(ابن ندیم، ص  کتاب الهندی
کتاب نسبة ، کتاب الجامع، تضاعیف بیوت الشطرنج، کتاب الوصایا، جبر والمقابلةهای  یعقوب بن محمد الحاسب، صاحب کتاب .٦

).۵۰۳ص (ابن ندیم،  حساب الدورو  کتاب الخطأین، جوامع الجامع، الستین
در کتابخانۀ آستان قدس رضوی موجود است.۱۹۲۹۴و  ۵۲۳۹های  به شماره الاستقصاء فی الجبر والمقابله. دو نسخه از ٧
فی العالم العربی تاریخ علممقدمه ، ۱۹۸۵سعیدان، برای اطلاعات بیشتر نکـ:  .٨ .۱۳ ، صالجبر 
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خوارزمی آمده است:  جبر و مقابلۀ و الحساب لبّ از  ۀ مشابهیدر زیر متن مسئل

م و دو دختر. و وصیت کرده از بهر یکــی، بــه زنی بمرد و از وی باز ماند 
ُ
زوج و ا

 آنکه وصیت 
ّ
 عشر مال و تسع او ... . مسئله به حال خود، الا

ّ
مثل نصیب زوج الا

 تسع و عشر، از آنچه باقی ماند از مال بعد از نصیب 
ّ

به مثل نصیب زوج بود الا

 سهم. القا[ء]کردیم از مال، باقی ماند مــالی ا ۳، زوج را ۱۳فریضه 
ّ
ســهم.  ۳لا

 تسع 
ّ
پس زیادت کردیم عشر باقی و تسع او بر وی، و آن تسع و عشر مال بود، الا

و عشر سه سهم. و این نوزده جزو از سی از واحد بود. شد مالی و تسع و عشــر 

 
ّ

  ۳مال، الا
ّ
سهم بود. پس اگــر  ۱۳جزو از سی از سهم، که معادل  ۱۹سهم و الا

 ۹آنکه نقصان کنی از وی نوزده جزو از صد و خواهی که رد کنی به مال واحد به 

از سهم بود. بسط  ۱۰۹سهم و هشتاد جزو از  ۱۳جزو، باقی ماند مالی که معادل 

 ۱۴۹۷اجزا[ء] کردیم از صد و نه، و قلب کردیم اسم در هر دو. حاصل آمد مال 

).۲۷۳-۲۷۱ ، ص، خوارزمیر۸۶گ ، الحساب لبّ (

(خــوارزمی، ص خــوارزمی  جبر و مقابلۀن است در مسئلۀ زیر که در موضوع عَین و دَی

آمده است:  الحساب لبّ و ) ۲۸۲

مردی مُرد، و از وی بازماند دو پسر. و ترکۀ او ده دینار زر بود، و ده دینار دین بــر 

له مع دو پســر در اســتحقاق  پسری. و وصیت کرده به ثلث مال. بدان که موصی

نقد تسلیم این مدیون نباید کرد، و تسلیم اند. این زمان، هیچ چیز از ترکۀ  مساوی

گــوییم تســلیم کنــیم ایــن  له را. پس ما می باید کرد مثل او پسر دیگر را و موصی

 ۳مدیون را شیء و اضافت عشره کنیم. حاصل آید عشــره و شــیء. هــر یکــی را 

درهم و ثلث و ثلث شیء. و ما از بهر این مدیون شیء فرض کرده بــودیم. پــس 

ر). ۱۰۸ گ ،الحساب لبّ ل شیء بود (این جمله معاد

ترین کتاب عربی حاوی مسائلی  ) قدیمیق۳۱۸ -ابوکامل (؟ الحساب  طرائف فیکتاب 

که در ریاضیات دورۀ اسلامی به مسائل استقراء شناخته   الهاست که حل آنها به معادلات سیّ 

فیشود. اغلب مسائل طرح شده در  اند منجر می شده با داشتن سه یا چهار یا  الحساب  طرائف 

 الحساب لبّ ). در ۶۲، ص۱۹۸۵ ،سعیدانشود ( پنج متغیر، به دو معادلۀ خطی زیر منجر می

آمده است:» نوادر جبر و مقابله«این نوع مسائل در بخش جبر و مقابله با عنوان 
ax by cz
a b c

  
   

100
100

 ،ار رفته است. پیش از آنآزمون به کحدس و برای حل این نوع مسائل روش  طرائفدر 
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اسکندریه و برهماگوپتاودیوفانت وسیلۀ بهاین نوع مسائل  در هند بحث شده بود و بعد  ١س در 

میلادی این  ۱۲میلادی و بهاسکرای هندی در اواسط قرن  ۱۱اروپاییان در قرن  ،از مسلمانان

(مســائل  ها دربارۀ انــواع پرنــدگان هندی ی را به سبکهای . ابوکامل مثالدادندادامه  را بحث

). ۸۱ ، ص۱۹۸۵ (سعیدان، است آورده طرائفدر  الطیر)

ها از دو تا بیشتر اســت، اســامی مختلفــی بــرای  چون در این نوع مسائل تعداد مجهول

 
ً
در صورتی که مسئله دو مجهول داشــته  الحساب لبّ در نامیدن آنها به کار رفته است. مثلا

 ا ه مجهول ،باشد
ّ
 شیء، و در صورت وجود سه مجهول به عــدد، شــیء و به شیء و عدد الا

هــای جبــر و  برای حــل ایــن نــوع مســائل از روش الحساب لبّ باقی نامیده شده است. در 

های صــحیح بــه دســت آمــده، در حالیکــه  تنها جواب طرائفخطأین استفاده شده و مانند 

ابوکامل ۵۸۴ص (معصومی همدانی،  های گویا را نیز بیان کرده است جواب وسدیوفانت  .(

های شیء، دینار، فلس،  های اول و دوم و سوم و چهارم به ترتیب از واژه برای نامیدن مجهول

). ۶۳و  ۶۲ص ،۱۹۸۵، به نقل از سعیدان، طرائف فی الحساب( و خاتم استفاده کرده است

هم، و اوز حمام یکی به درهمی، و عصافیر پنج به درهمی، و دراج یکی به سه در

هر یکی به دو درهم. مردی صد دینار به وکیل داد، تــا بخــرد صــد عــدد از ایــن 

ر)۶۶، الحساب لبّ اجناس. این زمان از هر نوعی چند بخرد؟ (

.نیز آمده است) ۶۱(ص  البهاییة فی القواعد الحسابیة الفوائداین نوع مسائل در 

مســئله: مــردی «(از ...» و نوادر خاتمه «با عنوان  الحساب لبّ در بخشی از فصل آخر 

مسائلی از جبر و مقابله آمده اســت ») فهو المطلوبخارج آمد ثلث خمس، «تا » نفقه کرد

فان کان «بوزجانی (از  منازل السبعر) که با مسائل باب هفتم از منزل هفتم ۱۳۸ -پ۱۳۶(

فی مسائل من «، با عنوان »)فیکون ذلک ملء البرکة فی هذه المدة«تا » رجل معه مال انفق

) تطابق دارد. بوزجانی این پنج نوع مسئله را بــه ۳۶۷ -۳۶۱ (ص» النوادر والملح والطرف

انواع مختلف آن، و وجود روش ان کرده های گوناگون برای حل آنها بی دلیل وسعت انتشار و 

گاه بود. سه  است، و ذکر کرده که برای دانستن آنها در حد اِکمال باید از اصول جبر و مقابله آ

پ) در قالــب ۵۸ -ر۵۶گ کرجــی ( ٢ الحساب  المسائل والأجوبة فیمسئله از این نوع در 

ای از مسائل یاد شده چنین است: نقل شده است. نمونه یک فصل از قول ابوالوفا بوزجانی

١ . 
ً
حمایت خلیفه به عربی برگردانده شد (ایوز، ص  باو ق به بغداد آورده ۱۴۵در  آثار برهماگوپتا در زمان فرمانروایی خلیفه منصور، تقریبا

۲۲۹.(
کتابخانۀ ملی پاریس. ۴۴۴۱. نسخۀ خطی شمارۀ ٢
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. چنــد ١ه: مردی نفقه کرد مال خود را ثلث و ربع. و باقی ماند با او عشرینمسئل

اســت.  ۱۲المال بوده باشد؟ فراگرفتیم عددی که او را ثلث و ربع بود، و آن  رأس

، ۲۰در  ۱۲. دیگر ضــرب کــردیم ۵القا[ء] کردیم از این ثلث و ربع، باقی ماند 

. و اگــر گوینــد مطلــوبفهــو ال. ۴۸، خارج آمــد ۵. قسمت کردیم بر ۲۴۰شد 

. فــرا گــرفتیم ۲۰صاحب مال اضافت مال خود کرد نصف و عشر، حاصل شــد 

مالی که او را نصف و عشر بود، و آن عشره است. و اضافت کردیم به این نصف 

، شــد ۲۰. این محفــوظ اســت. پــس ضــرب کــردیم عشــره در ۱۶و عٌشر، شد 

. مســئله: مطلــوبفهــو الو نــیم.  ۱۲دویست. قسمت کردیم بر محفوظ، خارج 

مالی که زیادت بر وی ثلــث و درهمــی، پــس نقصــان کنــی از مجمــوع ثلــث و 

، و ۳ثلــث در  ٢درهمی، و هیچ باقی نماند، کدام عدد بود؟ ضرب کردیم مخرج

اسقاط کردیم از این واحدی، باقی ماند هشت. قسمت کردیم مخرج ثلث و آن 

گویند زیادت کردیم بر  . اگرفهو المطلوبخارج آمد ربع و ثمن.  ۸است، بر  ۳

مالی ثلث و درهمی، و نقصان کردیم از مجموع خمس و دو درهم، و باقی ماند 

اســت. زیــادت  ۱۵درهم. فرا گرفتیم مالی که او را ثلــث و خمــس بــود، و آن  ۳

. پــس ۱۶کردیم بر وی ثلثی، و نقصان کردیم از مجمــوع خمســی، بــاقی مانــد 

خمس.  ۴و آن خمس است. باقی ماند  نقصان کردیم از درهم زاید کسر نقصان،

نقصان کردیم از دو درهم ناقصین، باقی ماند درهمی و خمسی. زیادت کردیم بر 

درهم باقیه، شد چهار درهم و خمس. قسمت کردیم بر محفوظ، خــارج آمــد  ۳

و  ۳است، شد  ۱۵ربع و ثمن عشر. ضرب کردیم در مخرج ثلث و خمس، و آن 

ــع و ثمــن و نصــف ثمــن  ــبّ (نصــف و رب المســائل ، پ۱۳۶گ ، الحســاب ل

بةو ). ۳۶۲ -۳۶۱ ص ،منازل السبعپ، ۵۶ -ر۵۶ ، گالاجو

ای دیگر چنین است: نمونه

شود از یکی در نصف یوم، و از آخر به ثلث یوم، و از آخر به عشر  و اگر برکه پر می

یوم، و خواستیم که مدت امتلا[ء] بدانیم: فراگرفتیم اقل عددی کــه او را ثلــث و 

 نصف و آن  ۳۰نصف و عشر بود، و آن 
ِ
است،  ۲است. پس ضرب کردیم مخرج

 ثلث، در ۶۰، شد ۳۰در 
ِ
. و ضــرب کــردیم ۹۰شد  ۳۰. و ضرب کردیم مخرج

 عُشر، در 
ِ
بــر  ۳۰. قسمت کــردیم ۴۵۰. جمع کردیم، شد ۳۰۰، شد ۳۰مخرج

. در متن به سبک سیاق درج شده است. ١
مخرج . نسخه: +٢
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، ر۱۳۸ گ ،الحســاب لــبّ ( فهــو المطلــوبایــن، خــارج آمــد ثلــثِ خمــس. 

).۳۶۷ ، صالسبع منازل

در  الحســاب لبّ در بخش جبر و مقابله و در الجبر والمقابله   الفخری فیمسئلۀ زیر در 

است: بخش نسبت آمده 

رود، یک چشمه در یکی روز پــر  چشمۀ آب به این حوض می ۳مسئله: حوضی 

چشمه را به یک بــار در آن  ۳کند، و یکی در دو روز، و یکی در سه روز. این  می

  الفخری فی ؛ر۱۳۲ گ ،الحساب لبّ حوض گشودند، در چند ساعت پر کند؟ (

). ۱۹۲، الجبر والمقابله

هندسه - ۳-۲-۴

بــا  غنیة الحُسابدر موضوع مساحت با بخش هندسۀ  الحساب لبّ بخشی از قسم چهارم 

ــاریس» المســاحة کتاب«عنــوان  پ) ۸۹ -پ۷۰( ۷۷۲و یــک رســالۀ هندســۀ مجموعــۀ پ

). برای مثال، تعریف نقطه، خط، سطح و شــکل در ۱(نکـ: پیوست، جدول  ١مطابقت دارد

است: چنین آمدهسه نسخۀ مذکور 

ز وی: بدان که نقطه شیء بود کــه آن را جــزو کنند ا در اشکال و آنچه ترکیب می

 به وجــود خــط، پــس 
ّ

نبود از بهر آنکه مبدأ خط است و نهایت او پیدا نباشد الا

. و خط طــول اســت  متجزا نشود و قسمت
ً
 بل وهما

ً
پذیر نبود. به درک نیاید حسا

خــری. پــس دو طــرف او دو 
ُ
بلا عرض، ابتدا کند از نقطه و منتهی شود به نقطه ا

بود. و ادراک آن به حس نتوان کرد، بل به وهم. از بهر آنکــه چــون حــاجز نقطه 

شود از خط بسیط به ضــم  است میان سایه و آفتاب و سواد و بیاض. و مرکب می

او به دو مثل او یا بیشتر. و آن را طول و عرض بود بلا سمک. و این را سطح نیــز 

ض و سمک بود. پس شود از سطح جسم. و آن را طول و عر گویند. و مرکب می

مِ اشکال بود، از بهر آنکه او را سه بُعد هست، و ســطح را دو، و خــط را 
َ
ت
َ
جسم ا

ر؛ رســالۀ ۱۱۲ -پ۱۱۱ گ ،الحســاب لــبّ یکی، و نقطه را هــیچ بٌعــد نیســت (

).پ۸۴، گ غنیة الحُساب، ر۷۱ -پ۷۰ ، گهندسۀ نسخۀ پاریس

ست: آمده ا الحساب لبّ در تعریف مفاهیم مقدماتی هندسه در 

بدان که نقطه شیء بود که آن را جزو نبود از بهر آنکه مبدأ خط اســت ... دیگــر 

اقصر خطــی بــود  مستقیمشود به قسمین: مستقیم و منحنی. اما  خط منقسم می

.۴۸۵ - ۴۴۷: ص عصارزادگان، امینی: ـنک تر. برای اطلاعات بیش١
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، و قاعــدهو  قطــرو  جانــباســم هســت،  ۷که واقع بود میــان دو نقطــه، و او را 

و آن مسمی است به ضلع، آن بــود کــه  جانب. پس وتر، و سهمو  ساق، و عمود

محیط باشد مع دو مثل او یا امثال او به بسیط، مثل مثلث، و مربع، و ذو اضلاع 

آن بود که قسمت کرده باشد مربع و مدور را به دو قسم متساوی، و  قطرکثیره. و 

آن اطول خطی بود که واقع باشد در داخل هر دو. و هر خطی که واقع باشد بــر 

دث شود از دو جانب وی دور او به متساوی پس واقع مســمی باشــد خطی و حا

آن بود که واصل بود میــان  ساقبه عمود، و موقوع علیه مسمی باشد به قاعده. و 

نهایت قاعده و نهایت عمود. پس هر مثلثی را دو ســاق بــود. و وتــر آن بــود کــه 

س و وتــر واصل باشد میان نهایت قوس، و سهم آن بود که قسمت کرده باشد قو

و آن بــود  پرگاریمنقسم است به دو قسم:  منحنیرا به دو نصف متساوی. و اما 

و او آن بــود  غیــر پرگــاریکه محیط کرده باشد به دوایر و قسی بر نظام واحد، و 

که بر غیر نظام واحد بود، و به حصر آن هیچ حد نیست. و زوایا منقســم اســت 

مه معتدل بود، و حاده اصغر از قائمــه قسم قائمه، حاده، و منفرجه. پس قائ ۳بر 

بود، و منفرجه اعظم از قائمه بود. و از بهر آن منقسم کردیم به سه قسم کــه هــر 

خطی مستقیم چون واقع شود بر خطی مستقیم و حادث شــود از دو جانــب او، 

دو زاویۀ متساوی هر زاویه قائمه بود. و اگر حادث شود از دو جانب او دو زاویــۀ 

حاده بود، و کبری منفرجه. اما مسطحات اصول آن سه اســت،  مختلف صغری

اضلاع کثیره و مدوّر و مقــوس  شود بر پنج قسم: مربع و مثلث و ذو و منقسم می

).ر۱۱۲ -پ۱۱۱گ ، الحساب لبّ (

 الحاوی فــی الحســاب) و ۱۲۹ -۱۲۸(ص  الکافی فی الحسابمشابه این تعاریف در 

ر).۱۷۹-پ۱۷۸(گ 

 -۳۲۸بوزجــانی ( الســبع  منــازل، الحساب لبّ  بخش هندسۀ ابعترین من یکی از اصلی

(باب اول، سوم،  السبع  منازل با محتوای الحساب لبّ بخشی از قسم چهارم ) است. ق۳۸۸

سوم) همگون است. از طرفی محتوای این بخش بــا رســالۀ هندســۀ  چهارم و پنجم از منزل 

در مــوارد بســیاری مــتن ه اینکبا ر) تطابق دارد. ١٠٠ -پ٩٠پاریس ( ٧٧٢شمارۀ مجموعۀ 

 به فارسی برگردانده شده، جملات بسیاری، طبق ساختاری کــه بــرای 
ً
 الحســاب لــبّ دقیقا

تعریف شده، در تکمیل مطالب افزوده شــده اســت. بــرای مثــال، در بخــش هندســه بــرای 

 الحساب لبّ مطلبی وجود ندارد، اما در  السبع  منازلمحاسبات مربوط به هفت ضلعی در 

دستوراتی برای محاسبۀ قطر دایرۀ محاطی بیــان شــده اســت.  هفت ضلعی، با داشتن ضلع
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همچنین وقتی ضلع مجهول و قطر معلوم است دستوری برای محاسبۀ ضلع بیان شده است. 

فی الألفاظ والأذرع المســتعملة فــی «بخش و  الحساب لبّ در سرآغاز بخش مساحت 

 در شــرح الألفــ» المساحة وضربها فی بعض
ِ
رســالۀ ، و بوزجــانی الســبع  منــازلاظ والأذرع

پ) دربارۀ تعریف آلات انــدازه گیــری مســاحت در بــلاد مختلــف ٩٠گ هندسۀ پاریس (

چنین آمده است: 

کنند که طول آن  ای می بدان که در سواد و بصره و نواحی فارس مساحت به قصبه

اســت. و ذراع  ۶۰ای که طــول آن  ذراع است. یا به سلسله ۶ مســاحت بــه ذراع 

قبضه است به قبضۀ مساحت.  ۶هشت قبضه است به قبضۀ ید و  ٢و سواد ١مدینه

و آن مثل ذراع حدید است و مثل ثلث او، و آن بیست و نه اصبع و چهار دانــگ 

گوینــد و ذراع  است، به اصابع ذراع حدید. و ذراع مساحت را ذراع هاشــمی می

اصبع. و ذراع ملک یک ذراع  ملک. اما ذراع هاشمی هشت قبضه بود یا سی و دو

و ثلث ذراع است، به ذراع ید عادله. و معروف است ذراع یــد بــه قــائم، و قــائم 

قبضه است، و هر قبضه چهار اصبع، و  ۶معتدل، نه طویل و نه قصیر. و ذراع ید 

شــعر از  ۶شعیر مضمومه متلاقیة الظهور والبطون. و هر شــعیری  ۶هر اصبعی 

رس و نــواحی خراســان مســاحت بــه ذراع مــابهرامی شعر اسب بود. امــا بــه فــا

کنند، و آن مثل ذراع حدید است و مثل نصف و ثلث او. و آن مقسوم است به  می

ذراع مابهرامی است. و وقت  ۳ای که طول آن  چنین به قصبه شصت فلس. و هم

ذراع مــابهرامی بــود. امــا در نــواحی عــراق قصــبه را بــاب  ۶هست که طــول آن 

ای بود که طول آن شصت  گویند. و اشل سلسله ده باب را اشل میخوانند. و  می

قبضــه  ۶ذراع بود بــه ذراع مســاحت. و ذراع  ۶ذراع بود به ذراع مساحت. و باب 

) ۲۰۵ ص ،السبع  منازل، ر۱۱۱گ ، الحساب لبّ (ای چهار اصبع  است و قبضه

وجــود  الحســاب بّ لــتنها در نسخۀ دربارۀ اندازه گیری مساحت در شهر یزد، بند زیر و 

دارد و در هیچ یک از نسخ مورد بحث دیده نشد:

ذراع  ۶کنند، که  ای می تذنیب: بدان که در شهر یزد و نواحی آن مساحت به قصبه

گیرند.  اصبع. و هر نود قصبه یک قفیز می ۴قبضه است، و قبضه  ۶است. و ذراع 

 ۱۵کــف بــود، و آن  ۶و هر ده قفیز، جریبی و آن نهصد قصبه بود. و هر قفیــزی 

مدینة السلام= بغداد  ١.
در وسط سواد بنا نهاد حجاج بن یوسفراواسطشد. شهر گفته میخلفای عباسیزمان درفراتودجلهبخش واقع میانسواد به . ٢

)۸۱۵ص معین، فرهنگ اعلام (
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 ۶قصبه بود. و هر کفی ده عشیر بود، و آن یک قصبه و نــیم بــود. و هــر عشــیری 

فشیز بود، و آن ربع قصبه بود. و چون ذراع در ذراع ضرب کنی، آنچه حاصل آید 

فشیزی بود. والسّلام. ۹هر 

 ،ریسو نسخۀ پا غنیة الحُسابالزاویه در  های مثلث منفرج همچنین در بیان رسم ارتفاع

پس از ارائۀ توضیحات و رســم شــکل اشــتباه،  الحساب لبّ اما در  ،شکل اشتباه رسم شده

در صورت دوگانۀ مذکوره بعضی «است: شده شکل صحیح رسم شده و چنین توضیح داده 

». اند، اما صحیح نیست. ولیکن صورت صحیح این است بر این صورت برکشیده

چنــین  السبع  منازلو  الحساب لبّ در » در مساحت دایره«از سوی دیگر در بخش 

آمده است: 

بدان که شکلی بود که محیط باشد به وی خطی مستدیر پرگاری، و در داخل آن 

نقطه بود و همه خط خارج از وی مساوی وی بود، و این را مرکز دایره گوینــد. و 

خطی بود که از مرکز دایره بگذرد و به محیط خط را محیط دایره گویند. قطر دایره 

بپیوندد، و دایره را به دو نصف متساوی کند. وتر خطی بود که دایره را قطع کند. 

سهم خطی بود که از قوس به وتر بپیوندد، و آن را به دو نصف مساوی هم کند، و 

خوانند، و نصف وتر را جیب مستوی. و این قوس  جیب معکوسمنجمان آن را 

باشد که نصف دایــره بــود، و وقــت باشــد کــه کمتــر از نصــف دایــره بــود  وقت

).٢٢٣ -٢٢٢ ، صالسبع  منازل، ر۱۱۹، الحساب لبّ (

هــایی  ) در بخش ذوات اضلاع کثیره، روش۲۵۷ -۲۵۶ (ص السبع  منازلبوزجانی در 

استخراج قوس از «های منتظم، مبتنی بر یک جدول مثلثاتی  برای محاسبۀ مساحت چندضلعی

پ) و رســالۀ هندســۀ ۹۲( الحســاب لبّ عرضه کرده که همین مباحث در » و به عکس وتر

 ابعتــ یامــروز اتیاضــیجــدول بــا ر یر) نیــز آمــده اســت. خروجــ۹۸مجموعۀ پــاریس (

( ) sin tf t 
14

44
 بر حسب اندازۀ قوس t( است 

22
رو به آن بر حسب  وتر روبه fو  انیراد 

1
7

.١)۱(تصویر  است) شعاع 

کسر  های رایج عدد  . یکی از تقریب١
22
7

خواهد بود. مقادیر جدول  ۲۲دایرۀ آن   باشد، طول کمان نیم ۷ای  است. پس اگر شعاع دایره 

بر این اساس محاسبه شده است.
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ر)۱۲۴گ ( الحساب لبّ جدول استخراج قوس از وتر،  -۱تصویر 

های  مشابه مثالاز لحاظ اعداد داده شده،  الحساب لبّ  ۀهندس بخشزیادی از های  مثال

شود:  است که به مورد زیر بسنده می بغدادیۀ التکملهندسۀ 

، و هر یک از ۴و آخر  ۲۰ذوزنقتین متساویتین، یکی از متوازیین چون منحرفی 

، ضرب کــن نصــف مجمــوع ۶متلاقیتین و آن زنقتان باشد عشره، و خط واصل 

 ،الحساب لبّ ( ۷۲است، حاصل آید  ۶است، در عمود و آن  ۱۲متوازیین و آن 

). ۳۴۳ -۳۴۲ ، صالتکمله، پ۱۱۴

دســتوراتی بــرای  الحســاب لــبّ و  ةالمسّــاحالایضاح عن اصول صناع، السبع  منازلدر 

بیان شده است:  به صورت زیر محاسبۀ قطر دایرۀ محاطی پنج ضلعی منتظم

پس چون خواهیم که بدانیم قطر دایره که واقع است در این مخمس، ضرب کنیم 

خارج از قسمت در مثل خود، باشد دویست و هشتاد و نه و ربــع و خمــس، بــه 

و ربع و خمس. فرا گرفتیم جذر این  ۱۸۹تقریب. مربع عشره از این برفتیم بماند 

قطر دایره بود که واقع عدد و چهل و پنج عشیر و نصف و عشر به تقریب. این  ۱۳

و پنجاه و دو عشیر و  ۶باشد در مخمس. پس چون ضرب کنیم نصف این، و آن 
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است، حاصل آید صد و  ۲۵نصف و خمس و عشر است، در نصف اضلاع و آن 

 ... ، صالایضاح ؛ پ۹۳ گ ،الحساب لبّ هفتاد و دو این مساحت مخمس بود (

).۲۵۵، ص منازل السبع؛ ۴۸

 (ص السبع  منازلمحتوای  ، ابتدار)۹۴( الحساب لبّ حت مسدس در برای محاسبۀ مسا

و  الســبع  منــازلر) آمــده اســت. در ۹۸( غنیة الحُســاب) و در پی آن محتوای ۲۵۸ -۲۵۷

 ) برای محاسبۀ مساحت شش ضلعی منتظم۵۲-۵۱(صالایضاح عن اصول صناعةالمسّاح 

)دستور  )S a  4 1 16
2 4

پــاریس  ۷۷۲و رسالۀ هندســۀ مجموعــۀ  غنیة الحُسابدر و  

قطر دایرۀ محاطی روش محاسبۀ مساحت و قطر دایرۀ محیطی چنین بیان  با داشتنپ) ۷۶(

ضلعی منتظم است) nقطر دایره محیطی، در  dقطر دایره محاطی، و  'dشده است: (

.

( )( )

d naS

n nd a




 
 2

2 2
1 6

9

.
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پیوست: 

الحساب لبّ و  غنیة الحُسابهای مشابه  فهرست مشخصات بخش :١جدول 
١

 ۀشمار غنیة الحُسابعنوان در 

برگه

 ۀشمار الحساب لبّ  عنوان در

برگه

باب النسبة الی ستین (نســبت الکســور 

فصل و اما نسبة الکســرین  -علی ستین

نسبت الحبات و  -المرکبین الی الستین

العُشران الی الستین 

 -پ٣١

پ٣٥

 -ر٣٠در جدول ستین

ر٣٢

باب دوم در معاملات و انــواع آن پ٤٥المعاملات کتاب

و مقاسمه و غیر آن 

ر٣٢

یتعامل بهــا المقادیر التی  فی معرفة -ف

الناس

در معرفت مقادیر که مردم  -١فپ٤٦

کنند به آن عمل می

ر٣٢

پ٣٢در بیوع -٢فپ٤٩باب البیوع

ر٣٣در نوادر بیع -٣فپ٥٠در نوادرالبیع -ف

پ٣٣در صروف -٤فپ٥٢باب فی الصروف

به کار رفته است.  فصل برای نمایش» ف«ها  در جدول. ١
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ر٣٤در نوادر صروف -٥فپ٥٣فی النوادر الصروف -ف

پ٣٥در نوادر فسخ -٦فر٥٨فی نوادر الفسخ -ف

پ٣٥مثال حط عیارر٥٨رفع العیار) -باب العیار (حط العیار

ر٣٦در تعدیل -٧فپ٥٩در تعدیل و معناه -ف

ر٣٧در تعدیل نقود -٨فپ٦١در تعدیل نقود  -ف

فی اجیــرین؛ ف فــی  -باب الاجاره (ف

فی نوادر الاجارة) -ثلثة اجرا؛ ف

پ٣٧در اجاره -٩فپ٦٤

پ٣٩در خراج -١٠فپ٦٩الخراجباب 

ر٤٠در رواج -١١ففصل [الرواج]

ر٤٠در مقاسمه -١٢فر٧١باب المقاسمة 

[در نوادر مقاسمه]پ٧٣فی نوادر المقاسمه

ر۴۳در قسمت ارزاق جند -١٣فپ٧٨باب ارزاق الجند

ر١١١قسم چهارم در مساحة و انواع آنر٨٣کتاب المساحة

ر١١١در معرفة آلات مساحة -١فر٨٣آلات مساحت

در ضـــرب ایـــن مراتـــب  -٢فر٨٤فی المساحة یحصل بضرب ... -ف

بعضی در بعضی

ر١١١

الاصــل الثــانی فــی الاشــکال و مــا  -ف

ترکبت منه

در اشکال و آنچــه ترکیــب  -٣فپ٨٤

کنند از وی می

پ١١١

پ١١٢در مساحت مربعات -٤فر٨٦باب مساحت المربعات

ر١١٣اما مربع مختلف الزوایار٨٧المربع المختلف الزوایاواما  -ف

ر١١٤اما منحرفاتر٨٩باب مساحةالمنحرفات

فیما یختلف اضلاعه او بعضها و لم  -ف

یظهر له زنقة

الاضلاع بود بــا  اما آنچه مختلفر٩٢

بعضی و ظاهر نباشد زنقه چــون 

زنقۀ منحرفات اول

پ١١٥

ــن  -ف ــو م ــوری وه ــاحة التن ــی مس ف

المنحرفات

ــــوری و آن از ر٩٣ ــــکل تن ــــا ش ام

منحرفات است

ر١١٦

فی مساحةالشــکل معــروف بقاتــل  -ف

قشا

اما شکلی که معــروف اســت بــه پ٩٣

قائل قشا

پ١١٦
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ــات ر٩٥فی مساحة المدرج -ف ــدرج و آن از مربع ــا در م ام

مختلف العرض است

پ١١٧

پ١١٧اما مطبلاتر٩٦باب مساحة المطبلات

در مســاحة ذوات اضــلاع  -٩فپ٩٧ذوات الاضلاع الکثیرةباب مساحة 

کثیرة

پ٩٢

ر٨٧در مساحت مثلثات -٨فر٩٩باب مساحةالمثلثات

ر٨٧اما مساحة حادالزوایاپ٩٩فی الحاد وهو ثلثة اشکال -ف

پ٨٨اما مساحة قائم الزوایار١٠٢القائم الزاویه وهو شکلان  فی -ف

ر٨٩و اما مساحة منفرج الزوایار١٠٤فی المنفرج الزاویه وهو شکلان  -ف

فــی مســاحة المثلثــات کلهــا علــی  -ف

اختلافها طریــق عــام ویعــرف بــالطریق 

الرومی

طریقی عام که مشهور اســت بــه پ١٠٦

طریق رومی

ر٩١

پ٩١چون مثلثی ...ر١٠٧فصل فی نوادر المثلثات

ر١١٩مساحت دایرهدر پ١٠٧باب مساحة الدایره

ــره و  -٧فر١٠٩فی النوادر  -ف در نــوادر مســاحة دای

قسی و شکل بیضی و غیر آن

ر١٢٧

ر١٢٨در مساحت قطاعپ١٠٩فی مساحة قطاع الدایرة -ف

ر١٢٨[در مساحت قسی]پ١١٠باب مساحة القسی

پ٩٥[مساحت اراضی]پ١١٤باب مساحة الاراضی

علــی  باب قسمةالاراضی بــین الشــرکاء

التساوی بینهم او علی التفاضل هی مثل 

المتساوی الانصبا

در نوادر مساحة و قسمت  -١٠فپ١١٥

رکاء
ّ
اراضی بین الش

پ٩٥

در نـــــوادر مســـــاحة و  -١٢فپ١١٨باب استدراک الغلط فی المساحة

استدراک غلط

پ١٢٩

ر١٣٠[در نوادر مساحت]پ١٢٠باب فی نوادر المساحة

پ٩٨در مساحة مجسمات -١١فپ١٢١باب مساحة المجسمات

ر٩٩مساحة مکعب و غیر آنر١٢٢باب مساحة المکعب وغیره 

باب مساحة القسم الثانی و هو مختلف 

الابعاد 

پ٩٩ثانی مساحة مختلف الابعادر١٢٣
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ر١٠٠مساحت مخروطاتر١٢٥باب المساحة المخروطین التام والناقص 

پ١٠١مخروط ناقصر١٢٦فصل فی مساحة المخروط الناقص

پ١٠٢مساحت کرهپ١٢٧باب مساحة الکره 

ر١٠٣در مساحت قبۀ مجوفهپ١٢٨فی مساحة القبة المجوفة -ف

پ١٠٣مساحة آزاج و طیقانر١٢٩باب مساحة الازاج والطیقان 

الحساب لبّ و  السبع  منازلهای مشابه  فهرست محتوای بخش -٢جدول 

منازل السبع
 ۀشمار 

صفحه
الحساب لب

 ۀشمار 

برگه

در مساحت دایره ٢٢٢فصل فی مساحة الدایره

پ١٢٣در مساحة قطع دایره -٦ف٢٢٨فی مساحة قطع الدوائر

پ١٢٣عمل به جدول٢٣٠العمل بالجدول

فی مساحة ذوات الاضلاع الکثیــرة و 

غیرها من الاشکال المرکبة

در مساحت ذوات اضــلاع  -٩ف٢٥٤

کثیره

پ٩٢

فی معرفة اضلاع الاشکال مــن قطــر 

الدائرة

ـــر کـــه ٢٥٦ ـــتخراج قط طریـــق اس

ارشمیدس بیرون آورده است

ر٩٣

المسدسات وغیرها اما مساحت مسدس٢٥٧فی مساحة 

مساحت مسدس به طریقی آخر

مساحت مسبع

ر٩٤

پ٩٤

پ٩٤

ر١٢٢مساحة شکل هلالی٢٦٠مساحة الشکل الهلالی
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ی تاریخ مبدأ تقویم جلالی ّ ١مع

٢حمیدرضا گیاهی یزدی

٣ترجمۀ هاشم سیماب

چكیده
خوبی شناخته شده است. این تقویم به   تقویم جلالی (یا مَلِکی) برای پژوهشگران ایرانی و غربی به

سلجوقی در قرن پنجم هجری در اصفهان ابداع شد. پس از مرگ  الدین ملکشاه جلالدستور سلطان 

تدریج  یزدگرد سوم (آخرین پادشاه سلسلۀ ساسانی) گاهشمار یزدگردی که تقویمی خورشیدی بود، به

ها پس از ظهور اسلام هم ترجیح  منسوخ شد و تقویم هجری جای آن را گرفت. با وجود این ایرانی

های خورشیدی مختلف به جای تقویم هجری استفاده کنند. تقویم جلالی را باید  تقویم دادند از می

 (سال مبدأ) تقویم جلالی می اوج چنین تلاش
ٔ
پردازد.  هایی دانست. مقالۀ حاضر به معمای تاریخ مبدا

کند. نویسنده این مسئله را با رویکردی تاریخی بررسی و برای این پرسش پاسخی نو عرضه می

همقدم.١
اسلامی (ســده شاید در میان تقویم هـــ) ابــداع یــا اســتفاده ۱۰ا تــ ۲های  های مختلفی که در دورۀ 

های  نگاران علم در سده د. تاریخویم جلالی (یا مَلِکی) نبوده باشکدام اسرارآمیزتر از تق ، هیچشد می

ی تاریخی متفرقــه ها تر بر سؤال اند، اما پژوهشگران بیش م به تقویم جلالی بسیار پرداخته۲۰و  ۱۹

اند. حتی برخی از  کاویده کمتر ساز ابداع آن شد که زمینه را اند و مسائل نجومی درونی متمرکز بوده

ها و منابع تاریخی دیگر در  گیری آن عرضه کردند، اما زیج ای برای نظام کبیسه محققان الگوهای تازه

یم و نظام کبیسه بررسی  تنهاهدف این مقاله  ٤نظر دارند. اش اختلاف گیری مورد تاریخ مبدأ این تقو

ایست از: این مقاله ترجمه .١
Giahi Yazdi, Hamid-Reza, “The Jalālī Calendar: the enigma of its radix date”, Archive for History of Exact

Sciences, 74, 2020, pp. 165-182.
hgiahi@gmail.comمدیر گروه تاریخ علم بنیاد دایرةالمعارف اسلامی،  .٢

hashem@gmail.comپژوهشگر آزاد،  .٣
گیری تقویم جلالی کتابی نوشته است. برای آگاهی از  ) بدون درنظر گرفتن منابع تاریخی دربارۀ مشکل نظام کبیسه۱۳۳۵مثلاً ریاحی ( .٤

یم جلالی را معرفی کرده های کبیسه های تاریخی، نظام اخترشناسان و مستشرقانی که بدون نظر گرفتن واقعیت اند،  گیری خود برای تقو
).۱۱۷- ۱۱۳، ص ۱۹۳۹اده (ز بنگرید به تقی
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انداز  مسئلۀ تاریخ مبدأ تقویم جلالی بر مبنای یک دیدگاه تازۀ نجومی است. در ایــن مقالــه چشــم

نیــز  و پیش از تقویم جلالــی ابــداع شــد های مختلف ایرانی که پس از ظهور اسلام تاریخی تقویم

اخترشناسان در دورۀ کنیم چه چ . همچنین مشخص میشود میاختصار بررسی  به یزی باعث شد تا 

ق) به اصلاح تقویم خورشیدی ایرانی بپردازند.۵۹۱-۴۲۹سلجوقی (

هایی یاد کــرد کــه منجــر بــه  لازم است اشاره شود که باید از تقویم جلالی به عنوان اوج تلاش

 ؛یــاد شــده اســت هــا تقویمی جدید در قلمرو ایران شد. به همــین دلیــل از آن در بســیاری از زیج

که در نــواحی شــرقی  )های عددی همراه هستند آثاری نجومی که با محاسبات و جدول(هایی  زیج

).۱١اند (جدول  جهان اسلام و از پایان قرن پنجم هجری به بعد نوشته شده

های ایرانی تاریخچۀ تقویم.٢
ها را در ایران دســتکم تــا  ایرانی پس از ظهور اسلام، ابتدا باید رد آن های برای درک تاریخچۀ تقویم

م) دنبال کرد. با بر تخت نشستن هر پادشاه، دورۀ جدیدی شروع ۶۵۱-۲۲۴اواخر سلسلۀ ساسانی (

شد که تاریخ مبدأ آن، نخستین روز سالی بود که پادشاه بر تخــت نشســته بــود و در ســالی کــه  می

حکمرانی آخــرین پادشــاه ساســانی، یزدگــرد  ٢یافت. رسید، پایان می می فرمانروای بعدی به تخت

هجری قمری آغاز شد. ایــن  ۱۱الاول سال  ربیع ۲۲سوم، که آخرین حاکم سلسلۀ ساسانی بود، در 

تقویم یزدگردی گاهشماری خورشیدی بود کــه  ٣تاریخ در برخی منابع، مبدأ تقویم یزدگردی است.

ه داشت به علاوۀ پنج روز اضافه که به خمسۀ مسترقه [اندرگاه یا پنجۀ ماه سی روز ۱۲در آن هر سال 

دزدیده] معروف بود. این پنج روزاضافی باید به ماه هشتم (آبان) یا دوازدهم (اسفند) تقویم اضافه 

ساســانی پایه با این حال تمام تقویم ٤شد. می سلسلۀ  اند، از جملــه  گــذاری شــده های ایرانی که در 

تر، با روزی که خورشید  ی، برای هماهنگ کردن سال نو با آغاز بهار، یا به عبارت دقیقتقویم یزدگرد

گیری دقیــق نیــاز داشــتند. مــدت یــک ســال خورشــیدی  گذرد، به کبیسه از نقطۀ اعتدال بهاری می

 از پس اعتدالی، سال هر در) روز ۰٫۲۵ ≈روز ( ۰٫۲۴۲۲روز است و مقدار اضافۀ  ۳۶۵٫۲۴۲۲

  سال ۱۲۰
ً
 گیری کبیســه عنــوان بــه بایــد زمــان ایــن. آورد می بار به اضافی ماه یک یا روز سی تقریبا

تقویم .١ ).۲۰۰۰دالن ( وانهای مهم اسلامی به کار رفته بود بنگرید به  هایی که در زیج برای دیدن فهرست 
زیج معتبر ) و ۱۷۳-۱۶۴، ص ۱۳۶۳) برای دیدن فهرست متفاوتی از پادشاهان ساسانی بنگرید به بیرونی (۲۳۸، ص ۱۳۵۲( ونیبیر .٢

ر.۱۱۹، گسنجری
).۲۴۹، ص ۱۳۷۵) و عبداللهی (۳۰، ص ۱۶۶۹نی (فرغا .٣
ر. این نسخۀ خطی، ۲- پ۱، گوجیز الزیج سنجری) و خازنی، ۱۰، ص ۲۰۰۹برای توضیحات بیشتر، بنگرید به کوشیار بن لبّان ( .٤

گاهی از ۵۲۴را در سال  وجیز الزیج سنجریخازنی است. خازنی  زیج معتبر سنجریِ ای از  خلاصه های مهمی  زیجق تألیف کرد. برای آ
).۲۶۵، ص ۲۰۰۰دالن ( وان اند،  که دربارۀ تقویم یزدگردی سخن گفته
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از میان رفــت، و  ١شد. می افزوده دوره این سال آخرین به بلندمدت سلسلۀ ساسانی با حملۀ اعراب 

 فقــط  دوره
ً
ســال  ۲۰ای که به یزدگرد سوم اختصاص داده شده بود (از دورۀ تقویم یزدگردی) رســما

های تألیف  . با این حال، از تاریخ یزدگردی پیوسته در زیج٢(یعنی تا زمان مرگ یزدگرد) دوام داشت

٣شده است. شده در شرق و غرب دورۀ اسلامی استفاده می

بایســت  های تســخیر شــده، حکومــت مرکــزی اســلامی می پس از گسترش اسلام در سرزمین

جدی گذاری یــک  شک پایه داد. بی انجام میهای تازه فتح شده  برای حکمرانی بر سرزمین  کارهایی 

های گونــاگون نظــارت  تقویم رسمی، روش کارآمدی برای دولت مرکزی بود تا بر اقوام و ســرزمین

کرد. به همین دلایل، از منابع تاریخی  آوری مالیات را آسان می علاوه، یک تقویم واحد جمع کند. به

سال بعد از هجرت، تقویم  ۱۶) ق۲۳تا  ۱۳ یابیم که خلیفۀ دوم، عمر بن خطاب (حکومت از در می

ترین نشانۀ استفاده از تقویم هجری در کنار تقویم یزدگردی در  ولی کهن ٤گذاری کرد. هجری را پایه

ها ضرب  بر آنقمری هجری  ۳۱یزدگردی/ ۲۰دست آمده که تاریخ  هایی به  سرزمین ایران، از سکه

، دیگــر قمری هجری ۴۱یزدگردی/ ۳۰ود). تا سال شده است (یعنی از هر دو تقویم استفاده شده ب

خوردند، در ایران رایج شده بود. در موارد  تاریخ می قمری هجریهایی که فقط برمبنای تقویم  سکه

٥شود. عباسیان دیده می ۀهای ضرب شد های ساسانی در سکه نادری، حتی تا چند قرن بعدتر نشانه

یم هجری  با وجود گسترش اسلام، تقو
ً
عربــی، کــه در   نه فقط در جامعۀ ایرانــی قمری ظاهرا

طور  طور کامل جایگزین تقویم یزدگردی شــود. بــه های دیگر قلمرو اسلام هم نتوانسته بود به بخش

های مبتنی بر تقویم یزدگردی را در کنــار هــر دو  های دورۀ اسلامی جدول مداوم در بسیاری از زیج

نکتۀ درخور توجه این که بــه همــراه چنــین  ٦بینیم. میو سریانی (تاریخ الروم)  قمری تقویم هجری

های دیگر بــه یکــدیگر  های تبدیل این سه تقویم یا حتی تقویم ها یا توضیحاتی، اغلب روش جدول

علاوه بر این، حاصل رصدهای نجومی بسیاری، از منجمان ایرانی و غیر ایرانی به جا  ٧آمده است.

دهد که نه اخترشناسان و نه  این شواهد نشان می ٨شده است.مانده که بر مبنای تقویم یزدگردی ثبت 

مردم معمولی در دورۀ اسلامی از تقویم یزدگردی روی نگرداندنــد. دلیــل ایــن رفتــار فقــط از روی 

).۱۰، ص ۲۰۰۹) و کوشیار بن لبّان (۱۴، ص ۱۳۶۳)، بیرونی (۳۴۵، جلد دوم: ۱۸۷۷- ۱۸۶۱مسعودی ( .١
).۱۴۲، جلد اول، ص ۱۹۵۶- ۱۹۵۴بیرونی ( .٢
یم  .٣ طوسی (نسخۀ کتابخانۀ دیوان  زیج ایلخانی)، ۱۹۰۷- ۱۸۹۹بتّانی ( زیج صابئیهای مهم از جمله  در بسیاری از زیج یزدگردیتقو

) آمده است.۱۸۵۳-۱۸۴۷( بیگ زیج الغهند) و 
).۱۴۵، ص ۲، جلد ۱۹۶۰) و یعقوبی (۲۴۸، ص ۵، ج ۱۸۹۷طبری ( .٤
)۱۶۲و  ۲۵، ۳، ص ۱۹۴۱واکر ( .٥
) بیندازید.۲۰۰۰اشاره شده و موارد اضافی دیگر، بنگرید به وان دالن ( گانۀ های سه های مهم، حاوی تقویم برای دیدن فهرستی از زیج .٦
).۲۰۰۰وان دالن ( .٧
).۱۲۳و  ۱۰۳، ص ۱۳۵۲) و بیرونی (۲۱۷- ۱۹۷، ص ۱۸۰۴مثلاً بنگرید به ابن یونس ( .٨
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گذاری رصدهای نجومی بر مبنای یــک  شان نبود، بلکه تاریخ ها نسبت به تقویم سنتی احترام ایرانی

دادند رصدهایشان را  یز ضروری بود. اخترشناسان ترجیح میخورشیدی شناخته شده ن یگاهشمار

تقویم هجری این چنین نبود.  بر پایۀ یک تقویم خورشیدی یکپارچه و پایدار ثبت کنند، حال آن که 

خصــوص در جاهــایی چــون شــمال عــراق و  باید توجه کرد که از تقویم خورشیدی سریانی نیز، به

١شد. د، استفاده میسوریه که تقویم خورشیدی مورد نیاز بو

های احتمالی انتقالِ دو تاریخ مبــدأ هــم  های مهم زیر آمده و راه در برخی زیج جلالیتاریخ مبدأ تقویم  ۱جدول 

است.  نشان داده شده

ای به جا مانده است. تا اندازه زیج ملکشاهی: متن الف
پ۲۲، گ ۲۶۹۴، کتابخانه ایاصوفیه، نسخۀ زیج محقق سلطانی: وابکنوی، ب

پ۶، گ ۵۵۵۴آستان قدس، نسخۀ   ، کتابخانهزیج رحیمی: دهلوی، ج

پ۲۱، گ ۲۶۹۲، کتابخانه ایاصوفیه، نسخۀ زیج خاقانی: کاشانی، د

جلالیهای ایرانی پیش از ابداع تقویم  تقویم.٣
از اینکه در زندگی روزمــره فقــط از تقــویم هجــری اســتفاده کننــد،  ها ها، ایرانی طبق برخی گزارش

پ.۱ ، گ۶۸۲، نسخۀ وجیز الزیج سنجری) و خازنی، ۱۸- ۹، ص ۲، ج۱۹۰۷-۱۸۹۹بنگرید به بتّانی ( .١

ق)۵۲۵( الزیج المعتبر یزجو

ــدیمی ــود(ق ــج موج ــه در آن  ترین زی ک

ـــدأ  اســـت، ق آمـــده ۴۶۸تـــاریخ مب

یکی از منابع اصلی).  
ً
احتمالا

ق)۶۸۶-۶۸۵(عمدۀ ایلخانیه 

ق)۸۴۰(ح  زیج سلطانی/ بیگزیج الغ
ق)۴۷۱ق و ۴۶۸(تاریخ مبدأ: 

جق)۱۰۳۵(ح زیج رحیمی 

است.)در اینجا تکرار شده گزیج الغ بی(توضیحات 

ق)۴۷۱یزدگردی  ۴۴۸(تاریخ مبدأ:  زیج ملکشاهی
لفا

ق)۴۸۵-۴۶۷(زمانی بین 

ق)۶۴۰(ح زیج ایلخانی 

ق۴۷۱یزدگردی۴۴۸مبدأ: تاریخ 

بق)۷۲۰(ح  زیج محقق سلطانی

ق)۴۷۱(تاریخ مبدأ: 

ق)۷۱۳(ح  زیج اشرفی

دق)۸۲۰( زیج خاقانی

؟
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ناخشنود بودند. از کشاورزها خواسته شده بود تا مالیاتشان را بر مبنای سال قمری بپردازند، در حالی 

جایی ســالانۀ ســال  کردند. جابه ها در سال خورشیدی کشت می که بر مبنای بازگشت معمول فصل

ها به معتضد  منجر شد. این باعث شد تا ایرانی  دی به مشکلاتی جدیقمری نسبت به سال خورشی

ق) فشار بیاورند تا این مسئله را حل کنــد. او بعــد از مشــورت بــا ۲۸۹-۲۷۹خلیفۀ عباسی (حکـ 

ق بانی اصلاحی در تقویم ۲۸۲ای ابداع کرد و در سال  گیری تازه برخی موبدان زرتشتی نظام کبیسه

بخش  های بلندمدت رضــایت شد. با این حال نتیجه برای بازه میده مینا» نوروز معتضدی«شد که 

تر از برخی خلفای پیشین ماننــد هشــام بــن عبــدالملک  باید گفت که چنین اصلاحاتی پیش ١نبود.

ق) خواســته ۲۴۷-۲۳۲ق) و متوکل (حکـ ۱۹۳-۱۷۰ق)، هارون الرشید (حکـ ۱۲۵-۱۰۵(حکـ 

٢انجام دهند. ها به دلایلی نتوانستند شده بود. ولی آن

تری وجــود داشــت. شــواهدی  در مورد اینکه فقط از تقویم هجری استفاده شود، مقاومت بیش

بودند؛ تقویم ایرانی خورشیدی  مجوسیدهد مردم مایل به استفاده از تقویم  وجود دارد که نشان می

 مرگ یزدگرد ابداع شده و کمی پس از آن رایج شــده بــود. ا
ٔ
یــن تقــویم در جدیدی که با تاریخ مبدا

رفت. گزارشی وجود دارد که  منطقۀ طبرستان و تا حدود یک سده پس از مرگ یزدگرد هم به کار می

علاوه بر ایــن، یــک تقــویم منســوخ  ٣شد. هجری در قم از تقویم مجوسی استفاده می ۹۴در سال 

در هـ) ۸-۷خورشیدی، به نام تقویم خراجی مدتی رواج داشت. طبق گزارش سنجر کمالی (سدۀ 

  اش، مردم شیراز در زمان زندگی او از تقویم خراجی اســتفاده می زیج اشرفی
ٔ
کردنــد. تــاریخ مبــدا

نتیجــه  تــوان میلادی بود کــه از آن می ۶۰۲هجری (پیش از هجرت)/  -۲۰تقویم خراجی در سال

میلادی)  ۶۲۸-۵۹۰گرفت که این تقویم در زمان خسرو دوم (خسرو پرویز) پادشاه ساسانی (حکـ 

کم سه گاهشماری خورشیدی مختلف در مناطق مختلف  حضور همزمان دست ٤ایجاد شده است.

نظرها میان مردم ایــران بــرای اســتفاده از یــک گاهشــماری  سرزمین ایران، نمایانگر برخی اختلاف

طور دقیق دربارۀ تأثیر اجتماعی هر گاهشماری  توانیم در این مقاله به دی است. متأسفانه نمیخورشی

٥هایش در مناطق گوناگون ایران در زمان خودش توضیح دهیم. و برتری

های ابداع شدۀ ایرانی، نخستین روز سال را که همزمــان بــا اعتــدال بهــاری  یدر تمام گاهشمار

گرفتند. این رویداد که تا زمان حاضر ادامــه داشــته اســت،  روز جشن میاست، ایرانیان به عنوان نو

).۱۱۰- ۱۰۹، ص ۱۹۳۹زاده ( ) و تقی۴۶۹، ص ۷، جلد ۱۹۶۶- ۱۹۶۵)، ابن اثیر (۵۴- ۵۱، ص ۱۳۶۳ونی (بیر .١
).۵۴- ۵۱، ص ۱۳۶۳بیرونی ( .٢
تر دربارۀ تقویم مجوسی، بنگرید به عبداللهی  ). برای توضیحات بیش۲۴۲، ص ۱۳۶۱) و قمی (۲۱۵و  ۵۰، ص ۱۳۶۳بیرونی ( .٣

).۱۳۰سی، ص نامۀ انگلی ، پایان۲۷۶- ۲۷۱، ص ۱۳۷۵(
پ.۳- ر۳بنگرید به سنجر کمالی، گ .٤
 های آشکار است که پس از فروپاشی سلسلۀ ساسانی، قلمرو ایرانیان زیر سلطۀ خلفای اموی و عباسی قرار گرفت. اما برخی جنبه .٥

فرهنگ پیش از اسلام، مثل به کار بردن گاهشماری خورشیدی، میان مردم عادی و نخبگان در قلمرو باستانی ایران باقی ماند.
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از اسلام جشنی است که در فرهنگ زرتشتی ای زیادی  های اسطوره ریشه دارد. بیرونی داستان پیش 

پــس از ظهــور  ١دربارۀ خاستگاه نوروز و ابداعش از دیگر منابع ناشناختۀ پیشین نقــل کــرده اســت.

، بنابر منابع حدیث، جشن نوروز اغلب از سوی امامان شیعه هجریو دوم  های اول اسلام و در سده

کم در مجامع شیعه در تقابل جدی با اســلام نبــود.  از این رو، مراسم نوروز دست ٢تأیید شده بود.

رایــج در   های خورشــیدی اگرچه اطلاعات کمی دربارۀ جزئیات اجتمــاعی و فرهنگــی گاهشــماری

های  دانیم که گاهشماری می ،از ابداع تقویم جلالی وجود دارد تأخر پیشسرزمین ایران و در قرون م

نظمی بودند. خوش بی خورشیدی ایرانی به دلیل نبود نظارت رسمی، تا حدی دست

زمینۀ مشكلات تاریخی جلالی:  یگاهشمار.۴
ث (تــازه در منابع اسلامی گاهشماری جلالی به اسم

َ
 های مختلفی چون ملکــی، ســلطانی و مُحــد

های اسلامی گذشته استفاده شده و در منابع  تر در زیج اسم ملکی بیش ٣شود. ابداع شده) نامیده می

الدین ملکشاهی ســلجوقی)  اش (سلطان جلال بیزانسی به تناوب برای ارجاع به این تقویم و حامی

 ٥شود. یهجری به بعد دیده م ۷عنوان جلالی نیز در منابع ادبی فارسی مربوط به سدۀ  ٤آمده است.

٦اند از عنوان جلالی استفاده کنند. نگاران امروزی اغلب ترجیح داده تاریخ

)، ق۴۸۵-۴۶۵هجری، ملکشاه سلجوقی (حکـ  ۴۶۷گزارش مشهوری وجود دارد که در سال 

بنا به  ٧دستور داد نخستین ماه سال ایرانی با زمان عبور خورشید از نقطۀ اعتدال بهاری تثبیت شود.

نش وی را از این کار ای بنا کند، اما اخترشناسا ملکشاه نخست قصد کرد رصدخانه گفتۀ وابکنوی،

سالۀ رصــدها، منســوخ  ۳۰های بلندمدت  های نجومی در طول بازه چرا که جدول ؛منصرف کردند

و بهتر است یک گاهشماری خورشــیدی بــه نــام ســلطان ابــداع و شــروع ســال در اول  ٨شوند، می

کــه ملکشــاه  ق۴۸۵ر حال رصدخانۀ ملکشــاه ســاخته شــد و تــا ســال به ه ٩فروردین تثبیت شود.

به هــر روی، گروهــی از اخترشناســان  ١٠سال دوام آورد. ۲۰درگذشت فعال بود؛ یعنی برای حدود 

) ق۵۲۶شایسته بنا به درخواست ملکشاه برای تصحیح گاهشماری نشستی برگزار کردند. خیام (د 

).۳۳۲-۳۲۳، ص ۱۳۶۳بیرونی ( .١
ی ( .٢

ّ
). ۹۱، ص ۵۶، ج ۱۳۳۶) و مجلسی (۱۹۵-۱۹۴، ص ۱، ج ۱۳۷۳برای اطلاع بیشتر بنگرید به حل

پ.۲۰ر و نصیرالدین طوسی، گ۳-پ۲خازنی (سپهسالار)، گ وجیز الزیج سنجریا، بنگرید به ه برای وجه تسمیه این نام .٣
یگه باوئر ( .٤ ).۱۰، ص ۱، ج ۱۹۷۵نو
).۹، ص ۱۳۸۵سعدی ( .٥
)۱۸۰-۱۷۶، ص ۲۴، ج ۱۹۹۸)، تجدید چاپ توسط ف. سزگین و همکاران (۳۰۴- ۳۰۰، ص ۱۹۰۶) و گینزل (۱۹۹۱زاده ( تقی .٦
)۹۸، ص ۱۰، ج ۱۹۶۶-۱۹۶۵پ. و ابن اثیر (۱۲۲،گتبر سنجریزیج المعخازنی،  .٧
 وابکنوی به ثبت .٨

ً
ها باید پس از دورۀ رصد آماده شوند. های رصدی، چرا که جدول کند و نه جدول های رصدی اشاره می ظاهرا

پ.۲۴وابکنوی، گ .٩
).۱۶۲، ص ۱۹۶۰) و صاییلی (۹۸، ص ۱۰، ج ۱۹۶۶-۱۹۶۵ابن اثیر ( .١٠
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)، ابن نجیــب واســطی و لــوکری، ق۵۱۰(د حدود )، اسفزاری ق۵۲۵-۴۶۷خازنی (شکوفایی در 

ها در آن مجمع تصحیح گاهشماری، به عنوان مشارکت کننده، نام برده شده  کسانی بودند که از آن

زاده در مورد حضور  شناس ارشد به آنها پیوسته باشد. تقی رسد خیام به عنوان ستاره به نظر می ١است.

سال بعد از اصلاح گاهشــماریِ تــألیف  ۶۰خازنی  جریزیج سنخازنی در این جمع به دلیل اینکه 

او بعید است که خازنی در چنین مجمع نجومی ســطح بــالایی بــه  شده، تردید کرده است. به نظر 

سال کار رصدی در مقدمۀ  ۳۵از اشارۀ خازنی به  ٢عنوان یک اخترشناس جوان مشارکت کرده باشد.

تــوان نتیجــه  اســت، می ق۵۰۹مــورخ کــه  در همان و جدول موقعیت ستارگان ٣خود زیج سنجری

هــای  قول گیری با نقل این نتیجه ٤شناس فعالی بود. اختر ق۴۷۴کم از سال  گرفت که او شاید دست

گویند خازنی در میان گروه اصلاح گاهشماری ملکشــاه  وضوح می برخی منابع تاریخی دیگر که به

اش اشاره کرده که  عمدۀ ایلخانیه) در ق۷۰۰-۶۲۳علاوه، علیشاه بخاری ( به ٥شود. بود، تقویت می

را به دستور ملکشاه در مرو ابداع کرد، اما باور ادعاهــایی  سلطانیخازنی (به تنهایی؟) گاهشماری 

٦آمیز دشوار است. چنین اغراق

شــد، نخســتین روز ســال ایرانیــان  زمانی که اصلاح گاهشماری بــه فرمــان ملکشــاه انجــام می

فروردین سال خورشیدی آن وقت منتقل  ۱۹یا  ۱۸گیری، به   اعتنایی به کبیسه بی(نوروز)، به خاطر 

مانــدۀ  روز است، با در نظر گرفتن بخش باقی ۱۸جایی برابر  اگر فرض شود که این جابه ٧شده بود.

دست  سال به ۷۴نتیجۀ تقریبی  ۰٫۲۴۲۲بر  ۱۸از یک روز)، از تقسیم  ۰٫۲۴۲۲سال خورشیدی (

شــود. ایــن  ســال می ۷۸، حــدود ۰٫۲۴۲۲تقسیم بــر  ۱۹روز، یعنی  ۱۹جایی  جابهآید. اما با  می

سال خورشیدی،  ۷۸تا  ۷۴گیری باید در زمانی بین  دهد که نادیده گرفتن کبیسه محاسبات نشان می

پیش از ابداع گاهشماری جلالی آغاز شده باشد.

جلالیتاریخ مبدأ تقویم  .۵
 تمام منابع در اینکه 

ً
دستوری برای اصلاح تقویم صادر کــرده اســت،  ق۴۶۷ملکشاه در سال تقریبا

الدین شیرازی در  ) از خیام، مظفر اسفزاری و میمون بن نجیب واسطی نام برده است. قطب۹۸، ص ۱۰، ج ۱۹۶۶- ۱۹۶۵(ابن اثیر  .١
گوید این گروه شامل هشت اخترشناس بود. اما تنها از خیام و ابوالعباس لوکری نام برده  ر)، می۱۳۱- پ۱۳۰خود (گتحفة الشاهیّة 

).  ۲۷، ص ۵۳، ج ۳۱۰-۳۰۹، ص ۵۲، ج ۱۹۹۸رده است. بنگرید به الغ بیگ (است. الغ بیگ در زیج خود از خازنی نام ب
تری را از منابع دیگر ذکر کرده است: عباس واسم، بهرام و معموری. ) افراد بیش۱۶۵، ص ۱۹۶۰صاییلی (

)۱۱۷- ۱۱۳، ص ۱۹۳۹زاده ( تقی .٢
ر.۱۷- پ۱۶، گزیج معتبر سنجریخازنی،  .٣
پ.۱۹۱گ، زیج معتبر سنجریخازنی،  .٤
)۱۶۵، ص ۱۹۶۰ر؛ صاییلی ( ۵۰)؛ نیشابوری، گ۳۱۰- ۳۰۹، ص ۵۲، ج ۱۹۹۸بیگ ( الغ .٥
پ.۱۱- ر۱۱علیشاه بخاری، گ  .٦
(جمعه) دانسته است. نیز بنگرید به به سنجر  یزدگردی ۴۴۸فروردین  ۱۹پ که تاریخ مبدأ را ۲۱بنگرید به نصیرالدین طوسی، گ .٧

 را ۳کمالی، گ 
ٔ
ین (پنجشنبه) دانسته است.فرورد ۱۸ر که مبدا
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 گاهشماری یاد شده، همچنان بــاقی اســت.  با این حال، مشکل بحث ١نظرند. هم
ٔ
انگیز تاریخ مبدا

بیگ (تألیف در حدود  الغ زیج سلطانیترین ادعا دربارۀ چنین تناقضی در  ترین و قدیمی قابل توجه

 متفاوت یافت می  از منابع ناشناختۀ قبلیق) آمده است که در آن ۸۴۰
ٔ
شعبان  ۵شود:  دو تاریخ مبدا

(جمعه) که روایــت دوم در زمــان او  قمری هجری ۴۷۱رمضان  ۱۰(یکشنبه) و  قمری هجری ۴۶۸

  بیگ توضیح می الغ ٢رایج بوده است.
ٔ
روز است، اما علت  ۱۰۹۷دهد که تفاوت بین دو تاریخ مبدا

 رایــج  او دومی را ترجیح می داند. این اختلاف را نمی
ٔ
دهد، به این دلیل که در دوران او تاریخ مبــدا

زیج  بیگ عجیب نیست، زیرا نصیرالدین طوسی دو قرن پیش از او در توضیح الغ ٣همان بوده است.

 تقویم جلالی را تنها بر مبنای گاهشمار ایلخانی
ٔ
 ۴۴۸فــروردین  ۱۹ ،یزدگــردی یخود، تاریخ مبدا

بایــد خــاطر نشــان کــرد کــه تــاریخ خورشــیدی دوم پــیش از اصــلاح  ٤کرده بــود.یزدگردی اعلام 

 مشخصــی بــر مبنــای تقــویم  کبیسه
ٔ
گیری لازمی بود که در بالا اشاره شد. طوسی هیچ تاریخ مبــدا

 داده شــده بــا با نداد. با این حال،  قمری هجری
ٔ
 ۴۷۱رمضــان  ۱۰تبدیل گاهشماری، تــاریخ مبــدا

رسد  نظر می بیگ نیز گفته بود. با وجود این، به مشابه تاریخ دومی که الغشود؛ یعنی  هجری برابر می

 
ٔ
که اخترشناسان بعدی چنین تبدیلی را انجام دادند و سرانجام ایــن تــاریخ بــه عنــوان تــاریخ مبــدا

٥).۱جدول  شود ( های فارسی دیده می در نسل بعدی زیج جلالی یگاهشمار

  در واقع، نمی
ٔ
کنــد  بیگ اشاره می را کنار بگذاریم، زیرا الغ قمری هجری ۴۶۸ توانیم تاریخ مبدا

 
ٔ
  ۴۶۸که تاریخ مبدا

ً
هجری میان پیشینیان او وجود داشته است، اگر چه این تاریخ در زمان او تقریبا

زیــج  ها در یک نسخۀ خطی از مهجور شده بود. مدرک دوم، جدولی است برای تبدیل گاهشماری

 در گاهشماری نی تاریخکه در آن خاز الوجیز سنجری
ٔ
های مختلــف را فقــط بــا اخــتلاف  های مبدا

 قمــری (جلالــی) و تقــویم هجــری سلطانیتعداد روزها نشان داده است. این جدول شامل تقویم 

هجری). پس او  ۴۶۸برابر است با  ۳۵۴تقسیم بر  ۱۶۵۷۰۰روز است: ( ۱۶۵۷۰۰شد که برابر  می

  قمری هجری ۴۶۸
ٔ
کرده و در اثــرش هــیچ اشــاره جلالیتقویم را به عنوان سال مبدا ای بــه  معرفی 

تواند  هایی بین دو گاهشماری می چنین تبدیل ٦).۱تصویر  نشده است ( قمری هجری ۴۷۱تاریخ 

 تقویم جلالی در هر زیج مورد نظر کمک کند. ایــن جــدول
ٔ
ها هنــوز  در مشخص کردن تاریخ مبدا

).۹۸، ص ۱۰، ج ۱۹۶۶-۱۹۶۵پ. نیز بنگرید به ابن اثیر (۱۲۲، گزیج معتبر سنجریخازنی،  .١
شنبه و جمعه بوده است. این  به ترتیب یک قمری هجری ۴۷۱رمضان  ۱۰و  قمری هجری ۴۶۸، پنجم شعبان CALHافزار  بر مبنای نرم .٢

های هجری، یزدگردی و جلالی به یکدیگر فراهم کرده است. دیل گاهشماریافزار را بنو وان دالن برای تب نرم
)۳۱۰- ۳۰۹، ص ۵۲، ج ۱۹۹۸الغ بیگ ( .٣
تصویر  یزدگردی است ( ۴۴۸زیج ملکشاهی ای  در جدول ستاره أاید خاطر نشان کرد که تاریخ مبدپ. ب۲۱نصیرالدین طوسی، گ .٤

را ببینید). ۳شود (جدول  یزدگردی شروع می ۴۴۸نیز از سال  ایلخانیزیج ). جالب است که جدول مربوط به خورشید در ۳
٥.  

ً
اند. های فارسی بوده های نسل بعدی زیج ترین زیج مهم بیگ زیج الغو  زیج ایلخانیظاهرا

پ.۳، گ وجیز الزیج معتبر سنجریخازنی،  .٦
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، زیج الــوجیز ســنجریازنی در نسخۀ حمیدیۀ . جالب است که خاست طور کامل بررسی نشده به

 را یکشنبه <
ٔ
اما تاریخ اخیــر در نســخۀ  ١کند. > ذکر میقمری <هجری ۴۶۸> شعبان ۵تاریخ مبدا

های  کتابخانۀ سپهسالار(مدرسۀ عالی شهید مطهری) نیامده است. زیج زیج الوجیز سنجریخطی 

 تحت تأثی بعدی در سرزمین
ً
یا بعدتر با یک واسطه  زیج ایلخانیر های شرقی اسلامی، که مستقیما

هجری را به عنــوان  ۴۷۱ رمضان ۱۰ (جمعه) )، اغلب۱جدول  بودند ( بیگ زیج الغتحت تأثیر 

 غالب برای گاهشمار 
ٔ
).۲تصویر  اند ( معرفی کرده جلالیتاریخ مبدا

روزی از ای وجود دارد که تفسیر اغلب اخترشناسان بعدی و مورخان ام ضابطه بیگ زیج الغدر 

(بــه  بیــگ زیــج الغآن روشی برای تعیین نخستین روز هر سال جلالی بوده است. دستوری کــه در 

فارسی) آمده چنین است:

 ٢…النهار آن روز آفتاب به حمل آمده باشد  و اول سال را روزی گیرند که در نصف… 

د خورشید به برج شود که در آن ورو نخستین <روز> از <تقویم جلالی> روزی در نظر گرفته می

.النهار محلی آن روز، اتفاق افتاده باشد حمل پیش از عبورش از نصف

:شود ای می آید که باعث تفسیر تازه بیگ می ای از عبارت الغ تازه[انگلیسی]  ۀدر ادامه، ترجم

آن روز،  النهار شــود کــه در نصــف جلالی> روزی در نظر گرفتــه می< ٣گاهشماری ۀشروع دور

٤.خورشید به حمل آمده باشد

 محتمل است که ملاک اشاره شد اما
ً
بالا در ابتدا برای شرایطی گفته شده باشد که طبق  ۀکاملا

 تقویم جلالی بنیان نهاده شد و ممکن است اخترشناسان مت
ٔ
خر تفسیر دیگری از این أآن تاریخ مبدا

 بر مبنــای تفســیر  تر دیگری هم هست که بیش ۀابطضابطه کرده باشند. ض
ً
تکرار شده است و ظاهرا

جلالی روزی است که در آن خورشــید پــیش از عبــور از  گاهشمارینخستین روز  ٥.نخست است

النهار محلــی در آن روز وارد  النهار محلی، یعنی زمانی بین طلوع خورشید و گــذر از نصــف نصف

.برج حمل شود

وجیز پ. این نسخۀ خطی رونوشت دیگری از ۴حمیدیه، گ  ۸۵۹، کتابخانۀ سلیمانیه، نسخۀ خطی وجیز الزیج معتبر سنجریخازنی،  .١
خازنی است. الزیج سنجری

ا دو ترجمۀ عرضه. ٢ آغاز سال جلالی مقارن است با روزی که خورشید به هنگام ظهر وارد «شدۀ دیگر تفاوت دارد:  ترجمۀ فرانسوی سدیو ب
).۲۷، ص ۵۳(الغ بیگ، ج » شود برج حمل می

.ایم گاهشماری ترجمه کرده ۀدوررا به  »سال«در اینجا . ٣
آل گفته شده  کنم موقعیتی که خیلی نزدیک به شرایط فرضی ایده بایست اتفاقی نادر باشد. از این رو فکر می وقوع همزمان دو رویداد می. ٤

در  درجه و  ۳۵۹٫۹۷۰۴، میلادی ۱۰۷۶مارس  ۱۴در بالا باشد هم، در آن زمان قابل قبول بوده باشد. طول دایرةالبروجی خورشید 
).۲جدول  النهار محلی اصفهان بود ( بسیار نزدیک به نصف

بنگرید به الغ بیگ.. ٥
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کنــد کــه در  اشــاره می زیــج ایلخــانیر هجری) در شرح خــود بــ ۸شاه خلجی (زیسته در قرن 

 تقویم جلالی (
ٔ
 ١ق)، خورشید همزمان با طلوع وارد نقطۀ آغازین برج حمــل شــد.۴۷۱تاریخ مبدا

 «ادعا کرد کــه  بیگ زیج الغق) در شرح خود بر ۹۳۴حدود دو قرن بعد، بیرجندی (د 
ٔ
تــاریخ مبــدا

، کمــی پــیش از طلــوع خورشــید ق>۴۷۱رمضان  ۱۰در شبِ پیش از جمعه < جلالی یگاهشمار

در هــر  ٢).۲جــدول  ادعاهای شــاه خلجــی و بیرجنــدی بــا محاســبات مــا تطــابق دارد (» بود.

النهار محلی و موقعیت خورشــید نســبت  صورت، هر تفسیری به دو نکتۀ مهم مربوط است: نصف

.
ٔ
به افق محلی در تاریخ مبدا

چهار گاهشماری معــروف دورۀ اســلامی را نشــان  . این جدول مقادیر عددی لازم برای تبدیل۱تصویر 

پ.۳، گ وجیز الزیج سنجریدهد. خازنی،  می

Alcyonافزار  ). من از نرم۱۳۹، ص ۱۸۱۸بنگرید به ایدلر (. ١ Ephemeris  (طراحی شده توسط پروفسور ن. سوردلو و ر. لانژ) برای تکرار
ام. محاسبات استفاده کرده

پ.۱۰بیرجندی، گ  .٢
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های مبدأ های قمری برای تاریخ گیری طول ماه های اندازه تفاوت روش. ۶
 می های محاسبۀ طول ماه اکنون باید به روش

ٔ
شــود،  های قمری که باعث تفاوت بین دو تاریخ مبــدا

یتبپردازیم. این اخــتلاف بــ پــذیری یــا  ه دلیــل اســتفاده از دو روش متفــاوت یعنــی بــر اســاس رؤ

آید. در تقویم قمری که نخستین روز  ناپذیری هلال ماه و گاهشماری قمری قراردادی پدید می رؤیت

های واقعــی نجــومی بــین مــاه و  پذیری هلال ماه و بــر مبنــای مشخصــه هر ماه قمری باید با رؤیت

ای  فق ناظر محاسبه شــود، گــاه ممکــن اســت نتیجــۀ محاســبات، آرایــهها با ا خورشید و نسبت آن

روزه در یک سال قمری شود. ممکن است گاهی در یک  ۳۰یا  ۲۹های قمری  تصادفی از توالی ماه

سه مــاه  ۳۰سال چهار ماه  امــا بــر مبنــای گاهشــماری قمــری  ١روزه پشــت هــم بیایــد. ۲۹روزه یا 

استفاده از آن  می استفاده میقراردادی، که از اوایل دورۀ نجوم اسلا شده است و تا زمان حاضر هم 

شش ماه   ٢روزه داشته باشد. ۲۹روزه و شش ماه  ۳۰ادامه دارد، هر سال قمری باید، یکی در میان، 

روز نسبت به آنچه  ۲یا  ۱تقویم قمری که بر مبنای رؤیت واقعی هلال ماه است، ممکن است گاهی 

جایی داشته باشد. جالب است که مسئلۀ اخیر را  دهد، جابه ست میگاهشماری قمری قراردادی به د

 با محاسبه بررسی کرد (برای دیدن نتایج تصویر  توان برای تاریخ می
ٔ
٣را ببینید). ۲های مبدا

محلی اصفهان در روز  النهار البروج خورشیدی زمین مرکزی در زمان طلوع و عبور از نصف : طول دایرة۲جدول 

های مختلف. هجری، در روزها و ساعت ۴۷۱تا  ۴۶۸آغاز فروردین، از 

)GMT+ ۳:۳۰اصفهان (
البروجی خورشید (زمین مرکزی) طول دایرة

۶:۰۰ LT۱۲:۰۰الف LT

۳۵۸٫۹۸۵۷°۳۵۸٫۷۳۹۴°هجری ۴۶۸/ ۱۰۷۶مارس  ۱۳

۳۵۹٫۹۷۰۴°۳۵۹٫۷۲۴۳°۱۰۷۶مارس  ۱۴

۳۵۹٫۷۲۸۶°۳۵۹٫۴۸۲۵°۴۶۹/ ۱۰۷۷مارس  ۱۴

۳۵۹٫۴۹۰۵°۳۵۹٫۲۴۴۲°۴۷۰/ ۱۰۷۸مارس  ۱۴

۳۵۹٫۲۶۱۲°۳۵۹٫۰۱۵۰°۴۷۱/ ۱۰۷۹مارس  ۱۴

۰٫۲۴۵۷°۳۵۹٫۹۹۹۶°۱۰۷۹مارس  ۱۵

النهار محلی  به عنوان زمان تقریبی طلوع خورشید و گذر از نصف ۱۲:۰۰و  ۶:۰۰زمان محلی : الف

اصفهان به کار رفته است.

)۲۹۶، ص ۵۲ج  ،۱۹۹۸الغ بیگ ( .١
).۲۲۹، ص ۱۳۶۲بیرونی ( .٢
را (بر اساس چشم مسلح و چشم غیر  TCVام که منظور احمد آن را طراحی کرده و  استفاده کرده Moon C52و  CALHافزار  من از نرم. ٣

کند. مسلح) محاسبه می
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گفته خورشید در دو تاریخ مبدأ پیش موقیعت.٧
گفتــه را بــرایش  النهاری را تعیین کرد کــه گــروه اخترشناســان ملکشــاه، معیارهــای پیش باید نصف

اند، اتفــاق نظــر  محاسبه کردند. در مورد شهری که اخترشناسان رصدهای خود را در آن انجام داده

ور در منابع کهن) در منابع تــاریخی پ(نیشاثل اصفهان، مرو و نِیشابور وجود ندارد. برخی شهرها م

البروجــی  اند. چون این محاســبات بــه طــول دایرة های احتمالی ذکر شده و امروزی به عنوان محل

هــای دایرةالبروجــی  بــین طول  خورشید در شهرهای به نسبت نزدیک، محدود شده است، تفــاوت

ست. با این حال تصــمیم گــرفتم پوشی ا النهار برای شهرهای فوق، قابل چشم خورشیدی در نصف

باره برای اصفهان که پایتخت آن زمان بود و به احتمال زیاد محاسبات برای آن انجام شــده  آن را دو

١بود، محاسبه کنم.

النهار محلی،  طول دایرةالبروجی زمین مرکزی برای خورشید هنگام طلوع و هنگام گذر از نصف

رمضــان  ۱۰و  ۹( ۱۰۷۹ام مــارس  ۱۵ -۱۴در  )، وق۴۶۸شــعبان  ۶-۵( ۱۰۷۶مارس  ۱۴-۱۳در 

فهرست شده است. نتایج معنادار هستند. بر مبنای رؤیت پذیری هــلال مــاه،  ۲) در جدول ق۴۷۱

درجــه بــا  ۰٫۰۳میلادی، وقتی که فقط  ۱۰۷۶مارس  ۱۴ق/ ۴۶۸شعبان (دوشنبه)  ۵خورشید در 

شعبان (یکشنبه) کــه  ۵در نه کرد؛ نقطۀ اعتدال بهاری فاصله داشت، از نصف النهار اصفهان عبور 

النهار  مــیلادی و در نصــف ۱۰۷۹مــارس  ۱۵علاوه بر این، خورشــید در  ٢اند. متون تاریخی نوشته

درجه) از نقطۀ اعتدال بهــاری فاصــله داشــت، در  ۰٫۲۴۶محلی اصفهان، به میزان قابل توجهی (

ود.انگیزی نزدیک نقطۀ اعتدال بهاری ب عوض هنگام طلوع به شکل حیرت

 را 
ٔ
دهد که خورشید درست  در نظر گرفتیم؛ این تاریخ نشان می ق۴۶۸از این رو، ما تاریخ مبدا

 تقویم جلالی
ٔ
٣از نقطۀ اعتدال بهاری عبور کرده است. در ظهر تاریخ مبدا

کردند، و خود او همزمان در آمل مشغول رصد بود. بنگرید به  میبنا به گفتۀ حاسب طبری، اخترشناسان ملکشاه در اصفهان رصد  .١
نخستین زیج نگاشته شده به فارسی است. زیج مفردر. ۱۵حاسب طبری، گ. 

شعبان  ۵شعبان به  ۶بود،  پذیری واقعی هلال باشد و نه گاهشمار قمری قراردادی می باید اشاره شود که اگر محاسبات بر مبنای رؤیت .٢
یر  د. با وجود این، روز هفته هم به دوشنبه و نه یکشنبه تغییر میکر تغییر می را ببینید). ۲کرد. (تصو

را ببینید). ۲ام (جدول  برای این محاسبات استفاده کرده Alcyon Ephemerisاز برنامۀ محاسباتی  .٣
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 ۴۶۸های  در سال» پذیری واقعی هلال رؤیت«و » گاهشمار قمری قراردادی«های قمری بر مبنای  آرایۀ ماه ۲تصویر 

 گاهشمار جلالی تأثیر دارد. قمری در دوره ۴۷۱و 
ٔ
ای که بر تاریخ مبدا

a= Conventional Lunar Calendar
b= True Crescent Visibility

گوید: می آثار الباقیهبیرونی در 

های ایشان از آغاز آفرینش نخستین انسان  کردند مبدأ سال فارسیان چنین گمان می«

ردین بوده که آفتاب در نقطۀ اعتدال ربیعی و در میان است و آن روز هرمزد در ماه فرو

١...»آسمان بوده 

 گاهشماری جدید، به  با این حال، کسی نمی
ٔ
داند که اخترشناسان ملکشاه در تثبیت تاریخ مبدا

اند یا نه. توضیح بیرونی توجهی کرده

دقت در محاسبۀ دو تاریخ مبدأ٨
ها به  است که شاید بتواند میزان دقت اخترشناسان ملکشاه در محاسبۀ زمان مهماین مسئله از آن رو 

هنگام عبور خورشید از نقطۀ اعتدال بهاری را نشان دهد. همچنــین ممکــن اســت کمــک کنــد تــا 

های مختلف داشته  ری در سالشان در تمیزدادن میان زمان اعتدال بها قضاوتی در مورد میزان توانایی

ببینید). باید در مورد میزان دقت اخترشناسان در محاسبۀ موقعیت خورشید در را  ۲(جدول  باشیم

یم، مسئله نظر  ای که برای آن هیچ مدرک مستقیمی نداریم. با ایــن حــال بــه زمان ملکشاه مطلع شو

 می می
ً
میلادی را به عنــوان مــوردی کــه نقطــۀ  ۱۰۷۶مارس  ۱۴توانستند  رسد اخترشناسان احتمالا

).۷۱، ص ۱۳۶۳( آثار الباقیهبیرونی،  .١

م:۱۰۷۶ق/ ۴۶۸

CLC(تقویم قمری قراردادی)  مارس  ۹شعبان/  ۱ ׀______׀مارس  ۱۳شعبان/  ۵
a

(چهارشنبه)      (یکشنبه)

TCV(رؤیت واقعی هلال ماه) مارس  ۱۰شعبان/  ۱ ׀______׀مارس ۱۴شعبان (تاریخ مبدأ)/  ۵
b

شنبه)(پنج          (دوشنبه) 

م:۱۰۷۹ق/ ۴۷۱

CLC  (تقویم قمری قراردادی) ۱۰۷۹مارس  ۶رمضان/  ۱׀ ______׀مارس ۱۵/ )رمضان (تاریخ مبدأ ۱۰

(چهارشنبه)              (جمعه)

TCV (رؤیت واقعی هلال ماه)  ۱۰۷۹مارس  ۸رمضان/  ۱ ׀______׀مارس ۱۷رمضان/  ۱۰

(جمعه)     (یکشنبه)
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میلادی که اعتدال بهــاری  ۱۰۷۹مارس  ۱۵تر است، نسبت به  النهار نزدیک نصف اعتدال بهاری به

تر است، انتخاب کنند. تفاوت بین مقدار اول (تا طلوع خورشید) و دومی  به طلوع خورشید نزدیک

/ النهار) در این حدود است: (تا نصف / /    0 25 359 97 0 28 17 )  ۲جدول(.

های دایرةالبروجی خورشید برای  راج شده است و در آن طولاستخ زیج ایلخانیجدولی که از 

(گنبد زمین) آمده، باعث شده است به چنین  قبة الارض)، برای ۳۰۰تا  ۱شروع هر سال جلالی (از 

محاسبه کردیم و جلالی ساله از تقویم  ۳۰را دوباره برای یک بازۀ  ما مقادیر جدول ١ای برسیم. نتیجه

  ۳در زیج آمده بود، مقایسه کردیم (جدول ها را با مقادیری که  آن
ً
را ببینید). نتایج به شــکل تقریبــا

;منظم مقادیری در حدود  , 0 4 ;تا  17 , 0 6 های امــروزی اســت،  دقیقۀ کمان جلوتر از محاســبه 33

صــورت گرفتــه و ممکــن اســت بــا  اگرچه محاسبات مراغه، حدود دو قرن پس از منجمان ملکشاه

گوید که مقادیری که در زیج خود ثبــت  طوسی می ٢های متفاوتی انجام شده باشد. ها و دقت روش

در کرده بر مبنای رصدهای جدیدی است که در رصدخانۀ مراغه انجام شده اســت و اخترشناســان 

  ن گذشتهموقعیت خورشید برای دو قربر مبنای رصدهای جدید خورشید، زمان ملکشاه 
ً
را مجــددا

کند که به گفتۀ طوسی، نتــایج او بــا نتــایجی کــه اخترشناســان  اند. صاییلی اشاره می محاسبه کرده

٣اند، همخوانی دارد. ملکشاه به دست آورده

جلالیتأثیر اجتماعی تقویم . ٩
عراق  ها آمده است که از پی هم در ایران، در بسیاری زیج جلالیشرح چگونگی بنیان نهادن تقویم 

واقع بسیاری از  بود. در بیگ زیج الغیا  زیج ایلخانیاند. این کار به احتمال متأثر از  و هند نوشته شده

ســودمند دربــارۀ گاهشــمار  بیــگ زیــج الغو  زیــج ایلخــانیها بر  شرح شــامل نکــات اجتمــاعی و 

٤اند. تر این کارها هنوز کامل بررسی نشده اند. با این حال، بیش جلالی

تری نیاز دارد و معدود منابعی به اختصار  های بیش جتماعی گاهشماری جلالی به پژوهشتأثیر ا

کرّات در  ) گاهشماری جلالی به۱۰، ص ۱، ج ۱۹۷۵باوئر (  به گفتۀ نویگه ٥اند. به این مسئله پرداخته

قناری امروزی)  جزایر خالداتبر استوای زمین تعریف کرده است که طولش از  ای را نقطه الارض قبةنصیرالدین طوسی  .١  ۹۰(جزایر 
، ص ۱۳۶۳ر؛ نیز بنگرید به بیرونی (۲۲- پ۲۱درجه به سمت مشرق (حدود منطقۀ مالدیو امروزی) باشد. بنگرید به طوسی، گ. 

۱۹۳.(
ان در رصدخانۀ مراغه، پیشنهاد کردند بر مبنای آخرین رصدها گوید بعد از مرگ طوسی، برخی اخترشناس پ) می۱ الدین آملی (گ رکن .٢

از طول دایرةالبروجی خورشیدی کم کردند. این تصحیح، نتایج را به  کماندقیقۀ  ۳ها سرانجام حدود  چند تصحیح انجام شود. آن
).۳جدول  تر کرد. ( محاسبات امروزی نزدیک

.۱۶۶، ص ۱۹۶۰صاییلی،  .٣
).۱جدول  ) (۲۰۰۰ن دالن (اها بنگرید به و ز این زیجبرای دیدن فهرستی ا .٤
سنجی رسمی نیافت، اما به عنوان یک گاهشماری در  گاه نقشی در زمان ) گاهشماری جلالی هیچ۴۲، ص ۱۹۹۶بلوآ (به نوشتۀ دو .٥

نکرده است. بلوآ منبعی برای این ادعای خود ارائهرو شد. دو ای روبه کشاورزی با اقبال عمومی به نسبت گسترده
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، گــزارش داده کــه تقــویم رایــج در بیــگ زیج الغرفت. بیرجندی در تفسیر  منابع بیزانسی به کار می

گاهشماری جلالی در هند هم شهرت یافت. اکبر شاه (حکـــ  ١اش گاهشماری جلالی است. زمانه

خورشیدی جدیدی تأسیس کرد و آن  یق)، پادشاهی از سلسلۀ گورکانی هند، گاهشمار۹۶۳-۱۰۱۴

یم، همانند گاه را تقویم الهی نامید. اسامی و ترتیب ماه شماری یزدگردی و گاهشماری ها در این تقو

می ( ٢جلالی است.
ّ
خود بسیاری آیین اکبری نگار مشهور هندی، در کتاب  ق)، تاریخ۱۰۱۱- ۹۵۹علا

در  جلالــیبــا ایــن حــال، حضــور تقــویم  ٣گذاری کرد. از رویدادها را با گاهشماری جلالی تاریخ

باعــث  ٤ق)۱۲۸۲سلۀ قاجــار (های گاهشماری حتی در زمان سل متأخر و وجودش در برخی رساله

بلوآ شک کنیم.شود در گفتۀ دو می

بّةالارض و » مرکزی -مکان «. مختصات ۳جدول 
ُ
(توپوسنتریک) طول دایرةالبروجی خورشیدی برای ق

النّهار در ابتدای برج حمل در عبور از نصف

های سال جلالی بر  مدخل

یزدگردی یمبنای گاهشمار 

بتدای برج حملطول دایرةالبروجی خورشید در ا

تفاضلمحاسبۀ مجددجدول

+ه;۵۷,۵′ه;۳,۱۱′ه;۱۷′یزدگردی ۴۴۸جلالی/  ۱

+ه;۶;۳′ه;۵۷,۸′ه;۴۷۷′۱۵

+ه;۴۲,۵′ه;۱۸,۵۲′ه;۵۰۷′۵۸

+ه;۳۳,۶′ه;۲۷,۳۶′ه;۵۳۷′۴۳

+ه;۴۴,۵′ه;۱۶,۲۰′ه;۵۶۷′۲۶

+ه;۱۲,۶′ه;۴۸,۴′ه;۱۱′یزدگردی ۵۹۷ جلالی/ ۱۵۰

+ه;۲۳,۶′ه;۳۷,۴۷′ه;۱۸۰/۶۲۷′۵۴

+ه;۱۷,۴′ه;۴۳,۳۱′ه;۲۱۰/۶۵۷′۳۶

+ه;۱۱,۶′ه;۴۹,۱۵′ه;۲۴۰/۶۸۷′۲۲

+ه;۱,۶′ه;۵۹,۳۵۹′ه;۲۷۰/۷۱۷′۶

+ه;۲۸,۵′ه;۳۲,۴۳′ه;۴۹′یزدگردی ۷۴۷جلالی/ ۳۰۰

ر. ۸بیرجندی، گ  .١
تا اسفند ماه الهی، به عنوان ماه دوازدهم  در  .٢ واقع در گاهشماری الهی، فروردین ماه یزدگردی به فروردین ماه الهی تغییر کرد و همین الگو 

).۱۹۴، ص ۱، ج۱۸۹۳این تقویم، ادامه یافت. بنگرید به علامی (
).۲۱۹-۲۱۶، ص ۳ج  ۱۸۹۳علامی ( .٣
).۱۳- ۱م، ص ۱۸۶۱محمود قمی ( .٤
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گیری نتیجه ١٠
 گاهشمار اصلی

ٔ
زیــج ، به ما رسیدهه فقط بخشی از آن ک جلالی یترین منبع برای تعیین تاریخ مبدا

١است که به ملکشاه تقدیم شده بود. ملکشاهی

مانده نیز به شدت به هــم  هایی که باقی ناقص هستند و آن معتبر سنجری  زیجهای خطی  نسخه

زیــج افزاید.  های ما نمی گفته به دانسته ریخته است. از این رو این زیج چیزی بیش از مطالب پیش

گــذاری شــده در اعتــدال پــاییزی  آن یک رصد خورشیدی تاریخ ، نخستین زیجی است که درمفرد

 ۴۵۲هجــری/  ۴۷۶جمــادی الاولــی  ۱ /مهر ماه سلطانی (جلالی)شود (به روز اشتاد از  ظاهر می

٢یزدگردی در آمل).

 گاهشــماری جلالــی  یزدگردی ۴۴۸، سال زیج مفرد رسد که نظر می  به
ٔ
را به عنوان تاریخ مبــدا

 ۴۴۸جدول ستارگانی آمده است که به سال  دستور المنجمین). در ۳ویر تص ( ٣تعیین کرده است

کند که تاریخ  گذاری شده است. این مشخص می تاریخ جلالی ۱ ≡ قمری هجری ۴۷۱ ≡ یزدگردی

 سرانجام در زمان ملکشاه به سال 
ٔ
). خازنی در ۳تصویر  معین شده بود ( قمری هجری ۴۷۱مبدا

 ســال  وجیز الزیج سنجری
ٔ
 تنها منجّم عضو گروه اصلاح تقویم بود کــه تــاریخ مبــدا

ً
خود، احتمالا

 بعــد از دورۀ  ۴۶۸
ً
 خــازنی احتمــالا

ٔ
هجری را پیشنهاد و آن را حفظ کــرد. از ایــن رو، تــاریخ مبــدا

رسد خازنی ابتدا بر اســاس روش  حکومت ملکشاه، تأثیر خود را از دست داد. به علاوه، به نظر می

 پذیری ه رؤیت
ٔ
  را که به دوشنبه می قمری هجری ۴۶۸لال تاریخ مبدا

ٔ
رسید و بنــابراین تــاریخ مبــدا

  درستی بود انتخاب کرده است. با این حال شاید اخترشناسان بعدی خواسته
ٔ
اند هر دو تاریخ مبــدا

هجری) را بر مبنای گاهشمار قراردادی قمری محاسبه کنند. در چنین حالتی، تــاریخ  ۴۷۱و  ۴۶۸(

 
ٔ
  هجری به اشتباه به یک ۴۶۸مبدا

ٔ
درستی در  هجری همچنان به ۴۷۱شنبه تغییر کرد، اما تاریخ مبدا

را ببینید). ۲ماند (تصویر   جمعه باقی

 گیج هجری  ۴۶۸دهد که سال  تحقیقات من نشان می
ٔ
کننده و در عین حال مبدأ  باید تاریخ مبدا

 ≡یزدگــردی  ۴۴۸بــه  زیج ملکشاهیدر اما سرانجام  ٤درستی برای گاهشماری جلالی بوده است.
عمــدۀ  در) هجــری ۷۰۰ در مــرگ( بخــاری علیشــاه کــه اســت جالــب. کــرد تغییــر هجــری ۴۷۱

).۹۷۲: ستون ۲ج  ۱۹۸۲حاجی خلیفه ( .١
های جلالی استفاده نکرده است، اما واضح است  ر.؛ مشخص نیست چرا طبری برای ثبت رصدهای خود از سال۱۵گ  حاسب طبری، .٢

جلالی رصد کرده است. ۵که او در سال 
آمده است. برای دیدن تحلیلی از  دستور المنجمین(از جمله یک جدول ستارگان) در  زیج ملکشاهیهای  ها و جدول بعضی نشانه .٣

، بنگرید دستور المنجمین). برای دیدن گزارش کاملی از ۲۳۵- ۲۲۵: ص ۱۹۶۱جا بنگرید به رزنفلد و یوشکویچ، ( جدول ستارگان آن
آمده است].) ۹۴- ۸۱، ص میراث علمی ۱۶[ترجمۀ این مقاله در شمارۀ  ۲۰۱۷به وان دالن، 

).۱۳۵نامۀ انگلیسی، ص  ، پایان۲۸۷، ص ۱۳۷۵بنگرید به عبداللهی ( .٤
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 زیــج معتبــر ســنجریهای  کند که اخترشناسان بعدی قادر به تفسیر پیچیدگی اش ادعا می ایلخانیه

١نبودند و آن را دستکاری کردند.

 ۴۴۸ ≡راست) بر مبنای سال آغازین گاهشمار جلالی  ۲۲۴( دستور المنجمین. جدول ستارگان موجود در ۳تصویر 

 بالای( است صوفی صورالکواکب بر مبتنی ها ستاره مختصات که است مدعی بالا متن ی نویسنده. یزدگردی) تمح(

ها اضافه  ستاره البروجی دایرة طول به دقیقۀ کمان ۹ سال، ده هر باید حال این با). ببنید را ،پ۲۲۳ راست، سمت صفحۀ

سال است). ۶۶٫۷درجه در هر  ۱کرد. این تصحیح به خاطر حرکت تقدیم اعتدالین است (که برابر با 

ق) در عراق نوشــته اســت، بایــد در ۶۸۵-۶۸۴الدین بن محفوظ ( که آن را جمال زیج بغدادی

جلالــی بــا آینده آزموده شود. این زیج شامل یک جدول زمانی برافزایشی برای شروع گاهشــماری 

یزدگــردی) اســت و  ۱۰۰۰-۴۹۰سال (به عنوان تــابعی از گاهشــماری یزدگــردی:  ۳۰های  فاصله

روز وجــود  اجــزای خردتــرهای فرعی دیگری برای فواصل زمانی سالانه، ماهانــه، روزانــه و  جدول

در پرتو اطلاعاتی که در آینــده کشــف و از  جلالیدر مجموع، همچنان لازم است که تقویم  ٢دارد.

د.گرد، پژوهش شود حاصل میهای خطی باقیمانده  مطالعۀ نسخه

پ.۱۱ –ر ۱۱علیشاه بخاری، گ  .١
پ.۶بغدادی، گ  .٢
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١تاریخچۀ نام روزهای هفته و تعطیل پایان هفته

٢نقی منزوی علی

روز جمعه نزد ما مسلمانان شیعه و سنی روزی مقدس و گرامی است، روز دعا و عبــادت اســت، و 

 خواهیم دید دور نیست که در اواخر عهد ساسانی در ایران به عنوان روز آناهیتا خدای  که چنان
ً
بعدا

و تازیان برای مبارزه با  ؛جا به حجاز سرایت کرده باشد عشق، روز جشن و آدینه، شناخته شده و از آن

)اش ۹۰:۶۲(قــرآن » جمعــه«) و ۶۱:۲۰(قــرآن » یوم الزینه«یهودیان از آن استفاده کرده » سبت«

آن روز که یک مسئلۀ اقتصادی  .نامیدند لیکن بالاخره بزرگداشت روز مذهبی چیزی است و تعطیل 

ای دیگر است، و این دو هیچ ربطی با هم ندارنــد. توضــیح ایــن مطلــب نیــز نیــاز بــه  است مسئله

ای دارد. مقدمه

هفته پیدایش
داشته و تقسیم هفتگی آن در هزارۀ دوم  دهی های روزها در تاریخ اروپای قدیم صورت ده ترین بخش کهن

اند. النهرین متداول گردیده و سپس ایرانیان و یهود و مصریان از مردم آنجا برگرفته پیش از میلاد در بین

بندی هفتگی پس از آگاهی بشر از ستارگان سیار هفتگانه رخ داده است و لذا نام آن هفت  بخش

هــای  که از گفتۀ بیرونی خواهم آورد، نخســت ســاعت لی چناناند، و ستاره را بر روزهای هفته نهاده

نــام  های هفتگانه خوانده شده و سپس هر روز از هفته به نام ستارۀ هم روز به نام سیاره گانۀ شبانه۲۴

داری از هر کس بوده، نشــر  گوید: بنیاد هفته نخستین ساعت آن روز نامیده شده است. کسروی می

ها پیش از اسلام به دست آنان رواج  و ترسایان روی داد و در ایران قرنآن در جهان با دست جهودان 

کارونــد ، ۱۳۵۲؛ تجدید چاپ: ذکــاء، ۱۳۱۳، فروردین ۱۱-۱۰، شمارۀ ۱، سال پیمانیافت (مجلۀ 

، به کوشش غلامحسین صدری افشارنقی منزوی،  علی، هایی در تاریخ و اندیشۀ ایرانیان ها: مقاله ها و اندیشه ریشهمجموعۀ  برگرفته از. ١
مهرویستا جمعه و یکشنبه یا «). نام اصلی این مقاله ۱۰- ۶، ص ۱، شمارۀ ۱۳۵۵، ۱۴، سال کاوه(به نقل از  ۱۳۹۲، تهران، انتشارات 

بوده است.» داری در ایران هفته
مؤلف  . او فرزند آقابزرگ طهرانیالمنجدو همکار  نامۀ دهخدا لغتشناس، همکار  نویس، کتاب ) دکتر فلسفه، فرهنگ۱۳۸۹- ۱۳۰۲. (٢

های  نگار برجسته و پرکار نسخه شناس و فهرست و برادر استاد مرحوم احمد منزوی، نسخه الذریعة إلی التصانیف الشیعهاثر گرانقدر 
خطی بود.



۵١

ار
ت

ی
چ

خ
 ۀ

ها
وز

 ر
ام

ن
 ی

ط
تع

و 
ه 

فت
ه

ی
 ل

یپا
ن

ا
 

ته
هف

داری کــه  ). لیکن این سخن چندان درســت نیســت زیــرا کــه از دو گونــۀ هفتــه۴۶۰، ص کسروی

تر از هفتۀ  تر و هم رایج ای که از هند است، هم کهن هفتۀ ستاره باشد، اکنون در جهان متداول می هم

شمارشی است که ریشۀ یهودی دارد.

گانه و روزهای هفته٢۴های  نام ساعت
انــد. همچنــان کــه  گوید: هندیان نام روزهای هفته را از هفت ستارۀ ســیار گرفتــهق۴۴۰بیرونی در 

» بــار«هندیان نام یکی از هفــت ســتاره را بــر پســوند افزایند  می» شنبه«ها شمارۀ روزها را بر  فارس

گویند یعنی روز مهر (خورشید) که در فلک چهارم از افلاک » ادیب بار«افزایند: پس یکشنبه را  می

شنبه  یعنی روز ماه (در فلک اول) و سه» سوم بار«هفتگانۀ بطلمیوسی قرار گرفته است. و دوشنبه را 

-عطارد-یعنی روز تیر» بدبار«) و چهارشنبه را ۵(فلک  Mars-ریخم-یعنی روز بهرام» بار منگل«را 

Mercury  و پنج۲(فلک (  مشــتری-یعنی روز برجیس» بار پرهسپت«شنبه را-Jupiter  فلــک)و ۶ (

یعنــی روز » شنیشــچربار«) و شــنبه را ۳(فلــک  Venus-زهــره-یعنی روز ناهید» شکربار«آدینه را 

) نامند.۷(فلک  Saturn-زحل-کیوان

بیرونی سبب این ناهماهنگی ترتیب روزهای هفته را با ترتیب افــلاک هفتگانــه، چنــین روشــن 

اســت خــدای روز اول هفتــه کــه یکشــنبه اســت و » ۴فلک«کرده گوید: هندیان خورشید را که در 

سه ساعت پس از آن هر یک را به ترتیب به نــام یکــی  خدای نخستین ساعت آن روز می شمارند، و 

نامنــد. بنــابراین  فلــک خورشــید مــی از ستارگان زیــر

) ۲) و سوم را تیر (فلــک ۳ساعت دوم را ناهید (فلک 

تــر از  خوانند. چون پــایین ) می۱و چهارم را ماه (فلک 

ای نیســت ناچــار دوبــاره بــه بــالا بازگشــته  ماه ســتاره

) و ششــم را بــرجیس ۷ساعت پنجم را کیوان (فلــک 

د. و از نامنــ ) مــی۵) و هفتم را بهــرام (فلــک ۶(فلک 

هــای  را ایشــان دوبــاره بــه همــان نــام ۱۴تــا  ۸ساعت 

نامند. (خورشید ... بهرام) می

هــای هفــت ســاعتی را همچنــان  هندیان این دوره

روز مهر (یکشــنبه)  ۲۵تکرار کردند و بنابراین ساعت 

که همان نخستین ساعت روز بعد از آن (روز دوشنبه) 

ته نیز نام گرفت. پس روز دوم هف» ماه«است، ساعت 

به پیروی از نام اولین ساعتش، بر خلاف ترتیب افلاک 
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که نخستین ساعت  ناگزیر روز ماه نامیده شد. چون بیست و پنجمین ساعت پس از آن بطلمیوسی به

روز سوم هفته باشد ساعت بهرام است، ناگزیر روز سوم بهرام خوانده شد. و همچنان تا پایان هفته 

دیده شود). همچنین بیرونی گوید ارزش  ۱۷۱، ص ۱۹۵۸، چاپ هند، ماللهندپیش رفتند (بیرونی، 

که  که یکشنبه نزد ایشان به سبب وابستگی به مهر و این روزهای هفته نزد هندیان متفاوت است چنان

باشد. آغاز هفته است محترم می

هفتــۀ ای هندی را با  ای که در آن روزهای هفتۀ ستاره ق) در منظومه۵۱۵مسعود سعد سلمان (د 

، چاپ یاسمی، تهران دیوان مسعودای سامی تطبیق کرده، هفته را از یکشنبه آغاز نموده است ( شماره

).؛ بنگرید به ابیات افزوده در پایان مقاله۶۶۸، ص ۱۳۱۸

ق) گویند: اصحاب روحانیــات در ۵۴۸شناسانی چون ابوالمعالی و شهرستانی (د  ملل و نحل

که شنبه زحل را  گزارند چنان شود نماز می که آن روز هفته بدان نام خوانده می ای هر روز برای ستاره

).۲۴۰شهرستانی، ترجمۀ صدر ترکه اصفهانی، ص  ملل و نحل؛ ۲۱، چاپ اقبال، ص الادیان بیان(

هــای گنوســتیک هنــد و  دانیم که مقصود شهرستانی از اصحاب روحانیات دارندگان اندیشه می

ها به زرتشتیان و صابیان و حتی به برخی از مسیحیان  ای که به وسیلۀ میترائیست ایرانی است؛ اندیشه

صوفی سرایت کرده بود.

تــر  گرایی دولت، در دورۀ دوم صفوی، روز به روز محیط را بر این میراث ملی ایــران تنــگ سنت

در هــای هفتــه را  بینــیم کــه نــام ســتاره ق) را مــی۱۰۹۱کــرد. بــرای نمونــه، فــیض کاشــانی (د  مــی

درســت هماننــد  نوروز و سی روز) و نام فارسی سی روز ماه را در رسالۀ ۳۵(ص  المحسنین تقویم

و عربــی و  ۲۳۴فارســی بیرونــی (ص  التفهــیم) و ۲۰۱-۱۹۶(ص  اوســتا خــردهو در » بندهشــن«

ق) ۱۱۱۰کند، اما مجلسی (د  ) آورده و همه را هم با احترام از امام صادق نقل می۱۷۰انگلیسی ص 

؛ چــاپ نــوین ۱۰۶، ص ۱۴الضرب، جلد  (چاپ امین بحارالانواراز کتاب » سماء وعالم«ب در با

های فارسی سی روز  نام ۹۰-۵۶های هفته را، و در ص  ) نام ستاره۲۹-۲۸، ص ۵۹اسلامیه، جلد 

علل ماه خورشیدی را از کتاب  ۱۲های فارسی  به بعد نام ۱۰۹ماه را به نقل از امام صادق، و در ص 

مآبانه در صحت نسبت  ق) به نقل از امام رضا آورده است، اما سنی۳۸۱تألیف ابن بابویه (د  الشرایع

آنها بدان دو امام تردید روا داشته است.

های منجمان خزیــد و بــر  ای در ایران به درون کتاب داری ستاره کم هفته از این تاریخ به بعد کم

به قطع خشتی) منحصر گشت (برای آمار این دفترچــه،  های شماری (تقویم های گاه صفحۀ دفترچه

دیده شود). اما در هنــد وضــع دگرگونــه بــود.  ۲۲۵-۲۱۱: ۸و  ۶۷-۶۶: ۷و  ۴۰۳-۳۹۶: ۴ ذریعه

های فلسفی قزوین  گرایی دولت ایران گریخته و از کشتار مکتب گروهی از دانشمندان شیعه که از سنت

ه در برده بودند به گرد اکبرشاه فراهم آمدنــد و بــه ق جان به سلامت ب۱۰۰۲به دست شاه عباس در 
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های روز و  ق) تاریخ الهی را بنیان نهادند که در آن نام۹۹۷الله دانشمند شیرازی (د  سرپرستی شاه فتح

های شیعی زنده  های ایرانی با پشتیبانی حدیث هفته و ماه و سال خورشیدی فارسی گشته و همۀ جشن

جا را نیز در هم ریخت و چندین تن  گرایی آن نیز دیری نپایید و بیماری سنت شده بود. اما متأسفانه این

ق).۱۰۱۹از دانشمندان شیعی مانند قاضی نورالله شوشتری را به کشتن داد (سال 

گذاری روزهای هفته با همۀ فشــارهای یادشــده هنــوز هــم در  گونه نام جالب توجه است که این

است. م ن با مراجعه به مرکز فرهنگ مردم وابسته به تلویزیــون و مــدیر بسیاری از دهات ایران رایج 

الله رضائی از کشاورزان تفــرش در آرشــیو  محترمش آقای انجوی شیرازی گزارشی را که به نام فتح

ســاعت  ۲۴جا محفوظ است بررسی نمودم. بنا بر آن گزارش، مردم سادۀ آن ســامان هنــوز هــم  آن

اند. با  رۀ سیار که بیرونی یاد کرده و با همان ترتیب قدیم نگاه داشتهروز را با نام همان هفت ستا شبانه

شنبه آغاز می که [این] مردم سنی زده این کنند، باز آن روز را به عادت  اند و هفته را به جای یکشنبه از 

شمرند، زیرا که نخستین ســاعت شــنبه ســاعت  عهد ساسانی مانند هندیان از آن کیوان (زحل) می

دانند زیرا که نخستین ساعت آن روز مهــر نــام دارد و  و روز یکشنبه را متعلق به مهر می کیوان است

آن ماه و سه شــنبه را  شــنبه را آن بهــرام و چهارشــنبه را از آن تیــر و پــنج دوشنبه را با اولین ساعتش از 

النوع  شمرند. و خواص هر روز را از روی خاصیت رب برجیس و آدینه را ناهید مطابق جدول زیر می

 ازدواج روز آدینه نیکو است چون روز آناهیتا عشق می آن ستاره مشخص می
ً
١باشد. کنند، مثلا

ها و روزهایش نامی ساعت هفتۀ تفرشی و ستاره
شنبهآدینهشنبه پنجچهارشنبهشنبه سهدوشنبهیکشنبهساعت

کیوانناهیدبرجیستیربهرامماهمهر۱

برجیستیربهرامماهمهرکیوانناهید (زهره)۲

بهرامماهمهرکیوانناهیدبرجیستیر (عطارد)۳

مهرکیوانناهیدبرجیستیربهرامماه۴

ناهیدبرجیستیربهرامماهمهرکیوان (زحل)۵

۶
برجیس 

(مشتری)
تیربهرامماهمهرکیوانناهید

ماهمهرکیوانناهیدبرجیستیربهرام (مریخ)۷

کیوانناهیدبرجیستیربهرامماهمهر۸

»»»»»»»»

یه«. نیز بنگرید به مقالۀ ١ . م عمیراث علمیدر همین شمارۀ » علوم غریبه در دورۀ صفو
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»»»»»»»»

»»»»»»»»

بهرامماهمهرکیوانناهیدبرجیستیر (عطارد)۲۴

شمرد. ایشان مدعی است  آمیز بنا بر آنچه گذشت، باید گفتۀ شادروان دکتر محمد معین را مبالغه

که هفته در ایران ساسانی شناخته نبوده است و پس از اسلام به ایران راه یافته است، زیرا که استدلال 

اکدی گرفته  Shabbatuآرامی (سریانی و عبری و)  Sabbathکه واژۀ شنبه و شنبد از ریشۀ  ایشان به این

) تنها سامی ۴-۳، ص ۱۳۲۵، سال شناسی رانمجموعۀ ای، »روزشماری در ایران باستان«شده است (

ساعت  ۲۴بندی هفت روز هفته و  دهد نه عادت تقسیم گذاری بسیار ساده را نشان می بودن این نام

روز بر سازمان پیچیدۀ هفت سیاره با آن روش دقیق و علمی که در هند و ایران متداول بوده است. شبانه

ی و هم سی روزشــماری مــاه رایــج بــوده اســت. البتــه دار آری در ایران پیش از اسلام هم هفته

شماری تنها  است، و هفته شده که خواهیم دید برای ثبت حوادث از سی روزشماری استفاده می چنان

 نمی
ً
نگار باشد. تواند تاریخ برای انجام دادن مراسم مذهبی بوده است، زیرا که هفته طبیعتا

برند. حتی  نیز نام روزهای هفته را با همان شکل هندی به کار می بینیم امروزه اروپاییان که می چنان

» هــور«) هنــدیان ســاعت را ۲۳۴فارسی، ص  التفهیم، و ۱۷۲، ص ماللهندبنا بر گفتۀ بیرونی (در 

های گوناگون در اروپا به همین معنی متداول است. دانیم که این کلمه امروز به صورت گویند و ما می

تعطیل هفتگی
ک روز در هفته برای رفع خستگی از کــار مــنظم هفتگــی از وقتــی شــناخته شــد کــه بشــر تعطیل ی

شهرنشین شد و کار برای او به صورت یک وظیفه درآمد. یهود که پیش از پسرعموهای عربشان پــا 

به دایرۀ تمدن نهاده و با اقتصاد شهری سروکار یافته بودند، تعطیل هفتگی را زودتر پذیرفته بودند.

: مقالۀ مرجیان) ناچار تعطیل هفته را نیز ۶۱شمردند (کا  ام سامی همۀ قوانین را الهی میچون اقو

به صورت قانون الهی درآوردند. ایشان در سدۀ سوم پیش از میلاد افسانۀ خلقت جهان در شش روز و 

ر ) گنجانیده در پساپیش چها۳۰۲استراحت خالق در روز هفتم را پرداخته و آن را در سفر تکوین (

) هفته با ۷تا  ۱تر از سفر تکوین هستند قرار دادند. در این سفر روزها ( سفر دیگر تورات که خیلی کهن

نزد عبرانیان و سریانیان » جمعه«خوانده شده است. پس » شبت«عدد نامیده شده و تنها روز هفتم 

ت. آری از مستخرجات تازیان اســ» جمعه«است. واژۀ  شده نامیده می» ششم = شدیش = سادس«

اند و دور نیست که آن را از کردها گرفته  خوانده می» آروبا«مرز ایران جمعه را  برخی از سریانیان هم
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ناهید، باشد. به هر حال از آن وقت تاکنون یهود روز شنبه را  ١النوع عشق، ستارۀ [باشند] و به معنی رب

اند سخت بدان پایبند هستند. بدان دادهکنند و با جنبۀ مذهبی که  برای استراحت از کار هفته تعطیل می

تعطیل یكشنبه هیچ ارتباطی با مسیحیان ندارد
داشتند و تنها از این تاریخ است  مسیحیان تا سدۀ چهارم میلادی مانند یهود روز شنبه را تعطیل می

که ایشان به پیروی از رومیان باستان و هندیان روز یکشنبه را برای تعطیل برگزیدند.

ق در کتاب گرانقدرش ۴مقام و پرکار سدۀ  ق) یکی از متکلمان عالی۴۱۵عبدالجبار معتزلی (د 

م) یکی از امپراتوران روم ۳۲۴ها پس از قسطنطین امپراتور روم (د  گوید: مدت می تثبیت دلائل النبوة

ی ها (سنهودمی) را تشکیل داد و این مجلس مقرر داشت که روز یکشنبه عید هفتگــ انجمن کشیش

نصارا در برابر روز شنبه که عید یهود است شناخته گــردد و روز عیــد تولــد زمــان کــه روز تحویــل 

گرفتند عید  خورشید به برج کانون است و از روزگار باستان مردم یونان و روم آن را عید تولد مهر می

ارشان با روز سال مسیحیان و روز تولد مسیح شناخته شود و بنابراین مسیحیان در چهار قرن آغاز ک

های رومی  اند. عید هفتگی یکشنبه را مانند عید سالانۀ کریسمس از میترائیست یکشنبه کاری نداشته

ای مهر است نه تولد مسیح. ی ایرانی شب تولد افسانه»شب یلدا«اند.  گرفته

تعطیل جمعه نیز هیچ ربطی به اسلام ندارد. شک نیست که روز جمعه نزد ما مسلمانان شیعه و 

است. بسیاری از اعمــال مــذهبی مخصــوص س نی روزی مقدس و گرامی است؛ روز دعا و عبادت 

برای این روز برقرار شده است. و پیش از اسلام نیز آدینه روز ناهید خدای عشق و جشن و شادمانی 

و ازدواج بوده و مراسمی مذهبی داشته است.

آن ولی این اعمال عبادتی نه تنها منافاتی با کار روزانه ن داشته بلکه طبق نص صریح قرآن نباید با 

سورۀ جمعه پنین است: ۱۰و  ۹منافات داشته باشد. آیۀ 

إذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلــی ذکــر اللــه وذرو البیــع ... فــإذا قضــیت الصــلاة «

طع کنید یعنی هرگاه صدای اذان جمعه بلند شد کارها را ق» فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله

و به نماز آیید و چون نماز پایان یافت به سر کار و کاسبی برگردید و به اتفاق همۀ مفســران نــه تنهــا 

مانعی برای کار کردن پیش و پس از نماز نیست بلکه دستور است که پس از پایان نماز به ســر کــار 

سلام تا پیش از تماس شرق گونه برداشت از تفسیر این آیه در تمام چهارده قرن تاریخ ا برگردند. این

داشت و تعطیل یک روز در هفته، هرچند تقلیدی نیکو از تمدن اروپا بــود، لــیکن در  با اروپا رواج 

تعیین روز آن به جمعه نوعی لجبازی به کار رفت و چون به غلط تعطیل یکشنبه را نشان مســیحیت 

کرده باشند.پنداشتند، خواستند با تعیین روز جمعه نوعی اظهار استقلال  می

گیرد. م. ع . ستاره در این متن در معنای عام، مفهوم سیاره را هم در بر می١
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حال که معلوم شد جنبۀ مذهبی روز جمعه مستلزم تعطیل آن نبوده و نیست، اینک این پرســش 

آید که آیا ما مسلمانان نیازی به تعطیل یک روز در هفته داریم یا نه؟ به میان می

 نشــین پاسخ این پرسش به ظاهر چنین باشد که در روزگار آمدن قرآن هنوز جامعۀ کوچک و ده

کرده است و  مسلمانان به مرحلۀ اقتصاد شهری نرسیده بوده و نیازی به تعطیل هفتگی احساس نمی

لذا تعطیل شنبۀ یهود را نیز نسخ کرده است. اما این بدان معنی نیست که تــا ابــد مســلمانان نبایــد 

خــود  تعطیل هفتگی داشته باشند؛ بلکه بدان معنی است که تعیین روز تعطیــل هرگــاه لازم آیــد بــا

ها بعد پدیدار شده و  مسلمانان خواهد بود. این مانند صدها حکم دیگر است که موضوع آنها در قرن

 با نظر خود مسلمانان انجام گرفته است؛ از قبیل حکم استفاده از مخترعات 
ً
تعیین حکم آنها طبعا

» أوفوا بالعهد(«ون بعد از اسلام و قراردادهای جدید مانند بیمه که حکم آنها به وسیلۀ کلیاتی همچ

المؤمنون عند شروطهم) تعیین شده است.

اســت و  بنابراین تعیین روز تعطیل هفته وقتی لازم تشخیص داده شود به خود مردم واگذار شده

حکمی مخصوص ندارد و بر نمایندگان ملت است که روزی را که با منافع اقتصادی ملت ما جــور 

.باشد، برای تعطیل هفتگی تعیین نمایند

ست که چهار روز تعطیل برای کشوری که تازه اقتصادش به حال شــکوفان در آمــده اســت پیدا

ناپذیر است. پس یا باید دنیا تابع ما گردد و یــا مــا پیــرو جهــان گــردیم. مــن گمــان  خسارتی جبران

کنم عاقلی که سروکاری با اقتصاد داشته باشد جز این راهی بیندیشد. نمی

پور (نوۀ دختری) و محمدتقی منزوی هرانی، مهدی بهشتیطبزرگ نقی منزوی، آقا علی احمد منزوی، از راست:
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روزهای هفته

یکشنبه

ابـمن ده شراب نه بر روی آفتاب ب       ــبت به آفتاب ت و دارد نسـنبه اســیکش

ابــنی حکایت گوید زآفتـدر روش       ه آن ــادۀ کـــده بـــاب روی بــتـای آف

آب حیات گردد در دست من شراب       ــورم روی که چو می یاد او خـبر یاد خس

او را زچرخ تاج ملوک جهان خطاب        سلطان ابوالملوک ملک ارسلان که هست

اب تابــاب تو چون آفتــتا نابد آفت       د ــو نورمنـهان از تــاب ملک جــای آفت

دوشنبه

واهـــام باده بخــروز و جــو ماه بفـچ     اه ـزاج ماه ایمـنبه است که دارد مـدوش

اهـز ملک شاهنشـام از ع ادمانهــکه ش     ر ـویم فخــم باده چرا نجــچرا نخواه

که فخر و کبر کند زو همیشه افسروگاه     عود ــلان بن مسـابوالملوک ملک ارس

ال و عز و دولت و جاهـزونش بادا اقبـف     از آن سپید و سیاهست روز و شب را رنگ 

زونش بادا اقبال و عز و دولت و جاهـفـ     ود اقبال و جـاه دولت و عز همیشـه تا ب

شنبه سه

بـرا باده ندهی مرا ای عجــچ          ریخ دارد نسب ـنبه بمــش سه

شبـابد بــد مریخ تــه ماننــک          ریخ رنگ ـل مـــادۀ لعـبده ب

لب وشـر نـــدست تو ای دلب ز          وش ـن را بادۀ تلخـر مـود مـش

که تاج عجم گشت و فخر عرب          روی ــبیاد ملک ارسلان خس

ربـشاط و طـای نـدلش باد ج          نشاط و طرب تا بود در جهان 

چهارشنبه

واستــد خـد بایـرد و نبیــاط باید کــنشطارد راست ــوبت عـارشنبه بنا نـچه

م رواستـادوگر مظلمت کنیــن دو جـازیادو ــم تو جـادو و چشـارد جـبنا عط

تـاسـرو دنیـنست و خسـزمی ــاهکه پادشعودـبه پیش شاه ملک ارسلان بن مس

چو مهر بر درم است و چو نقش بر دیباستجهان ستانی شاهی که نام او بر ملک

واستـگ روزگارردون و ـفتم گـکه گـاین برر ـملک بزرگ او تا حش دـبماند خواه
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پنجشنبه

وبــتری منســـنبه بمشــپنجشباشد ایروی و موی و خوی تو خوب 

وبـزدیک بخردان محسـنیست ناده ــر بی بــــه عمــاده در ده کــب

وبــدل ملک او منصـــاز پی عدای ــرد خـاد آنکه کــه بر یــخاص

لوبـــالبست و عدوی او مغــغه دولت او ــلان کــه ملک ارســـش

روبــری ز غــالع ملک او بــطرخ ــرآرد چــمی بــالظــا ــاد تــب

جمعه

ادی آردــو و شـــون آمد لهـــچره دارد ـــــزاج زهــــه مـــآدین

واردـــــاده به گـــروزم بــــکاماده در ده ــال بــره جمـــای زه

دل داردـــه عان بـو ملک جهــکالم ـــدایگان عــــاد خــر یــب

اردـمی زمین نگـرخ هــون چـچسلطان ملک ارسلان که جودش 

اردــر بــو ابــــود چــر ار نبــابر تابد ـــود چو مهــر او نبـــمه

شنبه

دارــنین روز بی می مـچرا اینـمنبه است ای نگار ـل والی شـزح

ن بیارــعل روشـز و می لــتو خیرم ـزحل تیره رأیست و تاریک ج

گارـه کامـدل شـــبال و عـــز اقکه امروز گیتی همه روشن است 

گارــروزست و گیتی نــــزمانه فاهی که او ــلان پادشـلک ارسـم

ارــهـش بـبش روز باد و خزانـشبش ـزان باد روز و شــار و خــبه
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کرد؟ن خیامکرد که کاردانو چه 

١امیر اصغری

های درجۀ ســوم و  در بررسی و حل معادله ٢های خیام و کاردانو هدف این مقالۀ کوتاه مقایسۀ روش

های آنها برای ریاضیدانان بعدی گشود. همچنین مقایسۀ مسیرهایی است که روش

های درجۀ سوم خیام و کاردانو و معادله
م) حــدود پانصــد ۱۵۷۶-۱۵۰۱م) و کــاردانو (۱۱۳۱-۱۰۴۸ق/ ۵۲۶-۴۳۹فاصلۀ تاریخی خیام (

. آنچه ودندبفلسفه اهل ورزیدند و  گفتند، ریاضی می میکردند، شعر  سال است. هر دو همه کار می

سوم است  مندی آنها به معادله دهد، علاقه بیش از هر چیز دیگری آن دو را به هم پیوند می های درجۀ 

کــار آنهــا، دو مســیر های درجۀ سوم شدند. اما حاصل  معادله» حل«و اینکه هر دوی آنها موفق به 

 
ً
.متفاوت رقم زدتاریخی کاملا

 باید بدانیم خود آن راه حل پیش از اینکه به سرنوشت راه
ً
ها چه بــوده  حل های آنها بپردازیم طبعا

ترین انواع معادلۀ درجۀ سوم که هــر دو آن را بررســی و حــل  است. برای این کار از یکی از معروف

کنیم. اند استفاده می کرده

x ax b 3

امروزه  های درجۀ سوم و راه ن معادلهخیام و کاردانو برای بیا حل آنها از نمادگذاری جبری که 

 اند. جبر در دورۀ خیام  متداول است استفاده نکرده
ً
کاردانو  لفظی کاملا ولی در  لفظیو در دورۀ 

شکل  نمادگذاریمسیر حرکت به  بود. بنابراین هیچکدام معادلۀ مورد استفاده در این مقاله را به 

x ax b 3 معادله، مکعب چیزی است که با ضریبی از خود آن  ننوشته اند. برای هر دو، این 

هــای زبــان  چیز جمع شده و عددی شده است. در ادامه، برای راحتی و بدون توجه بــه تفاوت

خیام و کاردانو، برای ارجاع به  نان که مورد جستجو در معادله، همچ» چیز«مورد استفاده توسط 

a.h.asghari@ljmu.ac.uk)، لیورپول( س آموزش ریاضی، دانشگاه جان مورسمدر .١

2 .Girolamo Cardano 
پزشکی، فلسفه، دین و موسیقی هم آثاری نگاشت.دان نامدار ایتالیایی که در فیزیک، مکانیک،  ریاضیجیرولامو کاردانو 
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از واژه متداول است  استفاده خواهیم کرد. » ریشه«یا » مجهول«های  امروزه 

انــد. بنــابراین، دو  های درجۀ سوم از اعداد منفی اســتفاده نکرده خیام و کاردانو در تبیین معادله

اند. های درجۀ سوم بررسی کرده معادلۀ زیر را همچون دو نوع مختلف از معادله

x ax b 3

x b ax 3

توان به شکل زیــر  ها را می هبا پذیرش اعداد منفی و صفر به عنوان یک عدد، هر دوی این معادل

نوشت:

x Ax B  3 0
 ک عدد، شکل کلی معادلۀ درجۀ ســومتر اینکه، با پذیرش اعداد منفی و صفر به عنوان ی و مهم

ax bx cx d   3 2 xرا مــی تــوان بــه شــکل 0 Ax B  3 تبــدیل کــرد و نیــازی بــه  0

های درجۀ سوم به سبک خیام یا کاردانو وجود ندارد. بنابراین، به تعبیــری معادلــۀ  بندی معادله دسته

های  نو با معادلهو کاردا دهندۀ نحوۀ برخورد خیام تواند به تنهایی نشان مورد استفاده در این مقاله می

درجۀ سوم باشد.

حل خیام راه
است (برای مثــال،  حل های اخیر بازسازی راه در سال های خیام توسط هندسۀ دکارتی متداول شده 

های معادلۀ درجــۀ  تواند تصویر روشنی از ریشه هایی اگر چه می ). چنین بازسازی۱۹۶۲امیر معز، 

اختیار خوانندگان معاصر قرار دهد، در بررسی تاریخی کار خیام باید از آنها پرهیز شود چرا  سوم در 

که ماهیت اصلی کار خیام و هوشمندی و نبوغ او در نحوۀ اســتفاده از هندســۀ اقیلدســی، مقــاطع 

گاهی شگفت مخروطی و جبر و کند. ولی چون خیام کتاب  انگیز او از نسبت و تناسب را پنهان می آ

» توضــیح«اش را برای محققان و نه محصلان نوشته است، خود او هم تــلاش زیــادی بــرای  مقابله

حل در راستای پیش  کند. به تعبیری، خیام پیرو سنتی است که در آن مسئله مطرح و راه ها نمی حل راه

یدا می هروند حــل بــه عهــدۀ خواننــده  شود و کشف ساختار راه ای عرضه و در آخر جواب مسئله هو

های جادویی او را  ای که باید ساختار روش های او برای خواننده حل ماند. به طور کلی، درک راه می

ر برای حل هر مسئله از میان چندین صفحۀ متن پیدا کند ساده نیست. به همین دلیل، در مقالۀ حاض

x حل خیام برای حل معادلۀ راه ax b 3 شود با پایبندی به ماهیت آن بازسازی می.

x برای خیام معادلۀ ax b 3  .برابری دو حجم استb  در طرف راست معادله، حجم یک

حاصل جمع مکعب مستطیل است. هدف از حل معادله این است که این حجم داده شده به شکل 

است نوشته  x و ارتفاع آن a و مکعب مستطیلی که مساحت قاعدۀ آن xحجم یک مکعب به ضلع 
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، x شود. با توجه به نحوۀ استفادۀ خیام از ضریب

تر اســت کــه معادلــه را بــه شــکل  در ادامه راحت

x a x b 3 در نظر بگیریم. 2

 حجمتوان مکعب مستطیلی با  دانیم که می می

b  با قاعدۀ  مکعب مستطیلیراa2  و ارتفاعh  در

نظر گرفت (شدنی بــودن ایــن تغییــر را خیــام در 

کتاب ذکر و اثبات کــرده اســت). بــه » مقدمات«

شــود کــه  ایــن ترتیــب معادلــه چنــین تعبیــر مــی

)، قاعدۀ bحجم  خواهیم مکعب مستطیل (به می

(کــه  h) و ارتفــاع a2مســاحت  مربع شکل (بــه

) را بــه دو مکعــب شــود یافتــه میهندســی  روش

که ارتفاع یکی از آنها  مستطیل تقسیم کنیم، چنان

x اســت و حجــم دیگــری x3  ؛ ۱باشــد (شــکل

ه نیستند و های مورد مطالع شوند، در متن های این مقاله به جز مواردی که به صراحت ذکر می شکل

اند).  ها طراحی شده حل برای درک بهتر راه

را باید چنان بیابیم که برابری زیر برقرار باشد:  xبه زبان امروزی، 

a y x 2 3

y

x

حجم مکعب مستطیل است.  b . حجم کل شکل برابر۱شکل 

است.  برابر y به ارتفاع
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را باید چنان بیابیم که برابری زیر برقرار باشد: xها، زبان مورد استفادۀ خیام،  به زبان تناسب

a x
yx


2

2

اقلیدس مورد استفاده و توجه بوده و خیام علاوه بر  اصولها پس از مقالۀ پنجم  اما دانش تناسب

گاهی کامل از آن، دربارۀ آن نوشته است (وهاب ). پس شاید برایش سخت نبوده است ۱۹۹۷زاده،  آ

که این تناسب را در گزارۀ زیر ببیند: 

متناسب باشند ( yو  a ،x ،zهای)  خط اگر (پاره
a
x

برابر است با  
x
z

 و 
x
z

برابــر اســت بــا  
z
y

 (

شود: آنگاه منظورش حاصل می

a x
yx


2

2

های زیر را برقرار کند: که تناسب zشود به پیدا کردن پاره خط  به این ترتیب مسئله تبدیل می

a x z
x z y
 

ها باید یافته شوند. ولی همین تنها  خط است و باقی پاره aهای بالا  خط معلوم در تناسب تنها پاره

ای که با تناسب  خط معلوم برای مشخص کردن سهمی پاره
a x
x z
 شــود کــافی اســت  تعریف می

). ۲(شکل 

که به شکل بالا توسط سهمی  zو  x. هر دو پاره خط ۲شکل

aشوند، در تناسب  مشخص می x
x z
 کنند. صدق می



۶٣

خ
ه 

 ک
رد

 ک
چه

و 
دان

ار
ک

ی
 ام

د؟
کر

ن

های روی سهمی در تناسب  های حاصل از نقطه خط زوج پاره
a x
x z
 خط  کنند. زوج پاره صدق می

هستند که در تناسب  zو  xمطلوب ما، آن 
a z
x y
 کنند. این تناسب یعنی  هم صدق میz  واسطۀ هندسی

xدانیم  . ولی میyمعلوم است و نه  xاست. نه  yو  xبین  y h . ای به قطر  دایرهh  روی خطی که برa 
خط را  مماس باشد. هر نقطه روی این دایره دو پاره aکه مطابق شکل زیر بر  کنیم چنان عمود است رسم می

کند که در تناسب  مشخص می
x z
z y
 ؛ بازآفرینی شکل خیام).۳کنند (شکل  صدق می

x، جواب معادلۀ xخط  . پاره۳شکل a x b 3 است. 2

شود که هم روی سهمی و هم روی  ای مشخص می خطی که ریشۀ معادله است توسط نقطه پاره

دایره است. 

حل کاردانو راه
های تاریخ نگارانه قــرار گرفتــه اســت و همــۀ آنچــه  حل کاردانو هم همچون خیام مورد بازسازی راه

): ۱۷۳(ایوز، ص » در اتحاد زیر خلاصه می شود«کاردانو انجام داده است 

(m n) mn(m n) m n    3 3 33
اکنون اگر فرض کنیم که: 

m n x 
mn a3

m n b 3 3
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x اتحاد بالا به شکل ax b 3 شود. یعنی بــا پیــدا کــردن نوشته می m  وn از دو معادلــۀ) ،

mn a3 و m n b 3 x را از برابری x توانیم ) می3 m n   بیابیم. به این ترتیب فرمــول

x کاردانو برای حل معادلۀ-معروف به فرمول تارتاگلیا ax b 3 کــاردانو  ١آیــد. بــه دســت می)

گوید که فرمول از تارتاگلیا به او رسیده و او آن را اثبات کرده است).  می

و استدلال هندســی او را بــرای  ترند نزدیکنگارانه به متن کاردانو  های تاریخ گاهی این بازسازی

):۱۴۳کنند (دانهام، ص  معادلۀ بالا بازسازی می

یلیام. ۴شکل  دانهام بازسازی شده از شکل و

اســت و اضــلاع بــاقی مکعــب  n و ضلع مکعب کوچک m ، ضلع بزرگترین مکعب۴در شکل

ها و در نتیجه حجم آنها به کمک این دو مقدار قابل محاسبه است. عبارت زیر، به زبان  (مستطیل)

) را به شکل مجمــوع شــش مکعــب m جبری (نه کلامی به سبک کاردانو) حجم مکعب (به ضلع

برای تسهیل تطابق شکل با عوامل جمع، در هر مورد بــرای محاســبۀ (کند  ن میمستطیل داخلی بیا

 حجم، ضلع پایین به عنوان قاعده در نظر گرفته شده و قاعده در ارتفاع ضرب شده است).

m n (m n) (m n) n m (m n) n m n (m n) (m n) n                3 3 3 2 2

سازی این عبارت، اتحاد مورد اشارۀ هوارد ایوز حاصل می شود:  با ساده کردن و مرتب

(m n) mn(m n) m n    3 3 33

1.
b b a b b ax                             

           

2 3 2 3
3 3

2 2 3 2 2 3

m

n
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بازسازی ویلیام دانهام به ابزار مورد استفادۀ کــاردانو 

 نزدیکتارتاگلیا  - برای استدلال منجر به فرمول کاردانو

است، ولی بدون توجه به شانۀ غولی که کاردانو روی آن 

ماند که ناگهان  ایستاده بود، روش او مانند خرگوشی می

بازی خارج شده است. غول مــورد نظــر  از کلاه شعبده

ای دارد، نــه  خیام نیست، چون نه کــاردانو بــه او اشــاره

گونه شباهتی با هم دارند (اگــر  هایشان هیچ اینکه روش

اند). در کمــال  بــه اقلیــدس احتــرام گذاشــته چه هر دو

سال قبل از خیام ۳۰۰حدود تعجب، غول مورد نظر،

زیسته است.  می

هـ)٣نیمۀ اول سدۀ  – ٢خوارزمی (نیمۀ دوم سدۀ 
اولین جملــۀ فصــل اول کتــاب کــاردانو بــه معرفــی 

خوارزمی اختصاص دارد: 

»این هنر با محمد پسر موسای عرب شروع شد.«

گــاه اســت. او توضــیح  های درجۀ دوم و راه بندی خوارزمی از معادله دسته کاردانو از حل آنهــا آ

دهد: مفصلی از هر سه دستۀ زیر به همان ترتیب مورد استفادۀ خوارزمی می

x cx d

x d cx

cx d x

 

 

 

2

2

2

کند و  حل جبری استفاده می های خوارزمی برای اثبات راه کاردانو در مورد اول و سوم، از شکل

 متعجب خواهد شد که او از شــکل محمــد اســتفاده د
ً
ر مورد دوم با اشاره به اینکه خواننده احتمالا

کند. در این مقاله به دلیلی کــه در زیــر  تری استفاده می نکرده است، از شکل به تعبیر خودش ساده

x خواهیم دید فقط به معادلۀ cx d 2 مندیم.  علاقه

x معادلۀکاردانو از  x 2 6 x و خوارزمی از معادلۀ 91 x 2 10 برای توضــیح روش  39

x کلی حل معادلۀ cx d 2 از آنجا که روش بیان کاردانو کم و بیش بــا روش کنند استفاده می .

کنیم ولی توضیحات زیر در  بیان خوارزمی یکی است، به احترام خوارزمی از معادلۀ او استفاده می

مورد کاردانو هم صادق است. 

همراه است.) ۵توضیحات خوارزمی با شکل زیر (شکل 

) کاردانو Ars Magna( فن کبیرکتاب 

۱۵۴۷دربارۀ جبر، 
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شدن شکل را با شروع از مربعی به ضلع مجهول توضیح میخورازمی مراحل ساخ دهد.  ته 

).٦است (شکل  x2 این مربع به منزلۀ

 ســازیم می x2 کنیم و دو ســطح در طــرفین مربــع ) را نصف مــی۱۰( در این مثال،  xضریب 

).۷شکل است ( x5 چنانکه مساحت هر سطح به اندازۀ

کــه » ضرب در پنج است اش پنج ماند که اندازه عی باقی میاز همۀ سطح بزرگتر مرب«و بالاخره 

». سطح بزرگتر تکمیل شود«افزاییم تا  آن را می

x) توانیم به دو شکل ببینم، همچون اکنون سطح بزرگتر را می ) .)۸(شکل 25

. بازسازی شکل خوارزمی۵شکل 

است. xضلع این مربع . ۶شکل 

است.  مساحت هر یک از دو مستطیل کناری .۷شکل 
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x یا همچون x   2 10 25 39 ):۹(شکل  25

x) و این یعنی ) 25 شود.  راحتی محاسبه می به x و از اینجا 64

توانسته است به کاردانو در حل  اکنون سؤال اصلی اینجاست که آگاهی از این روش چگونه می

x معادلۀ ax b 3  کمک کند. برای پاسخ به این سؤال، باید روش خوارزمی را با توجه به هدف

آن و نه با توجه به مراحل رسیدن به آن هدف دنبال کنیم. 

بازخوانی روش خوارزمی

x هدف نهایی خوارزمی در حل معادلۀ x 2 10 تکمیل سطح (مربع) بزرگتر است. با توجه  39

شود که ابعاد مربعی که برای تکمیل ســطح بزرگتــر لازم داریــم  به ماهیت مسئله به راحتی دیده می

تر را بیابیم.  خواهیم ضلع مربع کوچک چیست. اجازه دهید که فرض کنیم که می

۵x

. مربع بزرگ به ضلع ۸شکل 

۳۹

۲۵

. سطح مربع بزرگ معادل مجموع مربع کوچک و شکل حاصل از معادله است.۹شکل 
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ریم:دا ۱۰با توجه به شکل 

m n 2 2 39
دانیم که:  همچنین می

m n (m n) n (m n)    2 2 2 2

شود:  به راحتی از روی شکل زیر دیده میکه این هم 

m اکنون اگر فرض کنیم که n x توانیم اتحاد ، می

m n (m n) n (m n)    2 2 2 2
x را به شکل x 2 10 n بنویسیم به شرطی که فرض کنــیم 39 2 n و در نتیجــه 10  5 

است. 

انی کاردانو است. بازخوانی خوارزمی کلید بازخو

بازخوانی روش کاردانو

xکاردانو از معادلۀ  x 3 6 x رای توضیح روش کلــی حــل معادلــۀب20 ax b 3  اســتفاده

کند.  می

n

m

دانیم ضلع مربع کوچک چقدر باید باشد.حل خوارزمی با فرض اینکه نمیراه. بازسازی ۱۰شکل 

n

m

. اثبات هندسی اتحاد۱۱شکل 
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 و فرض کنید که ۲۰برابر است با  GHبه علاوۀ شش برابر ضلع GH3 برای مثال، فرض کنید

AE  وCL است و حاصل ضرب ۲۰اند که تفاضل بین آنها  دو مکعب AC (ضلع یکــی) در CK 

گــذاری  جــدا و علامت CKرا بــه انــدازۀ  x. BCاست، یعنی یــک ســوم ضــریب  ۲ع دیگری، ضل

، و بنــابراین GH برابــر اســت بــا AB ۀخط باقی ماند کنم که پاره کنیم. اگر چنین کنیم، ادعا می می

است.  x همان GH است، چرا که x مقدار

هیچ نقشی جز معرفی مجهول ندارد. علاوه بر این،  GH توجه کنید که مربع رسم شده به ضلع

بیان کرد.  ۱۳ توان با شکل توانست کشیده نشود و مسئله را می هم می CK مربع به ضلع

 آشناست با این تفاوت که اینجا به جای دیدن مربع
ً
ها همچون مربع، آنها را باید  این شکل کاملا

تــر، و نــه  به شکل قاعدۀ مکعبی که روی آن ساخته شود دید. اکنون هدف ما تکمیل مکعــب بزرگ

انیم مراحل را ماننــد تو تر است. ولی می مربع بزرگ

قبل دنبال کنیم. 

m n 3 3 20
دانیم که اتحاد زیر برقرار است:  همچنین می

(m n) mn (m n) m n    3 3 33

ــه ــیم ک ــرض کن ــر ف ــون اگ m اکن n x  ،

ــه شــکل مــی ــوانیم اتحــاد را ب x ت x 3 6 20 

mn بنویسیم به شرطی که فرض کنیم 3 که این  6

mn یعنی  است. x که همان یک سوم ضریب 2

n

m

های نامربوطحذف بخشازآفرینی شکل کاردانو با ب .۱۳شکل 

توسط کاردانو شکل عرضه شده .۱۲شکل 
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 بیان میکاردانو از درستی
ً
کند که آن را در فصل شش کتاب  این اتحاد مطلع بوده و حتی صراحتا

 چون هنوز اثبات
ً
بودند تا اثبات محسوب شوند،  ها باید هندسی می اثبات کرده است. ولی احتمالا

کند. به  های شکل مسئله تکرار می همۀ استدلال فصل شش را دوباره اینجا و با توجه به نمادگذاری

کنــد، در واقــع فقــط بــرای  ویلیام دانهام برای توضیح کار کــاردانو عرضــه میشکلی که  این ترتیب

توضیح این اتحاد است و به راحتی می تواند مستقل از فرایند حل مسئله دیده شود. 

نگاهی دوباره به خیام
ه ایرانی است. خیام هم مثل خوارزمی بــ-خیام همانند خوارزمی یکی از ریاضیدانان دورۀ اسلامی

. علاوه بر ایــن، توان یافت دلایل دیگری هم برای تعلق آنها به یک حوزۀ فکری مینوشت.  عربی می

تر اســت. پــس  فاصلۀ زمانی خیام از خوارزمی از فاصلۀ زمانی کاردانو تا خوارزمی به مراتب کوتاه

احتمــالی  چگونه است که خیام آنچه را کاردانو در خوارزمی دید، ندید. در ادامه بعضــی از دلایــل

شود.  مطرح می

حل کاردانو به فکرش نرسیده است.  حلی شبیه راه دلیل اول: خیام تلاش خودش را کرده ولی راه

توجه کنید که باور عمومی با استناد به یکی از آثار گمشدۀ خیام که خود به آن اشاره کرده این است 

این آشنایی  )۲۰۱۷نا بوده است (برگرن، های حتی بیشتر از سه آش ای با توان که او با اتحاد دو جمله

اند. این اتحاد را  خیام خوانده-در حدی است که در ایران مثلث پاسکال را به عنوان مثلث پاسکال

)، از جمله ابــوبکر ۱۹۸۰(یادگاری، شناختند تر به او هم می ریاضیدانان ایرانی قبل از او و نزدیک

از تنها ابزار جبری مورد اســتفادۀ کــاردانو آگــاهی  ق). بنابراین، خیام۴۲۰(د حدود  یمحمد کرج

داشته و آن اتحاد مکعب تفاضل هاست. با توجه به هوشمندی غیر عادی خیام، خیلی عجیب است 

که به فکر کامل کردن مکعب نرسیده باشد. 

دلیل دوم: خیام تلاش خودش را کرده ولی چون به دلایل ریاضی آن مسیر را کافی یا کامل ندانسته مسیر 

xخود را عوض کرده است. در شروع بحث و بعد از بیان روش پیدا کردن جواب معادلۀ  x 2 10 39 ،

کند:  به کار رود بیان می ها خیام دو شرط برای اینکه قاعدۀ شناخته شده برای پیدا کردن ریشه

n

m

شکل کاردانو همان شکل خوارزمی است! .۱۴شکل 
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باید زوج باشد تا بتوان آن را نصف کرد.  xشرط اول: ضریب 

به علاوۀ عدد طرف راست معادله دارای جذر کامل باشد.  x شرط دوم: مربع نصف ضریب

». توان به روش عددی حل کرد معادله را نمی«گوید بدون این دو شرط  و می

های درجــۀ دوم  مچون شرایط معادلات دیوفانتی را بر معادلهاینکه چرا ناگهان خیام، شرایطی ه

ای دارد که در شرایط طرح شده  کند عجیب است، به خصوص که حتی خوارزمی معادله تحمیل می

(د حدود  تر به خیام، از جمله کرجی کنند. علاوه بر این ریاضیدانان نزدیک توسط خیام صدق نمی

اند (برای مثال،  های درجۀ دوم تسلط کامل داشته حل معادله، در استفاده از اعداد گنگ در ق)۴۲۰

هــا اختصــاص دارد). بیشــتر بــه نظــر  نوشتۀ کرجی به کار بــا رادیکال الفخریهایی از کتاب  بخش

کند و  ها استفاده می ای برای بیان اهمیت هندسه در حل معادله رسد که خیام از این به عنوان بهانه می

».نشدنی نیستند ها حل کدام از این حالت تفاده از هندسه هیچبا اس«برای بیان اینکه: 

 تلاشی نکرده است که راه
ً
حل کاردانو به فکــرش برســد. در  حلی شبیه راه دلیل سوم: خیام اصلا

 تلاش نکرده است که مسئله را جبری حل کند. این به نظر عجیب
ً
ترین دلیل (و با  واقع، خیام اصلا

ترین دلیل) و با تبعات بسیار است. پس اجازه دهید  یم دید محتملکمال تعجب، همچنان که خواه

بخش مستقلی را به آن اختصاص دهیم.

خیام، عالم هندسه
بــرد و در مــرور روش حــل  به یاد بیاوریم که کاردانو در اولین جملــۀ کتــابش از خــوارزمی نــام می

کند.  ارزمی استفاده میهای خو های درجۀ دوم به جز یک مورد (با ذکر دلیل) از روش معادله

هــای عــددی خیــام، معادلــۀ  برد. اگر چه یکی از معــدود مثال خیام هیچ نامی از خوارزمی نمی

x معروف خوارزمی است: x 2 10 دان دیگری که به  در واقع خیام هیچ نامی از هیچ ریاضی 39

کند. در مقابــل،  یاد می» جبریون«برد و همه جا از آنها به عنوان  خاطر جبر شناخته شده است نمی

 با القاب مثبت و بسیار محترمانه از آنها نام  دان همۀ هندسه
ً
های مذکور در کتاب نام دارند و معمولا

حل پیشنهادی آنها ناکامل یا نادرست بوده است). اقلیــدس و  مواردی که راهشود (حتی در  برده می

را  ش آمده است که کسی که آثــار آنهــاآپولونیوس هم که جایگاه ویژۀ خود را دارند و در مقدمۀ کتاب

نخوانده است این رساله را هم درک نخواهد کرد. 

، در استفاده از کار جبریون به طور دهد ها دقت به خرج می دان خیام هر چه در ارجاع به هندسه

کند. برای مثال،  خواهد استفاده می که می کند و از آنچه انتخاب کرده است چنان انتخابی عمل می

های خوارزمی  های درجۀ دوم، استدلال های مورد استفادۀ او برای اثبات قواعد حل معادله استدلال

شــود. ایــن احتمــال کــه چنــین  م یافــت میهایی است که در کتاب جبر کرجی ه نیست؛ استدلال

هایی جزو دانــش عمــومی ریاضــیدانان آن دوره بــوده باشــد (همچنــان کــه خــود معادلــۀ  استدلال
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x x 2 10 نیاز کرده باشد. اگر چه خیام  تواند خیام را از ارجاع به نام افراد بی بوده است) می 39

دهد.  شدن بخشی از دستاوردش میتوجهی جبری را با نادیده  بهای این بی

کند این اســت  های درجۀ دوم را از خوارزمی (و کرجی) متمایز می آنچه بررسی خیام از معادله

دهد (هماننــد جبریــون)،  کند و به طور هندسی حل را توضیح می که خیام نه تنها معادله را حل می

کند. خوارزمی شرایط جــواب  یبرای شرایط جواب نداشتن معادله هم به شکل هندسی استدلال م

x های به شکل داشتن (یا نداشتن) معادله d cx 2 کنــد.کرجی هــم  را بدون استدلال بیان می

کند. ولی خیام، هم برای جواب داشتن و هم برای جواب نداشتن به  فقط روش حل معادله را بیان می

های درجۀ سوم شناخته شــده  برای بررسی معادله کند. ولی از آنجا که او طور هندسی استدلال می

است و نه درجۀ دوم، این جنبۀ کار او از دیدها پنهان مانده است و عدم ارجاع او به جبریون گذشته 

هم به این پنهان ماندن کمک کرده است. 

x در واقع طرح کار خیام از معادلۀ d cx 2 ارف در زمان او شود. سه معادلۀ متع ریخته می

اند که هر سه از خوارزمی به ارث رسیده بودند:  های زیر بوده معادله

x x

x x

x x

 

 

 

2

2

2

10 39

21 10

3 4

x خیام در مورد سوم از معادلۀ x  کند. در مورد اول هم که دیدیم از  برای مثال استفاده می 26

کند. هر دوی این موارد همواره داری حداقل یک جواب مثبتند.  همان معادله خوارزمی استفاده می

ــه ــی معادل ــکل ول ــه ش x های ب d cx 2 ــت نباشــد. معادلــۀ  می ــواب مثب تواننــد دارای ج

x x 2 21 و به همین دلیل توسط خوارزمی و دیگران به کار رفته است. ولی داری جواب است 10

توان به  خیام به اینکه جواب معادله چیست یا وقتی معادله جواب دارد چگونه مقدار عددی آن را می

روش جبری یافت توجه ندارد. برای خیام استدلال در مورد اینکه چه وقت جواب دارد و چه وقــت 

xای به جای معادلۀ  است. به همین دلیل به شکل بسیار هوشمندانهندارد مهم  x 2 21  معادلۀ 10

x d x 2 کند. به  گیرد و به طور هندسی شرایط جواب داشتن آن را بررسی می را در نظر می 10

تعبیری دستاورد جبری مهم خیام، بررسی پارامتری معادله است. ولی خود او راه را برای دیدن ایــن 

کید می دهد کــه  کند که این هندسه است که به این سؤال جواب می دستاورد بسته است، چرا که تأ

نویسد.  های درجۀ سوم با این نگاه می واب دارد یا ندارد و همۀ مطالبش را در مورد معادلهمعادله ج

دهد که  سپارد. او نشان می کند و این را به جبریون می ها نمی خیام تلاشی برای پیدا کردن جواب معادله
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است که هندسه شایستگی انجام آن را دارد و نه  معادله دارای جواب است یا نه و برای او این کاری 

رسد که خیام انتخاب کرده است که به طور جبری به مسئله فکر نکند. بــر  جبر. در واقع به نظر می

گوید، خیام عالم هندسه است نه عالم جبر. ولی این  می) ۱۳۷۹خلاف آنچه غلامحسین مصاحب (

بری خود خیام است. انتخاب خیام با تبعات فراوانی همراه بوده است که کمترین آن ندیده شدن کار ج

کاردانو چه کرد که خیام نکرد؟
پذیرفت که جبر هــم شایســتگی  گذاشت؛ اگر می اگر خیام همچون کاردانو به خوارزمی احترام می

پذیرفت که جبر نه فقط برای  ) و اگر میدنتشادک شانو هم در زمان کاردحتی به این مورد اثبات دارد (

 ربم ه وا زا دادم اجان ونارداک هچنآآید،  ردن جواب بلکه برای بررسی وجود جواب هم به کار میپیدا ک

توانیم دستاوردهای  شک هیچگاه نخواهیم فهمید در ذهن خیام چه گذشته است، ولی می . بیمدآ یم

آنها را با هم مقایسه کنیم. 

آمیز هندســۀ یونــانی را بــه اوج رســاند و یکــی از  بسیار هوشــمندانه و نبــوغهایی  حل خیام با راه

حــل خــوارزمی،  های آن را چید. کاردانو به ســادگی و بــا تعمــیم جبــری راه ترین و آخرین میوه مهم

اسلامی را به درختی تنومند و پربار تبدیل کرد. -های روییده در ریاضیات ایرانی ریشه
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نقش هندسی چارترنج

١محمد باقری

هــای تزئینــی قلمــرو  های هندسی زیبایی است که در جاهای پرشــماری در نقــش چارترنج از نقش

آن در مسجد جامع اصفهان وجود دارد که درون هر  ترین نمونۀمعروف شود. فرهنگی ایران دیده می

گنجانده شده است: ٢های آن مصرعی از رباعی فارسی معروفی با خط بنایییک از ترنج

mohammad.bagheri2006@gmail.com، ، عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهرانمیراث علمیسردبیر مجلۀ  .١

هندسی مانند مربع، لوزی، مستطیل و  است که با رسم کردن شکل هاینوعی خط کوفی  وخط بنّایی یکی از انواع خوشنویسی اسلامی . ٢
شود.  خطوط موازی و متقاطع حاصل می

یزان عمل سنجیدندـبردند و بمچون نامۀ جـرم ما بهــم پیچیدند

ــلی بخشیدندس گناه ما بود ولیـبیش از همه ک ما را بمحبت عـ
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زیست.  می ـه۱۰الدین قائنی است که در سدۀ  الدین محمد بن شمس این رباعی سرودۀ شاه صفی

چنان چیده می شــوند کــه فاصــلۀ  »ترنج«چهار شکل موسوم به  ،در چارترنج، درون یک مربع

هر ترنج به صورت چهار ضلعی متقــارنی اســت کــه دو  .تری پر می کندها را مربع کوچکمیان آن

دارد. ضلع های مساوی مجاور یکدیگرند و زاویۀ  تر مساویمساوی و دو ضلع بزرگتر ضلع کوچک

تــر بــه تــر و کوچــکتر قائمه است. اگر طول ضلع های بــزرگتر و ضلع بزرگضلع کوچک هربین 

a میانی و ضلع مربع کوچک ab باشد، مساحت هر ترنج bو  aترتیب  b  زاویۀ است. هر ترنج دو

این نقش هندسی زیبا و تاریخی، خواص هندســی  قائمه، یک زاویۀ حاده و یک زاویۀ منفرجه دارد.

پردازیم.ها میجالبی هم دارد که در ادامه به آن

اثباتی بدون کلام برای اتحاد زیر عرضه می کند: ۲شکل 

(a b) (a b) ab   2 2 4

درون  گیریم. می cتر دارد. طول قطر بلندتر هر ترنج را هر ترنج یک قطر بلندتر و یک قطر کوتاه

این مربع متشکل از چهار مثلث قائم دیده میc )، مربعی به ضلع ۲مربع اولیه (شکل  الزاویه  شود. 

aو یک مربع کوچک به ضلع  cو b و a به ضلع های  b ت.اس

۲شکل 
a

b c

a

a

ab

b

b

۳شکل 

c

a
b

c

c

c
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اثباتی بدون کلام برای قضیۀ فیثاغورس است: ۳شکل 
abc (a b) ab a ab b a b        2 2 2 2 2 24 2 2
2

برای رسم کردن چارترنج در مربع مفروض، یک درجه آزادی داریم. این آزادی مربوط به انتخاب 

مساوی اختیــار  bو  aکند، اگر  تقسیم می bو  aای روی ضلع مربع است که آن را به دو بخش نقطه

).۴شکل شود ( به مربعی تبدیل میتر به صورت یک نقطه در می آید و هر ترنج  شوند مربع کوچک

آید که در بسیاری از بناهای تــاریخی وجــود  بگیریم، چارترنجی به دست می bرا دو برابر  aاگر 

های مربع را پیاپی به نسبت بسیار ساده است. برای شروع کار باید ضلع دارد. کشیدن این چارترنج

شود که با کشیدن  الزاویه در چهار گوشۀ مربع ایجاد می تقسیم کنیم. سپس چهار مثلث قائم ۲به  ۱

آید.  قرینۀ هر کدام نسبت به قطر مثلث، یک ترنج به دست می

کنیم. با توجه به تقارن ترنج، قطر بلندترش زاویۀ  اندازۀ زاویۀ تند ترنج را محاسبه می ۵در شکل 

.  کند. از شکل پیداست که  حاده را به دو نیمۀ مساوی تقسیم می tan   1

2 2

۴شکل 

b

a

ba

۵شکل 
۲

θ

d

۲

۱

۱
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یابیم.  را می θبه کمک دستور تانژانت دو برابر زاویه، تانژانت 

tan
tan

tan




   


 2

1
2 2

42 2
1 31 1

2 4
های مربع کوچک  است. بنابراین ضلع45تر ازبیشθاست، زاویۀ  ۱تر از بیش θچون تانژانت 

ســازند.  نمی 45چه شاید در نگاه نخست به نظر بیاید) زاویۀ های مربع اولیه (برخلاف آن با ضلع

بع کوچک که در سمت چپ اســت کمــی بــالاتر از رأسی از مر ۵شود که در شکل  این موجب می

رأس روبرویش واقع شود.

برابر با  dمقدار  ۵کنیم که در شکل  ثابت می
1

5
است (یعنی  

1

15
اختیار شده است). ۳ضلع مربع که  

) ۵در شــکل  θ(همــان  NMHاست. با داشتن تانژانــت زاویــۀ  ۲برابر با  MNطول  ۶در شکل 

را بیابیم: MH توانیم اندازۀ  می
NH sin , sin cos
MN

     21

tanطبق اتحاد 
cos

  


2
2

1
1

پس

tansin
tan tan

MH


      

    

  

2 2

4 4
1 43 31

5 5161 1 1
39

4 8
2

5 5

۶شکل 
H

θ

P

M

N
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ا ضلع پایینی مربع تP ست با فاصلۀ نقطۀ ا از ضلع بالایی مربع اصلی (که برابر Nفاصلۀ نقطۀ 

اصلی) برابر است با : 


  
8 15 8 7

3
5 5 5

به اندازۀ  Nنقطۀ  ۶پس در شکل  
8 7 1

5 5 5
اگــر ضــلع مربــع را یــک  .بالاتر است Pاز نقطۀ 

به اندازۀ  Nبگیریم، 
1

15
 اندازۀبه  N ،بالاتر است، با توجه به تقارن شکل Pاز  

1

30
از مرکــز مربــع 

تر است. به همین اندازه پایین Pاصلی بالاتر و 

 
ً
و بدون کشیدن نیمۀ ترنج ها آغاز کنیم باید راستای  اگر بخواهیم کشیدن چهار ترنج را مستقیما

های درونی هر ترنج را داشته باشیم. ضلع

برابر با  AKطول  ۷می خواهیم ثابت کنیم که در شکل 
1

3
است. 

DK tan DK tan
DM

AK

      

  

4 8
2 2

3 3

8 1
3

3 3

برابــر بــا AK باشد، طــول  ۱) برابر با ۳اگر طول ضلع مربع اولیه (به جای  ،به عبارت دیگر
1

9
 

کند. تر می چارترنج را آسانخواهد بود، دانستن این نکته کشیدن 

۷شکل 
۲ M ۱

K

A B

CD
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  ۸در شکل 
ً
افقــی  NPمتقارن درون مربع اصلی اســت. بنــابراین  مربع کوچک به حالت کاملا

سازد.  می 45با ضلع پایینی مربع اصلی زاویۀ  MNاست و 

2به  ۱ به نسبت Mهای مربع اصلی به وسیلۀ نقطۀ  ضلع اند، زیرا: زیر تقسیم شده 1

FMD .

DF tan .
DM

  

  






45
22 5

2

22 5 2 1

)پس در این حالت ضلع مربع اصلی به نسبت  ) :2 1 :یا  1 ( )1 2 تقسیم شده اســت.  1

AKجا در این DF.

آوریم: چند نقش چارترنج را میتصویر در ادامه 

۸شکل 

۴۵
M

N

K
A

P
F

D

ین، های خرقان (تزئینات آجری برج مسجد خان اصفهاندورۀ سلجوقی)قزو
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پــیش از مــیلاد مربــوط  ۶که گویا به قرن  چارترنجشده با نقش  های دو تکۀ چوبی تزیین عکس

ها در  در مرز مشترک چین و روسیه و مغولستان پیدا شده است. این نمونه ١است و در گورتپۀ تواِکتا

شود.  موزۀ ارمیتاژ پترزبورگ نگهداری می

موزۀ ارمیتاژ

کاری ایرانی آمــده های هندسی کاشی چنین این نقش در یک نسخۀ خطی فارسی مربوط به نقشهم

فــی تــداخل الاشــکال المتشــابهة او نــام رســاله . ٢شــود است که در کتابخانۀ ملی پاریس نگهداری می

تــری تقســیم شــده اســت. ها به اجــزای کوچــک ) هر یک از ترنج۹در این طرح (شکل است.  المتوافقة

جا وتر هر یک از مطابق توضیحی که در متن نسخه آمده است ابن هیثم این شکل را کشیده است. در این

عمــر خیــام ایــن  .تر و ارتفاع وارد بر وتر استکناری برابر با مجموع ضلع کوچک های قائم الزاویۀ مثلث

xبه معادلۀ درجۀ سومی  في قسمة ربع الدایرةمسئله را در رسالۀ  x x  3 2200 20 تحویــل و  2000

).دانشنامۀ جهان اسلامدر  »خیام«: مقالۀ بنگرید بهآن را به کمک مقاطع مخروطی حل کرده است (

۹شکل 

1. Tuekta.
، ۸، سال میراث علمینوشتۀ محمدمهدی کاوه یزدی،  ،»فارسی کتابخانۀ ملی پاریس ۱۶۹بررسی محتویات نسخۀ شمارۀ «. بنگرید به: ۱

. ۱۸۱- ۱۸۰و  ۱۶۵، ص ۱۳۹۸)، پاییز و زمستان ۱۶پیاپی  شمارۀ( ۲شمارۀ 
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از نقش چارترنج: های دیگری نمونه

(ماکو) قره کلیسادیوارۀ بیرونی (جلفا) کلیسای سنت استپانوسمحراب 

در موصل  میدروازه مسجد امام ابراه

ق ۴۹۸عراق مورخ 
مدرسۀ نیماورد (اصفهان)
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ه (اصفهان)
ّ
در چوبی مسجد شیخ لطف الل

های آهنی مسجد میرزا تقی (خیابان تختی) و مسجد میرزا داود (خیابان  در همدان دروازه

بابا طاهر) نیز دارای طرح چارترنج هستند. این طرح در مسجد امام اصفهان، در بناهایی در 

سمرقند  مشهد، اوقاف؟)، سنندج، یزد (نمای آجری ساختمان فرودگاه)، کرمانشاه (ادارۀ

 محمد مقبرۀ خواجهتاجیکستان ( روستای مزار شریف و (محراب مسجد مدرسۀ طلاکاری)

هم به کار رفته است.  )بشارا

چهار راه ولیعصر تهران(تهران) امام خمینی یمتروایستگاه دیوارۀ بیرونی 
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اوقاف)کل (ادارۀ چارترنج در کرمانشاه  نقش همدان (دورۀ ایخانی) مسجد میرزا تقی

مقبرۀ خواجه محمد بشارا، ناحیۀ پنجیکت تاجیکستان، روستای مزارشریف
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 مجموع المربعاتبررسی محتوای رسالۀ 

١محمد باقر یزدی

٢زهرا پورنجف

مقدمه
تــوان بــه رســالۀ  می ٣)ق١٠٤٧زنــده در -(؟ آثار کمتر شناخته شدۀ ملا محمد باقر یــزدی ۀاز جمل

ای به این اثر یزدی نشــده اســت و در ابتــدای امــر  در منابع، اشارهاو اشاره کرد.  مجموع المربعات

ای مســتقل  کــه رســاله نشان داد بررسیاما  ؛یزدی باشد عیون الحسابشد که بخشی از  تصور می

 مطرح در این رساله چندین قضیه در مورد مجموع اعداد مربع زوج و مجموع اعداد مربع فرداست. 

دهد و بــرای  داد از این اعداد مربع، عدد مربعی را به دست میشود که مجموع چه تع و بررسی می

 این مسئلۀ ریاضی مورد علاقۀ دانشمندان اسلامی بوده و  شود. های عددی بیان می ها مثال آن
ً
ظاهرا

های بسیاری در این مورد در دورۀ اسلامی تألیف شده است. به عنوان مثال خواجه نصیرالدین  رساله

رسالة في أنّه لا یمکن أن یجتمع من عددین مربعین ای تحت عنوان  رساله )ق٦٧٢-٥٩٧( طوسی

و  ٣٥٠های  بین ســال -ابوجعفر خازن (؟ ) و نیز٤٩٢ و ٤٨٦ ، صقربانی، دارد (فردین عدد مربع

رسالة في البرهان علیٰ أنّه لا یمکــن ضــلعا عــددین مــربعین یکــون ای تحت عنوان  ق) رساله٣٦٠

و کمال الــدین ابــن یــونس  ل یکونان زوجین أو أحدهما زوج والآخر فردمجموعهما مربعا فردین ب

رســالة فــي بیــان أنّــه لا یمکــن أن یوجــد عــددان مربعــان فــردان ای با نــام  ق) رساله٦٣٩ -٥٥١(

.)٣٩٩و  ٣٩٨، ٦٥، ٦٣، دارند (همان، ص مجموعهما مربع

 ۵در ۀ ایــن رســاله ق به اتمام رسانده اســت. تــک نســخ۱۰۴۷شوال  ۱۷یزدی این رساله را در 

. رشدی راشد این رساله را در منابع زیر بررسی کرده است:١
“Al-Yazdī et l’équation  ...”, Historia Scientiarum, vol. 4-2, (1994), pp. 79-10; “A historical and mathematical

analysis”, Histoire de l’analyse diophantienne classique: D’Abū Kāmil à Fermat, Scientia Graeco-Arabica,12,
Berlin, New York, Walter de Gruyter, 2013, pp. 125-130; D’al-Khwārizmī à Descartes. Études sur l’histoire
des mathématiques classiques, Paris, Hermann, 2011. Chapitre 6. p. 381.

zpournajaf@yahoo.comدانشگاه تهران، پژوهشکدۀ تاریخ علم، ارشد تاریخ علم یکارشناسآموختۀ دورۀ  دانش .٢
.۱۴۲پورنجف، ص ؛ ۴۴۱-۴۳۶قربانی، ص : ی، بنگرید بهگینامه و آثار ملا محمد باقر یزدبرای آشنایی با زند .٣
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نــام کاتــب آن عــرب  شــود و در مدرسۀ عالی شهید مطهری نگهداری می ۴/۷۰۶به شمارۀ صفحه 

) و ... جداســازی شــده و در ۲)، (۱های ( با شماره رسالههای مختلف  شیرازی است. بخشمنجم 

است. به زبان ریاضی امروزی آمدهها  این بخش محتوایبه ترتیب  ادامه

چهارم.  مربع فرد مساوی است با مجموع عددی زوج و یکربع هر عدد ) ۱(

 
 

   

k k k

k k

k k k

   

  

   

2 2

2

2 1 4 4 1

4 1 1

1 1
2 1 1

4 4
دانیم  می k k 1 ضرب دو عدد متوالی، عدد زوجی است. یعنی حاصل

خواهد بود. ۸به عبارتی دیگر، اگر از عدد مربع فرد یک واحد کم کنیم، حاصل مضربی از 

   

    

k k k k k k k

k k k

         

   

2 2

2

2 1 1 4 4 4 1 4 2 8

1
2 1 1 1

4
عدد زوجی خواهد بود که  CBیک باشد؛ پس  ACعددی فرد و  ABکنیم  اثبات: فرض می

نصف شده است. حال داریم: Dدر 

     
 

       

       

AC

AC

AB AC CB AC CB

CB CB

CB CD , CB CD CD

AB CB CB CD CD

AB k CB k





   

   

  

     

   

2 2 2

21

2 2

2 2 2

1

2

1 2

1 1 1
2 4

4 4 4

1 1
1 2

4 4

2 1 2

اگر 
CB CD k  2 1
2

،

آنگاه

      AB k k k       2 21
1 2 1 2 1 2

4

A D BC
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 و اگر
CB CD k  2
2

،

آنگاه

      AB k k k     2 21
1 2 2 2

4
پس در هر صورت خواهیم داشت:

 AB k 21 1
2

4 4
ها خواهد بود؛ دو برابر مجموع دو  های آن مربعبرابر با تفاضل  ۱) مجموع دو عدد با تفاضل ۲(

 ۳ها خواهد بود؛ سه برابر مجموع دو عدد بــا تفاضــل  های آن برابر با تفاضل مربع ۲عدد با تفاضل 

ها خواهد بود و ... های آن برابر با تفاضل مربع

   
     
     

k k k k k k

k k k k [ k k ]

k k k k [ k k ]

       

       

       

2 2

2 2

2 2

1 2 1 2 1 1

2 2 2 2 2 2 2

3 2 3 3 2 3 3

را مساوی بــا  AB ،DBگیریم و از  را طبق شکل زیر در نظر می BCو  ABاثبات: دو عدد 

BC کنیم: جدا می

AB BC AB DB AD AD DB
AD (AD DB) AD(AB BC)

     
   

2 2 2 2 2 2

2

باشد. ۳یا  ۲یا  ۱تواند  می ADکه 

تفاضــل دو  چــون .توان مجموع دو عدد زوج و فرد متوالی در نظر گرفت هر عدد فرد را می )۳(

های این دو عدد  تفاضل مربعتوان  میعدد فرد مزبور را  )طبق اتحاد مزدوج(عدد متوالی یک است، 

زوج و فرد متوالی دانست. مثال:

,

,

,

   

   

   

2

2 2

2 2

3 2 1 3 2 1

5 3 2 5 3 2

7 4 3 7 4 3

های این عــدد فــرد  علیه مقسوم bو  aگیریم. اگر  عدد فرد غیر اول و غیر مربع را در نظر می )۴(

A B CD
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کند: باشند، فرمول زیر در مورد آن صدق می

a b a bk a b b a k

a b a b, a

              
   

        
   

2 2

2 1 2 1
2 2

2 2

کند: دارند، به شرح زیر بیان می ۳علیه  هایی برای اعداد فردی که مقسوم ابتدا یزدی مثال

, , ,
            

      

2 2 2 2 2 2
2 2

2 2 2 2 2 2

4 1 5 2 6 3
15 21 27 33 7 4

8 7 11 10 14 13

نیــز  ۳مضــارب  ۴۵و  ۷۵پردازد (با توجه بــه اینکــه عــدد  می ۵سپس به اعداد فرد با مضارب 

گیرد): ها در نظر می هستند، دو تساوی زیر را برای آن

   2 265 9 4 81    و   16   2 255 8 3 64    و   9   235 6 1 36 1

:آورد میباشند  ۵و هم مضرب  ۳اعدادی که هم مضرب در ادامه دو مثال برای 

               
   

   

               
   

               
   

2 2
2 2

2 2

2 2
2 2

2 2
2 2

15 3 15 3
45 3 15 45 9 6 81 36

2 2

45 7 2 49 4

25 3 25 3
75 3 25 75 14 11 196 121

2 2

15 5 15 5
75 5 15 75 10 5 100 25

2 2

داریم: ۷در مورد مضارب 

               
   

               
   

2 2
2 2

2 2
2 2

15 7 15 7
105 7 15 105 11 4 121 16

2 2

17 7 17 7
119 7 17 119 12 5 144 25

2 2

) با توجه به فرمول ۵(
a b a bk          

   

2 2

2 1
2 2

که مطرح شد، از آنجا که عــدد زوج  

aهای  عبارتعلیه دیگر فردی دارد و  و مقسوم ۲علیه  الفرد یک مقسوم b  وa b  در فرمول فوق

تــوان در  ها عدد صحیحی نخواهد بود پس طبق این فرمول نمی عدد فردی خواهند بود و نصف آن
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تفاضل دو عدد مربع است و برای این مــورد عــدد  الفرد گفت که حاصل  را مثــال  ۴مورد عدد زوج 

 ظازند که  می
ً
اما اعداد زوج عدد زوج الزوجی است.  ۴چرا که  اشتباهی در رساله رخ داده است هرا

شود: ها بیان می های زیر برای آن الزوج حاصل تفاضل دو عدد مربع هستند و مثال

          
   

          
   

          
   

          
   

          
   

2 2
2 2

2 2
2 2

2 2
2 2

2 2
2 2

2 2
2 2

4 2 4 2
8 3 1

2 2

6 2 6 2
12 4 2

2 2

12 2 12 2
24 7 5

2 2

6 4 6 4
5 1

2 2

8 4 8 4
32 6 2

2 2

مثل: ۸ مضارب

            
   

            
   

            
   

2 2
2 2

2 2
2 2

2 2
2 2

24 2 24 2
48 13 11 169 121

2 2

12 4 12 4
8 4 64 16

2 2

8 6 8 6
7 1 49 1

2 2

:۱۲۰ دارد، مثل ۱۰و  ۶، ۴، ۲های  علیه قسومعددی که مدر مورد 

          
   

          
   

2 2

2 2

2 2

2 2

60 2 60 2
120 31 29

2 2

30 4 30 4
17 13

2 2

          
   

          
   

2 2
2 2

2 2
2 2

20 6 20 6
13 7

2 2

12 10 12 10
11 1

2 2
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تواند حاصل تفاضــل دو عــدد  عدد مربع فرد می در ادامه مطلبی آمده است مربوط به اینکه هر

مربع باشد که یکی زوج و دیگری فرد است.

مانده عدد  قی هشتم تعداد با یک) اگر از تعداد فردی از اعداد مربع فرد یک واحد کم شود و ۶(

تواند عدد مربعی باشد. صحیحی نباشد، حاصل مجموع این تعداد عدد مربع فرد نمی

pاثبات: تعداد  2   عدد مربع فرد در نظر می 1
ً
گیریم. مجموع این تعداد عدد مربــع فــرد قطعــا

چهارم است اما  ، مجموع عددی زوج و یکدانیم ربع عدد مربع فرد ) می۱عدد فردی است و طبق (

شود که حاصل مجموع تعداد فردی از اعداد مربع فــرد ایــن نتیجــه را بــه دســت  در اینجا ثابت می

دهد؛ یعنی داریم: نمی

     
       

 

 

A k k k ...

[ k k k k k k ... p ]

[ n n n ... p ]
p pA n n n ... m

p pA n n n ... m

        

             

      

        

        

2 2 2
2 1 2 1 2 1

4 1 4 1 4 1 2 1

8 8 8 2 1

1 2 1 2 1
2 2 2 2

4 4 4

1 2
1

8 8 4
pهشتم این مجموع، عدد صحیحی باشد باید  که یک پس برای این q عنــی تعــداد باشد؛ ی 4

q 8 عدد مربع فرد نتیجۀ حاصل را به دست خواهد داد و در غیر این صورت، حاصل مجمــوع  1

عدد مربعی نخواهد بود.

ها یک واحد کم کنیم و ربع تعداد باقیمانــده  ) تعدادی عدد مربع فرد داریم؛ اگر از تعداد آن۷(

تواند عدد مربعی باشد. مربع فرد می عدد صحیحی باشد، مجموع این تعداد عدد

q) این مورد اثبات شد و گفته شد که مجموع ۶در بخش ( 8 عــدد مربــع فــرد عــدد مربــع  1

است. ۹شود کمترین تعدادی که نتیجۀ مورد نظر را به دست دهد،  خواهد بود. پس نتیجه می

طریق به دست آوردن تعداد فردی از اعداد مربع فرد که مجموعشان عدد مربعی باشد: 

qخواهیم تعداد  می 8 عدد  q8عدد مربع فرد پیدا کنیم که مجموعشان مربع باشد. تعداد  1

عــدد زوجــی خواهــد بــود. از  Sدانیم  گیریم و می در نظر می است را Sمربع فرد که مجموعشان 

هشتم صحیحی دارد و داریم: ربع و یک Sدانیم که  ) می۷بخش (

S SS          
   

2 2

1 1
4 4

پس مجموع اعداد مربع فرد مفروض و 
S  

 

2

1
4

نظر را به دست خواهد داد.نتیجۀ مورد  



٩٠

های زیر نیز نتیجۀ مورد  عدد زوج الفردی باشد، آنگاه روش Sششم یا ...  چهارم یا یک اگر یک

نظر را به دست خواهد داد:

S S

S

S S

S

      
               

   
   
   

      
               

   
   
   

2 2

2 2

4 4
2 2

2 2

6 6
3 3

2 2

هــای  مجموع مربع دانیم عدد مربع بیابیم که مجموعشان مربع باشد. می ۹خواهیم  : می۱مثال 

عدد مربع به ترتیب زیر در نظر  ۸تواند مربع باشد. پس  تا است نمی ۹ها کمتر از  فردی که تعداد آن

 ۹۶۸که حاصل جمع این اعداد مربع عــدد  ۲۸۹، ۲۲۵، ۱۶۹، ۱۲۱، ۸۱، ۴۹، ۲۵، ۹گیریم:  می

را به  ۲۴۲م کنیم عدد تقسی ۴نیز هست و اگر آن را بر  ۴مضربی از  ۹۶۸خواهد بود و از آنجایی که 

دهد که عدد زوج الفردی است؛ پس در دو حالت الف و ب دو مجموعۀ اعداد مربع برای  دست می

آوریم: مقصود مورد نظر به دست می

الف:

   

,

   
   
      

    2 2

968 968

2 2
1 243 1 241

2 2

968 241 968 58081 59049 243

هستند. مطلوباعداد مربع  ۵۸۰۸۱و  ۲۸۹، ۲۲۵، ۱۶۹، ۱۲۱، ۸۱، ۴۹، ۲۵، ۹پس اعداد 

ب:

   

,

   
   
      

    2 2

968 968

4 4
2 123 2 119

2 2

968 119 968 14161 15129 123

 مطلوباعداد مربع  ۱۴۱۶۱و  ۲۸۹، ۲۲۵، ۱۶۹، ۱۲۱، ۸۱، ۴۹، ۲۵، ۹اعداد  در این حالت،

هستند.

عدد مربع فرد پیدا کنیم که مجموع آنها عدد مربع فردی باشد. ۱۷خواهیم  : می۲مثال 
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، ۵۲۹، ۴۴۱، ۳۶۱، ۲۸۹، ۲۲۵، ۱۶۹، ۱۲۱، ۸۱، ۴۹، ۲۵، ۹عدد مربع فــرد بــه ترتیــب  ۱۶

خواهــد  ۶۵۴۴مجموع این اعداد مربع، عــدد  گیریم. در نظر می ۱۰۸۹، ۹۶۱، ۸۴۱، ۷۲۹، ۶۲۵

است؛ پس در دو حالت الف و ب داریم: ۸مضرب زوج الفردی از  ۶۵۴۴بود. چون عدد 

الف:

   

,   

    2 2

6544 6544
1 1637 1 1635

4 4

6544 1635 6544 2673225 2679769 1637

، ۸۴۱، ۷۲۹، ۶۲۵، ۵۲۹، ۴۴۱، ۳۶۱، ۲۸۹، ۲۲۵، ۱۶۹، ۱۲۱، ۸۱، ۴۹، ۲۵، ۹ پس اعداد

هستند. مطلوبهفده عدد مربع  ۲۶۷۹۷۶۹و  ۱۰۸۹، ۹۶۱

که عدد زوج الفردی است؛ پس داریم: ۸۱۸برابر است با  ۸بر  ۶۵۴۴دانیم حاصل تقسیم  ب: می

   

,   

    2 2

818 818
4 413 4 405

2 2

6544 405 6544 164025 170569 413

، ۵۲۹، ۴۴۱، ۳۶۱، ۲۸۹، ۲۲۵، ۱۶۹، ۱۲۱، ۸۱، ۴۹، ۲۵، ۹ اعداددر این حالت نیز مجموع 

را به دست خواهد داد. ۱۷۰۵۶۹عدد مربع  ۱۶۴۰۲۵و  ۱۰۸۹، ۹۶۱، ۸۴۱، ۷۲۹، ۶۲۵

توانــد مربــع  نیست، نمی ۴های فرد که این تعداد مضربی از  ) مجموع تعداد زوجی از مربع۸(

باشد.

دانیم حاصل جمع تعداد زوجی  عدد زوج را باهم جمع کنیم. می p2اثبات: فرض کنیم تعداد 

از اعداد فرد، عددی زوج است. پس برای اینکــه ایــن عــدد زوج مربــع باشــد، بایــد ربــع آن عــدد 

صحیحی باشد. پس داریم:

     
       

     

A k k k ...

[ k k k k k k ... p ]

pA [k k k k k k ... ]

        

            

               
 

2 2 2
2 1 2 1 2 1

4 1 4 1 4 1 2

1 2
1 1 1

4 4

تواند عدد  ی نیست؛ پس مجموع نمینباشد، ربع مجموع عدد صحیح ۴مضربی از  p2پس اگر 

مربع زوجی باشد.

است، با یکدیگر جمع کنیم،  ۴) اگر تعداد زوجی مربع فرد را که این تعداد زوج مضربی از ۹(

حاصل ممکن است مربع باشد.

pطبق قضیۀ فوق، اگر تعداد  q2 عدد مربع فرد را باهم جمع کنیم، حاصــل ممکــن اســت  4



٩٢

مربع زوجی باشد و طریق به دست آوردن این مجموع به این شرح است:عدد 

qتعداد  4 در نظــر  Sگیریم. اگــر مجمــوع ایــن اعــداد مربــع را  عدد مربع فرد را در نظر می 1

بگیریم، داریم:

S SS         
   

2 2
1 1

2 2

پس عدد مربع آخر 
S 

 
 

2
1

2
جمع شود،  Sهای قبلی یعنی  ود که اگر با مجموع مربعخواهد ب 

عدد مربع 
S 
 
 

2
1

2
به دست خواهد داد.را  

خواهد بود. حــال بــرای  ۸۳. حاصل کنیم را باهم جمع می ۴۹و  ۲۵، ۹: سه عدد مربع ۱مثال 

پیدا کردن عدد مربع چهارم که حاصل مجموع نیز عدد مربعی باشد داریم:




    2 2

83 1
41

2

83 41 83 1681 1764 43
را بــه  ۱۷۶۴هستند که مجموع آنها عــدد مربــع  مطلوباعداد  ۱۶۸۱و  ۴۹، ۲۵، ۹پس اعداد 

دست خواهد داد.

ها نیز عدد مربعی باشد. م که مجموع آنعدد مربع فرد پیدا کنی ۸خواهیم  : می۲مثال 

گیریم. مثل مثال قبل  را در نظر می ۲۲۵، ۱۶۹، ۱۲۱، ۸۱، ۴۹، ۲۵، ۹عدد مربع دلخواه مثل  ۷

داریم:

,

      
 

 

    2 2

9 25 49 81 121 169 225 679

679 1 679 1
339 340

2 2

679 339 679 114921 115600 340

هســتند کــه  مطلــوباعــداد  ۱۱۴۹۲۱و  ۲۲۵، ۱۶۹، ۱۲۱، ۸۱، ۴۹، ۲۵، ۹پس اعداد مربــع 

دهد. را به دست می ۱۱۵۶۰۰ها عدد مربع  مجموع آن

اگر عدد مربعی را در مجموع این اعداد مربع ضرب کنیم، حاصل باز عددی مربع است. )۱۰(

ضرب کنیم، حاصل عددی مربع است و اگــر ایــن عــدد  ۱۵۱۲۹را در عدد مربع  ۹: اگر ۱مثال

ضــرب  ضرب شده و حاصل ۱۵۱۲۹عدد مربع  ۹در  ۲۵ضرب کنیم، گویی  ۲۵مربع جدید را در 

عدد مربع، دوباره عددی مربع است. ۹مجموع این  در ۲۵

ضرب کنیم، حاصــل عــدد مربــع  ۱۱۵۶۰۰را در  ۹)، اگر ۹بخش ( ۲: با توجه به مثال ۲مثال 
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اند. ضرب شده ۹زوجی است که برابر است با مجموع هشت عدد مربع که هر یک در 

فرد را در عدد مربع زوجی ضرب کنیم، این عدد مربع به هــر تــوان  های اگر مجموع مربع )۱۱(

، عدد مربــع ۲ها نیز به همان توانی از  ، مربع باشد، این اعداد مربع فرد و مجموع مربع۲زوجی از 

زوج خواهند بود.

هــای فــردی کــه  هســتند، در مربع ۴را که هــر کــدام مضــربی از  ۱۰۰و یا  ۳۶یا  ۴: اگر ۱مثال 

های فرد و نیــز  دهد، ضرب کنیم، هر یک از این مربع دد مربع زوجی را به دست میمجموعشان ع

خواهند بود. ۴ها عدد مربع زوجی با مضرب  مجموع آن

های فــردی کــه  هستند، در مربع ۱۶را که هر کدام مضربی از  ۴۰۰و یا  ۱۴۴یا  ۱۶: اگر ۲مثال 

های فرد و نیــز  هر یک از این مربعدهد، ضرب کنیم،  مجموعشان عدد مربع زوجی را به دست می

خواهند بود. ۱۶ها عدد مربع زوجی با مضرب  مجموع آن

ها نیز صادق است. های زوج و مجموع آن ) در مورد مربع۱۱) حکم (۱۲(

های فرد گفته شد که مجموع تنهــا  ) در مورد مجموع تعداد زوجی از مربع۹) و (۸( در بندهای

عدد مربع فرد ممکن است عدد مربعی را به دست دهد. ایــن قاعــده در مــورد مجمــوع  n4تعداد 

اعداد مربع زوج نیز صادق است.

,

      
 

 

    2 2

9 25 49 81 121 169 225 679

679 1 679 1
339 340

2 2

679 339 679 114921 115600 340

منابع
). تعلیقۀ محمد کاظم بن رضا طبری بر شرح محمــد ١٣٩٣پورنجف، زهرا. (پاییز و زمستان -

.١٦٢-١٤١)، صص ٢(شمارۀ  ١٢، دورۀ علم تاریخاقلیدس.  اصولباقر یزدی بر مقالۀ دهم 

، تهران: ٥، ج فهرست کتابخانۀ سپهسالار). ١٣١٥منزوی، علینقی. ( -پژوه، محمد تقی دانش-

چاپخانۀ دانشگاه تهران.

ــانی، ابوالقاســم- ــۀ ریاضــیدانان دورۀ اســلامی ).١٣٧٥. (قرب ــران: زندگینام ــز نشــر . ته مرک

.دانشگاهی، چاپ دوم

عــالی  مدرســۀ ٤/٧٠٦ شــمارۀ. نســخۀ مجموع المربعات). ھ.ق ١٠٤٧یزدی، محمد باقر. (-

شهید مطهری.
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مدرسۀ عالی شهید مطهری کتابخانۀ ۴/۷۰۶شمارۀ صفحۀ آغاز نسخۀ 
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٩٨
مدرسۀ عالی شهید مطهری کتابخانۀ ۴/۷۰۶شمارۀ صفحۀ پایان نسخۀ 

طبقات اخترشناسان

اند؛ گوید: اخترشناسان چهار دسته می –مهر خدا بر او باد  –استاد مختص  علی بن احمد نسوی

دانند.شناسند و طرز کار با اسطرلاب را میها را میانواع تقویم ]نان کهآ[ نخست

هــا و  دانند از سرشت ســتارهکه مقدمات اخترشناسی را می ها که علاوه بر اینبیندوم طالع

گاهند. و احکام مربوط به آن هایشانها، مزاجبرج ها آ

شناسند و تقــویم ها را میمحاسبات مربوط به اخترشناسی و طرز کار با زیج ]نان کهآ[سوم 

یسند. می نو

های هندسی مربوط به محاسبات در نجوم را و چهارم دانشمندانِ [علم] هیئت هستند که برهان

 می مجسطیبر اساس 
ً
ناس کاملی است.شستاره دانند. کسی که اینگونه باشد محققا

برخی گــروه  ؛دانندبیشتر مردم دورۀ ما اخترشناسان را محدود به همان دو گروه نخست می

اما به فراتر از آن توجهی ندارند. ؛آورند سوم را نیز به حساب می

کوشیار گیلانی (ترجمۀ مریم زمانی) زیج جامعبرگرفته از شرح نسوی بر 
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١علوم غریبه در دورۀ صفویه

٢کوشكی- متیو ملوین

٣ترجمۀ حمید بهلول

در دورۀ پس از مغول به یکباره افزایش یافت و این  ٤حمایت شاهان از علوم غریبه در جهان فارسی زبان

  جریان مقدم بر تحولات مشابه در اروپای دورۀ نوزایی بود. این حمایت به طور خاص در پی رونــق

های اسلامی از میانۀ قرن هشتم هجری به  به در میان علمای بزرگ در قلب سرزمینگرفتن علوم غری

قویونلو عالمان علوم غریبه  شد تا فرمانروایان مملوک، تیموری و آق بعد بود. جذابیت این علوم سبب 

 در سمت
ً
ر پرداز برای پشتیبانی از دعاوی سلطنتی خود به کا گذار و نظریه هایی چون سیاست را غالبا

های آتی، سنت  های صفوی، عثمانی و گورکانی در قرن ها در قرن نهم، و سلسله گیرند. این حکومت

کرد، ادامه دادند و در واقع،  حمایت از علوم غریبه را که پشتوانۀ عقیدتی بسیار مهمی برایشان فراهم می

این سنت در آستانۀ هزارۀ اسلام که اوج موعودگرایی سلطنتی بود، بسط یافت.

این حمایت گسترده که قرن رغم اثبات علی ها ادامه داشت به سادگی  گرایی علمی پساروشنگری، 

شود. به ادعای بسیاری از کتب آموزشی علوم غریبه که برای نخستین حاکمان بزرگ ترک و  تبیین می

ی از مغول ایران و اسلام تألیف شده، علوم غریبه که از قرن سوم به بعد به عنوان زیرمجموعۀ خاص

داد تا در زمان و مکان دخل و تصرف کنند. بــدین ترتیــب  شد، امکان می بندی می علوم عقلی طبقه

 احاطه داشته باشندسرنوشت سیاسی و مادی خود بر توانستند به مدد این علم  حاکمان و دبیران می

 رؤیایی
ً
ها بود. مسحور کننده برای حکومت و این حقیقتا

گویانه که با زمــان  پیشگویانه یا غیبدستۀ نخست، توان تقسیم کرد:  این علوم را به دو دسته می

ایست از: . این مقاله ترجمه١
Melvin-Koushki, Matthew. "I. The Occult Sciences in Safavid Iran" In The Empires of the Near East and

India edited by Hani Khafipour, pp. 348-365. New York Chichester, West Sussex: Columbia University Press,
2019.

mmelvink@sc.eduدانشیار تاریخ اسلام در دانشگاه کارولینای جنوبی،  .٢

bhamid@mpiwg-berlin.mpg.de ،)برلین(مؤسسۀ ماکس پلانک  تاریخ علمپژوهشگر  .٣

٤. Persianate worldرۀ های وسیعی از شبه قا کرده است که بخش . منظور جوامعی است که در آن زبان فارسی نقش میانجی را ایفا می
گرفته است. م هایی از آناتولی را دربر می هند، آسیای میانه، کل فلات ایران و بخش
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یعنــی یکــی بــا  -جادویی یا اعمال سحری که با مکان در ارتباط بودنــدقسم دیگر، مرتبط بودند و 

. دستۀ اول شامل احکام نجوم، رمل و جفر بود کــه پیوند داشت قلمرو ذهن و دیگری با قلمرو ماده

 جزو علوم ریاضی کاربردی به حساب میدر جهان فارسی زبان دو
ً
آمدند. دستۀ  رۀ پس از مغول غالبا

سیمیا و به ویژه طلسمات را دربر می گرفت کــه هــم از ســنخ ریاضــیات و هــم از ســنخ  دوم کیمیا، 

هــای  در دوره طبیعیات بودند. از طرفی، از قرن هفتم هجری به بعد، علــوم غریبــه دانشــی بــود کــه

هــای  . امــا مرزهــای شــناختی بخشرنگ دینی به خود گرفــتتدریج  به یصفوی، عثمانی و گورکان

 
ً
عقلی و شرعی این علوم در موارد بسیاری روشن نبود. از همین رو دو صفت عقلی و شرعی معمولا

 از بتــوانرفت. باید از آینده مطلع بود (پیشگویی) تــا  با هم برای علوم غریبه به کار می
ً
، مخصوصــا

در ادعای فرمانروایی (سِحر) و توانایی تغییر آینده را باید داشت تا  رف کرددر آن تصلحاظ نظامی، 

هزاره کامیاب شد.

ایران دورۀ صفوی: علم حروف 
معنایی که در ایران دورۀ صفوی بــه همان در پردازد  می ١»علم حروف«به مطالعۀ موردی  این بخش

طبیعــی، ریاضــی و فیزیکــی رفت و مــورد حمایــت بــود. علــم حــروف کــه کاربردهــای فرا کار می

. علــم ترین علــوم بــود جزو عالی» علم اولیاء«ای برای آن قائل بودند، تا قرن دهم، در کنار  گسترده

حروف همزاد عربی کابالا یا قبالۀ عبری بود و از صور ابتدایی سیمیا و جفــر بــه کمــک حــروف تــا 

بــه  حــوزۀ معرفتــی. این وسعت گرفت شناختی را دربر می های پیشرفته و عالی تأملات کیهان شکل

ای کــه در  تبدیل کرد به گونه ترین جریان فکری مهمعلم حروف محبوبیت زیادی بخشید و آن را به 

فراگیر شد. صفویان هم از این  ،از آناتولی تا هند ،میان نخبگان علمی و حاکمان اوایل دورۀ تجدد

 حمایت آن
ً
ریبه به طور کلــی و علــم حــروف بــه طــور ها از علوم غ قاعده مستثنی نبودند. اما ظاهرا

شــان در غــرب و شــرق ایــران بــوده  تا حدودی کمتر از حمایت رقبــای عثمــانی و گورکانی ،خاص

ــر  هــا بــه یــک انــدازه خــود را موعــودگرا نشــان می ایــن امپراتوری یاســت. هــر دو دادنــد، امــا ب

گــزارش کردنــد.  می  حکمرانی تر از ایران تر و چندنژادی هایی ثروتمندتر و بسیار پرجمعیت سرزمین

از ارتباط تعدادی از علمای علم حروف، رمال، احکامی و کیمیاگر مشــهور بــا دربــار  منابع حاکی

کــانون  ،. از همه مهمتر این که ایران دورۀ صفوی به طور کل و شیراز بــه طــور خــاصاستصفوی 

بــه خــاطر  ،یــازدهم قرنهــای دهــم و در مهــاجرت علمــادنیــای فارســی زبــان بــود.  علوم غریبه در

شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد  اطلاق می »علم حروف« ءاسمادربارۀ خواص جادویی حروف و  به مجموعۀ مباحث باطنی و سری .١
در » حروف، اسرار«) نوشتۀ مصطفی ذاکری و ۷۴- ۷۰ص ،۱۳(ج دانشنامۀ جهان اسلامدر » حروف، علم«علم حروف به دو مدخل 
موشتۀ پرویز اذکایی مراجعه شود. ) ن۳۷۴- ۳۵۹، ص ۲۰( ج  دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
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باعث شد که حدود نیمی از عالمــان  ،ها و آزار و اذیت نقطویان ناپایداری ناشی از فعالیت قزلباش

اهــل در اصــل  ،ترِ همســایۀ ایــران علوم غریبۀ شاغل در عثمانی،گورکانی و دربارهــای کــم اهمیــت

باشند.  آن ناحیهشدۀ  یا تربیت شیراز

 ، را برای»عیانی«ق)، متخلص به ۹۸۳شیرازی (شکوفایی در  از میان این عالمان، محمود دهدار

تر اینکه  ام. او پرکارترین نویسندۀ ایرانی در زمینۀ علم حروف در قرن دهم بود و مهم نمونه انتخاب کرده

طلب، استاد علوم غریبۀ شیخ الاسلام بسیار تأثیرگذار دورۀ صفوی، شیخ بهایی (د  این درباری جاه

دها معمار اصلی فرهنگِ جدیدِ شیعی در حکومت صفوی شد. خانوادۀ دهدار که ق) بود که بع۱۰۳۰

 خودشان را به خوبی با روی کار آمدن صفویان  در قرن دهم خاندان علمی برجسته
ً
ای بودند، ظاهرا

ق) فیلسوف و منجم معروف، بود که رابطۀ ۹۴۲الدین خفری (د  وفق داده بودند. پدر محمود، شمس

ق) داشــت و پســر محمــود، محمــد دهــدار شــیرازی (د ۹۳۰-۸۹۲سماعیل اول (نزدیکی با شاه ا

او شاگرد میرفتح الله شیرازی (د ۱۰۱۶ ق) بود که خود عالمی جــامع ۹۹۷ق) بود که به هند رفت. 

الاطراف و مشهور در علوم غریبه و مؤلف آثار فلسفی و عرفانی بسیار معروفی بود. علاوه بر استادی 

که او شاگرد و  استارتباط محمود دهدار با دربار صفوی این  ر برای نشان دادنشاهد دیگشیخ بهایی، 

ق) بوده است که سی سال شاعر دربار شاه ۹۹۹همکار شیخ ابوالقاسم محمد آقا امری شیرازی (د 

ق) بود. محمود دهدار شیرازی سه اثر به پسر شاه طهماسب ۹۸۴-۹۳۰طهماسب اول (حکومت 

ق)، که حکومتی جنجالی و کوتاه داشت، اهدا ۹۸۵-۹۸۴وم (حکومت اول، یعنی شاه اسماعیل د

خواند.  ای آن، می کرد. دهدار در این آثار شاه اسماعیل دوم را فرمانروای هزاره، در معنای علوم غریبه

  شود، قمری را نیز شامل می ۱۰۰۰ بینی حوادث تا سال که پیش، زبدة الاسراردر مقدمۀ اثر اولش به نام 

 (ع)اسماعیل اول و دوم را با حضرت علی  د تا بر مبنای علم حروف، از حیث وجودی، شاهکوش او می

. داشــتهای ابتدایی صفویه  محوری در تبلیغات سلطنتی در سالکه نقشی موضوعی  تطبیق دهد.

و شاه  (ع)، حضرت علی(ص)با ستایش از پیامبر صفة النفوس فی توحید القدوس او با عنوان دومین اثر

نام دارد که شرحی بر یک اثر مرجع در زمینۀ علم  حل الرموزشود. سومین اثر  ل دوم شروع میاسماعی

. دهدار این اثر را برای یکی از همکاران شناخته شدۀ اهل موصل خود که استحروف از قرن هفتم 

 مبتنی بر علم حروف خود و رأیدر این اثر تا حدی وی ، نگاشته است. همدتی در اصفهان ساکن بود

الوقوع  ظهور قریــب با فراتر رفتن از آنتجدید نظر کرد و  زبدة الاسرارهای عرضه شده در  بینی پیش

. خبر دادق ۱۰۰۰را در آستانۀ سال  (ع)حضرت مهدی

که این ویژگی برای جلب  وهوای شیعی غلبه دارد طور کلی در آثار محمود دهدار شیرازی حال به

کید می منزلت علم حروف به عنوان عالی حمایت نخبگان صفوی لازم بود. او بر کرد  ترین علم امام تأ

آغاز دوران شمرد. این پیوند البته به  ولایت ائمه میتمسک به رو این علم را بهترین راه برای  همینو از 
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 مبتنی بر علوم غریبه بازنویسی شده تشیع بازمی
ً
تر اینکه  است. جالب  گردد که در اینجا در قالبی کاملا

را او  (ع)وفقی جامع بر اساس اسامی چهارده معصوم-کند اولین دستورالعمل حروفی د تأکید میمحمو

نقش مهمی در  ،ن نامدارترشتایااست. به طور خلاصه، محمود دهدار شیرازی مانند هم عرضه کرده

ایفا کرد. ،در نیمۀ دوم سدۀ دهم ،بوجود آوردن فرهنگِ جدیدِ شیعی در دورۀ صفویه

در حــوزۀ کــاربرد علــم حــروف و  کم نوزده اثــر تــألیف کــرده کــه همگــی تدس محمود دهدار

 همۀ این آثار به زبان فارسی هستند. مهم
ً
مفتاح ترین این آثار  موضوعات مربوط به آن است. تقریبا

 مفصلی دربارۀ روش کاربرد سیمیا و جفر است. این اثــر بــه  المغالیق
ً
شــمس است که کتاب نسبتا

ساحر الجزایری، احمد بونی (د میان که  المعارف الکبری  ۶۲۲کتابی معروف در سحر از صوفی و 

 از قرن دهم به بعد  کند. به آن استناد مینویسنده بارها شباهت نیست و  ق) است، بی۶۳۰و 
ً
ظاهرا

کتاب سحر محمود دهدار بسیار مورد توجه و استفاده بوده است و هنوز هم به سادگی در بازارهای 

شود و تصاویرش هم به رایگان در اینترنت موجود است. دیگر آثار معروف او عبارتند  ایران پیدا می

 زبدة الاســراروفقی چهارده معصوم بود و -در سیمیا و جفر که حاوی دعای حروفی زبدة الالواحاز 

که دربارۀ سیمیای نجومی، به خصوص عزائمی با نام سیارات بود.

های تاریخ فکری، سیاسی و فرهنگی ابتدای عصر  پژوهشاما به دلیل حذف آثار علوم غریبه از 

های اسلامی، تا به حال نه آراء این عالم علوم غریبۀ متنفذ اهل شیراز بررسی شده  مدرن در سرزمین

ح هیچ یک از آثارش منتشر شده است. به منظور نشان دادن گسترۀ تألیفــات، شــیوۀ  و نه متن مصحَّ

های کوتــاهی از ســه اثــر  باری متعارف در قرن دهــم، گزیــدهبحث و مدح یک عالم علوم غریبۀ در

کنیم. ها نقل می مانده یا چاپ سنگی آن های خطی برجای محمود دهدار را از نسخه

مفاتیح المغالیق
های مختلف کاربردهای علم حروف است و  اثر اصلی محمود دهدار دربارۀ جنبه مفاتیح المغالیق

نویس کامل و  دست ۲۸آید از این اثر تنها در ایران حدود  میچنان که از یک جستجوی مقدماتی بر

وقفــه  هایی از آن برجای مانده است. محبوبیت این اثر هم تا به امروز بی چهار نسخه حاوی گزیده

ق به پایان رسیده است. ۹۷۶گوید که تألیف آن در  ادامه داشته است. نویسنده در مقدمۀ این اثر می

دهد:  ورت زیر شرح میاو محدودۀ بحثش را به ص

مقــدار ابــن محمــد محمــود دهــدار  غرض از تحریر این کتاب آنکه این کمینۀ بی«

داد و از هــر  المتخلص به عیانی گاهی مجالستی با بعضــی از دوســتان دســت مــی
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و  ١گذشت علی الخصوص در باب بعضی از قواعد علم تکسیر مبحث سخنانی می

ق و کیفیت حرف  ضوابط جفر جامع و خابیۀ شمسی و خافیۀ
ْ
قمری و اسرار اعداد وَف

ها. و جمعی را در بعضی از این مباحث حرف و نقطه  و نقطه و خواص هر یک از این

افتاد و رأی ایشان نه بر نهــج صــواب بــود بنــابراین واجــب دیــد کــه  فکر به غلط می

ن ای تألیف کند و از مباحث مذکوره و غیره سخنی چند مذکور سازد تا مبتدیا رساله

 ٢».این علم را انموذجی کافی باشد

روش کتابت جفر جامع
بایــد کــه از  شــود، می کتابت جفر جامع بسیار بسیار پر فایده است و هر کــس کــه متوجــه آن می«

منهیات محترز باشد و در پاکی و طهارت کوشد و با وضو و طهارت کامل به امــر کتابــت مشــغول 

کرده باشد تا فایدۀ کلی برسد و  الع مسعود کتابت میشود و در نظرات سعد و ساعات سعیده و طو

سطر و  ۲۸صفحه و هر صفحه مبتنی بر  ۲۸جزو است، هر جزوی مشتمل بر  ۲۸این جفر در اصل 

و  ٣خانه است. و در هر خانه چهار حرف کتابت باید کرد بــه طریــق عناصــر اربعــه. ۲۸هر سطری 

چهار خانۀ اول] سطر اول از جزو اول در صفحۀ  شود ... [در انموذج کتابتش این است که نموده می

اول [به ترتیب] چنین باید نوشت: 

اااداااجاااباااا

و   اااهباید نوشت   و همچنین خانۀ پنجم از سطر اول جزء اول در صفحۀ اول سه الف با حرف ه

شتم از سطر و همچنین تا در خانۀ بیست و ه اااودر خانۀ ششم بعد از سه الف حرف و باید نوشت 

این  کتابت می اااغاول جزء اول در صفحۀ اول  شود. و سطر دوم از جزء اول در صفحۀ اول کتابتش 

شود:  است در [چهار خانۀ اول] ... نموده می

د اابج اابب اابا ااب

غ ... صفحۀ دوم از جزء  شود ااب این سطر که این چهار حرف نوشته می ۲۸و همچنین تا خانۀ 

شود: بنا باید نهاد که نموده می اول چنین

در جفر است، حروف یکی از اسماء الهی را از هم جدا می ای در تکسیر که پایه .١ کنند و بعد حروف اسم مطلوب را از هم جدا  ترین عمل 
  دهند و در یک سطر می روف آن اسم جای میکرده میان ح

ً
آید.  درمی» د ن ی ط اع س ب«که به صورت » سعید«و » باطن«نویسند [مثلا

م]. سپس حروف را یکی در میان از اول و آخر سطر قبل گویند.  می» سطر زمام«ماند را  میپس از حذف حروف تکراری، آنچه باقی 
تکرار میدهن دارند و سطر دوم را تشکیل می برمی  ظاهر شود، 

ً
تا زمانی که سطر اول مجددا های  کنند. از این سطرها نام د. این کار را 

ق هدف ادامه می ها به دست می و وردهای لازم برای خطاب کردن آن  ملائکه
ّ
دادند. آید. خواندن این وردها را تا زمان تحق

م ابخانۀ مجلس شورای اسلامی. ر کتد ۶۷۴۶به شمارۀ  مفاتیح المغالیقپ از نسخۀ خطی ۱برگ  .٢

 دارای  ۱۳۶,۳خانه و  ۷۸۴صفحه با  ۷۸۴بنابراین جفر جامعی که به طور کامل نوشته شده باشد  .٣
ً
حرف در هر صفحه است که جمعا

شود.  حرف می ۶۲۴,۴۵۸,۲خانه و  ۸۰۸,۸۷
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و باقی کتابتش قیاس بر همین انموذج باید کرد و بر صاحب وقوف صاحب فهم چندان دشــوار 

اســماء الهــی بــر لغــت و هــر زبــان و هــر  نخواهد بود ... خاصیت این کتابت آن است که جمیــع 

شود و فوائد کلی در ضمن آن هست و اگــر  یر تام تمام میعبارت که باشد ... در این کتابت به تکس

صاحب دولتی را میسر شود که این کتابت را من اوله الی آخره به اتمام رساند به شروطی کــه ذکــر 

رسد و انواع فتوحــات صــوری و معنــوی او را  کرده شد شک نیست که به مقصود دینی و دنیوی می

دست خواهد داد. 

چنان است که من حیث التفصیل و الاجمال به سیر قمر منوط است  کیفیت حساب این کتابت

اگرچه جامعیت جمیع کواکب سبعۀ سیاره دارد فخاصة شمس که آفتاب است فاما چون [جفر] در 

خانه نسبتی تمام بــا قمــر و منــازل او دارد پــس  ۲۸سطر و  ۲۸صفحه و  ۲۸جزو است و  ۲۸اصل 

تعلق داشته باشد از منازل فلکی که به قمر منسوب است و قاعده از روی اجمال هر جزوی به منزلی 

صفحاتش به درجات آن و سطورش به دقایق آن و حروفش که در هر خانه واقع است به ثــوانی او و 

ین«باز همچنین مرتبۀ دیگر و صورت اجمالی صفحۀ اول از جزء اولش به منزل 
َ
رَط

َ
متعلق است » ش

آید و صفحۀ آخر از جزء اولش متعلــق اســت بــه  حساب میکه اول حمل است و اول دور از آن به 

که آخر حوت است پس بنابراین دوازده جزء اول از کتابت مــذکور متعلــق باشــد بــه دوازده » رَشا«

 چنانچه اگر به حساب ماه  ۳۳۶نوبت سیر قمر در منازل خودش که عبارت از 
ً
شبانروز باشد تقریبا

 ١.»گیرند یازده ماه و چند روز معین باشد

نحوۀ اجرای دعوت فاتحة الكتاب
بدان که بعضی از صاحبان این علم شریف آیات سبعۀ فاتحة الکتاب را به کواکب «

ترتیب   اند به اند و ابتدای تقسیم از زحل کرده به قمر اتمامش داده سبعه قسمت نموده

آخرش را به  اند و آیۀ اند که آیۀ اول فاتحه به قمر داده عکس این رفته آیات و بعضی به 

اند که  اند و ابتدا از روز یکشنبه کرده زحل. بعضی دیگر به ترتیب ایام سبعه قرار داده

شنبه به مــریخ و چهارشــنبه بــه عطــارد و  به آفتاب متعلق است و دوشنبه به ماه و سه

و آیات را مناســب هــر  ٢پنجشنبه به مشتری و روز جمعه به زهره و روز شنبه به زحل

انــد و بعضــی  اند بل به ترتیب و توالی پیش رفته مذکور قسمت ننموده کوکبی به ایام

اند فلک شمس بنا نهاده اول ســوره را بــه قســمت او  دیگر به ترتیب افلاک پیش رفته

ممدرسۀ فیضیۀ قم. در کتابخانۀ  ۲۱۸۵به شمارۀ  مفاتیح المغالیقر از نسخۀ خطی ۱۵پ و ۱۴های  برگ .١
. ممیراث علمیدر همین شمارۀ » تاریخچۀ نام روزهای هفته و تعطیل پایان هفته «. نیز بنگرید به مقالۀ ٢
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اند و آیۀ آخرش را به قسمت مریخ و از روی مناسبت آیات با کواکب سبعه پیش  داده

ماء ملائکه و اعــوان بــه کــوکبی کــه اند و این اتم از آن قسمت است زیرا که اس برده

باید نمود و به قسمت حروفات ابجدی در این دعوت به طریقۀ  متعلق است ذکر می

اند و  شود که شیخ مذکور ابتدا به شمس کرده شیخ ابوالعباس احمد بونی نموده می

١»در ترتیب کلمات ابجدی و اتمام آن را به مریخ دانسته

ف ص ق رزحلد ج   ا بشمس

ش ت ث خمشتریو ز ح   هزهره

ذ ض ظ غمریخط ی ک لعطارد

م ن س عقمر 

طلسم زهره 
اگر کسی را بسته باشند طلسم زهره را در روز جمعــه بــه ســاعت اول بــه مشــک و «

زعفران و گلاب بر جامی زجاجی نویسند و آن را با عرق بید[مشک] و عسل بشویند 

ب بر منبر باشد و به بسته شده بخورانند گشاده شود و در روز جمعه هنگامی که خطی

بامر الله تعالی. و اگر اطاعت شخصی خواهند طلسم زهره را به آب منــی خــود بــر 

شکر قرص نویسند و به مطلوب بخورانند و اگر هنگامی که خطیب خطبه خواند در 

مشک] روز جمعه طلسم زهره را بر ورق آهو بنویسند به مشک و زعفران و عرق بید[

٢».و نوشته را در لفافۀ سبز پیچیده با خود دارند مغناطیس القلوب باشد

زبدة الأسرار
با  یخصوص عزائم بیشترین تمرکز را بر سیمیای نجومی به زبدة الأسراراز میان آثار محمود دهدار 

 دو روایت از این رساله موجود است. روایت اول چنان که از عن
ً
وان کاملش نام سیارات دارد. ظاهرا

کــه حــاوی  زبدة الأســرارآید متشکل از دو بخش است:  برمی زبدة الأسرار و خلاصة الأذکاریعنی 

یسنده، در که شامل نمونۀ عزائم عربی به نثر است.  خلاصة الأذکارمباحث نظری به نظم است و  نو

ماسب اول بــه ق پس از مرگ طه۹۸۳است که در  کردهبه شاه اسماعیل دوم اهدا  رااین اثر مقدمه، 

حکومت رسید. قسمت عمدۀ مقدمه به تحلیل علم حروفی نام شاه اسماعیل و پیشگویی حوادث تا 

مدر کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی.  ۱۲۵۱۸به شمارۀ  مفاتیح المغالیقپ از نسخۀ خطی ۶۶ر و ۶۶های  برگ .١

مدر کتابخانۀ مدرسۀ فیضیۀ قم.  ۲۱۸۵ارۀ به شم مفاتیح المغالیقاز نسخۀ خطی  پ۱۳۰برگ .٢
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اسماعیل دوم تنها کمی بیش از یک سال به طول  ق اختصاص دارد. چون دورۀ زمام۱۰۰۰سال  داری 

ده باشد. این تألیف ش اصلۀ کوتاهی پس از به قدرت رسیدن اوانجامید این روایت از رساله باید به ف

نکتۀ دهد و  اثر تحول هویت حکومت صفوی را در دورۀ طولانی زمامداری طهماسب اول نشان می

اسماعیل شاه است که محمود دهدار در این اثر به دنبال اثبات برابری وجودشناختیِ  این بسیار مهم

به اولین شاه صفوی تر  ها پیش بر پایۀ استدلالی مبتنی بر علم حروف بود. قزلباش (ع)و حضرت علی

 احترام می (ع)ها تجسم حضرت علی که از نظر آن
ً
است که  نکتۀ مهم دیگر اینگذاشتند.  بود، عمیقا

انگــارد.  خداونــد برابــر می» السمیع«دهدارْ اسماعیل دوم را به دلیل کارکرد جادویی حروف با نام 

اول ماندارد، اما  نام دارد، عبارات تقدیمیه در مقدمه را کنز الرموزروایت دوم که  باقی اثر با روایــت 

از قبیل تولیــد حــروف از  ،های متعددی برای مراجعۀ اهل جفر یکسان است. این اثر شامل جدول

اصطکاکات فلکی و عبور سیارات، حروف در منازل سیارات، حروف منسوب به ارکان چهارگانــه و 

در  ٢خلاصــة الأذکــارۀ آن با عنــوان ای از چکید همراه با نسخه ١غیره است. دو نسخۀ خطی این اثر

ایران وجود دارد. 

تحلیل علم حروفی نام شاه اسماعیل دوم در زمان به سلطنت رسیدنش 
فی مدح خاقان اعظم ابو المظفر سلطان شاه اسماعیل بهادرخان

وفــلی گشت نور حق ز کســمنجوفــطای رئــد کز عـلله الحم

رفـــار طــت بر چهـو انداخــپرترفـــروج شـی ز بـتاب شهـآف

دـــروی مرصــافت خسـه ازو یـکندــت بر مسـاهی نشســـپادش

لــماعیــاه اســم جاه شـاه جــشلــــلیـای جـــی درج اولیدرّ 

لیــم عــت اسـم اوسـدرج در اسلیـــنور ذات وی از علیست ج

یلــاعــاسمین با لام و یاست ـــعلـواهی برین رموز دلیـگر تو خ

توضیح رمز

مالک الملکاسماعیل جمع الاعداد یا ل ا م  عیـن

۱۳۰ ۷۱۱۱  ۲۱۲   ۲۱۲

برـمیع خــم الســد از اســدهرـل نظـــزد اهــام نـن نـرف ایــح

هـور الـــت از وفــدور دال اساهـــن شــاهی ایـــزت و پادشــع

.برگ ۵۰، ۷۳۷۳ر، مجلس ۱۳۹-پ۷۰، گ ۱۲۶۵۳٫۳مجلس  .١

.۱۶۴-۱۲۰، ص ۲۷۰۶٫۱۶مجلس  .٢
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اتــت ورا اثبــد دولـکن یــماتــفحـز از ره صـا نیــرف حــح

یــارۀ تقـــرار شمـــاز قمــشترک با جیــرفند مــاین دو ح مـــو

ام قرارـــظــر و انتــــدورۀ سیارـود در کــف بــــا الـمه را بـــه

گاه استـداند این رمتــزل ما هسـنــانون مـــاین به ق ز هر که آ

اهی تافتـر شــو از سپهـماه نتــیافامی ـــر تمـــاه اگــدورۀ م

نــه روی زمیـر تابان گرفتــمهنـیـت پرده نشــه بدر گشــر مــگ

اویدان ـــرای جــوی سـشد بسانـماسب گر ز ملک جهــشاه طه

تـبل یقین نور هر دو دیده اوستــل برگزیدۀ اوسـکر کاین نسـش

ملک پادشه است ر تختـبر ستـه اسـکه چو خورشید جانشین م

کامــانش باد بــه کار جهــهمدامـــاد مـــرار بــــرقـش بــدولت

١دــر و تبه باشــمنش خاسـدشدــه باشــادشـت پــانســا جهـت

زبدة الأواح
های جادویی بر مبنای حروف مقطعه و دیگر نکات  اثری منثور است که به دستورالعمل زبدة الألواح

ای است که برای  پردازد و شامل روش استخراج اسامی ملائکه و اجنه ر و اعداد میغریبه در علم جف

کم دو چــاپ ســنگی از آن  کتابت عزائم لازم است. پنج دستنوشتۀ این اثر در ایران هست و دســت

٢وجود دارد.

دو عزیمۀ عربی حاوی نام ملائکه و اجنه
ذا  بسم الله الرحمن الرحیم. عزمت علیکم یا أرواح الطــاهر المســخر المطیــع بهــ

ویا سحائیل ویا عدائیل ویا عائیل ویا قمبائیل ویا ریجائیل  ٣اللوح الشریف یا عبائیل

بحق رئیسکم والحاکم علیکم وخلطائیل أن أجیبوا دعوتي وأمــروا بهــؤلاء الأعــوان 

عجیوش سزیوش عهیوش سطیوش بقضاء حاجتی بحق الاسم الاعظم الــم وبحــق 

بارک الله فیکم وعلیکم العجل الســاعة الســاعة الوحــا  خالقکم وموجدکم وبارئکم

مدر کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی.  ۳/۱۲۶۵۳به شمارۀ  زبدة الأسرارر از نسخۀ ۷۲پ و ۷۱های  برگ .١

) کتابخانۀ ۳؛ (۵۴تا  ۳۸برگ  ۴/۱۱۹۶۲) کتابخانۀ مرعشی به شمارۀ ۲؛ (۶۳ تا ۴۷برگ  ۱۰/۱۲۷۱۰) کتابخانۀ مرعشی به شمارۀ ۱( .٢
) کتابخانۀ ۵رو؛ ( ۲۳پشت تا  ۷برگ  ۱/۷۶۰۶) کتابخانۀ مرعشی به شمارۀ ۴رو؛ ( ۶۰پشت تا  ۱۶برگ  ۳/۵۵۸۴مرعشی به شمارۀ 

   رو و دو  چاپ سنگی ۲۰۶پشت تا  ۱۸۱برگ  ۶/۱۲۶۵۳مجلس به شمارۀ 
ُ
در بمبئی در سال[محمدخان] ملک الک های  تّاب 

م.۱۸۸۹ق/۱۳۰۶م و ۱۸۸۳ق/۱۳۰۱
شود.  های اجنه اضافه می به نام» یوش«های ملائکه و  به نام» ئیل« باید توجه کرد که در چنین عزائمی پسوند  .٣



١٠٨

 ١نوبت به عدد اسم اعظم باید خواند ۷۱الوحا. و این عزیمت را 

روز باید خواند این است: ۱۴و عزیمتی که در این 

بسم الله الرحمن الرحیم. عَزَمتُ علیکم واقسمتُ علیکم یا ایها الارواح الموکلــون 

فیها اسمعوا قولی بالالف المکتوب في لوح الم حفوظ وانتم مطلعون بسرها المودع 

واجیبوا دعوتي وأطیعوا أمري بحق جمیع الألــف المســطور فــي التــوراة والإنجیــل 

یاء الله علیهم السلام ی جمیع أنبوالزبور والفرقان وجمیع الکتب والأسفار المنزل عل

م وعلــیکم وبحق هذه الأسماء المقطعات الر کهیعص طس حم ق ن بارك الله فیک

 ۱۴نوبت بخواند و در امور تســخیر دریــن  ۹۹وسرّکم الله بالجنة. و این عزیمت را 

 ٢باید خواند تا روحانیات مطیع شوند. روز همه روز می

عزیمۀ علم حروفی چهارده معصوم
بدان ای عزیز که هر گاه که در اول ماهی که وصف آن کرده شد کسی ارادۀ دعوت نورانی کند بایــد 

روز هــر روز قبــل از شــروع در  ۱۴و الا در ایــن  ٣که چند شرط مرعی دارد و بعد از آن شروع کنــد

د از نفس نفیس بوده باشد و مد ۱۴خواندن عزایم لوحی بنگارد که آن لوح مسمی به اسم یکی از این 

انــد تــا  روح پر فتوح ایشان طلبد زیرا که ایشان خازنان گنج علم الهی و وافقان اسرار غیب کماهی

 روز اول توســل بــه روح 
ً
روح بزرگوار ایشان مدد حال بوده باشد و خطری و ضرری واقع نشود اولا

ن و تبرک مطهر و قالب معطر حضرت خاتم النبیین و سید المرسلین محمد رسول الله نموده به یم

لوحی به اسم شریف آن بزرگوار به وفق قمر ترتیب دهد و به عدد وفق همان لوح صلوات به روح پر 

ابوالقاسم و آل گرامش تحفه کند و این ورد صلوات در ایــن  روز بــه همــین عــدد  ۱۴فتوح حضرت 

یعســوب لوحی به اسم حضرت اسدالله الغالب امیر المــؤمنین و امــام المتقــین و  ۲بخواند و روز 

به اسم علیا حضرت خیر النساء اعنی فاطمــة الزهــرا  ۳الدین علی بن ابی طالب موفق سازد و روز 

ترتیب دهد. بدان که اسم علیا حضرت خیر النساء اعنی فاطمة الزهرا بدان نوشته شده که حضرت 

الزمان آن  اند که حکم از روی آن بر وقوع حوادث کنند تا آخر امیر المؤمنین علمی که وضع فرموده

روز دیگر هم چنین هر روز لوحی به اسم  ۱۱اند تا غافل نباشی فافهم. و  را مصحف فاطمه نام کرده

یکی از ائمه موفق سازند تا حضرت مهدی صاحب الامر و این فقیر حقیر در این ماده ســعی بلیــغ 

ی بدین طریقه عمل نموده و الواح مذکوره را به نوعی استخراج نموده و موفق ساخته که تا غایت کس

مکتابخانۀ مجلس شورای اسلامی.  ۵/۱۲۶۵۳به شمارۀ  زبدة الألواحپ از نسخۀ ۱۸۶برگ  .١
مکتابخانۀ مجلس شورای اسلامی.  ۵/۱۲۶۵۳به شمارۀ  زبدة الألواحۀ ر از نسخ۱۸۸برگ  .٢

شوند.  حرف دیگر الفبای عربی ظلمانی نامیده می ۱۴حرف مقطعه است.  ۱۴دعوت نورانی با  .٣
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شود که بــی رابطــۀ فــیض  ننموده و این از جمله ملهمات غیبی است و از ملاحظۀ اوقات معلوم می

ازلی اینچنین عملی میسر نیست و فقیر براین است که تا غایت استادان این علم این نوع عمل نکرده 

 ١تواند بود علی ای حال بدین لطافت نخواهد بود. باشند می

و جادوی ملائکه بر مبنای جفر و حروف مقطعه اسماء الله
اسماء عظام که ذکر خواهد شد خواص بسیار است و جهت هر حاجت اگر کسی بخواند و تکسیر 

باید خوانــد » مقیت«و » صمد«کند و با خود دارد بسیار بسیار نیکوست. اول جهت گرسنگی اسم 

د خواند و اگر به قواعد مقرره که از جمل کند و آن قدر که قدرت داشته باشد بای که دفع گرسنگی می

 بهتر است و اگر تکسیرش و وفقش بنگــارد هــم از آن اعلاســت. 
ً
حسابی بیرون نباشد بخواند غالبا

اسم  بخواند به همان قاعده که در آن دو اسم پیشــتر » رشید«و » هادی«دیگر جهت هدایت و رشد 

» مغنــی«و » غنــی«دیگر جهت دفع فقر اسم ذکر کرده شد بسیار مفید است اما به شرایط مذکوره. 

به همان قاعده که از پیش » متین«و » قوی«بسیار مفید است دیگر جهت ضعف بدن و ماندگی اسم 

و » عزیز«دهد و دیگر جهت دفع مذلت و خواری اسم  ذکر آن رفته به عمل آورد که فایدۀ بسیار می

ست دیگر جهت دفع قبض و بستگی خاطر دهد و مجرب ا به عمل آورد که فایدۀ بسیار می» عظیم«

بــه عمــل » ودود«و » قادر«به عمل آورد و دیگر جهت محبت و وداد اسم » واسع«و » لطیف«اسم 

به عمل آورد و دیگر جهت ثبــات و صــبر » محصی«و » علیم«آورد و دیگر جهت غلبه بر اعدا اسم 

است که به هر نوع کــه توانــد  به عمل آورد و غرض از عمل آن» معافی«و » شافی«در هر کار اسم 

تکسیر اسمای مذکوره بنماید و وفقش بنگارد و عددش مرتب دارد که در خواندن مقرر زیاده و کــم 

نخواند و بخور بسوزاند و مقید به ساعات مناسب بوده باشد و اگر نظر سعدین باشد بهتر است بــه 

عمل باید کرد تا اثر از  ٢رینهمه حال در روز خوب و ساعات مناسب و طالع سعد و خوشحالی نی

 بر عامل صاحب وقوف پوشــیده نخواهــد بــود کــه در چــه 
ً
آن ظاهر شود. و از برای هر عملی غالبا

ساعت و چه طالع و چه نظر اولاست اگر به تفصــیل آن شــروع بــرود از مقصــود بازبمــانیم و ایــن 

ن هم گذشت اکنون شروع مختصر گنجایش آن ندارد و حالیا شرحی که از پیش رفته بود و تفصیل آ

 ٣کنیم که وعده گذشته و هنوز مقطعات به اسماء الهی که از آن حروف مع بینات ۱۴در  ۱۴در لوح 

ه الــرحمن الــرحیم که مفتاح بسم الل» با«لی یک حرف مرکب است و شرحش از پیش ذکر نشده ب

مکتابخانۀ مجلس شورای اسلامی.  ۵/۱۲۶۵۳به شمارۀ  زبدة الألواحر از نسخۀ ۱۹۳پ و ۱۹۲های  برگ .١

ر اسد و خوشحالی ماه در سرطان است. خوشحالی خورشید د .٢
در حین عمل تکسیر که مستلزم جدا کردن حروف یک اسم یا لغت و نوشتن اسم کامل هر حرف و بعد حذف حروف مکرر آن است  .٣

 دل)، به اولین حرف اسامی کامل حروف  ی م ح ف ال ←دال میم حا الف ←(مثلاً احمد
ً
در » ا«ل، (در این مثا شود گفته میر بُ زُ اصطلاحا

در حا]). » ا«در الف [و » لف«در حا]) و به باقی حروف بینات (مثلاً » ح«الف [و 
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ه الرحمن الرحیم در اص
ّ
ل ده حرف است بــلا است در این اسماء الهی داخل است زیرا که بسم الل

است که داخل حروف نورانی نیست و باقی حروفش نورانی است » با«اش  تکرار و یک حرف فاتحه

 
ّ
 این حروف داخل شده تا از فایدۀ بسم الل

ً
ه الرحمن الرحیم که فاتحۀ کلام حق تعالی است و تعمدا

خالی نباشد و صورت لوح این است: 

نافعقیومحاکمسمیعطبیبعالیهیوهادیکریمرحیمصفیملکلطیفالله

قیومحاکمسمیعطبیبعالییوهاللهنافعهادیکریمرحیمصفیملکلطیف

حاکمسمیعطبیبعالییوهاللهلطیفقیومنافعهادیکریمرحیمصفیملک

سمیعطبیبعالییوهاللهلطیفملکحاکمقیومنافعهادیکریمرحیمصفی

طبیبعالییوهاللهلطیفملکصفیسمیعحاکمقیومنافعهادیکریمرحیم

عالییوهاللهلطیفملکصفیرحیمطبیبسمیعحاکمقیومنافعهادیکریم

یوهاللهلطیفملکصفیرحیمکریمعالیطبیبسمیعحاکمقیومنافعهادی

اللهلطیفملکصفیرحیمکریمهادییوهعالیطبیبسمیعحاکمقیومنافع

هادینافعقیومحاکمسمیعطبیبعالیکریمرحیمصفیملکلطیفاللهیوه

کریمهادینافعقیومحاکمسمیعطبیبرحیمصفیملکلطیفاللهیوهعالی

رحیمکریمهادینافعقیومحاکمسمیعصفیملکلطیفاللهیوهعالیطبیب

صفیرحیمیمکرهادینافعقیومحاکمملکلطیفاللهیوهعالیطبیبسمیع

ملکصفیرحیمکریمهادینافعقیوملطیفاللهیوهعالیطبیبسمیعحاکم

لطیفملکصفیرحیمکریمهادینافعاللهیوهعالیطبیبسمیعحاکمقیوم

ی ع   بدان که مفتاح این چهارده اسم چهارده حرف نورانی است و آن این است ا ل م ص ر ک ه

و از حروف » ج«و دو عدد حروف بینات » ف«بلا تکرار این است  ط س ح ق ن بینات این حروف

اسم از این حروف است اما شرحی دیگر در خواص کتابت حروف  ۱۴و ترکیب این » ب«بسم الله 

شود که هر گاه عامل صاحب وقوف ارادۀ دعوت این حروف داشته باشد بعد از  نورانی ذکر کرده می

از ایام ریاضت و دعوت و الواح که در ایامی که قمر زاید النور قواعدی که پیش از این ذکر آن رفت 

روز اول ماه که قمر زایــد  ۱۴است به فعل آورده باشد شروع کند در کتابت این حروف نورانی و در 

روز اول ماه که قمــر  ۱۴النور است به فعل آورده باشد شروع کند در کتابت این حروف نورانی و در 

صفحه از حروف نورانی کتابت کند به قاعدۀ تکسیر جفر جامع چنانچه  ۱۴ز زاید النور است هر رو

 روز اول حرف الف است از صفحۀ  صفحه کتابت کرده می ۱۴روز  ۱۴در 
ً
شود و قاعدۀ کتابتش مثلا

بر عامل صاحب وقوف مخفی نخواهد بود: ۱۴اول و دوم و سیومش این است و باقی تا سطر 

اااناااحاااساااطاااعااای اااهاااکاقاااااراااصااامااالاااا

ن االق االح االس االط االع االی اال ه االک االر االص االم االل االا اال

ن اامق اامح اامس اامط اامع اامی اام ه اامک اامر اامص اامم اامل ااما اام
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ان الاق الاح الاس الاط الاع الی ا ال اه الاک الار الاص الام الال الاا ال

ن ل الق ل الح ل الس ل الط ل الع ل الی ل ال ه ل الک ل الر ل الص ل الم ل الل ل الا ل ال

ن م الق م الح م الس م الط م الع م الی م ال ه م الک م الر م الص م الم م الل م الا م ال

که در روز اول کتابت باید کرد و بر عامل صاحب وقوف ظاهر است و از  ۱۴حۀ سیم تا و از صف

صفحه باید نگاشت چنانچه از صفحۀ اول در  ۱۴نمودار هویدا است و روز دویم حرف لام است و 

:روز دوم که حرف لام است سطر اول و دوم و رسمش این است و تا چهارده سطر بر عامل ظاهر است

اان لااق لااح لااس لااط لااع لی اا ل ااه لااک لاار لااص لاام لاال لااا ل

ن ال لق ال لح ال لس ال لط ال لع ال لی ال ل ه ال لک ال لر ال لص ال لم ال لل ال لا ال ل

ن ام لق ام لح ما لس ام لط ام لع ام لی ام ل ه ام لک ام لر ام لس ام لم ام لل ام ل ام ل

کند سطر اول و دویم و سومش این است  و از صفحۀ دویم در روز دویم که تکسیر حرف لام می

و تا چهارده سطر بر عامل ظاهر است:

ان ل لاق ل لاح ل لاس ل لاط ل لاع ل لای ل ل اه ل لاک ل لار ل لاص ل لام ل لال ل لاا ل ل

ن ل ل لق ل ل لح ل ل لس ل ل لط ل ل لع ل ل لی ل ل ل ه ل ل لک ل ل لر ل ل لص ل ل لم ل ل لل ل ل لا ل ل ل

ن م ل لق م ل لح م ل لس م ل لط م ل لع م ل لی م ل ل ه م ل لک م ل لر م ل لص م ل لم م ل لل م ل لا م ل ل

نانچه ظاهر شد کتابتش باید کرد صفحه چ ۱۴و همچنین حروفات باقی را هر روز یک حرف در 

صفحه کتابت شده باشد و دعــوت ایــن کتــاب بــه  ۱۴که قمر کامل النور است  ۱۴چنانچه در روز 

  دستوری است که مرقوم می
ً
 صوم و خلوت و ذکر و ذکر و بخور و ترک اکل حیوانی و ثانیا

ً
گردد. اولا

و قمر و زهره و قمــر و شــمس  مراعات وقت کتابت که در ساعات سعیده باشد مثل ساعت مشتری

 استخراج عزیمت از صفحۀ اول از صفحات هر روزه که کتابت می
ً
 مداومت اســمی  ثالثا

ً
کند. رابعا

 که در روز  چند از اسماء الهی که از صفحات کتابت هر روزه چهره می
ً
گشاید که ملاحظه کند مثلا

صفحات چهره گشوده و آن اسماء کند چند اسم از اسماء الهی در آن  صفحه می ۱۴اول که کتابت 

به عدد جمل چند است به همان عــدد مجمــوع ایــن اســماء را در همــان روز بخوانــد و در هنگــام 

 آن که افطار به غذای حلال کند و با 
ً
عزیمت خواندن باید که آن اسماء را قسم عزیمت سازد. خامسا

 آن کــه چــون در مردم مختلط نباشد و از خلوت بیرون نیاید مگر به وقت ضرورت. س
ً
روز  ۱۴ادسا

روز شهر شعبان هم حروفات نورانی را هر روز آن مقــدار کــه  ۱۴شهر رجب که این کتابت کرد در 

روز شهر رمضان نیز هم چنــین و قاعــده تکســیر  ۱۴کند و در  ١ممکنش باشد تکسیر صدر و مؤخر

صدر و مؤخر این حروفات این است:

 ←و  ن ب ی م ف ها مثلاً ال یعنی تنظیم مجدد حروف یک سطر با برداشتن حروف از ابتدا و انتهای آن سطر و کنار هم گذاشتن آن .١
ی.  م ب ف ن اول



١١٢

نقحسطعی هکرصملا

 هیکعرطصسمحلقان

سصمطحرلعنکاین ه

علقرکحاطیمنص هس

طایحمکنرصق هلسع

رنصکقم هحلیساعط

ح هلمیقسکاصعنطر

کساقصیعمنلط هرح

معنیلصطق هارسحک

قط هصالریسنحعکم

یرسلناحصع هکطمق

صحعا هنکلطسمرقی

لکطنس همارعقحیص

امر هعسقنحطیکصل

آن که این صفحه تمام شد حرف صدر این صفحه برداشته زمامی سازد و تکســیر  و بعد از 

آن  سطر اول باز آید و بعد از  از صفحۀ دویم باز صــدر برداشــته زمــامی کند به قاعدۀ مقرره تا 

ای رسد که صدرش زمام  کند تا به صفحه سازد و صفحۀ دیگر تکسیر کند هم چنین تکسیر می

غرض که در دو  ١توان کرد خواه منصوب و خواه مقلوب صفحۀ اول بود و این تکسیر بسیار می

اگــر هم باید کــرد روز زاید النور این تکسیر می ۱۴ماه بعد از ماه اول در   ۱۴چنــین هــر روز  و 

از این تکسیر کند ممکن است زیرا که می  آن که ده روز قبل از شهر رجــب  صفحه 
ً
توان سابعا

روز  ۹۹باید کرد تا تمام سه ماه بگذرد که  باید بود و صایم و ابتدا خلوت می تارک حیوانی می

و ماه در شبهای نورانی  ۳باشد و این دولت وقتی میسر است که در این  قمر زاید النور است  که 

طریقه و برج عقرب نباشد زیرا که ملاحظه از لوازم است و مادامی که بــدین شــرایط  ٢به منزل 

از اعمال که خواهد که تصرف کند به اسهل وجهی تواند کرد از  عمل کرده باشد در هر عملی 

ه چپ یا از چپ به راست. یعنی خواندن حروف یک سطر از راست ب .١
محترقه نیز شناخته می .٢ مدت طی کردن قمر مسافت این پانزده درجه از نوزدهم درجۀ میزان که محل هبوط «شود  که نزد منجمین طریقۀ 

 یک شبانه
ً
وس روز و دو بهر باشد ... به غایت منح شمس است تا سوم درجۀ عقرب که محل هبوط قمر است. [ این مدت را که تقریبا

دهخدا، ذیل واژه).  نامۀ لغتاست] (
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تسخیر وی در آمده تحت  حروف در  خراج عزیمت اند و قاعدۀ است برای آنکه عامل روحانیات 

 روز اول که کتابت حرف الف می
ً
گانه اسم  ۱۴کند و در این صفحات  بدین نوع است که مثلا

به دستوری که مرقــوم می اکرم و اعلی چهره گشوده اول حرف الف را بسط کند  گــردد و  الله و 

آن او را دعوت کند بدین طریقه مرتبۀ اول از حرف ال » ا«ف ملائکۀ او را استخراج کند و بعد از 

ن،  ی ث ا ل ث د،  د، اح اح«حرف است  ۱۲جمعها » ا ف م ا ل ف ال«مرتبۀ ثالث » ف ال«مرتبۀ ثانی 

پس » د اح ن،  ی ان م ث ن،  ی ع د، ارب ح ا ن،  ی ث ا ل ث ن،  ی ن ا م ث  ن،  ی ث ا ل ث د،  ن، اح ی ن ا م ث  

 ۲حرف  ۱۲حرف را در  ۳۹حرف است پس این  ۳۹این حروفات را شماره کند و این حروف 

 
ً
این  ۱۲در  ۳۹مرتبه ضرب کنند و حاصل الضرب را گیرند مثلا ضرب کردیم حاصل الضرب 

چنانچــه ائیــل از  ح و ملائکه س و استنطاقش این است ث ۴۶۸است  اش این است تسحائیل 

حرف ضــرب بایــد کــرد کــه حاصــل  ۲۹حرف را در  ۲۹خارج داخل شود و بعضی برآنند که 

الواح جواهر است و درست اســت الضرب را ب قاعدۀ  ه حرف برند و ائیل اضافه کنند و این به 

برآنند که عدد ائیل از حاصل الضرب  فأما این هم قاعده ای است معقول مضبوط و بعضی دیگر 

کم باید نمود که باقی به حروف برند و ائیل اضافۀ ملک حــروف ســازند و ایــن هــم از قاعــدۀ 

قاعــدهاستادان است و بعضی بران جبرئیل است و بــه  نــوادر ای کــه مصــنف  ند که ملک حرف 

کدام  الاسرار بیان نموده علی حده است غرض که طرق مختلف در این امر بسیار است و به هر 

ای که در اول در بسط حرف الف نموده  که عمل کند درست است فأما در این مختصر به قاعده

ز به همین طریق باید نوشت و عزیمت چنین باید شد عمل باید کرد و بواقی حروف را در هر رو

 لقضــاء 
ً
 مطیعــا

ً
یا تسحائیل أنــت وخــدامك ســامعا أجبْ  که بسم الله الرحمن الرحیم  خواند 

الأکمــل » الر کهیعص طس حم ق ن«حوائجي کذا و کذا بحق  و بحــق اللــه الأکــرم الأحــرم 

ند و هر روزه عدد خوانــدن نوبت باید خوا ۹۹الأعلی بارك الله فیك وعلیك. و این عزیمت را 

قرآنی و اسمی که در صفحات یومی چهره گشاید  این است و قسمش همان مقطعات  عزیمت 

لوح استخراج بایــد کــرد امــا  اسم ملک به قاعده ای است که در الف گفته شد از حروف باقی 

وعه ذکــر اند که اسمی که استخراج کنند آن را به الفاظ متن بعضی از استادان چنین مقرر داشته

بر » حستائیل«و ثانیش » تسحائیل«باید کرد چنانچه اسم اول که استخراج شده اولش این باشد 

گوید و رابعش حرف عشرات ســاقط » سحائیل«عکس اول و ثالثش حرف مآت ساقط کنند و 

و اگر خواهد که به یــک دو » حائیل«کرده حرف آحادش را اگر مجرد توان خواند بخواند مثل 

با هر ترکیب که خواهد به شرط آن که آن ترکیب عدد » اجدائیل«شود چنین باید  حرف خوانده

 در این عمل حرف مفرد آحادی 
ً
این » حا«همان حرف مفرد باشد که مانده مثلا بود که جملش 

این عدد ۸است:  و به این کلمه هم تواند خواند که » اجدائیل«را به این کلمه تواند خواند  ۸. 
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اکتفا باید » ازائیل«ن کلمه هم تواند خواند که و به ای» بوائیل« غرض که به یکی از این کلمات 

که عمل چنین کند عزیمت چنین باید  خواند بعد از بسمله کرد نه آن که به همه بخواند مادامی 

الألف المسطور في الکتب السماویة أجیبوا  که عَزمتُ علیکم یا ملائکة الله الموکلین بالحرف 

یا حائیل و ممکن است که بر جای حائیل کلمۀ اجدائیل  یا تسحائیل یا حسائیل و یا سحائیل و 

 لقضاء حوائجي  بگوید یا کلمه
ً
 مطیعا

ً
ای دیگر که شامل همین عدد باشد أنتم وأعوانکم سامعا

الأرحم الأکمل » الر کهیعص طی حم ق ن«کذا وکذا بحق  الأکرم  وبحق الأسماء العظام الله 

 ١کم وعلیکم.الأعلی بارك الله فی

مکتابخانۀ مجلس شورای اسلامی.  ۵/۱۲۶۵۳به شمارۀ  زبدة الألواحپ از نسخۀ ۲۰۳ر تا ۱۹۹های  برگ .١
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ایلهارد ویدمان در حوزۀ علوم و  آثار

فناوری دورۀ اسلامی

١انوشه هادزاد گردآوری و ترجمۀ

رشــتۀ فیزیــک و آلمــانی در م) دانشــمندی ١٩٢٨ارلانگــن،  -م١٨٥٢( بــرلین،  ٢ایلهارد ویــدمان

ای دانشمند به دنیا آمــد و پــرورش یافــت. پــدرش گوســتاو  پژوهشگر تاریخ علم بود. او در خانواده

م بود. پدر بزرگ مادری او هم دانشمند شیمی ١٩آلمان در قرن فیزیک ویدمان از دانشمندان مشهور 

رفت. بود. برادرش آلفرد مصرشناس مشهوری به شمار می ٣ریختی و کاشف هم

تحصیلات خود را در رشتۀ فیزیک در دانشگاه هایدلبرگ و سپس لایپزیــگ بــا اخــذ درجــۀ  وی

بود. ویدمان پس از » قطبش بیضوی نور«اش  نامه به پایان رساند. موضوع پایانسالگی ٢١دکترا در 

اخــذ درجــۀ دکتــرا بــه تــدریس در دانشــگاه لایپزیــگ 

پرداخت و پس از چندی به دانشــگاه ارلانگــن رفــت و 

هیأت علمی آن دانشگاه شد. عضو

او ضمن کار و پژوهش فشرده در رشــتۀ تخصصــی 

ویژه در دورۀ  خــود یعنــی فیزیــک بــه تــاریخ علــوم بــه

اسلامی بسیار علاقه داشت.

نامۀ  ســالهــای خــود را در  ویــدمان نتــایج پژوهش

م ۱۹که در سدۀ  نامۀ فیزیک سالکرد.  منتشر می فیزیک

ن منابع علــم فیزیــک بــه آغاز به انتشار کرد از معتبرتری

هــای  رفت. ویدمان همراه بــا انتشــار پژوهش شمار می

تدریج آغاز بــه  م به۱۸۷۶خود در رشتۀ فیزیک از سال 

anousheh.hadzaad@gmail.com، پژوهشگر آزاد .١
2. Eilhard Wiedemann

های مواد شیمیایی ناهمانند ترکیبشباهت شکل بلوری مواد با  .٣
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کرد. طبیعی اســت  نامۀ فیزیک سالهای خود در تاریخ علوم دورۀ اسلامی در  انتشار نتایج پژوهش

ان اسلامی در رشتۀ فیزیک و شیمی بود. های دانشمند ها ابتدا بر فعالیت که تمرکز او در این پژوهش

شــماره  ۸مطالبی در زمینــۀ علــوم دورۀ اســلامی در  نامۀ فیزیک سالم در پیوست ۱۸۸۲تا سال 

های دانشمند معــروف عصــر زریــن  انتشار داد. در نخستین بخش از این مجموعه به نتایج پژوهش

یثم پرداخت. ویدمان به نقشی حسن بن حسن بن ه یاسلام در رشتۀ ریاضی و فیزیک یعنی ابو عل

های این دانشمند اسلامی برای رشتۀ نورشناسی علــم فیزیــک (اپتیــک) در اروپــا  که نتایج پژوهش

کید کرد و آن را نقطۀ عطفی برای علم فیزیک در اروپا دانست. ویدمان بر آن بود کــه  داشته است تأ

ا آن زمان در نورشناسی حاکم بــود های این دانشمند اسلامی نظرات اقلیدسی را که ت نتایج پژوهش

رسد. سپس به توجه  شود و به اشیاء می کرد. تا آن زمان نظر بر این بود که نور از چشم صادر می رد 

های علمی دانشمندان اسلامی اشاره کرد و از آن میان ســخنرانی  محافل علمی در اروپا به پژوهش

این دانشمند ایرلندی دکترای خود را از دانشگاه  را شاهد آورد. ١دانشمند مشهور ایرلندی جان تیندال

ماربورگ آلمان گرفته بود. 

م در سخنرانی مشهور خود، ضمن بیان نقش مهم دانشمندان مسلمان در ۱۸۷۴تیندال در سال 

گــویم کــه در روز قیامــت  صدا با ابن هیثم می من هم«های میانه چنین گفت:  پیشبرد علوم در سده

ابوریحان بیرونی خواهد شد، زیرا او نخستین فردی از تبار بشر بــود کــه لطف پرودگار شامل حا ل 

.»ها ساخت جدولی برای وزن مخصوص

تینــدال بــار دیگــر بــر «دهد: ویدمان پس از نقل سخنان مهم تیندال در اثر خود چنین ادامه می

»ید کرد.در پیشبرد علوم طبیعی تاک ها) دورۀ اسلامی (بیش از همه ایرانیخدمات دانشمندان 

م در بــرلین برگــزار شــد ۱۸۹۰کــه در ســال  میانــههای خاور  سخنرانی ویدمان در سمینار زبان

دهد. خوبی نظراتش را دربارۀ اهمیت علوم دورۀ اسلامی نشان می به

نویس  های دانشمندان عربی تدریج شروع به انتشار مطالبی در مورد پژوهش م به۱۸۷۶او از سال 

اش موجــب شــد تــا در اواخــر قــرن کارهــای  ای و وضــع جســمانی حرفــههای  کرد. برخی ناکامی

های تــاریخی کنــد.  اش را کنار بگذارد و وقت خود را یکسره صرف پژوهش آزمایشگاهی و تجربی

استعداد بسیار قوی در یادگیری زبان های مختلف و همچنین تسلط او بر علوم طبیعی شرایط بسیار 

اش بسیار یاری داد. او توانست بــا  های تاریخی ی برای پژوهشمساعدی بود که ویدمان را در آمادگ

گیری از اسناد تاریخی، روشنگر دانش علوم طبیعی نزد مسلمانان باشد.  تلاش بسیار و با بهره

 ۷۸م) در۱۹۲۸تــا  ۱۹۰۳( »تــاریخ علــوم طبیعــی مقالاتی در«در یک سلسله از آثار با عنوان 

1. John Tyndall (1820-1893)
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خوانیم: "متأســفانه در  گفتار نخستین شماره می شماره، اسناد تاریخی زیادی را معرفی کرد. در پیش

دانیم. این تا حدی به این  مورد دستاوردهای با ارزش مسلمانان در عرصۀ علوم طبیعی بسیار کم می

ه اســت. تنهــا دلیل است که از آثار آنها تا کنون بسیار کم ترجمه شده و در دسترس عموم قرار گرفت

تری در ایــن  توانیم دید جامعی از علوم طبیعی نزد مسلمانان داشته باشیم که دانش وســیع وقتی می

زمینه به دست آورده باشیم."

تــوان بــه عنــوان  های دیگرش موارد متعددی را یک به یک بررسی کرد. در اینجا می او در نوشته

نــام بــرد. ویــدمان همچنــین بــه بررســی  »میساعت در فرهنگ اســلا«اش با عنوان  مثال از نوشته

مورد استفاده در اخترشناسی دورۀ اسلامی پرداخــت. ویــدمان بــا ایــن هــدف کــه نتــایج  هایابزار

تری از خوانندگان را پوشش دهد، دست به انتشار گاهنامۀ  های او و همکارانش طیف وسیع پژوهش

های خود را  ویدمان موفق نشد نتایج پژوهشنه اسفأزد. مت تاریخ علوم طبیعی و پزشکی درمقالاتی 

. شودبندی عرضه کند. باید امیدوار بود که این کار در آینده انجام  به صورت جمع

م ۱۹۲۰ویدمان در معرفی و شناساندن ابوریحان بیرونی در اروپا نقش مهمی داشت. او در سال 

شمارۀ هشتم سلسله انتشــارات  منتشر کرد. شبا همکار سویسی خود مطلبی در مورد بیرونی و آثار

آغــاز » مخصــوص دربــارۀ تعیــین وزن«با مطلبــی تحــت عنــوان  »تاریخ علوم طبیعی مقالاتی در«

کند که این  های ابوریحان بیرونی نقل شده است. او در اینجا ذکر می شود. در این نوشته پژوهش می

حیان ارتودوکس یونانی در شهر هایی به دست آورده که در کتابخانۀ مسی اطلاعات را از دست نوشته

بیروت لبنان موجود بوده و از طریق یکی از همکارانش به دست او رســیده اســت. در ضــمن ذکــر 

ها را هــم آورده. ســپس بــه  های خود جــدولی از وزن مخصــوص نوشته کند که بیرونی در دست می

پردازد. ویــدمان  یتشریح سه روش مختلف برای تعیین مقدار هر جزء در ترکیب دو ماده مختلف م

پرداخت. قانون مسعودیهمچنین به معرفی اثر مشهور بیرونی یعنی کتاب 

در  مطلــب ٢٠٠ویژه در تمدن اسلامی بسیار علاقه داشت و  ویدمان به تاریخ علوم و فناوری به

کوشید تا ابزارهای ساختۀ مسلمانان را بازسازی کند و این  این مورد نوشت و منتشر کرد. او همچنین 

در مــونیخ » موزۀ آلمان«آثار باقی مانده از او در  تا امروز باقی بمانند. هاامر موجب شد تا این ابزار

شود.  نگهداری می

مقالاتی  نشریۀ ٥م در شمارۀ ١٩٢٢در سال » دربارۀ کیمیا نزد مسلمانان«عنوان  بامقالۀ ویدمان 

لب حاوی ترجمۀ بخشــی از کتــاب در ارلانگن منتشر شد. این مط تاریخ علوم طبیعی و پزشکی در

اثر حاجی خلیفه است. این مقاله همچنین شامل فهرستی اســت از مهمتــرین آثــار  کشف الظنون

عزالدین علی جلدکی کیمیاگر ایرانی سدۀ هشتم هجری که به مصر رفت. او در این اثر با نقل قــول 

رده نیز توضیح داده است. ب از رازی دانشمند ایرانی ابزارهایی را که این دانشمند به کار می
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متأسفانه ویدمان ایــن آثــار را کــه البتــه بــه 

هــا نســبت  عربی نوشته شــده اســت، بــه عرب

شــود کــه خواننــدگان  دهد و این باعــث می می

١دانشمندان ایرانی را نیز جزو اعراب بدانند.

ــر دیگــر خــود  ــدمان در اث ســاعت در «وی

 های آبی ســدۀ ساعت کاربرد» فرهنگ اسلامی

پــردازد. او در ایــن اثــر  هجــری در مصــر می ۸

هایی  های آبی محفظــه دهد که ساعت نشان می

بودند که آب به آنهــا داخــل یــا از آنهــا خــارج 

توانستند بسته به سطح آب  شد. زمان را می می

ها بــرای نگــاه  تعیین کنند. در یونان این ساعت

رفت. او در این  داشتن وقت در دادگاه به کار می

کند از جمله ساعت  چند نمونه اشاره می اثر به

دان و فیزیکدان مشهور  ریاضی ینشان جزر فیل

ساعت آبــی  و ٢هجری از منطقۀ جزیره ۶سدۀ 

کارل کبیر (شارلمانی) هدیه کرد. ق به۱۹۲خودکاری که هارون الرشید در سال 

م در لایپزیــگ ۱۹۰۹نام دارد کــه در ســال  نظر مسلمانان در مورد شکل زمیناثر دیگر ویدمان 

ق ۵۹۱کند که در سال  دان اندلسی یاد می شناس و ریاضی . او در این اثر از ابن رشد ستارهشدچاپ 

کند که زمین باید گرد باشد. ویدمان سپس ترجمۀ  گیری می با بیان مطالبی پیرامون شکل زمین نتیجه

همچنــین از ابوالحســن علــی آورد. او  باره نوشته بــود در اثــر خــود مــی متنی را که ابن رشد در این

مــروج برد. مسعودی در کتاب خود به نام  دۀ چهارم هجری اهل بغداد نام میدان س تاریخ مسعودی

زمین را به شکل یک کره نشان داده است.الذهب ومعادن الجوهر

م در ۱۸۹۰کــه در ســال  علوم طبیعی نزد اعراباثر مهم دیگر ویدمان کتابی است تحت عنوان 

کنند که  عقاید جاری بر این حکم می«کند:  شر شد. ویدمان این کتاب را چنین آغاز میهامبورگ منت

های میانه در پیشبرد علوم  های منطقۀ مدیترانه، خاور نزدیک و اروپا بودند که از اواخر سده این خلق

های سوم و سیزدهم میلادی یک دورۀ رکود  های بین سده طبیعی و ریاضی نقش مهمی داشتند. سال

.به کار بردیم» مسلمانان«در بیشتر موارد » اعراب«. در این مقاله به جای ١
و شمال بین .٢  .شرقی سوریه با آن است النهرین علیا که شامل شمال عراق کنونی و نواحی مرزی ترکیه 
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شــود و همچنــین اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه مســلمانان در همــین دوره نتــایج  در اروپا شــمرده می

توانند در محک با  های یونانیان را حفظ کردند و به اروپا انتقال دادند. ولی این نظرات نمی پژوهش

لی از شود تا یک بررسی اجما های دقیق و منابع تاریخی پابرجا بمانند. در این اثر تلاش می پژوهش

»های دانشمندان عرب در این رابطه عرضه شود. فعالیت

در سال  ابزارشناسیکه در مجلۀ » ابن سینا ۀساختی گر ابزار نظاره« عنوان باای  ویدمان در مقاله

ینا بــرای رصــد پردازد. ایــن وســیله را ابــن ســ م منتشر شد، به تفصیل به معرفی این ابزار می۱۹۲۵

ستارگان ساخته بود.

طی سالدر این هــای مختلــف  جا فهرستی از مقالات ویدمان دربارۀ آثار دانشمندان مسلمان که 

١شود. منتشر شده است، عرضه می

)۱۸۸۲-۱۸۷۶مقاله،  ۶سهم مسلمانان [اعراب] در علوم طبیعی (-

شیمی نزد مسلمانان-

)۱۸۷۸[بوزجانی] ( بوالوفازندگینامۀ ا-

)۱۸۷۹علوم طبیعی نزد مسلمانان ( مطالبی دربارۀ تاریخچۀ-

)۱۸۸۲نورشناخت در آثار مسلمانان (-

)۱۸۸۳( بن هیثماثر ا» شرح رساله دربارۀ نور«در باب -

)۱۸۸۳تعیین وزن مخصوص نزد مسلمانان (-

)۱۸۸۴برای بررسی شکست نور ساخت ( بن هیثمدستگاهی که ا-

)۱۸۸۴از ابن هیثم (» دربارۀ نور«رساله -

)۱۸۹۰ی و راجر بیکن (خازنشان از مرکز زمین، طبق محاسبۀ  ته به فاصلهمحتوای ظروف، بس-

)۱۸۹۰تاریخ نظریۀ رؤیت (-

)۱۸۹۰رؤیت از درون کره نزد مسلمانان (-

)۱۸۹۰های سوزان ( تاریخچۀ آینه-

)۱۸۹۰( بن هیثمنور ستارگان به روایت ا-

)۱۸۹۰علوم طبیعی نزد مسلمانان (-

)۱۸۹۱های سوزان ( تاریخچۀ آینه-

یک مسئلۀ ریاضی توسط ا- )۱۸۹۲( بن هیثمیادداشتی دربارۀ حل 

)۱۸۹۳تاریخچۀ نظریۀ رؤیت (-

)۱۹۰۶دانشمند مسلمان [عرب] ( بن هیثما-

)۱۹۰۶فیزیک نزد مسلمانان (-

این آثار بنگرید به مقالۀ زیر: شناسی کامل . برای اطلاع از کتاب١
Seeman, H. J., “Eilhard Wiedemann geb. 1. August 1852- gest. 7. Januar 1928”, Isis, vol. 14, no. 1 (May 1930),

pp. 166-186.
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)۱۹۰۶( بن هیثمموقعیت راه شیری به روایت ا-

)۱۹۰۷کیمیا نزد مسلمانان (-

)۱۹۰۷(انعکاس و شکست نور به روایت نصیرالدین طوسی -

)۱۹۰۷تاریخ قطب نما نزد مسلمانان (-

)۱۹۰۸ظرف ابوریحان بیرونی برای تعیین وزن مخصوص (-

)۱۹۰۸ساخت فواره توسط دانشمندان مسلمان (-

)۱۹۰۸ها به روایت نصیرالدین طوسی ( چگونگی ایجاد رنگ-

)۱۹۰۸تولید طلا و مرواریدهای مصنوعی به روایت جوبری (-

)۱۹۱۲و  ۱۹۰۹مقاله،  ۲کت زمین (نظرات مسلمانان درمورد حر-

)۱۹۰۹دانان، طبیعت شناسان و پزشکان مسلمان ( زندگینامۀ ریاضی-

)۱۹۰۹های شیمی نزد مسلمانان ( دستگاه-

)۱۹۰۹گیری محیط کرۀ زمین توسط بیرونی ( اندازه-

)۱۹۰۹ای از نویسندگان مسلمان ( نامه چند یادداشت زندگی-

)۱۹۰۹نظرات مسلمانان درمورد شکل زمین (-

)۱۹۰۹آزمایش نزد مسلمانان (-

)۱۹۰۹شناسی نزد مسلمانان ( کانی-

)۱۹۰۹ها نزد مسلمانان ( قانون اهرم-

)۱۹۰۹دانان به روایت قزوینی ( گفتاری درمورد شیمی-

)۱۹۰۹آشنایی مسلمانان با [پدیدۀ] فسفرسانس (-

)۱۹۰۹توصیف طبیعت به روایت همدانی (-

)۱۹۰۹ی (هبة الله بن ملکا بغداددلایل درخشش ستارگان در شب و ناپدید شدنشان در روز به روایت -

)۱۹۱۰-۱۹۰۹های مقعر کروی ( درمورد آینه بن هیثماثر ا-

)۱۹۱۰-۱۹۰۹های مقعر سهموی ( درمورد آینه بن هیثماثر ا-

)۱۹۱۰سدس [فخری] خجندی (-

)۱۹۱۰ایجاد آتش با نور نزد مسلمانان (-

)۱۹۱۰دانش مسلمانان در زمینۀ مکانیک و هیدرواستاتیک (-

)۱۹۱۰ابزارهای هندسی نزد مسلمانان (-

خودکار موسیقی نزد مسلمانان (- )۱۹۱۰ابزارهای 

)۱۹۱۰( بن هیثمنخستین بررسی اتاق تاریک از ا-

)۱۹۱۰رنگ کردن حیوانات و انسان به نقل از جوبری (-

)۱۹۱۰ساخت ساعت توسط مسلمانان (-

)۱۹۱۰های سهموی ( ها و آینه ای عربی دربارۀ سهمی هنوشت-

)۱۹۱۱های بهادار نزد مسلمانان ( ارزش سنگ-



١٢١

ر ا
آثا

ی
رد

ها
ل

یو 
ن

ما
د

 
وز 

ح
ر 

د
 ۀ

ور 
نا

 ف
 و

وم
عل

 ی
ور 

د
 ۀ

لام
س

ا
ی

)۱۹۱۱ی (کندو [یعقوب بن اسحاق]  بن هیثمزندگی ا-

)۱۹۱۲(بن هیثم نورشناخت از دیدگاه ا-

)۱۹۱۲نظر مسلمانان درمورد نجوم و کیمیا (-

)۱۹۱۲نورشناخت در آثار کمال الدین [فارسی] (-

)۱۹۱۲ش قطب الدین شیرازی دربارۀ نورشناخت (دان-

)۱۹۱۲رسالۀ [ابو اسحاق] کندی دربارۀ نجوم (-

)۱۹۱۲نظر دانشمندان مسلمان دربارۀ ابعاد زمین (-

)۱۹۱۲شناسی مسلمانان ( گیاه-

)۱۹۱۲های فلسفی و نجومی او ( شکل، موقعیت و حرکت زمین از نظر قطب الدین شیرازی و دیدگاه-

)۱۹۱۲دایرۀ هندی (-

)۱۹۱۲[ابوریحان] بیرونی (-

)۱۹۱۲صبح کاذب (-

)۱۹۱۲عمر خیام (-

)۱۹۱۲توصیف چشم به روایت قزوینی (-

)۱۹۱۲تاریخچۀ کیمیا (-

)۱۹۱۳هـ (۷م/ ۱۳مطالعاتی دربارۀ نورشناخت عامیانه در مصر سدۀ -

)۱۹۱۳دستگاهی که بیرونی برای مطالعۀ حرکت ماه و خورشید به کار گرفت (-

)۱۹۱۳نظر ابن سینا ( طرز کار چشم از-

)۱۹۱۳سراب در منابع دورۀ اسلامی (-

)۱۹۱۳مطالعات دورۀ اسلامی دربارۀ رنگین کمان (-

)۱۹۱۳ی درمورد عطرها (نویردائرةالمعارف -

)۱۹۱۴های دورۀ اسلامی و اهمیت خلال دندان نزد مسلمانان ( پزشک کاران در بین دندان فریب-

)۱۹۱۴شود به روایت بیرونی ( ر میگرفتگی پدیدا هایی که هنگام ماه رنگ-

)۱۹۱۵های عربی ( ها و علم هواشناسی در نوشته تاریخ فرهنگ-

)۱۹۱۵پزشکی نزد مسلمانان ( دندان-

)۱۹۱۵نظرات دانشمندان مسلمان دربارۀ رنگ آبی آسمان (-

)۱۹۱۵ساعت در فرهنگ اسلامی (-

)۱۹۱۵عطرهای دورۀ اسلامی (-

)۱۹۱۶الساعه ( لقخنظریۀ -

)۱۹۱۶آفتابی مخروطی از دورۀ اسلامی (یک ساعت -

)۱۹۱۶مخترعان در منابع عربی (-

)۱۹۱۷علوم طبیعی در شرق (-

)۱۹۱۷های آبی روی کشتی در جهان اسلام ( آسیاب-
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)۱۹۱۸ابزارهای بالا بردن آب در جهان اسلام (-

)۱۹۱۸های وفقی ( مربع-

)۱۹۱۸ابزارهای صوتی در بیزانس و تمدن اسلامی (-

)۱۹۱۸نزد مسلمانان (بهداشت دندان -

)۱۹۱۸ی (جزررود به روایت  هایی که برای حجامت به کار می ظرف-

)۱۹۱۸علوم طبیعی در جهان اسلام (-

)۱۹۲۰-۱۹۱۹ای بر آثار نجومی دورۀ اسلامی ( مقدمه-

)۱۹۱۹فناوری در دورۀ اسلامی (-

)۱۹۱۹نجوم دورۀ اسلامی (-

)۱۹۱۹نزد مسلمانان ( سنجی استفاده از آونگ برای زمان-

)۱۹۱۹ترسیم بیضی (-

)۱۹۱۹علوم طبیعی در دورۀ اسلامی (-

)۱۹۲۰در منابع عربی (  سنگ خورشیدگرفتگی، زلزله، شهاب و شهاب-

)۱۹۲۰ابن رشد و دیگران (-

)۱۹۲۰ها در زمان عباسیان ( ها و داروخانه عطاری-

)۱۹۲۰نظر اعراب درمورد تأثیرات مغناطیسی (-

)۱۹۲۱ها و خطوط به روایت بیرونی ( تقسیم دایره ابزارهایی برای-

)۱۹۲۱ها به روایت جزری ( های کاخ درها و قفل-

)۱۹۲۲علم کیمیا در دورۀ اسلامی (-

)۱۹۲۲رسالۀ کندی دربارۀ جزر و مد (-

)۱۹۲۲شیرین کردن آب دریا به روایت بیرونی (-

)۱۹۲۲بیرونی ( آثار الباقیۀهواشناسی به روایت -

)۱۹۲۲نزد مسلمانان ( نجوم و ریاضیات-

)۱۹۲۲نما ( تاریخچۀ قطب-

)۱۹۲۲تاریخچۀ احکام نجوم (-

خطوط سایه در ساعت- )۱۹۲۲(  ثابت بن قرههای آفتابی افقی به روایت  ترسیم 

)۱۹۲۲کشت گیاهان به روایت ابن وحشیه (-

)۱۹۲۳جایگاه ابن هیثم در تاریخ نجوم (-

)۱۹۲۳شود به روایت منابع عربی ( خورشیدگرفتگی ظاهر میهایی که در هوای گرگ و میش و  شکل-

)۱۹۲۳روش امتحان با طرح نُه نُه (-

)۱۹۲۴نما ( تاریخچۀ قطب-

)۱۹۲۵گری ابداع ابن سینا ( دستگاه نظاره-

)۱۹۲۶گری ابداع او ( رسالۀ ابن سینا دربارۀ دستگاه نظاره-
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نماز در اسلام (- )۱۹۲۶اوقات 

)۱۹۲۷(شناسی  سهم مسلمانان در کانی-

مقالاتی در تاریخ علوم «های مختلف مجموعۀ  های زیر را در شماره ویدمان همچنین یادداشت

منتشر کرد: » طبیعی
تاریخ شیمی نزد مسلمانان-

ملاحظاتی درمورد نجوم نزد مسلمانان-

دانش مسلمانان درمورد ساعت-

نزد مسلمانان- ترازو 

های عربی و دیگر منابع منتخبی از دائرةالمعارف-

انصاری ارشاد القاصدترجمه و بحث درمورد هندسه در -

منتخبی از آثار فلسفی (ریاضی) ابن سینا-

منتخبی از آثار ابن سینا و انصاری در زمینۀ علوم طبیعی-

مکانیک و فناوری نزد مسلمانان-

آثار عربی دربارۀ رسالۀ ارشمیدس درمورد اجسام شناور-

تعیین وزن مخصوص نزد مسلمانان-

مسلماناننجوم نزد -

فناوری نزد مسلمانان-

فارابی احصاء العلومبندی علوم در  دسته-

درمورد خصوصیات سایهبن هیثم اثر ا-

مفاتیح العلومهندسه و حساب در -

علم حساب نزد ابن افغانی-

ها و ساخت قپان ور، قانون اهرم اجسام غوطه-

درمورد مکان بن هیثماثر فلسفی ا-

اعداد درمورد قضیۀ بن هیثمراه حل ا-

بن هیثمتصحیح کار بنو موسی توسط ا-

بن هیثمگیری نزد ا اندازه-

یالدین فارس مالو ک بن هیثممحاسبۀ مسیر نور در کره طبق نظر ا-

چند زندگینامه از بیهقی-

درمورد نجوم کندياثری از -

برداری نزد ابن مماتی نقشه-

مفاتیح العلومقطعاتی از -

درمورد جوبری -
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شیمی دورۀ اسلامی-

فولاد و آهن نزد مسلمانان-

کاران نزد مسلمانان به روایت جوبری فریب-

بیرونی- جغرافیا به روایت 

الدین شیرازی هایی از رسالۀ نجومی قطب گزیده-

الکنديدرمورد وسعت دریاها طبق نظر -

مفاتیح العلومهای مربوط به جغرافی در  بخش-

نامۀ بیهقی به روایت یاقوت حموی زندگی-

هصیبعابي اابن رونی به روایت نامۀ بی زندکی-

بیرونی قانون مسعودیهای مربوط به جغرافیا در  بخش-

شناسی دورۀ اسلامی کانی-

تعیین وزن مخصوص به روایت بیرونی-

بازرگانی مسلمانان به روایت ابوالفضل جعفر بن علی دمشقی-

خطای باصره طبق نظر فخرالدین رازی و نصیرالدین طوسی- درمورد 

بن هیثمرنگین کمان به روایت ا نظریۀ-

بن هیثماتاق تاریک به روایت ا-

و نبراوی بسامابن تقلب در داروها به روایت -

ها و نبراوی درمورد وزن، ترازو و جرم بسام ابننظرات -

درمورد عشق، رؤیت و مغناطیس بن حزمدو بخش از اثر ا-

هقتیبهایی درمورد علوم طبیعی اثر ابن  نوشته-

دربارۀ شکر-

رز کار ساعت آبیط-

پزشکی نزد مسلمانان دندان-

ینیسم به روایت جاحظ - دارو

 مفاتیح العلومعلم نجوم در -

ها نزد بیرونی ی و دانش نسبتخازنترازوی حکمت -

داروهای مورد استفادۀ مسلمانان-

بن قف توصیف مارها از نظر ا-

 نویريها در رسالۀ  بخش مربوط به گیاه-

ها شکر نزد مسلمان-

از نظر قزوینی و برخی توضیحات درمورد شناخت مسلمانان از وحوش خزندگان-

هایی از اثر قزوینی درمورد گیاهان ترجمه و بحث بخش-

عطر و دارو نزد مسلمانان-
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ابن ندیم الفهرستکتاب -

های علمی ابن سینا تعریف-

یاکفانهای علمی  تعریف-

های علمی حاجی خلیفه  تعریف-

دربارۀ علوم ی با عنوانتوحیددرمورد رسالۀ -

همقابل جبر وهایی از دایره و  درمورد محاسبۀ محیط و مساحت بخش-

بیرونی و آثار او-

رسالۀ جامع بیرونی درمورد اسطرلاب-

محاسبۀ اوقات نماز-

تاریخ شیمی-

آثار -  ثابت بن قرهزندگی و 

یژگی- های یاقوت درمورد و

ی درمورد موسیقیاکفانآثار -

بن هیثمرساله در حل معادلات خطی اثر ا-

ای دربارۀ دستگاهی که به نام اوست ی بر رسالهزرقالمقدمۀ -

ای بر آثارخرقی مقدمه-

حرکت غلتشی و رابطۀ میان خطوط راست و خمیده در رسالۀ قطب الدین شیرازی -

شفامقدمه بر بخش نجوم کتاب -

اثر نصیرالدین طوسی تحریر اصول اقلیدس-

های مسلمانان درمورد راه شیری نوشته-

نامۀ نصیرالدین طوسی زندگی-

نصیرالدین طوسی-
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۱۳
۹۹

١ارزش بررسی موضوعات بی

٢اتو نویگه باوئر

٣ترجمۀ حمید بهلول

ن۳۷۴(ص  آیسیس، شمارۀ سوم و چهارم، مجلۀ ۴۸در جلد 
ُ
بــر  ٤)، نقد کوتاهی از پروفسور سارت

 ایــنناقد  منتشر شده است. کتاب منطقةالبروجدربارۀ صابئین، با عنوان  ٥کتابی از ای. اس. دراور،

» پایــه و دیگــر خــزعبلات ها، مطالــب احکــام نجــومی بی ارزشی از پیشگویی مجموعۀ بی«اثر را 

رم آن ، لذا بنا دابیانگر کل ماجرا نیستاما  ٦در حقیقت صحیح است تعبیرتوصیف کرده است. این 

 باید سال ونکاتی شرح دهم ضمیمۀ را به کمک 
ً
خود ها وقت  بگویم که چرا یک محقق واقعی اتفاقا

مانند احکام نجوم قدیم کند.  یارزش صرف مطالعۀ موضوعات بیرا 

فهرســت اش بــر نخســتین جلــد  شــناس بــزرگ بلژیکــی، مقدمــه مورخ و متن ٧فرانس کومون،

نوشت که اکنون جلد دوازدهم آن  ۱۸۹۸را در اوت  ٨احکام نجومی به زبان یونانی های نوشته دست

 کامل ٩است. دست انتشاردر 
ً
های صابئی [در احکام نجــوم]  متون یونانی و رساله همخوانی تقریبا

حمایــت همــه  مــوردای بسط دهیم کــه  پروفسور سارتن را به کل حوزه توضیحمستلزم آن است که 

تــا  انــد کوشــیده. همــۀ ایــن محققــان طــراز اول اســتکثیــری از محققــان  خیــل دریغ جانبه و بی

های اروپا بازیابند و با  های احکام نجومی را از کتابخانه شماری از رساله ارزش بی های بی مجموعه

هــای نجــومی و عقایــد  اند تصــویری از زنــدگی روزمــره، دیــن و خرافــات، و روش این کار توانسته

ایست از: . این یادداشت ترجمه١
Neugebauer, O. “The Study of Wretched Subjects”, Isis, June 1951, vol. 42, no. 2, p. 111.
2. Otto Neugebauer (1899-1990).

bhamid@mpiwg-berlin.mpg.de ،پژوهشگر تاریخ علم مؤسسۀ ماکس پلانک (برلین) .٣
4. George Sarton  (1884-1956).
5. E. S. Drower (1879-1972).

در اصل  ،متعلق به تمدن اسلامی است و بنابراین نصحیح نیست چون احکام نجوم صابئی» بابل و آشور«بندی این اثر در ذیل آثار  دسته .٦
از آنِ تمدن یونانی است. 

7. Franz Cumon (1868-1947).
8. Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum

جلد در بروکسل منتشر شده  ۱۲در  ۱۹۵۳تا  ۱۸۹۸های احکام نجومی یونانی است، از  ترین تحقیق معاصر دربارۀ نوشته این اثر که مهم .٩
ماست. 
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. فراروی ما قرار دهندعلمی ما برخوردار نبودند  عصرهایی که از مواهب عالی  شناختی انسان کیهان

. دانــش احکــام نجــوم یکــی هاســت ترین مسائل برای مورخ علــم، انتقــال اندیشه یکی از مهم

های خطی احکام  ؛ نسخهگذارد در دسترس ما میترین شواهد انتقال نجوم یونانی به هند را  ازمستند

کنند تا علم دورۀ اسلامی را که از ترکیب و امتــزاج منــابع ســریانی، عربــی،  ینجومی به ما کمک م

توان  از منجمان دورۀ اسلامی را نمی یکهیچ آثار هندی و یونانی پدید آمده است، بهتر درک کنیم. 

شناخت. تنها امید برای دســتیابی بــه برخــی  به درستیمفاهیمِ احکام نجومی  تسلط کامل بربدون 

 بیهای نجو روش
ً
اهمیتــی چــون  می رایج در دورۀ هیپارخوس، در پژوهش دقیقِ آثارِ مؤلفان ظــاهرا

از اراجیــف  قطــورهشت جلد  ٣نهفته است. پروفسور تورنْدایک ٢یا پل اسکندرانی ١وِتیوس والِنس

های میانــه  برای پژوهش در متون علمی سده دستمایۀ ارزشمندیمنتشر کرده است که به  ٤گوناگون

ست. همچنین تاریخ هنر و فلسفۀ دورۀ نــوزایی از تحقیقــات انجــام شــده در مؤسســۀ تبدیل شده ا

نهایت بهره برده است.   بی ،واربورگ در زمینۀ احکام نجوم ادوار گذشته

ترِ تــاریخ تمــدن  است که ذیــل حــوزۀ تحقیقــاتی وســیع یمختصر اثر خانم دراور تنها پژوهش

شرقی فراتر از مشکلات متون یونانی و لاتینی مسائل موجود د  گنجد. دشواری خاورمیانه می ر متون 

دســت دادن  بــهتری دارند. باید از خانم دراور به خاطر  است که اصطلاحات و پیشینۀ شناخته شده

ها را برای ما فراهم کند، سپاسگزار  منبعی جدید که ممکن است روزی حلقۀ گمشدۀ انتقال اندیشه

 بر ه اندیشه ؛باشیم
ً
های  شناسی، کیمیا و ... در سده های معرفت، طب، گیاه مۀ شاخههایی که تقریبا

اند.  میانه تأثیر گذاشته

 پروفسور سارتن بر همۀ این امور واقف است. اما وقتی پیشکسوت فاضل تــاریخ علــم، 
ً
مطمئنا

 متوجــه کند از سر خود باز می» چرندیات خرافی خاورمیانه« تعبیرای را با  تمام حوزه
ً
، شاید کــاملا

ای که در صدد است فارغ از امیال و  کند؛ حوزه آسیب وارد میما  پژوهشینیست که به مبانی حوزۀ 

.بازیابی و بررسی کند که هستند تعصبات متون را چنان

١. Vettius Valens  ِملمیوس. تر بط قرن دوم میلادی و معاصر جوان عالم احکام نجوم یونانی

٢. Paulus Alexandrinus مومی فعال در قرن چهارم میلادی. عالم احکام نجوم ر
3. Lynn Thorndike (1882-1965).

) که A History of Magic and Experimental Science( تاریخ جادو و علوم تجربیر کتابی است با عنوان ئباوه منظور نویگ .٤
ممنتشر کرده است. ۱۹۵۸تا  ۱۹۲۳تورندایک آن را از 
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١)۲۰۲۰- ۱۹۳۰به یاد پاول کونیچ (

٢بنو وان دالن

٣ترجمۀ حنیف قلندری

 ژانویه از ناحیــۀ ۳۱در یک مرکز توانبخشی در مونیخ جان سپرد. او در  ۲۰۲۰مه  ۷ل کونیچ در اوپ

استخوان لگن دچار شکستگی شده بود، چند عمل جراحی را از سر گذرانده بود و در مدت گذراندن 

در برده بود، اما نتوانست بار دیگر به خانه بــازگردد. اگــر چــه او  پهلو جان به دورۀ توانبخشی از سینه

 دچار کرونا نشد اما در دو ماه پایانی زندگی خود اجازه نداشت با کسی ج
ً
ز یکی از بستگان مستقیما

ویژه در دو حوزۀ تاریخ نجوم دورۀ اسلامی و نجوم در  ملاقات کند. کونیچ کارشناسی جهانی بود، به

بطلمیوس و از  مجسطیهای میانه که مشترکاتی هم با هم دارند؛ یعنی از یک طرف سنت اروپای سده

ــه ــه ســتارگان و  طــرف دیگــر همــۀ جنب ــوط ب های مرب

دورۀ اسلامی و سنت لاتینی های فلکی در سنت  صورت

هــای  شناســی نام ویژه در ریشه های میانــه، بــه در ســده

هــای  های ســتارگان و نام هــا و فهرســت ســتارگان، زیج

شدند. ها نقش می ستارگانی که بر اسطرلاب

ـــ ـــونیچ در  لاوپ ـــۀ  ۱۴ک ـــتدر  ۱۹۳۰ژوئی  ایال

آلمان، در صــد کیلــومتری شــمال غربــی  ٤براندنبورگ

به همراه خانواده و بــرادر  ۱۹۳۷د. در برلین، به دنیا آم

تــرین منطقــۀ بــرلین، رفــت. از  ترش بــه غربی کوچــک

در دبیرستان علوم انسانی کانــت درس خوانــد.  ۱۹۴۴

ایست از: . این مقاله ترجمه١
van Dalen, Benno, “In Memoriam Paul Kunitzsch”, Suhal, 18 (2020-2021), pp. 277-284.

کادمی علوم  تاریخ .٢ bvdalen@ptolemaeus.badw.de ،باواریا (آلمان)نگار نجوم دورۀ اسلامی در آ

hanif.ghalandari@ut.ac.ir ؛تاریخ علمپژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران ، مدیر داخلی و ویراستار علمی مجلۀ . ٣
4. Brandenburg
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در طول جنگ این مدرسه به روستایی در نزدیک لهستان، پانصد کیلــومتری شــرق بــرلین، منتقــل 

 
ْ

 تنهــا ۱۹۴۵تخت آلمان، کونیچ در آغاز رَوی ارتش اتحاد جماهیر شوروی به سوی پای شد. با پیش

به برلین بازگشت.

گفتار مقدماتی در عبری که در دبیرستان عرضــه  های عملی در نجوم و یک درس به واسطۀ درس

های ســامی، کــه حرفــۀ  های ستارگان و زبان شد، کونیچ دو علاقۀ اصلی خود را یافت، یعنی نام می

دیــپلمش را گرفــت و در ۱۹۵۰دانشــمند شــکل داد. او در سال آیندۀ او را در مقام یــک  ۶۰بیش از 

تحصیلاتش را در دانشگاه آزاد برلین پی گرفت و در  ۱۹۵۲در دانشگاه مونیخ ثبت نام کرد. از  ۱۹۵۱

تر نخستین درجۀ دکترای خود را  التحصیل شد. البته او یک سال پیش در فلسفۀ کلاسیک فارغ ۱۹۵۷

های عربی ستارگان در اروپا گرفته بود؛ موضــوعی بــه انتخــاب  نام دربارۀبابت نخستین اثر مهمش 

استاد مشاورش بود. اشپیتالر در بیشتر دورۀ  ١شناس مشهور مونیخی، آنتون اشپیتالِر خودش که شرق

کارش به پشتیبانی از کونیچ ادامه داد.

 غیر ۱۹۶۰و  ۱۹۵۰های  در دهه
ً
ممکن یافتن فرصت پژوهشی در تاریخ علوم دورۀ اسلامی عملا

در  ۱۹۶۰تا  ۱۹۵۷داد و از  در دانشگاه گوتینگن زبان عربی درس می ۱۹۵۷-۱۹۵۶بود. کونیچ در 

او به شرق نزدیک بســیار ســفر کــرد و از  مؤسسۀ گوته در قاهره آلمانی تدریس می کرد. در این دوره 

گرد  های نجومی سراسر جهان عرب هایی که مؤسسۀ مخطوطات عربی در قاهره از نسخه میکروفیلم

ها یــا فــروش  شد که به دلیل جنگ هایی می آورده بود، فهرستی تهیه کرد. این مجموعه شامل نسخه

کــونیچ بــه کــار در مؤسســۀ گوتــه در  ۱۹۶۳تا  ۱۹۶۰های شخصی در دسترس نبودند. از  مجموعه

مشاور بخش عربی خبرگزاری آلمان در کلن بود. ۱۹۶۸تا  ۱۹۶۳آلمان ادامه داد و از 

توانست رســالۀ دکتــری دوم خــود را  »های آلمان بنیاد پژوهش«به یاری بورسی از طرف  کونیچ

های عربی و لاتینی بنویسد. او مدرک  بطلمیوس و جدول ستارگان آن در زبان مجسطیسنت  دربارۀ

از دانشــکدۀ فلســفۀ دانشــگاه  ۱۹۷۱کرد در ژوئــن  خود را که شایستگی او را برای تدریس تأیید می

به مونیخ رفت تا مدرس مطالعات عربــی  ۱۹۷۵در مونیخ دریافت کرد. در  ٢کسیمیلیانلودویگ ما

استاد تمام شد. او تــا زمــان  ۱۹۷۸دست آورد و در  رتبۀ استاد ممتاز را به ۱۹۷۷کلاسیک شود. در 

 دربــارۀ  های زبان عربی، ادبیات عرب و تاریخ و گاهی به تدریس در کلاس۱۹۹۵بازنشستگیش در 

تاریخ علوم دورۀ اسلامی ادامه داد.

عضــو پیوســتۀ آن  ۱۹۸۶المللی تــاریخ علــوم و در  عضو ناظر فرهنگستان بین ۱۹۶۷کونیچ در 

عضو پیوستۀ فرهنگستان علوم و علوم انسانی باواریا (آلمان) و نیز  ۱۹۸۵مؤسسه شد. او همچنین از 

1. Anton Spitaler
2. Ludwig Maximilian
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عضو ناظر فرهنگستان زبان عربــی قــاهره  ۱۹۹۲از 

مدال افتخار از انجمن نجوم اردن و  ۱۹۹۷بود. در 

مدال صوفی از اتحادیــۀ عربــی نجــوم و  ۲۰۱۴در 

علوم فضایی شارجه دریافت کرد.

های عربی ســتارگان  نامنخستین اثر مهم کونیچ 

) بود که در واقــع نســخۀ مفصــل ۱۹۵۹( ١در اروپا

رسالۀ دکتری او بود که آن را در مــدت اقــامتش در 

او بــه  . این از علاقهقاهره کامل کرده بود ای بود کــه 

های عجیب امروزی ســتارگان داشــت کــه  منشأ نام

های تحصیل خود آن را بر پایــۀ یــک روش  در سال

علمی با مطالعۀ گسترده و موشکافانۀ منابع منتشــر 

های  های یونانی، سریانی، لاتینیِ سده شده به زبان

هــای جدیــد اروپــایی بســط داده بــود.  میانه و زبان

میلادی همــراه بــا شــناخته  ۱۰۰۰های عربی ستارگان نخستین بار در حدود  چ نشان داد که نامکونی

خصوص در زمان نهضــت ترجمــه از عربــی بــه لاتینــی در  شدن منابع نجومی عربی در اسپانیا، به

ویژه در اطلــس  های بعــدی بــه هــا و آشــفتگی میلادی، پذیرفتــه شــدند. اقتباس ۱۳و  ۱۲های  سده

رخ  ۱۸۱۴-۱۸۰۳منتشر شــده در  ٤) و فهرست ستارگان پیاتزی،۱۶۰۳( ٣اورانومتریا ٢ر،ستارگان بِیِ 

 ۱۷و  ۱۶های  های لاتینــی آثــار عربــی منتشــر شــده در ســده آثار بیشتر برگرفتــه از ترجمــه  داد. این

این آثار بودنــد. خلاصــه های زبان میلادی و برآمده از بررسی هــای عربــی  نامای از نتــایج  شناختی 

، نســخۀ ۱۹۸۶( ٥های آنهــا های امروزی ستارگان و ریشه راهنمای کوچک نام چۀرا در کتاب گانستار

توان یافت کــه بــا همکــاری تــیم  ) می۲۰۰۶ ٦،های امروزی ستارگان فرهنگ نامتجدید نظر شده: 

نوشته شده است. ٧اسمارت

ار بعدی نگاه خود از آنجا که رسالۀ دکتری او در درجۀ اول نگاهی اروپایی داشت، کونیچ در آث

 به منابع قدیم
ً
 دربارۀتحقیق های ستارگان مؤثر بودند گسترش داد. او در  تری که در انتقال نام را عمدتا

هایی که بطلمیوس  ستاره (بجز نام ۳۲۹های اصلی عربی  نام دربارۀ) ۱۹۶۱( ٨های عربی ستارگان نام

1. Arabische Sternnamen in Europa
2. Beyer
3. Uranometria
4. Piazzi
5. Short Guide to Modern Star Names and Their Derivations
6. A Dictionary of Modern Star Names
7. Tim Smart
8. Untersuchungen zur Sternnomenklatur der Araber
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کند. این تحقیق بر اساس آثار  آورده است) بحث می

دانان متقدم عرب چنان کــه در نویسان و لغت فرهنگ

ویژه ابــن قتیبــه و ابوحنیفــه) دیــده  (بــه» انواء«سنت 

ق) ۳۵۵( صــور الکواکــبشود و همچنین کتاب  می

عبدالرحمان صوفی است که نخستین کوشش جامع 

های عربی اصلی ستارگان و  را برای مشخص کردن نام

 انجــام داد. مجســطیسیاهۀ ســتارگان بطلمیــوس در 

های ستارگان را از چنــد  کونیچ دریافت که انتشار نام

 بــابلی، هــم  توان دنبال کرد: نام مسیر می
ً
های اصالتا

های عربــی پــیش از  توسط یونانیان و هم در داســتان

هــای بــابلی  اند. اعــراب نام کار گرفتــه شــده اسلام به

هــای بــدوی حیوانــات و  های فلکی را بــا نام صورت

توان معنــای  های مشهور که دیگر نمی اند و برخی نام یشان نقش مهمی داشتهاشیائی که در زندگی ا

های یونانی ستارگان در جریــان نهضــت ترجمــه در قــرن نهــم  آنها را تعیین کرد در هم آمیختند. نام

های فلکی یکسان وجود دارد مانند  های موازی برای صورت میلادی به عربی راه یافتند، در نتیجه نام

اصلی منــازل  ... منبع اصلی برای نام دربارۀ تحقیقمان برای صورت فلکی دوپیکر. جوزا و توأ های 

.١ماه در عربی و لاتینی است

ستارگان  ۱۰۲۵صورت فلکی و  ۴۸گزینش  دربارۀیک تحقیق جامع   مجســطیستاره در سیاهۀ 

دکتری خود انجام  تزتر در  . کونیچ این تحقیق را پیشبطلمیوس گام منطقی بعدی در این بررسی بود

-مجسطی، کتاب جامع ریاضیات کلودیوس بطلمیوس در سنت عربیبا عنوان  ۱۹۷۴داده بود و در 

های موجود  آن را منتشر کرد. در بخش تحلیلی نخست کتاب، فهرست دقیقی از همۀ نسخه ٢لاتینی

شود و در ادامه  های فارسی میانه (پهلوی) و سریانی عرضه می که با ترجمه مجسطیو از میان رفتۀ 

های در دسترس عربی و لاتینــی اســت و شــامل مطالعــۀ مشــروحی از منــابع  بر اساس همۀ نسخه

در قــرون  مجســطیهای عربی و لاتینــی  ترین مرجع سنت ای عربی است، کونیچ را مهم نامه زندگی

ن، وسطی تا زمانۀ ما ساخته است. کونیچ در این کتاب و ویرایش کامل بعــدی از فهرســت ســتارگا

 تحریر مجسطیشود:  منابع متأخر مهم را نیز در نظر گرفته است که از جمله شامل این آثار مهم می

ق) که شامل سیاهۀ کامل ســتارگان بطلمیــوس در زمــان ۶۴۴خواجه نصیرالدین طوسی (الموت، 

منتشر شده است. ۱۳۰- ۱۲۷ ص، ۱۵شمارۀ  ،میراث علمیمجلۀ در » ستارگان بیابانی« از کونیچ مقالۀ .١
2. Der Almagest. Die Syntaxis Mathematica des Claudius Ptolemäus in arabisch-lateinischer Überlieferung
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م است، فهرســت صــوفی کــه در بــالا بــدان اشــاره شــد، ۱۴۷اصلی فعالیت او (بطلمیوس) یعنی 

ق) و ۸۴۱ق)، الــغ بیــگ (ســمرقند، ۴۲۰کامل آثار نجومی بیرونــی (غزنــه، حــدود  های فهرست

 مجســطیق) که شامل نیمی از فهرســت ســتارگان ۲۸۸بتانی (رقه، حدود  زیج صابیای در  گزیده

هایی که در این منابع  اختلاف دربارۀهای بسیار را  های کامل و بحث است. بخش دوم کتاب بررسی

در «های مشخص (یعنی فقط گفته نشده باشد که فلان ستاره  ارۀ دارایِ مؤلفهست ۶۵۰های  نام دربارۀ

دهد  شود. این تحقیق به خوبی نشان می اند شامل می ستارۀ دیگری است) آمده» یا :به دنبال» کنار

های فلکــی آنهاســت چطــور بــا  های بطلمیوس از ستارگان که با توجه به صورت که ترجمۀ گزینش

اختلافــات بعــدی برآمــده از  های اصلی عربی نام ترکیب شده است و بــه عبــارت دیگــر، چگونــه 

(کتــف یــا » شــانه«(مُضئ یا نیّر) یــا » ستارۀ درخشان«های مختلف از لغاتِ یکسان مانند  ترجمه

های اصلی است. ها یا برداشت نادرست از نام مَنکِب)، یا از بدخوانی

ق) ۵۴۸ق دارد رسالۀ ابن صــلاح همــدانی (د یکی دیگر از منابعی که به دستۀ منابع متأخر تعل

اش در استانبول و  بارۀ خطاها و اشتباهات کتابت در فهرست ستارگان بطلمیوس است ( که نسخهدر

کسفورد موجود است). این رساله نمونۀ خوبی از منابع مهمی است که کونیچ به سبب دانش دقیق  آ

دم آن را پیدا کرد و به سبب ارتباطات خوب خود خود از منابع متأخر و مطالعۀ موشکافانۀ منابع متق

دست آورد که نقل آنها را  دست بیاورد. کونیچ از این رساله اطلاعاتی به در این حوزه توانست آن را به

داشت: تا پایان عمر خود دوست می

دسترسی داشته  مجسطیدر میانۀ سدۀ دوازدهم، ابن صلاح به پنج نسخۀ مختلف از 

نی از یونانی؛ ترجمۀ حسن بن قریش از یونــانی بــه عربــی بــرای است: ترجمۀ سریا

خلیفه مأمون؛ ترجمۀ حجاج از یونانی به عربی، آن هم برای مأمون؛ ترجمۀ اصلاح 

اسحاق بن حنین از یونانی به عربی (که نسخه ای به خط مؤلف در اختیار ابن  نشدۀ 

جمه با اصلاح ثابت بن قره.رصلاح بوده است) و همان ت

با دقت بسیار مختصات و قدر ســتارگان را در همــۀ پــنج نســخه  ١صلاح در رسالۀ خودابن 

می مقایسه و ثبت می نقد دهد. کونیچ در  کند و هر اختلافی را که یادداشت کرده است توضیح 

) تصــحیح انتقــادی مــتن را بــه ۱۹۷۵( ٢سنت انتقال مختصات ستارگان در فهرست مجسطی

شرح مفصل منتشر کرده است. علاوه بر این او بحث فهرست ســتارگان  دربارۀهایی  همراه یک 

ق) را نیز اضــافه کــرد کــه توانســته بــود ۴۱۵ق) و کوشیار گیلانی (ایران، حدود ۳۱۷بتانی (د 

المقالتین السابع والثامنة من کتاب المجسطي القول لأحمد بن محمد بن السَري في سبب الخطأ والتصحیف العریضین في جداول  .١
تصحیحه من ذلك.وتصحیح ما امکنة

2. Zur Kritik der Koordinatenüberlieferung im Sternkatalog
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بر اساس  ،ست نیستندکه اکنون در د مجسطیهای نخستین مأمونی  وابستگی آنها را به ترجمه

ابن صلاح نشان دهد. اثر 

هــای ســتارگان و مختصــات آنهــا در ســنت  منظور احاطۀ کامل بــر نام تنها آرزوی باقی مانده به

های عربی و لاتینی آن بــود.  در ترجمه مجسطیهای میانه، تصحیح انتقادی فهرست ستارگان  سده

های  بین ســال ١های میانه سنت عربی و سده فهرست ستارگان مجسطی:کونیچ این آرزو را با انتشار 

م برآورده کرد. محتوای سه جلد کتاب چنین است: ۱۹۹۱و  ۱۹۸۶

زمان ترجمۀ عربی حجاج و اسحاق/ثابت و ترجمۀ آلمانی آنها کــه تــا  تصحیح انتقادی هم)۱

حد ممکن به متن اصلی وفادار است.

 که در نیمۀ دوم سدۀ دوازدهم تصحیح انتقادی ترجمۀ لاتینی تحت اللفظی گرارد کرمونایی)۲

است: یک ترجمــۀ اولیــه ( ) و Aمیلادی انجام شده است. این ترجمه در دو نمونه موجود 

 بر اساس ترجمــۀ عربــی اســحاق/ثابت اســت امــا Bیک ترجمۀ بازبینی شده (
ً
) که عموما

 ۵۰نســخۀ خطــی از بــیش از  ۳۴عناصر متعددی از ترجمۀ حجاج به همراه دارد. کــونیچ 

م در ونیز منتشر ۱۵۱۵خطی موجود از این اثر و همچنین نخستین چاپ آن را که در نسخۀ 

شده بود در این تصحیح به کار برده است.

(همراه یک مقدمۀ انگلیسی) یک فرهنــگ لغــت جــامع از مختصــات ســتارگان در تمــام  )۳

 بــر اســاس ٢ویژه متن یونانی کــه هــایبرگ های متقدم فهرست ستارگان بطلمیوس، به نسخه

تر تصحیح کرده است، متن عربی و لاتینی که خودش در جلدهای اول  چهار نسخۀ قدیمی

از متن  مجسطیلاتینی   طوسی و ترجمۀ تحریر مجسطیو دوم تصحیح کرده بود به اضافۀ 

، فهرســتی از »پیوســت«در سیسیل انجام شده است. کونیچ به عنوان  ۱۱۵۰یونانی که در 

صــوفی بــه تصــحیح شــیلروپ و چــاپ  ر الکواکــبصــوهــای اشــتباه در کتــاب  ویرایش

طریق مقابله با سه تا از قدیمی های این  ترین نسخه دائرةالمعارف العثمانیه در حیدرآباد را از 

دهد. اثر عرضه کرده است که به خواننده امکان دسترسی به این منبع را نیز می

شدۀ دیگــر از کــونیچ منتشر نوشتۀ  ۲۰۰های بیش از  عنوان دربارۀدر اینجا غیرممکن است که 

های  بندی انــواع جــدول ای از سنت انواء، طبقه های تازه رساله دربارۀجز مطالعات صحبت کنیم. ب

های  بینی برخی فهرست های ستارگان خاص، ارزش طالع ای و نام های خاص ستاره ای، جدول ستاره

نی گــرارد و ســنت لاتینــی خاص ستارگان، فهرست ستارگان در زیج آلفونسی بر اساس ترجمۀ لاتی

هایی از اصــطلاحات نجــومی  کونیچ فرهنگ ٣های ستارگان اثر پیتر آپیان، صوفی و تأثیر آن بر نقشه

1. Der Sternkatalog des Almagest. Die arabisch-mittelalterliche Tradition
2. Heiberg
3. Peter Apian
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 دربــارۀعربی و لاتینی منتشر کرده است و مقــالاتی 

های سماوی، انتقال دانش از یونــان  اسطرلاب، کره

هــای  باستان به جهــان اســلام و اروپــا و وجــود نام

و ادبیات غربی نوشته است. عربی در شعر

کرسی تاریخ علــم به کونیچ پس از بازنشستگی 

 رفــتدر دانشگاه مــونیخ  ١پروفسور مِنسو فولکرتس

او در آنجا مشتاقانه  بود. ٢در موزۀ آلمان ۲۰۱۱که تا 

کرد که این همکــاری  همکاری می ٣با ریچارد لورچ

کــربه انتشار نسخۀ عربــی و لاتینــی 
ُ
و چنــد اثــر  ٤ا

و همچنین کارهای مهــم  ٥تر از تئودوسیوس کوچک

 کــونیچ بــا 
ً
دیگری در ریاضیات منجــر شــد. اخیــرا

ردپای  دربارۀو چند همکار دیگر  ٦هویزر رالف نوی

های نجــومی (ماننــد ابرنواخترهــا) در منــابع  پدیده

اسلامی همکاری می ٧کرد. عربی دورۀ 

نشین بود که چندان  ورد که او محققی گوشهآدقت و گستردگی تألیفات کونیچ این گمان را پیش می

دو هفته را در هتلی در ساحل جنوبی سری لانکا گذراند  ۱۹۷۳هم دور از حقیقت نیست. او در فوریۀ 

ای بــه  دیدند رصد کند، بــا توجــه ویــژه طور که رصدگران باستانی و قرون وسطی می تا آسمان را آن

بطلمیوس و بسیاری از رصدگران مسلمان دیده  های فعالیت های فلکی جنوبی که در حوزه صورت

در شمال آفریقا و خاورمیانه برای  ۱۹۸۱و مارس و آوریل  ۱۹۶۸های آوریل و مه  شدند. او در ماه نمی

کرد. کونیچ شرکت کنندۀ  های خود را به زبان عربی عرضه می ایراد سخنرانی بسیار سفر کرد و یافته

کــرد؛  عرضه می های دقیقش را ن عرب بود و در آنها سخنرانیاها در اروپا و جه بسیار منظم همایش

 همۀ آنها در مجموعۀ مقالات آن همایش
ً
اند. ها منتشر شده تقریبا

) بــا Variorumهای کونیچ در دو مجموعۀ مقالــه (از مجموعــۀ  ترین مقاله چند ده مقاله از مهم

) منتشــر شــده اســت. بــه ۲۰۰۴( ٩ســتارگان و شــمارگان) و ۱۹۸۹( ٨اعراب و ستارگانهای  عنوان

1. Menso Folkerts
2. Deutsches Museum
3. Richard Lorch
4. Spherics
5. Theodosius
6. Ralpf Neuhäuser

.۴۷-۳۵، ص ۸، شمارۀ میراث علمیدر مجلۀ » میلادی ۱۰۰۶سینا از ابرنواختر  گزارش ابن«. بنگرید به مقالۀ ٧
8. The Arabs and the Stars
9. Stars and Numbers
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با مشارکت  ١سفر به ستارگانای با عنوان مناسب  نامه م) جشن۲۰۰۰مناسبت تولد هفتاد سالگی او (

٣که ناشر آثارش بود منتشر شد. ٢بیش از سی همکار او توسط انتشارات هاراسوویتز

٤کونیچ، محمد مظفری و منسو فولکرتس لاوپاز راست: بنو وان دالن، 

م یک مزیت و دلخوشی ۲۰۰۸آشنایی بیشتر من با پروفسور کونیچ در زمان اشتغالم در مونیخ از سال 

بزرگ بود. من او را بسیار مهربان یافتم؛ همیشه برای کمک به هر صورتی مهیا بود و با وجود مشکلات 

بی خــوبــود؛ بــه ثبات شخصیتیگاه حالت روحی بدی نداشت. او مردی با  جسمی روزافزون هیچ

انجــام   های مشخصی را به کرد و زمان ریزی می هایش را در آلمان یا خارج از کشور برنامه مسافرت

داد. در مدت بیش از چهل سالی که او در آپارتمانش در خیابان  کارهای معمول روزانه اختصاص می

هر روز برای صرف گاز یا فر را روشن نکرد بلکه  بار نیز اجاق کرد حتی یک در مونیخ زندگی می ٥دیوید

 وعدۀ ناهار را به همراه منسو فولکرتس و ریچارد  ناهار گرم بیرون می
ً
رفت. پس از بازنشستگی معمولا

م همــراه ثابــت ۲۰۱۳از ســال  خورد. در کنار موزۀ آلمان، می ٦لورچ در ادارۀ ثبت اختراعات اروپا،

کادمی باواریا در یک رستوران در آ ٧ناهارهای دسته جمعی اعضای پروژۀ بطلمیوسِ عربی و لاتینی

داد. هر  محلی هندی بود. بدون هیچ استثنائی، همیشه مرغ کاری بسیار تند و شراب سفید سفارش می

1. Sic itur ad astra
2. Harrassowitz
3. Menso Folkerts and Richard Lorch (eds), Sic itur ad astra. Studien zur Geschichte der Mathematik und

Naturwissenschaften. Festschrift für den Arabisten Paul Kunitzsch zum 70. Geburtstag, Wiesbaden:
Harrassowitz, 2000. Some of the information on Kunitzsch’s life in this obituary was taken from the extensive
‘Lebenslauf’ included in the Festschrift.

4. Menso Folkerts
5. Davidstraße
6. The European Patent Office
7. Project Ptolemaeus Arabus et Latinus
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خواستیم تا در موضوعی پژوهشی یا تصحیح متنی عربــی کمکمــان کنــد، جزئیــات  وقت از او می

ها و  دیگر وقت ندارد. اما پاســخگفت که حداقل تا شش هفتۀ داد و می اش را به ما اطلاع می برنامه

 طی چند روز می نکته
ً
رسید. های دقیق او همراه با جزئیات مشروح معمولا

کونیچ مانع از آن شد که کار کردن با کامپیوتر شخصی را فرا بگیرد، که البته پس  خصوصیات فردی

ها و  ن به پرســشجایی شد. با این حال تا پیش از بستری شدن، همچنا از بازنشستگی او امری همه

رســید در  دســت او می هایی که از طریق پست معمولی یــا الکترونیکــی از همکــاران به درخواست

شد، سریع و گذشت تایپ می هایی که با استفاده از دستگاه تایپ او که چند دهه از عمرش می نامه

آوانگاری کلمات های اعراب را در  های عربی و نشانه قول سپس با دقت نقل ١گفت. مشروح پاسخ می

کرد. صدها نفر از همکارانش در سراسر جهان از این طریق از دوستی و  ها اضافه می با دست به آن نامه

ثارش عرضه شده بود استفاده کردند.دانش بسیار او در موضوعات متنوعی که در آ

را در پایان مطلب حاضر ببینید. ها ای از این نامه نمونه .١
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١کونیچ پاولهایی از  خاطره

ریچارد لورچ
٢بقترجمۀ مهسا را

زمانی که در مــونیخ از بــورس هومبولــت اســتفاده  ۱۹۷۰ کونیچ را در اواخر دهۀ پاولنخستین بار 

ی از متن عرب کی یمن مشغول کار بر رو من بود. یقاتیتحقطرح ناظر  و سرگروهاو  کردم دیدم. می

کــرد یم یمرا بررس تصحیحو  بازنویسیو او بودم  ٤چرخد یخود م به که خود یا کرهبه نام  ٣یمخاز

بلکه بــه  ام یاصلاح عرب لیو نه تنها به دل نرسیداو  سطح مورد نظرهرگز به  یدانش من از زبان عرب

در . آغاز شدما مدت  دراز یو دوستهمراهی  بیترت نیبد او هستم. ونیخود مد یشغل ریمس خاطر

روی  مدر اتــاقبا هــم بودم،  خیدر مون »٥آلمان ۀموز« بگیر حقوق پژوهشگرکه  ی، زمان بعد یسالها

بود. یخوش یروزها ،آن روزها ... میکرد یکار مها  نوشته دست

از متــون  ینیلات -یو عرب یعرب -یونانی های ترجمه تیاهم ۀعلوم دربار نگاران تاریخاز  بسیاری

پا به غرب  یدر انتقال دانش علم های میانه سدهدر  یاضیر از  ی، اما تعداد کمــگویند سخن میارو

آن متــون و  ۀشــد شیرایــو و قیدق های ایجاد تصحیح یبراتوان مداوم دانشمندان از دانش، تعهد و 

او که زندگی را به عهده گرفت.  فهیوظ نیابود که  یاز معدود افراد یچکون پاول د.نبرخوردار ها ترجمه

کرد.تصحیح را  یادیز های متن، خود را وقف کار علمی کرده بود

 تصحیحرا  گرید یبعضو  تنهایی به را خودش نهایاز ا یبعض
ً
بــود  یدانشمندکونیچ  کرد. مشترکا

کــه در  داشــتمبخت ایــن را کند، دانش خود را به اشتراک بگذارد و من  یکه دوست داشت همکار

در  مشــترک ۀمقالــشــش  ۲۰۱۹و  ۱۹۸۵ نیسالها، بــ یط .همکاری کنماو  بامتن  نیچند تصحیح

 یکی .٦میآماده کرد را وسیاز جمله دو اثر تئودوس تصحیحو چهار علمی به چاپ رساندیم مجلات 

ایست از: . این مقاله ترجمه١
Lorch, Richard, «Memories of Paul Kunitzsch», Suhayl, 18, 2020-2021, pp. 285-286.

mahsaragheb@gmail.com، پژوهشگر آزاد. ٢
آورده است.» خازنی«. لورچ به اشتباه نام او را ٣
اتخاذ کره تدور بذاتها یمقالة ف .٤

5. Deutsches Museum
.۲۰۶- ۱۸۸، ص ۱۵ ، شمارۀمیراث علمیدر مجلۀ » رسالۀ مساکن تئودوسیوس«. بنگرید به مقالۀ ٦
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اســطرلاب  تر مــا یادمانــدنی به کارهای مشــترکاز  در مــورد 

خ (
ّ
کار را شروع کرده بودم و  نیمن ا بود. )١خربزه شکلمبط

.ونددیکه به من بپخواستم  یاز ادوارد کند

وقتی فهمیدیم که به متخصص زبان عربــی نیــاز داریــم، از 

توانســتیم کمــک  پــاول کــونیچ مــی» اســتاد«چه کسی به جــز 

ای (در واژۀ  بخواهیم؟ یک مورد مشکل، بودن یــا نبــودن نقطــه

خ) بود، زیرا با نقطه معنی کلمه اسط
ّ
» ٢خربزه شکل«رلاب مبط

ح«و بدون نقطه 
ّ
به معنای اســطرلاب کشــیده شــده بــود. » مبط

کونیچ با استناد به اثری از ابوریحان بیرونی که در آن این کلمــه 

با نقطه نوشته شده بود این مسئله را برایمان حل کرد و ســومین 

خ در نجوم عربی«متن  همکار در تصحیح
ّ
شد » اسطرلاب مبط

است. شدهتوصیف » کاری زیبا دارای ارزش علمی بالا«)، که ۱۹۹۹ت، رگات(چاپ اشتو

و همکــار گــروه  فرهنگسـتـان باواریــا، عضو خیدر دانشگاه مون یسام یاستاد گروه زبانها یچکون پاول

بــود. بــه  بالا اریو انتظارات او بس سطح توقع بود. خیمون آلمان در ۀعلم مستقر در موز نگاران تاریخمعتبر 

 ینــیو لات یونــانیکنم شما  یم تصور«گفت:  ردیبگ ادی یخواست عرب یکه م یبار به جوان کی که دارم ادی

.»دیبخوان یسیو انگل یفرانسه، آلمان دیتوان یو م بلدید

 به دنیا آمد) نیبرل یشمال غرب یلومتریک ۱۰۰(کروسو -نویدر  ۱۹۳۰ هیژوئ ۱۴در  یچپاول کون

درگذشت. ه بود، خود را در آنجا گذراند فعالیت علمی دوران شتری، که بخیدر مون ۲۰۲۰مه  ۷و در 

.»هستندم من فرزندان یها کتاب« :گفت یم اغلبنداشت.  فرزندازدواج نکرد و  گاه چیاو ه

رچ در دفتر کارشان در موزۀ آلمانکونیچ (چپ) به همراه ریچارد لو پاول

1. melon-shaped astrolabe
است.» خربزه«در عربی به معنی » بطیخ« .٢
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ل الغریبهرسالۀ  در شیمی اع

١تصحیح محمدرضا عرشی

مقدمه
ای از آن در مجموعــۀ شــمارۀ ای در شیمی از مؤلفی ناشناخته است که نســخهرساله الغریبه  اعمال

 تــذکرةکتابخانۀ دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی مشهد موجود است. رسالۀ اول مجموعه  ۱۹۷۵

در حاشــیۀ رســالۀ  امراض چشــمق، رسالۀ دوم ۱۱۰۱الدین بن نورالدین طبیب از شمس الکحالین

به خط نستعلیق  الغریبه  اعمالدر دو صفحه است و رسالۀ چهارم  دعای دفع بادهااول، رسالۀ سوم 

ها شنگرف است. در آخر نسخه با خــط تــازه چنــد ق است. عنوان و نشانه۱۱۱۰سطری کتابت  ۲۴

رســالۀ  ٢).۱۰۰۹ادوگری و در پشت صــفحه چنــد دســتور پزشــکی اســت (فاضــل، ص دستور ج

سازی، جواهرسازی و  سازی، رنگ باب با موضوع مرکب ۸۹بدون خطبه و خاتمه در  الغریبه  اعمال

برخی هنرهاست. با توجه به تاریخ کتابت رساله و اینکه در متن رساله روش ســاختن رنــگ و تیــغ 

 این 
ً
احتمالا رساله در دورۀ صفویه تألیف شده است.فرنگی آمده 

های نگارش در نســخه بــدین  در تصحیح رساله شیوۀ نگارش امروزی به کار رفته است. ویژگی

» است«فعل  -۲در تمام موارد به کلمۀ بعدی خود چسبیده است؛ » به«حرف اضافۀ  -۱قرار است: 

» ک«به صــورت » گ«حرف  در تمام موارد -۳هم به صورت جدا و هم پیوسته نوشته شده است. 

شده و جمع بسته شده» ه«هایی که به حرف  کلمه -۴نوشته شده است؛  یکی » ه«اند دو حرف  ختم 

برخی کلمات مانند تغار و طغار و نفت و نفط به هر  -۵؛ »هادانه«به جای » دانها«شده است مانند 

نوشــته شــده » به«رت شروع شده به صو» ب«هایی که با حرف فعل -۶دو دو صورت آمده است؛ 

بــه صــورت » خــرد«کلمــۀ  -۷و ...؛ » بچینــد«، »ببیند«و ... به جای » به چیند«، »به بیند«مانند 

در موارد متعددی برای  -۹کلمۀ مصفا به صورت مصفی هم آمده است؛  -۸نوشته است؛ » خورد«

arshy1001@yahoo.com، یر ریاضیاتکارشناس ارشد تاریخ علم و دب .١

ش.۱۳۶۱، تهران، ۳، جهای خطی کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی مشهد فهرست نسخه. فاضل، محمود، ٢
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 نماد  مقیاس مواد از واحد 
ً
است.به معنی پیمانه » کیل«استفاده شده که احتمالا

آغاز هر صفحۀ نسخه در متن تصحیح شده با علامت // مشخص شده و برای سهولت خواندن 

بندی به کار رفته است. گذاری و پاراگراف متن، نقطه

متن رساله:
؛ ٢در ســاختن زنگــار باب ســیّمدر رنگ [کردن] کاغذ،  باب دویّم؛ ١در ریختن شنگرف باب اول

در شســتن لاجــورد؛  باب ششمدر دارو[ی] لاجورد؛  مباب پنجدر ساختن لاجورد؛  باب چهارم

در ســاختن کــورۀ  بــاب نهــمدر صاف کردن شنگرف؛  باب هشتمدر آمیختن لاجورد؛  باب هفتم

بــاب ؛ ٣در ســاختن دارو[ی] قلقنــد بــاب یــازدهمدر ســاختن چــاه خــاک؛  باب دهــمشنگرف؛ 

ســاختن زاج قبرســی؛  در باب چهاردهم؛ ٥در ساختن قلقطارباب سیزدهم ؛ ٤قلقندیس دوازدهم

در حــل  بــاب هفــدهمها؛ در رنگ کردن ظرف باب شانزدهم؛ ٦در ساختن نطرون باب پانزدهم

 درهــم جهــت  بــاب نــوزدهم؛ ٨جهــت کوتکــه ٧در حــل ســیماب باب هجدهماجساد؛ 
ّ
در حــل

 طلق؛  باب بیستمنقاشی؛ 
ّ
در  باب بیســت و دویــمدر کشتن سیماب؛  باب بیست و یکمدر حل

بــاب در حبّ الزیبــق [کــه آن را] کوتکــه گوینــد؛  باب بیست و سیّمخوردن؛  کشتن فولاد جهت

در عمــل ســفیدآب کاشــغری؛  بــاب بیســت و پــنجمدر حب که انزال دیر شود؛  بیست و چهارم

در دارو دادن  ۲۸بــاب در ســفیداب فارســی؛  ۲۷٩باب در سفیدآب ترکــی،  باب بیست و ششم

باب ســی ر مرکب و مرکب یاقوتی و غیره و دوده؛ د ۳۰باب در منقش کردن قلم؛  ۲۹باب کاغذ؛ 

 ۳۳بــاب در آمیختن زنگار و آمیختن شــنگرف؛  ۳۲باب در چربی بردن از کاغذ و کتاب؛  و یکم

در ســاختن یــاقوت رُمّــانی؛  ۳۵بــاب در ساختن مروارید و لؤلــؤ//؛  ۳۴باب در صفت الکتاب؛ 

 ۳۸بــاب ه مروارید نــو شــود؛ در نوعی ک باب سی و هفتم؛ ١٠در ساختن لعل بدخشان ۳۶باب 

در حــل زر ســرخ بــه آســانی؛  ۴۰باب در ساختن طلق محلول؛  ۳۹باب در جلا دادن مروارید؛ 

 ۴۴بــاب در ســاختن فیــروزه  ۴۳باب در عمل زبرجد اعلا؛  ۴۲باب در ساختن زمرد؛  ۴۱باب 

در نقاشی به کار می ای  های معدن جیوه که غبارش سرخ یا قهوه یکی از انواع سنگ. ١ .رود؛ سولفور جیوه رنگ است و 
.نگ سبز؛ استات مسای سمّی به ر ماده. ٢
.های فلزات است زاج نامی کلی برای سولفات. شد هم قلقند نامیده می) کات کبود، زاج آبی(سولفات مس . زاج سبز؛ سولفات آهن. ٣
می. قلقیدس: نسخه. ٤ .رود؛ سولفات مضاعف آلومینیوم و پتاسیم زاج سفید که در رنگ کردن چرم به کار 
.زاج زرد. ٥
.طبیعی سدیمبوره؛ کربنات . ٦
.جیوه، زیبق. ٧
).۲۳ باب (ای است که چون در دهان نگاه دارند جماع طولانی شود  آید، منظور ماده که از متن برمی چنان. ٨
.ها با ارقام نوشته شده است از اینجا به بعد اغلب شمارۀ باب. ٩
بداخشان: نسخه. ١٠
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در حــل  ۴۷بــاب در رنگ کــردن عــاج؛  ۴۶باب در صنعت مرجان؛  ۴۵باب در ساختن الماس 

هــای فرنگــی [و بطانــۀ چینــی]؛  در ساختن رنگ ۴۹باب های بلور؛ در رنگ ۴۸باب ردن عاج؛ ک

در ساختن تیــغ و پیکــان و نیــزه کــه دشــمن  ۵۱باب در ساختن تیغ فرنگی چون کاغذ؛  ۵۰باب 

در رنــگ  ۵۳بــاب در آب دادن که چون بریده شــود دشــمن هــلاک شــود؛  ۵۲باب هلاک شود؛ 

در خضــاب دســت  ۵۶بــاب هــا؛ در صــنعت نگــین ۵۵بــاب اگری؛ در مین ۵۴باب کردن بلور؛ 

در روغــن  ۵۹بــاب هــای خــوردنی؛ در نگــین ۵۸بــاب در کشــتن مــس؛  ۵۷بــاب هفت رنگ؛ 

بــاب در آتش انداختن خلق و در شــهر دشــمنان؛  ۶۱باب در گرفتن روغن؛  ۶۰باب اسکندری؛ 

هــایی کــه خداونــد زرق در عجایب ۶۴باب های کارد؛ در دسته ۶۳باب در ساختن کوتکه؛  ۶۲

بــاب در چسبانیدن پَر تیــر کــه از بــاران و آب برنیایــد؛  ۶۶باب در سریشم پنیر،  ۶۵باب نماید؛ 

در ساختن طوس کمان از کاغذ که [در غایــت] نیکــی باشــد؛  ۶۸باب در سیب سخن گوی؛  ۶۷

بــاب در حــل طلــق؛  ۷۱بــاب در ساختن سیماب؛  ۷۰باب در ساختن برنج دمشقی؛  ۶۹باب 

در  ۷۵بــاب ؛ ٢در تیزاب فــاروقی ۷۴باب در کحل الجواهر؛  ۷۳باب نوربخش؛  ١در صلایۀ ۷۲

بــاب سیم؛  ٣در اقلیمیا ۷۷باب در نوشتن عقیق؛  ۷۶باب رنگ کردن یاقوت سفید که لعل شود؛ 

هــا و در ســاختن رنــگ ۸۰بــاب در ساختن مس از آهــن؛  ۷۹باب در صنعت روی سوخته؛  ۷۸

هایی کــه در نشان ۸۲باب در دانستن آن که هر اناری چند دانه دارد؛  ۸۱باب تعویذهای رنگین؛ 

در  ۸۵بــاب آنچه موی را از افتادن باز دارد؛  ۸۴باب در دراز کردن موی؛  ۸۳باب بر جامه افتد؛ 

در روغــن  ۸۷بــاب در خضاب که موی، منع کند؛  ۸۶باب ها که موی، سیاه و دراز کند؛ خضاب

در صنعت منع کردن موی و سفید کردن موی و سیاه کــردن  ۸۸باب ی؛ که// موی را ببرد بی مضرت

  در صنعت آتش بازی. ۸۹ بابآن و رنگ کردن اسب و این طرفه کارها است؛ 

، در ریختن شنگرف رومی: بیارند دوازده جزو سیماب خالص و بیست جزو گوگرد، بر باب اول

حلی
ُ
های  شه[ای] ستبر که به ده بار ستبرتر از شیشهیا شی ٦ستبر ٥کنند. بعد از آن بیارند قرابۀ ٤هم ک

را در آن شیشه کنند. بعد از آن پنج جزو گیرند و خشک کنند و آن ٧را در گِل حکمتدیگر باشد و آن

زرنیخ سرخ بستانند و در شیشه اندازند و بسوزانند تا همه یکی گردد و مخلوط شود. بعد از آن، سر 

.مادۀ ساییده شده .سایند یسنگ پهن و همواری که بر روی آن دارو یا چیز دیگر م. ١
اسید نیتریک. ٢
. ماندای که بعد از گداختن طلا و نقره و دیگر فلزات به جا می سرباره. ٣
.ساییدن= کحلی کردن . ٤
ای ظرف شیشه. ٥
سبطر: نسخه. ٦
بندی  ای و آب ف شیشهبرای چسباندن ظرو...) موی، سرگین، (گری با مواد معدنی و حیوانی  خمیری حاصل از آمیختن گل کوزه. ٧

.ای های شیشه دستگاه
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نند و بگذارند تا خشک شود. بــار دیگــر هــم از آن ســریش شیشه به سریش و نمک سنگ استوار ک

اِحکام کنند و به گِل حکمت گیرند. پس دیگی بزرگ را قدری ریگ در ته آن کنند و بــر ســر شیشــه 

دیگ پر از ریگ شود و شیشه در میان آن دیگ پنهان شود و گردن دیگ بــه گــل  چندان کهفروریزند 

دان به گِــل اســتوار کننــد دان نهند و حاشیۀ دیگحکمت بربندند. چون خشک شده باشد در دیگ

از روز آتشِ نرم کنند و دیگــر در حــد  ٢دیگ پاس ١چنان که اثر آتش از هیچ طرف بیرون نرود و زیر

اعتدال و چهار پاس دیگر آتشِ سخت کنند. بعد از آن بگذارند تا سرد شود. پس شیشه را آهسته از 

 د گشته باشد و شنگرف رومی شده بلامثال.دیگ بیرون آرند و بشکنند که جمله مصع

: بیارند سرب چندان که خواهند در دیگ که آب نرسیده باشد و آتش به ٣صفت شنگرف زاولی

سوزانند تا جمله سفید شــود. پــس آن ســفید شــده در  می ٤زیر دیگ کنند و به چوب هندی یا بلیله

جنبانند و آتش در زیر دیگ  ندی میکنند بریزند و همیشه به چوب نی هکه چیزی بریان می ٥دیگی

 اعتدال. پس ز هر ده سیر، یک سیر شنگرف زاولی ساختۀ رنگ گرفته بیارند و بر 
ّ
کرده باشند به حد

شبانه روز و هر لحظه نگاه می کنند و اگر رنگ نیک لعلی شده باشــد و این ریزند و بسوزانند تا یک 

 تا سه روز این عمل کنند تا نیک شود و بعد 
ّ
از آن بگذارند تا سرد شود بردارند.الا

صفت شنگرف قبرسی: سیماب خالص به هر ده درم یک مثقال گوگرد زرد به غایت ساییده برش 

گردن دراز کنند. باید که قاروره را بــه گِــل حکمــت گرفتــه باشــد و  ٦کنند و کحلی کنند و در قارورۀ

ره بیرون باشد و کــوزه را پــر از خاکســتر قاروره در میان کوزۀ سرفراخ کنند چنان که سر و گردن قارو

کنند و پیرامن قاروره را کنده کند. باید که خاکستر شیر گرم باشد و کوزه به جملگی در گل گیرد و در 

آویزد و سر کوزه در گل گیرد و چنان سازد که گردن کوزه از کوره بیــرون آیــد و بــه قــدر پــنج  //کوزه

و هیزم باید که شش چوب بیش نباشد و چون تمــام شــود  ساعت آتش باریک در زیر آن بر افروزند

بخار گوگرد و زیبق بر لب نشسته باشد و بردارند و به کار برند. و اگر خواهند که نیکوتر بوده باشــد 

نیم دانگ نمک کانی داخل کنند که به غایت نیکو گردد.

ماب درهــم کننــد؛ صفت شنگرف مصفا در غایت خوبی: بیارند گوگرد زرد و بسایند و [با] ســی

اند هجده درم گوگرد [و] یک درم زیبق، هجده درهم زیبق و یک درم گوگرد. بعضی از استادان گفته

در شیشه کنند چنانکه سر شیشه گشاده باشد و مصعد در گل گیرد و خشت پخته در تنور شیر گــرم 

از: نسخه. ١
.است) سه ساعت(پاس یک چهارم روز . ٢
. شنگرف زاولی همان سرنج است. زوالی: نسخه. ٣
.درختچۀ گرمسیری از تیرۀ بادام هندی .٤
کنند: + نسخه. ٥
ای ظرف شیشه. ٦
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ن آرند شنگرف باشد نهند و شیشه بر سر آن خشت نهند به قدر یک نان یا دو نان بخورند. پس بیرو

تر. لایق ١از همه

بیست مثقال سیماب، دوازده مثقال گوگرد و دو مثقال زرنیخ لعل به غایت  صفت شنگرف رومی:

مانند غبار پس جمله با هم کحلی کنند و در کاسه کنند و تنوری بتابند و آتــش از وی بــه در  ٢سوده

نهند و سر تنور محکم ببندند. روز دیگر سر  کنند و خشتی پخته در میان تنور نهند و کاسه بر سر وی

تنور بگشایند، کاسه برگیرند؛ شنگرف باشد در غایت سرخی. اگر در شیشه کنند دود در او پیچــد، 

سیاه شود تا نیک معلوم شود.

تر آید. پس بگیرند از زیبق تر نیکوتر بر افروختهها از بلور هر چند تنکصفت دیگر: بسازند مهره

باید روشن [کنند]. چندان آتش چنان که می غایت نیک و صافی کنند و هم و به ٣وقیهخالص یک [ا]

ها در او افکن و و آتش را بکوب و در شیشه کن و در گل حکمت گیر و زیبق در او افکن و این مهره

سرش استوار کن و تنور نیک گرم کن و شیشه یک شبانروز در تنور گرم نهند و سر تنور محکم کند. 

ها همه چون الصّباح که سر تنور بگشایند به فرمان حیّ لایموت چون شیشه بیرون آورند مهرهعلی

 یاقوت سرخ باشد و آنچه در شیشه بود، همه شنگرف رومی لطیف.

نیکوتر: زیبق خالص را پاک کنند چنان که سیاهی درو  ٤صفت در شنگرف رُمّانی بلامثال از همه

را بیارند  ٥تر بود. پس چون پاک شود به وزن او ردوسنیتح کنند خوبنماند و اگر بر سپند سوختن پاک 

و بر صلایه بسایند، زیبق بر او افکنند تا هر دو یک ذات شود. پس در شیشه کنند و سر آن به گچ و گِلِ 

نهند. بامداد بیرون آورند شنگرف باشد در غایت خوبی. //حکمت بگیرند و یک شب در تنور

هــر دو  ٧کردن کاغذ: اول در رنگ عروسک؛ گل کنند (؟) و گل معصــفررنگ  ٦، درباب دویّم

که خواهد نیم کوفته در تغاری کنند و اندک آب بــر وی ریزنــد تــا نــم   چندان ٨شده گل خشک ورق

گیرد. روز دیگر در یک ذرع کرباس کنند و آب در وی ریزند تا زرداب به کلی رود و از ایــن زرداب 

کرد و امتحان به پاره پنبه باید کرد، چنانکه اگر سرخ نشود هنــوز زرداب  کاغذ و غیره زرد نیکو توان

خشک شود. آنگاه بگیرند ساجی سوده دارد. آنگاه آن معصفر را نیک بفشارند و در آفتاب کنند تا نیم

هر ده سیر را ربع سیر بر سر وی افشانند و به دست بمالند تا معصفر کشته شود. و غایت کشتن آن 

هم: نسخه. ١
نرم شده، ساییده. ٢
٣ . 

ً
گرم ۲۵۰ واحد وزن، تقریبا

آن هم: نسخه. ٤
 این واژه روسبیتج . ٥

ً
.نام دارد» سپید روی«به معنی فلز روی است که در فارسی ) شدۀ روسپیدک صورت معرب و تحریف(احتمالا

از: نسخه. ٦
زرد رنگ. ٧
)؟(ورفارسی ) بدون نقطه(حکست : نسخه. ٨
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دری از آن معصفر در قدح آبی ریزند. [اگر] بر سر آب ایستد کشته نشده باشد و اگــر در باشد که ق

زیر آب رود کشته شده. آنگاه در کرباس کنند و بیاویزند. چون اول آب بریزد آب اول لعل خواهــد 

خوانند. و مرتبه مرتبه آب از وی گیرند. بعد از آن چون خواهن د آمد، جدا نگه دارند که آن را عروس 

 ١[ای] رنگ کنند، بیارند آب تمر هندی یا آب انار دانه سفید یا آب لیمو یا آب انبلی که کاغذ یا جامه

از هر کدام که باشد، قدری با سرکه در میان آن ریزند و دست در آن زنند. چون کف کند هنوز آثار 

گاه بیارند کاغذ سفید رنگ کم باشد، دیگر بیفزایند. چون کف کم شود، آب ایستاده و مانده باشد، آن

هموار سطبر و قالبی که در قدر کاغذ باشد. رنگ در میان آن قالب کنند و کاغذ در آن رنگ افکنند. 

اگر کاغذ سطبر باشد دو پاس بیشتر در رنگ نگذارند.

دیگر رنگ پیازی: در حال که در رنگ افکنند، یک ســاعت رهــا کننــد، برکشــند پیــازی باشــد. 

ترشی در میان معصفر ریزند در میان آب فقط برکشند تا رنــگ ســیر گــردد و  نخودی: قبل از آن که

: زردابی که اول از معصفر آمده باشد، کاغذ در آن برکشند. چون خشک ٢نخودی باشد. رنگ شیلانه

شود در آب سرخ برکشند، عنابی شود. رنگ سبز: دو دانگ زرداب و چهار دانگ نیل پخته بــه ســبز 

دانگ زرداب و دو دانگ نیل پختۀ چینی آید. رنگ زرد: بستاند قدری زعفران آید. رنگ چینی: چهار 

ریشه در ظرفی کنند و قدری آب نیم گرم در روی ریزند. نیم روز بیشتر بگذارند و کاغــذ در آن بــر 

کشند، زرد شود. و اگر رنگ بیشتر خواهند بیشتر در رنگ بگذارند. حنایی: حنای نیم کوفته بگیرند و 

و همان طریق زعفــران  ٤افروز : بگیرند بستان٣ستور که در زعفران گفته شد عمل کنند. آلبه همان د

عمل کنند. دو رنگ:// [که] نیمی سفید و نیمی لعل باشد: اول کاغذ سفید بر سر آب معصفر افکنند 

چنان که فرونرود و بگذارند تا نیک رنگ بگیرد و بردارند چنان که سرخی بــه ســفیدی نخــورد. دو 

ی که نیم زرد و نیمی سرخ [باشد]: اول نیم کاغذ را سرخ کنند. چون خشک شود نیم دیگــر در رنگ

هــا کــه هست که در کنار باغ ٥زعفران افکنند، نیمی زرد بماند. نارنجی و نیمی لعل بنفش: گل نیله

و پای آن رود. و گل او لاجورد رنگ است باشد و پیچیده پیچیده بالا میمی ٦انددیوار از آن برخاسته

خواننــد. آن را بکوبنــد و آب آن را مــی» گل رنگــک«گویند و در خراسان سفید، آن را گل نیلی می

صاف کنند و کاغذ آل درو بکشند بنفش شود.

طاوسی: چهار حصّه آب رنگک در یک حصّه زرداب معصفر بر کشند. برگ نی: کاغذ کبود در 

تمر هندی. ١
)عناب= شیلان(عنابی . ٢
قرمز، سرخ، سرخ روشن. ٣
یند و بعضی اسپرغم را که ضیمران باشد بستان افروز  رنگ و بی گلی سرخ. وستان افروزب. ٤ بو که آن را تاج خروس و گل یوسف نیز گو

. گویند می
نیلی= نیله . ٥
اند برخواسته: نسخه. ٦
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کنند و در دیگی پاکیزه بجوشانند و قدری ســفیداب  پاره پاره ١رنگ آل بر کشند. گلگون: قدری بَق

برآرند و بگذارند تا خشک شود. بعد از آن  ٢حل کرده با او برآمیزند و اول کاغذ را بر آب شبّ یمانی

زعفران که زرد ازو بشورانند برکشند. زرد لیمویی نوعی دیگر: زردچوبه آن قدر که خواهــد بگیــرد و 

آن آب برکشند نیم خشک شده. قدری آب در ظرفی کنــد و قــدری  بکوبد و در آب ریزد و کاغذ در

آب لیمو و اگر آب لیمو نباشد آبی که ترش باشد. بعد از آن کاغذ در آن برکشد که نیکوست. و اگر 

زرد تیره خواهد بعد از آن که در زردچوبه نیم خشک شده باشد، در آب صافی برکشد که به غایــت 

شبّ یمانی برآرند و در معصفر برآرند؛ و اگر زرافشان خواهند راه  خوبست. نارنجی: کاغذ را با آب

همان است. بادنجانی: کاغذی که به آب بقم رنگ کرده باشند به آب زاج کبود برآرنــد، بادنجــانی 

: کاغذ را به آب زاج کبود و زعفران برآرند فستقی شود. عودی: کاغذ سبز را به آب زاج ٣شود. فستقی

روشن: کاغذ شبّ داده را به آب زنگــار و  ٥رغوانی: کاغذ به آب بقم برآرند. جبنیبرآرند. ا ٤و مازو

سفیداب برآرند. طوطکی: کاغذ در آب زنگار مصفا در محل زنگاریّت بدارند ســبزی شــود ماننــد 

، و اگر زر افشان کنند نیکوتر آید. لاجوردی: کاغذ را در آب رنگک گل نیله برآرنــد نیکــو ٦طوطک

ای]: قدری سفیده با رنگک گل نیله بمالند و کاغذ در آن برکشند از هر رنگ کــه گفتــه [ بود. فیروزه

شد، قدری ستبرتر بگیرند و ده پانزده چوبک باریک پنبه بر سر آن پیچند و بر کاغذ شبّ یمانی داده 

به هر محل گل و برگی بکشند چنان که هر دو رو قلعی شود، زر افشان کنند و خشک سازند و مهره 

تر برآیــد: اول  ند. رنگ گل بنفشه که گلگون صفت بود و اگر به آب لیمو نویسند سرخ هرچه تمامزن

کاغذ در آب معصفر برکشند.// چون نیم رنگ شود بیــرون آورنــد و معصــفر بایــد کــه لیمــو در آن 

 زرنیخ ورق غایت تماشایی است. سبیکی: انداخته باشد و خشک کنند تا آنکه به آب لیمو بنویسند به

[تا] غباری شود و به آب صمغ عربی صاف حل کنند و نصف زرنیخ نیله گــل  ٧را نیک صلایه کنند

بند و در کاسۀ چینی  سبیک آید. گل انار بکو بسایند و صاف کنند و کاغذ در آن برکشند؛ به رنگ برگ 

عمــل بگذارند تا صاف شود و کاغذ شبّ داده بر آن برکشند به رنگ گل انار باشد. ســبز و مــن: در 

زنگار سبزه و من گفته شد. کاغذ را در آن زنگار نقره برکشند و خشک کنند و دیگر برکشند و زرافشان 

 کنند که بهترین همه رنگی بود و مثل ندارد و این کاغذ برابر زر بود و قیمت ندارد و تمام.

.گیرند که از آن رنگ بنفش می واران از تیرۀ پروانهگیاهی .١
).سولفات آلومینیوم و پتاسیم(شود  می زاج شفاف است و اگر بریان شود سفید. ٢
ای پسته. ٣
بلوط. ٤
پنیر= جبن . ٥
طوطی= طوطک. ٦
بسایند= صلایه کنند . ٧
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اندازند و سه ، در ساختن زنگار سبز و من: بیاورند ده کیل برادۀ نقره خالص در صلایه باب سیم

نوبت بشویند به آب نمک و سفیده و خشک کنند. چون سه نوبت شســته باشــد و خشــک کــرده، 

سایند تا خشک شود. باز دهند و میهمچنان نوشادر کانی بسایند و سرکه بر آن ریزند و نوشادر می

شود هفت بار.کنند تا خشک میسایند و رها میدهد و میسرکه و نوشادر می

فرهمونی: بیارند برادۀ مس پاکیزه چندان که خواهند و بر صــلایه اندازنــد و شــیرۀ  صفت زنگار

انگور بر سر آن ریزند و صلایه کنند و رها کنند تا خشک شود، همچنین تا هفت بار. اگــر در وقتــی 

 باشد که شیرۀ انگور نباشد سرکه بر آن ریزند و هر آبی که از آن گیرند در کاسۀ چینی کنند و بگذارند

 تا به قوام آید به اثر هوا و همچنین صلایه کنند.

[ای] کنند از مس چندان  ١صفت زنگار ترسنایی: بیاورند برادۀ مس چندان که خواهد و در کتوره

حل کرده باشند و در میان  ٣و مسک٢که خواهند و در کیوانی سرخ و به وزن مس نوشادر کانی سما

تورۀ مسین. و ربع از این هر دو نمک سفید شیرین ســاویده ها کنند و در کرودۀ گوسفند یا مس پاره

نهند تا کنند و باز به آفتاب میریزند و صلایه مینهند و آب لیمو می بیندازند و هر روز به آفتاب می

وقتی که مس در میان آب لیمو و نوشادر منحل شود، اعلاست.

نو کنند و دو من سرکه بر سر آن  صفت زنگار فریسه: بیارند یک من مس براده و در سبُوی مسین

 کنند و سرش بگیرند، یک شب و یک روز دیگر بیرون آورند.

مثال: بستانند زنگار حمضی جزوی و از سرکۀ ســفید// مقطــر جــزوی.  ٤صفت زنگار مصفا بلا 

بگذارند تا زنگار حمضی در سرکۀ مصعد حل شود و سرکه که سیر گردد پــس آن را صــافی کننــد و 

ا را در قرعبغل آن بیندا
ّ
ا این  ٥زند و آن زنگار مصف

ّ
کنند و بچکانند. آنچه در ته قرع بماند زنگار مصف

  است. یک درم از این زنگار بهتر از بیست درم باشد از زنگار دیگر و بسیار جا به
ً
کار آید، خصوصــا

در رنگ کردن فیروزه بلانظیر است.

طشــتی مســینه نــو و غایت  به ٦صفت زنگار فیروزه: بگیرند مس صحیفه کرده نیک و بیارند 

بود. و صحیفه ٧بیارند سرکۀ مقطر که مناصفه ها تر کنند به سرکه و طشتی نوشادر محلول در او 

جمله صحیفه بر همه جای طشت بچسبانند و استوار کنند و در زمین نمناک  این  نیز بیالایند و 

ن آورند و آنچه زنگار شده باشد دفن کنند. باید که آن زمین نمناک باشد. بعد از یک هفته بیرو

یا نوعی ظرف است. ١ .گو
.افشاندند آوری که هندوان بر آتش مقدس می مایع خلسه. ٢
معرّب مشک فارسی. ٣
ترش، اسیدی. ٤
.شد همراه انبیق، که مایع در آن جوشانده می  دیگی شبیه کدو تنبل در دستگاه تقطیر به. ٥
ورق کرده. ٦
به اندازۀ نصف. ٧
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شود. و اگر مس براده باشد روا باشد.  بتراشند و آنچه مانده باشد همین، تا جمله زنگار 

هم آمیخته کنند و سرکۀ انگوری   صفت زنگار نوشالی: مس ده جزو و نوشادر پیکانی سه جزو به

سرگین اسب دفن کنند، تا پنج  ها غرق شود. سر آن محکم کنند و دربر سر آن کنند چندان که ریزه

روز هر روز سرگین تازه کنند.

را براده کنند و به آب نمک بشویند ســه نوبــت. صفت زنگار حمضی: بیارند برنج دمشقی و آن

بعد از آن بیارند کتورۀ برنجی و پر از آب ترنج کنند و نصف برادۀ نشادر در محلول بیندازنــد و ایــن 

که سرکه و براده و نشادر از نصف کتوره بیشتر نباشد. پس دیگی را بر  کتورۀ بزرگ باید و چنان باشد

نشانند و نیمۀ دیگر را آب کنند و آتش افروزند آهسته چنان که آب جوش کنــد. کتــوره بــر ســر آب 

های طاس از آب دیگ بیــرون اندازند چنانکه فرو نرود و طاسی بر سر دیگ گردانند چنان که کناره

شود به بخار سرکه. و جوشد و براده تبییل یعنی برنج سبز مینرود. پس آب میباشد تا عرق در دیگ 

این کند و باز آب ترنج میدارد و در ظرف چینی میدر هر ساعت آنچه سبز شده باشد بر می ریزد. 

 زنگار بر چند زنگار شرف دارد.

د: پوست تخــم مــرغ آن بستانن ١، در ساختن لاجورد که با کانی مقابله کند و ازایبباب چهارم

چندان که خواهد بکوبد و به آب نمک بشوید و بجوشانند و به کــف دســت چنــدان بمالنــد و آب 

بریزند که پوست تنک او برود. و علامتش آن است که بر سر آب کدرتی نماند. آنگاه نیکو بسایند و 

گران یا  کوزۀ // آبگینه در کوزه کنند و کوزه را به گل حکمت بگیرند و بگذارند تا خشک شود. آنگاه در

گران نهند که آتش تیز بود تا مدت یک هفته. بعد از یک هفته بیرون آید همــه ســفید در  کوزه ٢جال

یند چندان کــه ســیاهی مــس  غایت خوبی. بستاند جزوی از این و جزوی برادۀ مس را با نمک بشو

خاک نمناک کنند . باید که همه در یکدیگر نیک برود. آنگه باید که جزو نوشادر کانی بیامیزند و در 

بال مس بهتر باشد و سحق نیکو  ٣آمیخته باشد. بعد از ده روز تمام لاجورد شود. اما در این معنی تو

 
ّ
ه.باید کرد و در دهن از گرد و غبار نگاه باید داشت. لاجوردی شود که الی ماشاءالل

ند که لاجورد را ازایب کنند و حسن پیدا کند: اگر خواه ٥لاجورد که زک ٤، در ازایبباب پنجم

صلایه کرده در روغن کنجد خمیر کرده  ٦نیکوترین لاجورد، لاجورد ده جزو با دو جزو نمک ساجی

و یک بوتۀ بزرگ سازند و ته او را سوراخ کنند و لاجورد را درو طلا کنند و بر سرش مهر کننــد و بــر 

ها باقیمانده. ١
.دام، تله؛ در اینجا نام نوعی ظرف .٢
.ریزد؛ بُراده هایی که از مس یا آهن تفته هنگام کوبیدن و چکش زدن آن می ریزه. ٣
اذایب: نسخه. ٤
. ای شبیه به نمک است مخفف زاک و آن ماده. ٥
ای قهوه. ٦
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از مس سرخ در خشکی طبــع او اســت.  بوتۀ دیگر وصل کنند و بوته بر بوتۀ مستنزل کنند که بچکد

[ای] از  غایت عجایب. و اگر حبّه ازین اگر یک درم بر صد درم زرنیخ زر افکنند به رنگ سرخ کنند به

آن بر آبگینۀ فرعونی افکنند، سرخ بیرون آید مانند لالۀ مکرم. و لاجورد خود غایت لطافت و خوبی 

 بماند؛ بشویند چنانکه گفته شد.

ن لاجورد: بیارند لاجورد و در تابۀ آهن پاکیزه کند، اگر مسین بود بهتر. و هــر شست ،باب ششم

گیرد تا وقتی جوشاند در این سرکه و کف میگه در آنجا ریزند چندان که از زبر آن در گذرد. اگر می

آورد و کــف که کف بر نیارد باز بجوشاند. و آب صاف کرده ازو بریزد و در آفتاب نهد تــا کــف مــی

آنس می و  ١را ببرد. آنگه چون حل خواهند کنند، به صمغ عربی بسرشندتانند. آنگاه بگذارند تا آفتاب 

به کار برند.

بتر: بستانند لاجورد نیکو و آن باشد که به سبزی زند و آنباب هفتم را در ، آمیختن به طریق خو

ورد. بنهند تا سرد شود و طاس آب کنند و بر سر آتش نهند تا نیک به جوش آید و همه چیزها بر سر آ

بمالند تا نمک از او بگذارد. و قطرۀ آب  ٢آب از سر آن بریزد و اندکی آب درو چکانند و به انگشت

مالند تا چون مرهم شود. و آب درو کند و بشوراند و بگذارد تا در تــه شیشــه چکانند و می بر او می

و بعــد از آن زرداب از ســر آن بریــزد و  نشیند. پس آب شور ازو دور کند دیگر بشوراند تا بگــذارد.

نیــک بــه  ٣ماهی کند و به آب صــمغ عربــی خشک کند. به وقت حاجت چنان که خواهد در گوش

انگشت بمالد نیکو باشد.

در شنگرف صاف کردن و سیاهی// از آن بردن: بستاند شنگرف رمّانی، مانند نخود و  ،باب هشتم

بر سر آن کند چنان که چهار انگشت  ٦و بول صبیان ٥مطیّن. خورد کند و در قدح چینی ٤باقلی باقلی

-را میبالا باشد. و سر آتش معتدل بنهد تا نرمک جوشد تا هر سیاهی که در او باشد در سر آورد. آن
کنند تا سیاهی نماند. مانند لعل رمّانی شود، بردارند و عمل کنند.ریزند و باز از آن خالی می

پاره بندد و نوشادر کانی حل کرده در قدح کنند و آن شــنگرف در  نوعی دیگر: شنگرف در کتان

میان آن بیاویزند و هم به میزان اول آتش کنند تا سیاهی زایل شود. 

نوعی دیگر: شبّ یمانی حل کرده و شنگرف پاره در کتان بسته در آن آویزند و می جوشــانند تــا 

سیاهی برود.

ترکیب کنند= بسرشند . ١
زغال. ٢
کاسیا به دست می نوعی صمغ محلول در آب، به رنگ سفید تا سرخ، که از برخی گونه. ٣ .آید های درخت آ
باغلی باغلی: در نسخه. ٤
گل اندود شده. ٥
کودکان. ٦
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در میان آب نمک ساجی حل کنند و شنگرف در میان نوعی دیگر: نوشادر پیکانی و شبّ یمانی 

جوشانند تا سیاهی برود. آن آویزند، می

کند در میان روغن گوسفند تازه یعنی زنده و به آتش معتدل  ١نوعی دیگر: شنگرف را باقلی باقلی

شود. ٢جوشاند تا سواد می زایل 

اخرا سواد از آن برود و  ر آویزند جمله 
ّ
ق کم گردد. بعد از آن در روغن نوعی دیگر: در سرکۀ مقط

بجوشانند، در غایت کمال باشد.

کنند سه سوراخ کوچــک صنعت کورۀ شنگرف پختن: باید که بعد از آن که آتش می ،باب نهم

چنان که سر انگشتی در او در شود تا جای دارد و در گل گرفته برابر سر دارد و فکی از گل باید که بر 

نگرد و چون چوب به ته زه باید کرد چنان که در سر دارد راست و میسر شیشه نشیند. و چوبی اندا

شیشه رسد رها کند تا سرد شود. این صفت کوره بود.

در صفت چاه جهت مروارید: بکند دو چاه در تــوی یکــدیگر کــه هــر یکــی دو گــز  ،باب دهم

ل به آن دیگر کنند. و و این چاه تحوی ٤را باشد و در یکی چاه دفن کنند و در میان زبل الفرس ٣ناطبه

با او بیامیزند. و از باد نگاه دارند. تا چهل  ٥زبل تازه به تازه باید کرد، باید که تر باشد و زبل الحمام

 روز همین عمل کنند تا حل شود و آب گردد.

در ساختن دارو جهت رنگ بلور و غیره: اول ساختن قلقند؛ بگیرد زاج یک من و چهار  ،باب یازدهم

ده سیر زنجار و ده سیر سوسن مس در جایگاه کند و بجوشاند تا به نیمه رسد و بنهند تا صــافی  من آب و

شود. آنگاه در جای مسین کند و بجوشاند تا عقد شود چون دوشاب. بردارد و بنهد تا خشک شود.

بلور و حل کنند و صاف و بچکانند و زنگار به  ٧: بستانند زمج٦ساختن قلقدیس ،باب دوازدهم

[ای] آن را عقد کنند تا خشک شود  ن او بچکانند و هر دو را صافی کرده با هم بیامیزند و بر جامهوز

که به از// معدنی باشد هزار بار.

را حل کند و صافی کننــد و بــه قــدر چهــاریکی زردۀ  ٩: زاک٨در ساختن قلقطار ،باب سیزدهم

ر
ّ
درافکنند تا عقد شود. ١٠تخم مرغ مقط

باغلی باغلی. ١
سیاهی. ٢
.ودر های پارچه که به عنوان صافی به کار می تکه. ٣
سرگین اسب. ٤
فضلۀ کبوتر. ٥
قلقندیس: نسخه. ٦
زاج یا صمغ= زمج . ٧
زاج زرد. ٨
زاگ یا زاج= زاک . ٩
قطره قطره. ١٠
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دهنــد تــا ج قبرسی: بستانند زاک صافی کرده و به خوردش زنگار مــی، صفت زاباب چهاردهم

سرخ شود زاک. چون عمل کنند بهتر از معدنی باشد.

در ساختن نطرون که به از معدنی باشد: بستانند نمک ساجی یعنی ملح القلیا و  ،باب پانزدهم

به آب قلیا و خشک.کنند و معجون کنند  ١نمک ملح و بورۀ سفید، از هر یک، یک جزو. جمله سحق

ها چنانچه گفته شد مثل کاسه و پیاله و کوزه: بستانند قلقند ، در رنگ کردن ظرفباب شانزدهم

تخم مرغ بسرشند تنها خام. بعد از آن بر کوزه هــای ده جزو، مس سوخته ده جزو و بسایند و سفیدۀ 

رجد.گران نهند تا بیرون آید مانند زب سفالی خام اندایند و در کورۀ کوزه

ها به کار دارند. حل نقره: بیارند از سیم خام جزوی، در رنگ در حل اجساد که][ ،باب هفدهم

طلق مکلس بال٢همچندان سیماب بنکاس (؟)، همچندان  آهنی. همــه را در کــوزه  ٣، همچندان تو

رنج کنند و بچکانند تا چون آب بچکد. و این حل اگر بر آهن بیالند نقره شود و اگر نقش بر مس و ب

و سرب نیز بدین نوع که نقره را حل کند،  ٤کنند نیکو آید. مس را نیز بر این طریق حل کنند و ارزیز

مثل هر دو و این همه را  ٥راه این چهار یکی است. حل فولاد: یک جزو زنگار [و] روغن مردارسنگ

به کوره چکانند تا چون آب بچکد. این است حل فولاد.

 سیماب جهت ،باب هجدهم
ّ
کوتکه: بیارند جزوی سیماب و مثل آن نوشادر و ثلث ایشان  حل

خاکستر و مثل هر دو پوست انار و نیم دانگ روغن نفط سامری، همه به کوره کنند و سرش اســتوار 

کنند و بدمد تا آب بچکد. اگر از این کوتکه بندند در غایت لطافت امساک کنند.

 زرنیخ جهت نقاشی: بگیرند  ،باب نوزدهم
ّ
زرنیخ زرد جزوی و مثل او ســاجی کوفتــه و در حل

مثل هر دو روغن اسکندری و مثل ایشان سرکه و بول الصّبیان همه را به کوره کنند و بدمند تــا حــل 

گردد. از این زرنیخ بر هر چه طلا کنند. 

ها داخل از آن شد که ضرورت خواهد بود. صفت زر و ســیم و مــس و فــولاد و مانند این حکم

گویند و کشتن سیماب جهت قوة باه باشد. ٦ا طلقرابرک که آن

کنند و ثلث آن شالی در آن  ٧در کشتن طلق سیاه یا سفید: نیک بکوبند و در خریطه ،باب بیستم

خریطه کنند و بروند و در میان آب گرم بخیسانند قدری و از آب گرم بیرون// آورند. یک نفر زورمند 

. به آهستگی آب از سر آن دور کنند و در آفتاب خشک کنند. بمالند تا مایه از طلق در ته آب نشیند

کوبیدن. ١
چانه زدن در کاری. ٢
)بی نقطه(تومال : نسخه. ٣
قلع. ٤
).ونواکسید سربم(رود  سازی به کار می ای یا زردرنگ است که در شیشه جسمی سرخ، قهوه. نسخه: مرداسنک. ٥
مادۀ کانی به صورت سیلیکات آبدار منیزیم. ٦
ای؛ کیف کیسۀ چرمی یا پارچه. ٧



١۵٢

بعد از آن پوست هلیله و بلیله [بیارند] و آن طلق در آن خمیر کنند و بمالند و از آن چند نان بپزند. و 

ها در آن میان فراز کند تا پخته شود. صبر کند تا ســرد شــود. دشتی ته بالا کرده نان ١در میان پاچک

آس کنند. بیرون آورند و تا غایت هشتاد و دو نوبت چنین کنند، هر بار خمیر کننــد و  ٢خشک کرده 

هنوز درخشندگی دارد کشته نشده باشد. پس چند بار دیگر طریق  ٣ببیزند. بعد از آن اگر چون مرق

پختن به جای آورد تا درخشندگی ازو کم شود. بار دیگر سحق کند و گردانــد و حکیمــان آن را هــر 

خورند. فامّا بدین ترتیب تن و خون را سود دارد و قوة باه تمام آورد و اگر سازند و مین میانواع معجو

چهل حرم بود خوشنود کند، سستی بر تن و گرانی بر اندام نیاورد، دایم گشنگی غالب باشد.

و للــح کوچــه؟ و تخــم هــل و  ٨و جوز بویا ٧و خولنجان ٦و بسپایه ٥و بهمنین ٤بیارند عاقرقرحا

طلق کشته و برابر همه نبات کوفته  ١٠و تباشیر ٩یمصطک جمله برابر این مقدار که دارو بود شش برابر 

و بیخته و در شیشه کند و هر بامداد کفی از آن بخورد به نهار. خاصیت این دارد و هر کس چه داند 

مگر کسی که در عمل آورد چرا که بلامثال است.

د یک شیشۀ گردن دراز که بالای آن تنگ باشد و فرو در کشتن سیماب: بیارن ،باب بیست و یکم

آن  ١١گشاده، آن را به گل حکمت استوار کنند و نیم سیر زیبق خالص و نیم سیر کبریت آس کرده در 

شیشه کند و نیم سیر نوشادر پیکانی. و حلق شیشه را پارۀ کاغذ بنهند و به خاکستر و نمــک ســرش 

پر از ریگ کنند و آتش چنان که آتش طعام پختن، دوازده  استوار کنند و شیشه در دیگ نهند و دیگ

بمالند با ســپاری  ١٢پاس آتش کنند. و زیبق کشته را بیرون آورند به رنگ شنگرف. حبه به برگ تنبول

و جوز دو پرده به نهار بخورند و دهان از ترش نگاه دارند. هر کــه چهــار مــاه زمســتان  ١٣یعنی فوفل

یمان به انواع زیبق خورند و در هر زحمت به طریقی دیگر خورند. خورد سردی گرد او نگردد و حک

تپاله= پاچک . ١
رد کردن، آسیا کردن، ساییدن= آس کردن . ٢

ُ
خ

شته. ٣
.دار سبز مایل به آبی است های کرک عاقرقرحا گیاهی از تیرۀ مرکبان با برگ. ٤
.ای گلدار پیوسته گلبرگ هستند ز گیاهان دو لپهای ا تیره بهمن سرخ و سفید که. ٥
گیاه علفی از تیرۀ سرخس. ٦
ای که در طب و داروسازی به کار  های خوشه های هوایی فراوان، و گل گیاهی از خانوادۀ زنجبیل، با ریشۀ ضخیم، سرخ، و تندمزه، ساقه. ٧

 .رود می
.در نسخه جوزبوا آمده است. رود دانۀ معطر درخت جوزا که در پزشکی و آشپزی به کار می. ٨
)کندر(شیرۀ درخت مصطکی از تیرۀ سماقیان . ٩
.شود ای خیزران تشکیل می ای مرکب از آهک، سیلیس و پتاس که در بندهای گونه ماده. ١٠
گوگرد. ١١
تند دارد می درختی از تیرۀ بیدیان، بومی هند که برخی مردم برگ. ١٢ .جوند های معطرش را که طعم 
بی سیاه  تی از خانوادۀ نخلدرخ. ١٣ تدریج زرد  میوۀ درخت فوفل از تیرۀ بیدیان که رنگ سفید آن به .رود رنگ که در نجاری به کار می با چو

.شود و یک هسته دارد نارنجی می
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و عاقرقرحا و موصلی سفید و سیاه و  ١اما آنچه از تجربه معلوم شده است این است: بیارند کبابه

و زعفران و مصطکی  ٤و الاچی ٣و تخم انگبین و تخم کرچه و قرنفل ٢پنبلی یعنی فلفل دراز و بسپایه

و ملها و سندسی(؟) از هر دو فلفل از هر دارو یعنی تولــه یــک ســیر،  ٦و پان ٥اهو جوز بویا و نانخو

همه را آس کنند و به قدر همه شهد خالص. دو سه از آن غلوله سازند. یکی از آن// چــون بخورنــد 

تمامی باد اندام را ببرد و سبینات(؟) را نام نماید و آب پشت زیاده کند، قوت باه بیفزاید، رنگ و روی 

خ کند، اشتهای صادق آورد چنان که خورندۀ یک نان چهار نان خورد و اثر سودا در تن نمانــد و سر

غم برود. 

و هم در کشتن سیماب: چهار سیر سیماب خالص بگیرند و آن را در دیگی کننــد کــه از ســنگ 

هــد باشد و چهار سیر زاک ترکی بر سر آن کنند و بشورانند تا یک ذات شود. پس دیگی بر ســر آن ن

باژگونه چنانکه لب هر دو دیگ به همدیگر بنشیند. و از خاکستر و نمک و جامۀ تر مهر کند و همین 

طریق عمل را نگاه دارد تا شانزده پاس آتش کند چنانکه شعلۀ آن بیرون نیاید و همــۀ اطــراف دیگــر 

آن بگشــاید و  گرفته باشد تا دو روز و دو شب بر او بگذرد. بعد از آن بگذارد تا ســرد شــود بعــد از

سیماب کشته بردارد. و هر که سیماب کشته خورد منافع بسیار بیند ولی آنچه بی آتش کشته باشــند 

حکیمان آن را زنده توانند کرد و خوردن آن نشاید.

فولاد و او را دو روز در بول  ٧در کشتن فولاد جهت خوردن: بیارند سونشباب بیست و دویّم، 

شیرۀ صبر بسایند چنانکه بسی شیره بخورد. بعد از آن در شرابۀ خام نهند  بقر بخیسانند بعد از آن در

دستی یک سبد بر زمین کند و شــرابۀ مــذکور بــر روی  ٨و شرابۀ دیگ بر سرش نهند. و بیارد پاچک

پاچک نهد و سفالی بر روی شرابه نهند و یک سبد دیگر پاچک گرد بر گرد آن بچینند تا شیرۀ صــبر 

در شرابه کند به طریق اول به آتش برند. چهارده بار به همین طریق در شیرۀ صبر  بسیار بخورد. دیگر

در آب تر کنند  ١٠و آمله ٩کنوایی(؟)، دیگر در شیرۀ زقوم، دیگر در شیرۀ آب کنند. دیگر بستانند هلیله

ان و شیرۀ آن بستانند و فولاد مذکور در این آب سحق کنند. یک بار بر آتش برند، بعــد از آن در میــ

.رویی داردای کاربرد دا ای از تیرۀ بیدیان و از جنس فلفل سیاه که هستۀ معطر کروی تلخ و تندش به رنگ قهوه میوۀ درختچه. ١
بسباس: نسخه. ٢
میخک. ٣
هل. ٤
.پاشیدند تخم خوشبوی گیاه پنیرک که آن را روی نان می. ٥
یند شود و به آن ناس هم می مادۀ مخدر سبز رنگی که از برگ تنباکوی خشک تهیه می. ٦ .گو
براده، خاکه. ٧
.غوشا باشد، تاپال، تپاله شده خشک گاوکه سرگین. ٨
ورددرختی از تیرۀ م. ٩
ای از تمر هندی گونه. ١٠
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بپزند. قدری از آن بر سر آب بریزد و اگر  ١شیر دوغ بپزند. بعد از آن خشک کنند و آس کنند و مجری

 چند کرت
ّ
به شیرۀ صبر سحق کنند و به آتش برند به نوعی  ٢بر روی ایستاد[ه] نماند فهو المراد. والا

فتق، بواسیر، یرقان، ق ولنج، کرم شکم، چکیدن که گفته شد. هر که بخورد رنجی که دارد برود و مثل 

بول. رنگ سرخ کند، آب پشت بیفزاید و درد شقیقه و کمر را و سردی را [ببرد] اگر مرد خورد. و اگر 

زن، موی سیاه را سفید نگرداند.

، در// حب الزیبق که آن را کوتکه گویند که چون در دهن دارند معده را قوت باب بیست و سیّم

هب بــه وزن کوتکــه، اگــر  ٤ببرد. حب ٣کند و صداعدهد و تشنگی باز دارد و امساک 
ّ
الزّیبق مع الذ

و خشک شدن ذهن را سود دارد. بیارنــد ســیماب  ٥خواهد که در دهن گیرد و امساک کند و تلواسه

یک جزو و زر خالص یک جزو، براده کرده یک جا جمع کند و حب بندد و دو روز بگذارد. بعــد از 

وتر را دهند تا فرو برد. بعد از سه روز کبوتر را بکشند و حب مذکور گیرند و کب ٦آن در میان آرد میده

یند و به وقت حاجت در دهن گیرند؛ چنان شوند که خواهند انشاء الله.  را از شکم او بردارند و بشو

ه که در دهن گیرند، قوّت باه امساک دهد و صداع و تشنگی 
ّ
هب و الفض

ّ
صفت حب الزیبق مع الذ

ا سود دارد و دهان و کام خشک شدن را سود دارد. بیارند زر سرخ خالص را براده ببرد و تنگی نفس ر

ه براده کردۀ پاک یک جزو [و] سیماب یک جزو و صلایه نیکو کنند و حب بندند و 
ّ
کرده دو جزو، فض

وز در میان آرد سرشت بگیرند و ماکیان سیاه یا زاغ سیاه را بدهند تا فرو برد و نگاه دارند. و یک شب و ر

دیگر بکشند و حب بردارند و به آب سرد بشویند و به وقت حاجت در دهان گیرند، مجرّبست.

صفت حبّ الزیبق مع حجر البصری که در دهن نگاه داشتن نافع آیــد محــرور مــزاج را و دفــع 

تشنگی و امساک کند، فایده قوی کند. بیارند زیبق یک جزو و جسد سنگ بصری را بگدازند و زیبق 

یزند. بعد از آن ماکیان را دهند تا بخورد و نیم روز بگذارند. بعد از آن ماکیــان را بکشــند و در آن ر

حب بردارند.

حبّ الزّیبق مع اجساد المختلفه منافع بسیار رساند، قوت امساک قوی دهد معده را گــرم دارد، 

ه نیم جزو و برادۀ آهن نیم جــز
ّ
و، شــنگرف رومــی زود هضم شود، آروُغ ترش را دفع کند. برادۀ فض

ذهبی دانگی جزو، جمله را یک جا کنند و بسایند و در وقــت ســوُدن  ٧دانگی و نیم جزو، مرقشیشا

های پرشمار درون غلاف نوعی میوه به صورت دانه. ١
دفعه. ٢
سر درد. ٣
حق: نسخه. ٤
اضطراب، ترس، نگرانی. ٥
آرد سفید دو بار الک شده. ٦
. هبی استذهبی، فضی، نحاسی، حدیدی و شبهی که بهترین آن ذ: رود و چند نوع است کار می ای که در دواهای چشم به ماده. ٧
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کنند و در  ١سایند تا حب شود. پس بیارند خشت پخته و در میان وی گودی اندکی آب اندازند و می

ند و ســرش بــه گِــل آن گو[دی] قدری برگ دودی بنهند و این حب در میان آن نهند و از برگ بپوشان

حکمت محکم کنند. و چون خشک شود از آتش خفیف تف دهند، نیک سرد کننــد، از آن بیــرون 

کنند و در آب سرد اندازند و به وقت حاجت در دهن نگاه دارند، مقصود حاصل شود.

، در صفت حبّ دیگر که انزال دیر شــود و انعــاظ بیفزایــد: عاقرقرحــا دو باب بیست و چهارم

ل دو جزو و مشک// تبتی یک جزو، همه یک جا جمع کنند و بســایند و ببیزنــد و بــه آب جزو، قرنف

و شیرۀ اردک مربی حبّ کنند مثل نخودی؛ به وقت حاجت در دهن گیرند، قوتی  ٢اصابع الصوص

تی عظیم.
ّ
بینند عجیب و لذ

ه و یک جزو زیبق
ّ
ه: یک جزو فض

ّ
 جمع کننــد، خــروس ســفید را ٣صفت حبّ الزیبق مع الفض

بدهند تا بخورد یک شب تمام، بعد از آن او را بکشند و کوتکه بستانند. امساک تمام دهد و تشنگی 

و تلواسه ببرد. 

صفت دیگر که در لذت عظیم و انعاظ بیفزاید و انزال دیر شود: بگیرند تخم اصابع الصوص یک 

زند و بــه آب نــرگس تــر جا جمع کنند و بسایند و ببیجزو و عاقرقرحا دو جزو، و قرنفل دو جزو یک

بسرشند و حبّ کنند و به وقت حاجت در دهن گیرند، قوتی عجب مشاهده کنند. 

و سفیداب گل: مهــره بگیرنــد  ٤، عمل سفیداب کاشغری و سفیداب ربشباب بیست و پنجم

زنند تا خاک شود. بعــد از آن در یــک دیــگ  سرب را، در دیگ سفالی کنند و کفچۀ آهنی به وی می

این مثال: پس در زیر دیگ آتش کننــد یــک روز سفالی نو  کنند و سرش محکم کنند و تنوره باید بر 

س
ّ
بیرون آورد و سرکه بر وی ریزند. یک هفته بگذارند تا همه  ٦شود و جسدی ٥[تا] آن که سرب مکل

سفیداب شود. بعد از آن هر کجا خواهند به کار برند.

یدۀ ارزیز بگیرد در دیگ گرم کنند و ســه : سف٧، نوعی دیگر سفیداب ترکیباب بیست و ششم

درم سرب به او کنند. بعد از آن در پیه(؟) کتوار بار کنند اندک اندک تا ناچیز گردد. بعد از آن بیست 

و هشت درم اجران(؟) بار کنند و بسوزند. برگ آک(؟) سی عدد بیندازنــد تــا ســوخته شــود. بعــده 

هم به کار آید.بگذارند تا نیک پخته شود. این سفیداب در مر

ها به کار آید: بستاند قلعی پاکیزه یــک  ، در سفیداب فارسی که بسیار جایباب بیست و هفتم

کوی: نسحه. ١
جوجه= صوص . ٢
و: + نسخه. ٣
.سفیدی که بر ناخن نوجوانان پدید آید. ٤
گرمادیده. ٥
جسوی: نسخه. ٦
ترکیب: نسخه. ٧
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کنند تا هیچ بیزند و سحق می [ای] نمک بر سر او کنند و به آتش نرم می جزو و در دیگی کنند و پاره

ه گران نهند. چون باز آرند نماند. بعدی در کوزه کنند و کوزه را به گل حکمت گیرند و در چال آبگین

شده باشد و اگر هنوز سفید نشده باشد یک نوبت دیگر در چال کنند. همچنین تکرار کنند  سفیداب 

 .١تا در غایت سفیدی شود و این نوع سفیداب درمی در بزل سه درم دیگر به کار آید

نــد: بیارنــد نک ٢، در صفت دارو و آن کاغذ که مانند بغدادی شود و نشفباب بیست و هشتم

شوید تا سفید و روشن شود و طعم نمک از او برود. آنگه مالد و به آب میبرنج سفید با نمک، می

قدری آب در او کند و یک شبانه روز بنهد تا نرم گردد چنان که اگر به انگشت بمالد حل شود. پس 

تا جمله جمع شود. آنگه شود در ظرفی پاکیزه کنند در هاون کنند و به آب می سایند.// آنچه نرم می

تا غلیظ شود و آنگه بنهند  ٤نمایند ٣بیالایند و در پاتیله کنند و به آتش نرم بجوشانند و به چوبی سیحا

تا سرد شود. بعد از آن کاغذ را بالای تختۀ پاکیزه بگسترانند و از این دارو بر گوی سفید پــاکیزه بــر 

و کاغذ بر بالای آن افکنند تا خشک نشــود. آنگــه  کاغذ بمالند و کرباس دیگر در آفتاب بگسترانند

اندک نم دهند و مهره دهند که بالسی(؟) لطیف شود. دیگر از هر رنگ که خواهد در میان این دارو 

کنند که کاغذ رنگین نیکو آید و از بغدادی فرق نتواند کرد.

ش کنند: بیارند زهرۀ گباب بیست و نهم
ّ
گران به  او با گل کوزه، اگر که خواهند قلم سفید را منق

هم بیامیزند. پس قلم را نقش کنند. چون خشک شود گوگرد سرخ را بر آتش نهند تا روشن شود. به 

 گوگرد دارند تا رنگ گیرد و به روغن قلم را چرب کنند تا رنگ واسطی باشد با نقش.

ب با قوتی [که] سی سطر توان نوشت در غایت روشنی و براقام باب سی
ّ
ی باشــد: ، صفت مرک

بیارند دودۀ نفت و دودۀ کتان دو کیله، صمغ عربی خالص چهار مثقال، مرقشیشــای ســوخته پــنج 

ســتبر طبــری. ایــن جملــه  ٥کیله، زنگار قبرسی بی خوردۀ مس سه کیله، نمک هندی دو کیله، صبر

این است که کیسه[ای] از کاغــذ بدوزنــد پهــن و دوده د ر بسایند و دوده را روغن بگیرند و طریقش 

میان کیسۀ مذکور نهند و کیسه را در میان خمیر گندم گیرند و خمیر باید که بسیار نرم نباشد و بسیار 

سخت نیز نباشد. و کیسۀ مذکور را در تنور نهند یا در شیب آتشگاه [یا] در شیب خاکستر گرم دفن 

ارند تا سرد شــود. کنند تا آن خمیر خوب پخته شود بلکه نیم سوخته شود. بعد از آن بردارند و بگذ

دیگر مرقشیشا در آتش تیز اندازند تا سوخته گردد و بردارند و سرد کنند. و دوده را در هاون کنند، نیم 

روز سحق کنند. و صمغ را در آب حل کنند و صافی سازند و به هر ده درم صمغ صد درم آب بایــد 

.دیگر را دارد] نوع[یعنی کارایی سه درم . ١
جذب آب یا رطوبت. ٢
جاری شدن، ذوب شدن. ٣
نبانند: نسخه. ٤
).ورا آلوئه(شیرابۀ آن به نام صبر زرد کاربرد دارویی دارد  ها که گیاهی از تیرۀ سوسنی. ٥
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ب صمغ سرشته بکوبند نــیم روز. کرد. بعد از آن آب چندان کنند که دوده در آن سرشته شود و به آ

ریزد مرقشیشای سوخته در آن افکنند، نیم روز دیگر بکوبد و اندک اندک آب صبر محلول در آن می

با برگ حنا صــد درم  ١تا تمام آب صمغ به کار برد. نیم روز دیگر اجزا بکوبد. پس بستاند برگ موُرد

کنند و بجوشانند یک ساعت تا با نیمی آید.  در آب کنند تا خوب نرم شود. بعد از آن در پاتیله[ای]

پس فرو گیرند و بگذارند تا خوب سرد شود. بعده بپالایند و صاف او را در ظرف کنند و اندک اندک 

ریزند تا آب مورد تمام شود. اگر رقیق روان شده باشد بردارند در هاون بر سر آن اجزای مسحوق می

به کار برند. اگر رقیق روان نباشد قدری گلاب خالص انــدک  و در ظرف آبگینه کنند یا به مسینه و//

اندک بر سر آن کنند و سحق کنند تا آنگاه که نیک روان شود. چون معلوم شد که نیک روان است در 

 
ّ
ه ظرفی آبگینه یا مسین کند و سرش محکم کنند چنانکه باد در اندرون او راه نیابد. اگر باد نعوذ بالل

 ٣باز از نو صلایه باید کرد. و این نوع مــداد در غایــت خــوبی و تطــریس غلیظ گردد، ٢منشف شود

باشد. اگر عیاذ بالله کتاب در آب بیفتد از جا نرود و به یک مد سی سطر توان نوشت.

صد کیله و به آب بجوشانند به آتش نه نرم تا به قوام آید. بعده ده  ٤نوعی دیگر: بیارند مازوی کبود

بندند و چون آب مازو نیم سرد گردد در آنجا حل کنند. بعده صمغ عربی  ٥درم زاج قبرسی در رکوی

در او خیسانند و بیست درم دوده در هاون کنند و بسایند و به آب صمغ حل کنند و بر بــالای مــازو 

ریزند. روز در آفتاب نهند و دو کیله نبات مصری اضافه کنند، بعد از آن بــه کــار برنــد، در نهایــت 

خوبی است.

تر: بگیرند مازوی سبز چندان که خواهی، نیم کوفتــه کننــد و تر و خوبی دیگر، از آن آساننوع

آزماید مقدار یک من در دو من آب کنند و در آفتاب نهند تا به مقدار یک من و ده سیر باز آید. و می

کی مــی تا چنین شود که از کاغذ نشف نکند. آنکه آب از سردی گیرد و بر وی قطره قطره آب زاق تر

افزایند تا  جنباند و بر کاغذی نویسد. و اگر سرخ بود آب زاگ می ریزند تا سیاه شود و به چوبکی می

سیاه شود. بعد از سیاهی اگر آب زاگ کند سیاه شود.

دانی کنند و فتیلۀ ستبر کننــد. و بگیرنــد خمــرۀ  صفت دوده گرفتن: بگیرد روغن کتان و در چراغ

دان باشد. و ته خمــره  دان در آن خمره نهند چنانچه بر سر چراغ و چراغبزرگ که در وی گشاده باشد 

روز بگذارند تا دوده از آن سوراخ  سوراخ باشد و خمرۀ دیگر بر سر آن سوراخ گردانیده بود. یک شبانه

.اش کاربرد دارویی دارد های سبز که میوه ای با برگ درختچه. ١
خشک کند. ٢
پاکیزگی نوشتار. ٣
قدار شود و م های درخت ظاهر می ها و جوانه های کروی بر برگ ای به شکل برجستگی ترشح درخت مازو که در اثر نیش زدن حشره. ٤

.ای سفید، مخملی و مخروطی است میوۀ مازو کشیده در پیاله. دارد) جوهر مازو(زیادی تانن 
تکه پارچه. ٥
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در خمرۀ بالایین بگیرد. پس از آن به پر مرغ فرود کند و دوده[ای] که حاصل شده باشد در طاســی 

مالند تا خمیر شود و بسیار بمالند  قطره قطره آب صمغ عربی بر وی ریزند و به دست می برنج کنند و

فزایند تا آنکه سبوی نو بگیرند و آن دودۀ تر در وی کنند و بنهند تــا خشــک شــود. و صمغ عربی می

هرگاه حاجت افتد در گوش ماهی بر آب صمغ عربی بسرشند و به کار برند و هر جا که گفته شود به 

 ار برد.ک

نوعی دیگر مرکب اعلا: سی عدد مازوی سفید خرد کند و سه رطل آب در وی کنند، یعنی شش 

جوشاند تا آبش به نیمه آید پس بپالایند و رها// کنند تا سرد شــود و سیر و در پاتیله کند. نرم نرم می

افکند  ه بیندازنــد تــا خواهد و بر هر دو سیر و نیم آب صمغ عربی کوفت چندان کهزاگ سرخ در وی 

روشن شود.

: مازو چهار کیله، صمغ عربی، چهار درم، دوده دو کیله، زعفران درمــی، ١صفت مرکب مطوس

نیکو آید.

صفت مرکب دیگر: بستاند مازو چندان که خواهد و نیم سنگ او هشت برابر آب در وی کنند و 

افکنــد زاج سرخ یا زرد در وی مــیهمی جوشاند تا به چهار یکی باز آید. آنگاه فرو گیرد و بپالاید و 

ساویده. پس از آن روزی چند او را در آفتاب نهند تا نیکو شود و پاکیزه گردد. و اگر خواهد که روشن 

 شود صمغ عربی در وی آمیزد و به کار برد، به غایت نیکو بود.

ی بیامیزد و در صفت صبر ساختن نیکو: پنج سیر مازو بستاند و بکوبد و پنج درم زاج کوفته با و

زند تا نیک ممزوج شود. آنگاه بپالایــد و در ظــرف مقدار یک رطل آب بر وی افکند و به کفچه می

آبگینه کند. 

و در ساختن مرکب نشاسته: بستاند نشاسته و در دیگی کند از مس و بر آتش نرم بریان کنــد تــا 

قــدری آب ازو بــر وی ریزنــد و  شود. و ٢سیاه شود و نگذارند بسوزد. آنگاه خرد بسایند چنانکه هبا

بجوشانند و بپالایند و قدری زاگ بر وی افکنند و در شیشه کنند و به کار برند.

. یــک شــبانه روز ٣نوعی دیگر: مازوی سبز بــی ســوراخ یــک جــزو در دوازده جــزو آب آغارنــد

آب کنند. هر دو آب را بپالایند. چون نیک  بجوشانند تا شش جزو باز آید. و یک جزو صمغ عربی در 

سرد شود با هم بیامیزند و به آن بپالایند و به وقت حاجت بــا دوده نیــک بیامیزنــد و صــلایه کننــد، 

 غایت نیک باشد. به

، اگر کاغذ یا کتابی چرب شده باشد: بیارند آهک آب ندیده و نرم بسایند. بعده باب سی و یکم

پرطاووسی. ١
پودر. ٢
خیساندن= آغاردن . ٣
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غذ دیگر در زیر آن کاغــذ چــرب شــده آن کاغذ که روغن بر آن ریخته باشد، آهک بر او پاشند و کا

ها را بر دارد.بنهند و سنگی بر بالای او بنهند و بگذارند تا جمله روغن

و شنگرف جهت نقاشی ١، در آمیختن زنگار و زرنیخینباب سی و دویّم

[ای] سرکۀ سفید بــا  باریک فرو برند و در سکون کنند و قطره ٢اول آمیختن زنگار: او را به وقایۀ 

مو در وی ریزند و تا نشست بمالند تا نیک سرشته شود. آنگه قدری صمغ عربی کوفته و بیخته آب لی

در وی آغشته کنند و به کار برند. 

 ٣و دیگر آمیختن زرنیخین: زرنیخ شاخ شاخ بر سنگ صلایه کنند. چون نرم شود در سکون کنند

خشک شود. و بار دیگــر بــه صــمغ نهند تا مالند تا آغشته شود. پس به آفتاب میو به آب صمغ می

کار برند. بسایند و به

آمیختن شنگرف: او را صلایه کنند و نیک بسایند و در کاسۀ چینی و آب بر سرش کنند و بشورانند. 

بعد از آن زرداب ازو بریزند. باز آب صمغ کنند تا نیک زرداب به خود کشد و زرداب// بریزند و قدری 

د تا آب لیمو خشک شود. بعد از آن به وقایۀ باریک از والا ببرند و در آب لیمو در آن کنند و بگذارن

 سکون چینی کنند و به آب صمغ عربی بسرشند و به کار برند، در نهایت خوبی است.

، در صفت الکتاب که چون بنویسند پیدا نبود و چون بر آتش برند پیدا شــود: باب سی و سیّم

به و نیل و مازو و روناس  آن بنویســند، بیار زردچو و اشجار را از هر یک جزوی، جمــع کننــد و بــر 

خطی سبز پیدا آید. و اگر به آب لیمو چیزی بر کاغد نویسد یا ممزوج به آب پیاز بنویسد و به آتش 

بزند رنگ زرد تیره پیدا شود. و اگر به آب مازو و زاگ سرخ بنویسند پیدا نبود، چــون بــه آب برســد 

به آب پیاز بنویسند و به آتش برند سیاه برآید. و اگر به شیر زنان و شبّ  خطی سیاه بیرون آید. و اگر

یمانی نویسند پیدا نبود، چون به آتش برند پیدا شود. و اگر به آب چشم گربۀ سیاه بنویسند بــه روز 

پیدا نبود و به شب توان خواند. اگر سپند سوختن سه روز در آب آغارند، بعد از آن بنویســند ســرخ 

آید.لطیف بر

یند به آب نمک چنــد باب سی و چهارم ، ساختن مروارید: بستانند مروارید خرد پاکیزه و بشو

نوبت. بعد از آن یک شب در آب نوشادر معدنی حل کرده بگذارند. پس از شستن نوشادر معدنی 

در بیضۀ مرغ حل کنند. و آنچنان باشد که بستانند بیضه و در آب بجوشــانند و پوســت بــاز کننــد و 

سفیدی بیضه از سر آن برگیرند و دست بر آن بمالند تا زرده به یک بار از آنجا بیرون جهد، قد ری از 

.ای است با ترکیب شیمیایی سولفور ارسنیک زرنیخ ماده. ١
روسری، سر بند. ٢
 سکون نوعی ظرف است. ٣

ً
.ظاهرا
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کند و سر آن پاره گل  ١مانند بوته شود. پس نوشادر را صاف کرده و کوفته و بیخته در میان آن مسلوق

ل شود. بعد از آن باشد بنهد و بگذارد در آنجا یک شب تا ح ٢تر نهد و در میان آبی که در آن شایبه

های شسته در سر آن کند و یک شب بگذارد. بعد از آن به در ظرفی آبگینه کند نوشادر محلول و دانه

یند، یک شستن راست. بعد از آن ترنجی بستانند و سر وی بر گیرند تا چون بوته بماند  ٣آب گرم بشو

سته کند. پس مروارید شسته در میان و آنچه میان ترنج بود به در کند و بکوبد کوفتن نیکو، باز در پو

آن ترشی ترنج کند و آن ترنج که از سر آن بر گرفته باشند باز بر سر ترنج نهد و بدوزد. آنگه بســتاند 

در زمین بکند به قدر یک  ٤[ای] کرباس نو در آن پیچد و به ریسمان سخت کند. بعد از آن گودی پاره

بر  ٥آن حفره کند و آن ترنج در میان آب نهد و تغاریگز و زبل اسب تر و خشک به وزن یکدیگر در 

سر آن حفره نهد واژگونه و بر کنار آن خاک پر کند. پس شش روز رها کند. بعــد از آن بیــرون آورد، 

برگیرند به کفچه از زجاج یا نقره در ظرفی کند از آبگینه// و سه روز  ٦جمله حل شده باشد. چون پرده

[ای] جامۀ ابریشم بستانند و بــه قــدر پــنج انگشــت  میخته گردد. پس پارهآمیزد تا آبه یکدیگر برمی

بدوزند و در دست راست کند و چندان از آن جامۀ ابریشمی بیارند که در کف دست چپ گیرنــد. 

خواهند و در میان کف دست چپ بمالند تا نیک گرد شود. پس  چندان کهبگیرند  ٧پس از آن محدره

مالیده باشند. پس سوراخ کند به سوزنی از نقره در آویزند از  ٨یض مروقاز آنکه انگشت به بیاض الب

غایت روشن باشد. شبانه روز بعد از آن در پیه بط یا در میان خمیر آرد میده  میان دو قدح آبگینه که به

دوانند تا مانده شود اگر دانه دانگی یا دانگی و نــیم  نهد و به خورد مرغ خانگی دهند و آن مرغ را می

آن را  ٩باشد نگذارند که آن مرغ چیزی بخورد تا ساکن شود. بعد از آن آن مرغ را بکشند و حوصــلۀ

ها را به سوزن نقره از آنجا بیرون آرند. بعــد از آنکــه بشکافند و بگذارند تا سرد شود. بعد از آن دانه

ا وی باشــد آن نیک سرد شده باشد بیاویزند تا سه روز نیک خشک شود، پس بر گیرند. اگر زردی ب

ها در آن افکنند که آن شیر زردی او را به خود کشــد و زردی از ترنج است. بستانند شیر ترش و دانه

 سفید و پاکیزه شود.

بند و ١٠فصل دویّم، در عمل لؤلؤ لالا : بستانند لؤلؤهای کوچک و در هاون زجاجی بکشند و بکو

پز آب. ١
ۀ معدنی، سنگ فلزکلوخ. ٢
)بالنگ(ای از خانوادۀ مرکبات  میوه= ترنج . ٣
کوی: نسخه. ٤
طقاری: نسخه. ٥
برده: نسخه. ٦
های درشت دانه. ٧
صاف شده، از صافی رد شده. ٨
دان چینه. ٩
مروارید درخشان. ١٠
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دفن کنند تا حل شود. بعد از آن  ١و در چاه خل به هر ده درم از آن یک درم سیم و دو درم زر برنهند

بیرون آورند و از آن مروارید کوچک بسازند و بزرگ چنانکه خواهند. و سوراخ کنند چنانکه از پیش 

گفته شد و از میان دو قدح درآویزند تا خشک شود. بعد از آن به خورد مرغ سیاه دهند و بعد از نیم 

تر باشد. د تا سرد شود. پس از شکم او بیرون کنند از بحری لطیفبکشند و بریان کنند و بگذارن ٢گری

فصل، در عمل مروارید ساختن که در غایت خوبی باشد: بستاند مروارید خرد صاف پاکیزه یک 

جزو و صدف صاف سطبر یک جزو و مروارید مذکور را بشویند و صلایه کنند به حدی که بــه هــم 

افی پاکیزه کنند و سر قاروره هم از آبگینــه باشــد. بعــد از آن ص ٣چسبیده شود، بعد از آن در قارورۀ

دار، دو نیم کنند و مغزهای او بیرون آرند و دانۀ او دور کننــد و مغزهــا را در هــاون  بستانند ترنج آب

. چون خوب کوفته باشند در جامۀ سفید سفت کنند و ٤آبگینه نیک بکوبند با ربع آن سیر منفی کنند

بر سر صدف و مروارید مذکور کنند چنان که چهار انگشت بر سر آن ایستاده باشد. آب آن بپالایند و 

مهر محکم کنند و در چاه خل که گفته شد بنهند و هــر  ٥پس سر قاروره بنهد به آب ارده و نمک سنا

سه روز آب گرم بر زبل فشانند و تغاری بر سر آن گرداند تا مــدت بیســت و یــک روز.// بعــد از آن 

اید زبل تازه کند. چون بیست و یک روز گذشته باشد قاروره را به آهستگی بیرون آرند و هفت روز ب

سر آن بردارند، مروارید و صدف حل شده باشد و بر سر آن ترنج چون پردۀ عنکبوت مانده باشد و 

 صدف در ته نشیند. مروارید مذکور به کفچۀ نقره از سر آب برگیرند و در کاسۀ زجاجی پاکیزه کنند و

آب ترنج به آهستگی درکاسۀ دیگر کنند. آنچه در ته قاروره مانده باشد بر سر مروارید کنند، با هــم 

بزنند به کفچۀ نقره یک ذات شود. پس در قدری حریر سفید کند و نم ازو بستاند و در خسک گیرند. 

وزنــی کــه  چون خشک شود با قدری سریشم پنیر خمیر کنند و زودتر از آنکه بسته شود مروارید به

[ای] که نه از آب  خواهند ببندند و غلطان کنند و چون غلطان شود مانند سنگ محکم شود به مرتبه

و نه از آتش زیان چندان به او رسد. بعده به عدد هر ده دانه مروارید هزار پنبه دانه در خلیطه کنند و 

ز بمالند تا جلا گیرد. پس بیــرون ها یک روهای غلطان در آن خلیطه کنند و در میان پنبه دانهآن دانه

مانده شود. پس او را بکشند و در  چندان کهآرند و به آرد میده گرفته به خورد مرغ دهند و بدوانند تا 

تنور گرم بریان کنند و بیرون آورند و بگذارند تا سرد شود. حوصلۀ او بشکافند و بیرون آورند، لؤلؤ 

بلی(؟) مرغ بیرون لالا بود نه از معدنی. پس باید که هر ی ک دانه به یک مرغ بیشتر ندهند چون از تو

آرند آن را حکاک سوراخ کند. 

سرکه .١
.دقیقه است ۲۴گری یا گهری واحد زمان هندی معادل . کری: نسخه. ٢
ای دهان تنگ ف شیشهنوعی ظر. ٣
آسیاب کنند. ٤
.اش کاربرد دارویی دارد واران که برگچه و میوه مانند از تیرۀ پروانه گیاه بوته. ٥
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فصل، در ساختن مروارید نوعی دیگر مجرب: بیارند مروارید ریزه پاکیزه بشــویند و در قــارورۀ 

آن شیشه ببندند و در آفتاب نهند.  سرفراخ کنند و آن را ترنج و لیمو و سیر و پیاز در سر آب کنند و سر 

نگرند، چون آبها خورد دیگر مدد کند تا آنگاه که حل شود. و مــدت او هفــده روز هر روز در او می

[و] شب تا بیست و یک باشد. چون حل شده محلول در کاسۀ چینی کنند و کاسۀ دیگر بیارند و از 

دد. پس آهسته در گردانند تا مدوّر گرآن محلول به وزنی که خواهند گرد کرده در آن کاسه نهند و می

نهند بدین منوال تا هم مرتب شود. باید که یکی به یکی لاحق نشود و در سایه نهد و  کاسۀ دیگر می

[ای] خشک شده باشد میلی از نقره بــه بــاریکی مــوی لــب اســب  سر او به جامه ببندد و چون پاره

یارد ماهی فربه و شــکم او [بیارند]، پس بر آن سوراخ کنند. آنگه چون تنور از نان پختن فارغ شود ب

پاک بشویند و مروارید مذکور در شکم او نهند که چرب باشد و در تنور به آتش یک شب بپزنــد و 

بیرون آورند و سرد کنند؛ هزار بار// به از بحری، هرگز تغییر نکند.

او [فصل]، در صفت لؤلؤ: بیارند مروارید سفید خرد پاکیزه، سوده کنند چنان که هیچ درشتی در 

[ای] کند که دهنش فراخ باشد و فرعونی بود و سفید بود و دو  نباشد و به حریر سفید ببیزد و در شیشه

ترنج کند و سر شیشه محکم کند و در سایه بیــاویزد تــا ده روز. بعــد از آن  ١انگشت بر سر او ترشۀ

چنانکه مروارید جمله مروارید در حریر پاکیزه کند و آن حریر در میان رکوی سفید پاکیزه نرم بندند 

بچسبد و در او نم نماند. چون تمام شود صلایۀ آبگینه نهد و مقداری که خواهد بر مثــال مرواریــد 

ببندد و به هر مروارید سوزنی نقره باریک کوتاه بگسترانند تا وقت برداشت به دست توان گرفت که 

تا خشک شود و سخت گردد و  [ای] نهند سفید و در سایه بیاویزند هفت روز بکشند. پس در شیشه

در میان خمیر گیرند و به خورد ماکیان دهند و او را بکشند و از تنور بیاویزند بامداد تا شبانگاه. باید 

ماکیان  ٢ها در میان جره های نقره ازو بکشند و آن دانه در شکم ماکیان بود. بعده بیرون آرند و سوزن

و بشویند و در ابریشم کنند. براق و روشــن بــود، بــه از یک روز بلکه سه روز بگذارند. پس بردارند 

غایت مجرّبست. بحری، به

فصل، نوعی دیگر مروارید ساختن: این عمل بهترین اعمال است. بیارند مروارید خرد به غایت 

روشن و صافی بود و به آب نمک چند نوبت بشوید و به آب ترنج در شیشۀ سر فــراخ کنــد و ترشــۀ 

[ای] در خل نهد میان زبل تا  د و سر آن مهر کنند چنان که باد در آن نرود و هفتهترنج در سر آن کنن

از او  ٣مروارید حل شود چنان که موم. بعد از آن در کاسۀ چینی کند و به آب صافی بشوید تا ترشه

برود و صاف گردد. بعد از آن مروارید خرد و بزرگ سازد، سوراخ کند به سوزن نقره و سر [و] بن وی 

تراشه: نسخه. ١
نرینه. ٢
ترسه: نسخه. ٣
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سترند، اندکی جهت کشیدن بگذارد. بعد از آن شیر مایه زده از برای پنیر و کیسه کنند و بگذارند تا ب

آب برود. بعد از آن کیسه در آب نهند تا وقتی که اثر ترشی و سفیدی در آن نماند. بعد از آن کیسه در 

دانــد تــا از آن پنیــر آب نهد تا وقتی که آن پنیر خشک کند و خرد کند مثــل آرد و مرواریــدها را بگر

خشک شده گردی بر او نشیند. بعد از آن جملۀ مروارید به مجری یا ستوده(؟) خلط کرده در گلوی 

ماهی تازه اندازند و در حوض آب رها کنند تــا ده روز تمــام. بعــد از آن از حــوض بیــرون آورنــد و 

 مروارید از شکم او بیرون آورند، به از بحری؛ این عمل بی نظیر است.

خواهنــد و بــه  چنــدان کــهتر است از همه: بیارند مروارید ریــزه  فصل، نوعی دیگر، این ستوده

طریقی که گفته شد حل کنند// و به پر مرغ سفید جمع کنند و از موم ریگ طوطکی قالبی سازند و 

ها را جمع کنند و در کاسۀ چینی نهند و کاســۀ در قیاسی که خواهند. بعد از آن محلولات آن قالب

دیگر بر سر آن استوار کنند تا یک هفته بگذرد، عقد گشته باشد ولیکن هنوز نرم باشد. پس از آن به 

کاسۀ موخوک (؟) سوراخ کنند یعنی نان سرباکی(؟) و هم در آن کاسعموی (؟) بگذارند تا خشک 

(؟)در میان  کرده باشند و آرد میده باید پس جهارا ١شود. بعد از آن بیاورد قدری خمیر به شیر عورتان

خمیر گیرند و در تنور گرم فرود آرند تا پخته شود. بعد از آن آهسته آن خمیر از شکم مــاهی بیــرون 

آرند و بگذارند تا سرد شود. بعد از آن به پر مرغ سفید تقطیر کنند و آن جهارا (؟) بدان آب بشویند و 

ز مادام در این کاسه غلطانند زیتونی. در این دو موضع هفت رو ٢در کاسۀ چینی اندازند یا صحنک

آن خیره بماند. پس بردارند، در رشته کشند، هر جا که خواهند قیمت  تا برّاق شود چنانکه چشم در 

 تمام بستانند و نصیب مستحقان بدهند که در این شک نیست و آزموده است.

و در هاون ، در ساختن یاقوت رمّانی: بستانند بلور صافی چندان که خواهند باب سی و پنجم

[ای] پنبه بر سر آن کنند تا متفرق نشوند و بکوبند و ببیزند. چون بیختــه باشــند صــلایه  کنند و پاره

ســایند بــه آب و رهــا کننــد و دگــر مــیسایند و خشک میکنند، به وزن او نمک در او اندازند و می

س و سکنند تا خشک می می
ّ
شود. فید و نرم میشود. باز از نمک بشویند همچنین تا هفت بار مکل

سایند تا وقتی که آب مانند  ریزند و می اما بر آن اعتماد نکنند، باز در صلایه اندازند و آب بر آن می

دوغ ستبر گردد از بس که مالیده باشد قوی شود. رها کنند و سنگ بالای صلایه از او دور کنند و آن 

قدح دیگر را در قدحی دیگر بپالایند و دیگر آب تازه کنند و بمال ند [تا] همه آرد گردد. از این قدح به 

کنند تا هیچ نماند. رها کنند، سرش بپوشند تا بلور بر ته نشیند و آب صاف گردد. پس آن از سر باز 

گیرند و بگذارند تا خشک شوند و بستانند و در شیشه کنند و سرش محکم کنند تا گرد بر آن ننشیند. 

از این بلور، یک مثقال زر سرخ و سه کیله برنج در هم صــلایه  چون خواهند یاقوت سازند سه کیله

ها زن. ١
طبق کوچک. ٢
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دان نهند و در آتش مغلوب بگذارند و رها کنند تا سرد شود، یاقوت سرخ باشد. و اگر  کنند و در نگین

س چون بگذارند زرد آید. و اگر با آبگینه بگذارند
ّ
ســیاه  ١به عوض زر سرخ آهن مرنجور (؟) یا مکل

فرعونی یا مس بلور را بگذارند زمردی باشد// به قیمت تمام. آید و اگر با زنگار

و این نوع را مجوف خوانند: بیارد بلور کشمیری  ٢، در ساختن لعل بدخشانیباب سی و ششم

مانند لعل بتراشد بر وزنی که خواهد و آب دهد تا عظیم روشن شود. بعد از آن بیارند دیگی پاکیزه از 

گرم شود آن بلور را در دیگ اندازند. چون نیک گرم شود از آتــش  سنگ و بر آتش نهند. چون دیگ

بیرون آرند و در میان شبّ یمانی که به آتش حل کرده بیندازند. بعد از آن بیرون آورند و بگذارند تا 

ب کرده که تازه باشد اندازند، چون آن سنگ بلور 
ّ
هفت کرت بار دیگر گرم کنند و در آب شب جلا

ار شده باشد. بعد از آن در کرت پنجم در آب بقم اندازند و یک ساعت تمــام چهار کرت عظیم آبد

بگذارند. بعد از آن بیرون آرند، به از کانی.

بند و سوراخ باب سی و هفتم ، نوعی که مروارید نو شود و قیمت زیاده گردد: بیارند انبونی، بکو

رد مروارید بگیرند و سه پاس بگذارند. مروارید از دو طرف به موم گیرند و بعد از آن گیاه مذکور را گ

 اند. بعد از آن با برنج خاییده بمالند و به آب سرد بشویند، چنان شود که گویا حالا از معدن آورده

که آبدار شود: بیارند مروارید که آب او  ، نوعی دیگر جلا دادن مروارید چنانباب سی و هشتم

و صاف کنند و بجوشانند. در عین جوش سلک مروارید فرود آمده باشد. بیارند یک کوزۀ شیرۀ بلور 

در او فرودارند و ساعتی بدارند. بعد از آن بیرون آرند. پس سه کرت چنین کنند و در شیرۀ گــرم بــه 

هــا[ی] باریــک کــه در ســر درخــت رنگ قدیم شود. بعد از آن بیارند برگ کنــار بــزرگ و آن شــاخه

یک  ٣مروارید بزرگ باشد آن را گرد گیرند در میان مسکهباشد، آن را خشک کرده آس کنند. و اگر  می

 لحظه بریان کنند و بیرون آرند به رنگ قدیم آمده باشد.

و کنجد هر دو را پوست بکنند و با کافور  ٤نوعی دیگر جلا دادن مروارید که زرد باشد: بیارند محلب

و از این دارو قدری با شیر خرد کنند سحق کنند، هر سه به وزن راست. و قدری روغن گوسفند بر او افکنند 

و صلایه کنند و مروارید در میان آن نهند و باز از این اخلاط کوفته [که] اول یاد کرده شد قدری بر او افشانند 

و در آتش نرم بنهند و نرم بجوشانند. و زردی از وی برباید که در میان دارو پیــدا نباشــد. و اگــر مرواریــد 

س و شبّ یمانی به وزن راست سحق کنند و به شیر خمیر کنند و دانۀ مروارید در او دار و اسفند فار سرخی

نهند، آنگاه باز در میان آرد خمیر کرده در تنور نهند تا پخته شود، مروارید سفید نورانی و آبدار آید. 

بوده است.» بگدازند«در اصل » بگذارند«های اخیر شاید فعل  . در جمله١
بداخشانی :نسخه. ٢
. گیرند ا زشیر یا دوغ می که   چربی, کره. ٣
. خوانند اش را حب محلب می های سفید، میوه درختی است مانند درخت بید با گل. ٤
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ده نوعی دیگر، جلا دادن مروارید که تباه شده باشد به انواع است: مروارید که از بــوی تبــاه شــ

باشد صابون و نمک اندرونی و آهک خشک به وزن راست// بسایند و در ظرفی کنند از آبگینه و آب 

در وی ریزند و دانه در [آن] افکنند و در آتش نرم نهند که صابون کف برآرد. ازو بستانند و باز آب به 

ر پیاز سفید کوفته بر او جایش کنند چند نوبت. بعد از آن به آب پاکیزه بشویند، آبدار بیرون آید. و اگ

افکنند و بمالند، آنگاه در دهان گیرند و بیرون آرند، بعد از زمانی صافی و سفید گردد. و اگر ریشــۀ 

افکنند و نرم و گرم کنند و نیم  درخت توت ببرند تا شیر از او بیرون آید. ازو بستانند و مروارید در او 

ده نهند شش ساعت، روشن و صافی شود. روز در آن بگذارند. آنگاه اندر طلق محلول کر

توانند. آنگاه بشویند و باب سی و نهم ، و طلق که محلول باید کرد، آن را بکوبی نیک آن قدر که 

به کارد ازو پاره پاره برگیرند و خرد کنند و آنگاه رکو نو پاکیزه و اک خاس(؟) باشد بهتر باشد و طلق 

های بمالند تا مانند شیر ازو بیرون آید، و اگر یخ نباشد ریزه ها خرد در دستدر او کنند و با یخ ریزه

بلور. بعد از [آن] بگذارند آب صافی شود؛ طلق در ته نشیند برگیرند.

جزوی، آبگینۀ شامی جــزوی،  ١، در حل کردن زر سرخ به آسانی: بیارند زر خالصباب چهلم

جزوی. همه را در کوره[ای]  کنند که شیشه در او دوانیده باشد سرکه جزوی، زنگار جزوی، سیماب 

تا از او زر حل شود و بچکد. و اگر بــر  ٤نایژه بیرون باشد. بدمند ٣بر او تعبیه کند، سر ٢و نایژه[ای]

آهن یا بر مس یا بر کاغذ مالند زرد گردد و اگر با صمغ عربی بیامیزند و بر پوست مالند زرپوســت 

 گردد یعنی یکسان.

خالص دو کیله، نوشادر کانی دانگی، کبریت زرد دانگی. زر را ورق یــا تر: زر  نوعی دیگر آسان

براده باید کرد و نوشادر و کبریت با زردۀ تخم مرغ سحق کنند و زر در کاسۀ چینی کنند و دانگی از 

این دارو در دو مثقال زر سرخ کنند و بمالند اندکی تا حل شود و قدری بر سر آتش نهند. نوشادر و 

همان عمل کنند که پیش گفته شد. ٥در زحل بماندگوگرد بر او 

تر: بگیرد برادۀ زر و مثل آن زرنیخ، طبق بسایند به آب زاج کــرده و نوعی دیگر از آن بهتر و آسان

بر آفتاب بر صلایه [نهند] که حل شود در ساعت. اگر خواهد که بنویسد بر کاغذ بــه صــمغ عربــی 

نظیر ندارد.بیامیزد، لطیف آید و در نقاشی و ملمّع 

: بیاورند طبق زر چندان ٦نوعی دیگر به دست، در یک درم صد ورق حل توان کرد و بر کاغذ زد

و: + نسخه. ١
نایرۀ: نسخه. ٢
بر: نسخه. ٣
بدهند: نسخه. ٤
جدا شود: در زحل بماند. ٥
زود: نسخه .٦
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ها دور کنند و چرک در هــیچ جــای ها را به آب گرم و صابون پاک بشویند و ناخنکه خواهد. دست

تــا  دست نگذارد. آنگاه صمغ عربی نیکو سپید بر کف دســت بمالــد و ورق زر بــه دســت بمالــد//

متلاشی شود. و همچنین قدری صمغ مالند و زر بر آن مالند چندان کــه خواهنــد. دســت بــر هــم 

یند و بگذارند تا محکم می مالند و هر چند بیشتر مالند بهتر آید. بعد از آن دست در کاسۀ چینی بشو

ات چینی کند زر فرو نشیند و آب از سر او دور کند. و قدری صمغ با زر بیامیزند و غلوله کند، در دو

و سرش محکم کند تا گرد نگیرد. چون خواهند عمل کنند قدری در گوش ماهی کننــد و بــه صــمغ 

 حل کنند و بنویسند. چون بنویسند و خشک شود به سنگ یشم یا عقیق جلا دهند.

، در ساختن زمرّد: بگیرد زرنیخ [یک] کیله و مس سه کیله و نــیم و مرواریــد باب چهل و یکم

ه، نمک قلیا بیست کیله. این داروها همه تدبیر کرده باید که منکلس باشد. بعــد از آن خرد پنج کیل

گر نهنــد. و  گر یا کاسه همه با هم جمع کنند به غیر مروارید، بسایند و در بوته کنند و در کوزۀ آبگینه

رون آورد، کند. و چون آتش کند و سرد شود بیاگر در کوزه مغلوب باشد بهتر باشد تا داند که چه می

بار دیگر بکوبند و اگر سیاه باشد به آب گرم بشویند و خشک کنند و مروارید به آن بسایند و در نگین 

شده باشد و رنگ دان ها نهند. و باز به آتش برند یک شبانه روز تا در نگین بگدازد و بیرون آرند تمام 

باشد در آتش پایدار و دلپذیر. گل بوته در آن مانده باشد. آن را به چرخ برگیرند زمرّدی تمام

غش دو درم زر ورق دو ماســه و بوتــه ســازند  تر: بگیرد مینای سبز چکیــدۀ بــی نوعی دیگر آسان

باشــد.  بر درخت موز می ١پاکیزه و اینها در بوته اندازند. بعد از آن بیارند غوکی که در هوا به شکال

باید که غوک خشک کــرده باشــد و آتــش کوچک از آن غوک به وزن زر [در] طبق مذکور اندازند و 

کنند به طریق زرگران چنانکه آب شوند. پس سازند از سنگ جراحت کالبد هموار زانکــه نگــین در 

آنجا گنجد. اشیاء گداخته در آن ریزد و بالای آن آب ریزد. چون سرد شود بیــرون آورد و بــه چــرخ 

 آید.هموار کند. و اگر سوراخ کند شاید، و اگر نگین نهد بهتر 

ها سازد. و بعد ، در عمل زبرجد: بیارند مینای سبز چندان که خواهد و نگینباب چهل و دویّم

های مینایی سبز را بر سفال آب نرســیده از آن شبّ یمانی به آب حل کرده موجود بدارد. و آن نگین

از آن آب شــبّ  نهند و به آتش تیز گرم کنند. چون نیک گرم شود چنان که انگشتان بر آن قرار نگیرد

و  ٢ها بچکاند لایزال تا سه کرت گرم و سرد کند. بعد از آن بردارنــدحل کرده به قطرات بر آن نگین

یند، اعلی زبرجد کیانی باشد که هم رفرنده(؟) فرق نکند. بشو

رنگ سلیمانی و دو جزو سرمۀ اصفهانی  ٣، در ساختن فیروزه: بیارند دو جزوباب چهل و سیّم

پای بند. ١
بار دارند: نسخه. ٢
یعنی: + نسخه. ٣
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، ملک یک جزو و بکوبند و با یکدیگر بیامیزند.// بعــد از آن ١گون نۀ سلیمانی آسمانو دو جزو آبگی

 ٢بیارند حجر سفید چندان که باید و بکوبند، مانند حریر صلایه کنند و به هر وقیه از حجر دو قیراط

آن ٣از دارویی که باشد  از برادۀ نقره در هشت درم یک درم و از سیماب مصعد نــیم قیــراط. بعــد از 

همه را در هم بیامیزند و به سرکه بسایند، آنگه بیامیزند و در بوتۀ ســنگی نهنــد و تنــور ســرخ نهنــد 

چنانکه بگدازد. بعد از آن بیرون آرند، فیروزۀ لطیف در غایت طراوت و لطافت پسندیده باشد.

در ساختن الماس قوسی و شمسی نیز گویند: اما ساختن آن، بیارند بلــور  باب چهل و چهارم

کشمیری و آن را به چرخ به کردار الماس سازند به هر نوع که خواهند و [آتش] عظیم روشــن کنــد. 

 
ّ
پس بر سفال آب نارسیده کنند و به آتش گرم کنند چندان که انگشت بر آن قرار نتواند گرفت. و حد

آن آتش نگه دارد که از تیزی آتش شق نیابد. پس در میان زردچوبــۀ ســوده نهنــد و بمالنــد. هــم  در 

الماس در آن سرد شود و بیرون آورند. تا ســه نوبــت چنــین  ی که 
ّ
بگذارد و در کاغذ پیچد تا به حد

. و در آب هفت کنند و در پنبه پیچند. به توفیق الله تعالی بــر یــک ٤عمل کنند. بار چهارم در آورند

. و این صنعت بــر شمشیر کشته باشند آبگینه و چینی را ببرد و کسی از الماس اصل فرق نتواند کرد

اصل بود از صنعت الماس نیلی و آن نیز به غایت لطیف است: بیارند بلور کشمیری چنانکــه ذکــر 

به را بسایند و عشر زردچوبه نیل با وی ضم کنند تا بر هم آمیخته گردد.  کرده شد. بعد از آن زردچو

ه دارد.بعد از آن چنانکه الماس قوسی در عمل آورده بودند، همان طریق عمل نگا

، در صفت مرجان: بیار[ند] شیر گاو میش که اول بچه آورده باشد شش درم باب چهل و پنجم

کننــد ســه درم و و مهرۀ صدف که آن را باذمهره گویند و لاکۀ پری که هندوی بر آن ناخن رنگ مــی

ر شش درم سنگه یعنی مهرۀ صدف و سه درم شنگرف. باریک صلایه کنند و جامه سبز کنند و با شی

و لاکه یک جا تر کنند و بسرشند و به هم بیامیزند و غلوله سازند به هر نوع که خواهند. بعــد از آن 

 ٥های گرد او را بشویند و خشک کنند و در میان هر مهره قدری برگ بزپایــانبیارند قلم سفید و نایه

د. و بیارنــد دیگــی بنهند [تا] به هم نچسبد و سرهای نای را به آرد بگیرند و بگذارند تا خشــک شــو

پاکیزه و نصف دیگ آب کنند و مقدار چهار انگشت پنبه دانه بر بالای آن بریزند چنانچه تمام روی 

آب گرفته باشد. بعد از آن سر دیگ بنهد و به قدر دو پاس آتش کند آتش کحیهــرین (؟). چــون دو 

روز. بعــد از آن بگشــایند و پاس بگذرد فرود آرند و نای مذکور برکشند و در سایه// بگذارند تا سه 

 ها باشد لطیف. آن را به چرخ جلا دهند و سوراخ کنند.مرجان

اسماکون: نسخه. ١
گرم ۲/۰واحد وزن برای گوهرها معادل . ٢
باد: نسخه. ٣
دورند: نسخه. ٤
 منظور گیاه بزپایک . ٥

ً
.است) از تیرۀ سرخس(احتمالا
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، در رنگ کردن عاج در شیر [که] اندرون و بیرون سبز گــردد: بیارنــد عــاج باب چهل و ششم

لطیف و از آن هر چه خواهند بتراشند. بعد از آن در شیر گاو اندازند، اگر شیر نباشد ماست ترش، و 

رف مسین کنند و یک شبانه روز بذارند. بیارند زنگار ترسایی و هر روز هر سیر بر ده سیر است در ظ

گیرد و اگــر گردانند. اگر ده روز چنین کند برابر یک روز کارد (؟) رنگ می زنند و می (ماست؟) می

چهل روز کنند به رنگ به میان برسد و همه سبز و لطیف شود.

عاج پاکیزه تراشیده و او را یک هفته در شیر گاو سرخ بخیسانند تا  و در سرخ کردن عاج: بیارند

بدان غایت برسد که اگر کارد بردارند و خواهند که بر آن نقش کنند فرو رود. آنگاه بیارند رنگ لاک 

روز بگذارند تا مطلق به رنگ لعل گردد. و آن را از شیر ترش در میان رنگ لاک اندازند. سه شبانه

پاشد  ترش فرو برند و هر روز نیل خوب ساییده درو می ١بیارند عاج را و به جقرات در لاجوردی:

خواهند اندرون و بیرون یک ماه در سیاه: بیارند پوست انــار و  ٢قریب دوازده روز. و اگر رنگ نمّامه

بکوبند و در پاتیل آهن کنند و آب در وی ریزند و آتش کنند. چون به جوش آیــد بــاز فــرو گیرنــد و 

گران بر وی ریزند و بگذارند و قدری آب نارنج در وی کنند. به غایت روشن گردد و ده  ونش سوزنس

روز که عاج درو باشد به فرمان خدا تمام سیاه شود.

در زرد: بیارند عاج و در میان شیر ترش اندازند. شیر ترش دیگر باید که جدا باشد و هر روز ربع 

زرنیخ نیک صلایه کرده بــر او افکنــد و بگردانــد تــا چهــل روز. سیر زردچوبۀ صلایه کرده و نه درم 

اندرون و بیرون زرد و نارنجی گردد در غایت خوبی.

، [اگر] خواهند عاج را حل کنند تا ازو هرچه خواهند بسازند: بیارند خــردۀ باب چهل و هفتم

بیــرون کننــد، و سریشــم  عاج و از آن در شیر گاو فرو برند و بعد از ده شبانه روز آن خرده را از شیر

و با هم بیامیزند. چون چنین شوند از وی هر چــه خواهنــد ســاخت و هــر چــه  ٣سفید پاکیزه بپزند

و بگذارند تا خشک شــود. بعــد از آن وی را بســابند تــا  ٤خواهند راست کنند و ازو بر آن طلا کنند

عجایب بینند، عجب ترک بود.

ها بر آبگینــه اند تا چون رنگهای بلور: و این عمل به تنور ساخته، در رنگباب چهل و هشتم

طلا کنند و در تنور ریزند آبگینه شکسته نشود و همچنین هموار بیرون آید. و این جمله اخلاط کــه 

 باید کرد. آنگاه به قلم نگارگران بر آبگینه باید نگاشت تا به مرادشود// به سرکه سحق میذکر کرده می

دل بیرون آید.

ماست. ١
پونۀ آبی. ٢
بپزرند: نسخه. ٣
اندود کردن، نشاندن لایۀ نازکی روی جسم= طلا کردن  ٤
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اول رنگ یاقوتی: زرنیخ زرد دو جزو، گوگرد سه جزو، شبّ یمانی یک جزو، سحق کنند چنانچه 

گفته شد، در زجاجی عمل نمایند.

بال آهن به وزن سیم لاجوردی چهار دانــگ و جــزوی.  لاجوردی: سیم سوخته دوازده جزو و تو

. ســیم ١نگوری کــه بــه کــار برنــد خلــوتییک روز به آب دنبال سیر سحق کنند و یک روز با سرکۀ ا

سوخته با زرنیخ به وزن برابر به آب مورد تر یا خشک و اگر نباشد به آب برگ لیمو بردارند نیکو آید.

نیم جزو نیکو آید. ٢ناردانی: شنگرف شش جزو، سیم سوخته یک جزو قلقطار

رنگ سرخ: سیم نیم سوخته بکوبند و به آب مورد برگیرند.

و سیم سوخته خرد بکوبند و صلایه کنند و برگیرند. ٣زنگار ترسایی و مغنیسا فیروزه[ای]:

زرد لیمویی: رو[ی] سوخته یک جزو و زاج دو جزو سحق کنند نیکو آید.

در رنگ دادن بلور و گداختن و سرخ کردن و این هنر غریبه است. بیارند بلور و نیکو بسایند و در 

نمک بشویند و  کنند و بگذارند (بگدازند؟) و باز بسایند و به آبده درم دو درم برنج دمشقی بر او اف

دیگر بگذارند (بگدازند؟) و اندک برنج دیگر بر آن افکنند و بدان قالب که خواهند فرو ریزند.

رنگ سبز: رو[ی] سوخته ده درم، خون سیاوشان یک درم، برنج سه درم، بر یک رطل بلور نــه، 

نیکو آید.

آبگینه شصت درم توتیا و یــک درم زاج و یــک درم رو[ی] ســوخته نهنــد،  رنگ زرد: بر صد درم

بگذارند (بگدازند؟) نیکو آید.

زبرجد: بلور و آبگینه و زنگار همه برابر، نیکو آید. 

سرخ دلربا: دو جزو سرنج بر صد جزو بلور باید نهاد.

م بــا هــم بگذارنــد گونی: آبگینه صد و پنجاه درم، سرنج سه درم، سیم ســوخته چهــار در آسمان

(بگدازند؟).

با ارزیز بار کنند و با بلور در کوره نهند نیکو آید. ٤نارنجی: سندروس

چینــی: اول در ســاختن گونــۀ فرنگــی  ٥های فرنگی و بطانــۀ، در ساختن رنگباب چهل و نهم

چوبــه سه جزو، زرد ٦دار ده جزو و صبر سقوطری کار آید. بیارند لاک شیرهبهستوده [که] بسیار جا

یک جزو، چوب بقم دو جزو، سپند سوختنی یک جزو، آب انگور شیرین ده جزو. جمله بر هم کنند 

منظور شراب است. ١  
ً
.احتمالا

Fe2(SO4)3ت آهن سولفا. ٢

مغنیسیا، اکسید منیزیم. ٣
.ای به همین نام از انواع سرو کوهی صمغ زردرنگ درختچه. ٤
).بتونه(رود  خمیر گل سفید مخلوط با روغن بَزرَک که برای محکم کردن درزگیری شیشه و در نقاشی به کار می. ٥
.شودسقوطر گیاهی است که صبر از آن حاصل می. ٦
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روز بگذارند  مسین کنند و سی و سه جزو آب در وی کنند و سه شبانه ١و خرد بسایند. پس در آوندی

هار جوش. تا نیکو تر شود. بعد از آن یک جزو نوشادر سوده در آن کنند و به آتش نرم بجوشانند، چ

بعد از آن اخلاط جمله از میان آب بیرون آرند و صاف کنند و پنج جــزو نبــات دوبــاره در ایــن آب 

اندازند و بجوشانند تا به قوام آید مثل جلاب. پس// از دیگ بیرون آورند و بگذارند که تا سرد شود. 

سیلانی باشد و در قلم در شیشۀ پاکیزه کند. وقت حاجت اگر در نقاشی خانه کار فرماید مانند لعل 

بگذارد. و اگر به قالب زنگار مالند والا و اطلس و غیره بدان قالب زنند. چون نزدیک به خشکی بود 

غایت روشن و لطیف نماید. و اگر زر هــم بچســبانند نیکــو بــود. در  ورق زبر بالای آن چسبانند، به

 بطانه و چینی بلا مثل بود و بسیار [به] کار آید.

افتد و به رنگ گردن طــاووس طانۀ ستوده: بیارند آهن سوخته که از بوتۀ آهنگران میدر صنعت ب

باشد یک جزو. صاف کنند و پاکیزه در صلایه اندازند با روغن نارجیل چندان که چــون مســکه  می

که روغن در آن نماند. اگر بیارند سُم  ٢شود. آنگه بر سر آتش نهند در میان ظرف آهنی و چندان بپزد

که مانند کفش است، آن را بسوزانند تا نیک خاکستر شود. بعده بیارند نارگیل کهنه با پوست و او گاو 

را بسوزاند تا نیک خاکستر شود. بعده بیارند نشاسته و در آوند آهنی کند و بسوزاند تا نیک ســوخته 

بند که چون سرمه گردد و ده جزو از این طلق [بــا] دو  شود. پس بیارند طلق سیاه، او را چندان بکو

جزو نمک ساجی در بوته کنند، نیک سرش محکم کنند و بدمند تا منکلس شود. بعد از آن بیارنــد 

قلم گاو، بسوزانند تا نیک سوخته گردد. نیکو صلایه کنند تا غباری شود. بعد از آن دو جزو از آهــن 

خته و یــک جــزو پخته و یک جزو سُم گاو سوخته و یک جزو نارگیل سوخته و یک جزو نشاستۀ سو

طلق سیاه منکلس و نیم جزو استخوان قلم گاو سوخته در هم صلایه کنند تا غبار شود. آنگــه یــک 

و دو جزو سریشــم  ٣جزو گونۀ فرنگی که ذکر رفت و یک جزو سریشم ماهی و دو جزو روغن کمان

ت بچســبد پنیر که نیک صلایه یافته باشد، این جمله در هاونی آهنی چندان بکوبند و اگر سر دســ

کاری، روغن کمان داخل کنند. و اگر در میان  ساده نتوان پاک کردن. بعد از آن اگر نرم خواهند جهت

ها را بپوشانند، در آفتاب نهد و در میانۀ خانه کاغذی بر  صدف کاری کنند و هموار کنند چنانچه برگ

مالش  ٤د. آنگه به سنگ فسانسر او نهند تا گرد نگیرد. چندان بگذارند که اگر ناخن در آن زند بگیر

کنند. چون هموار کنند طلق سفید محلول و سفیدۀ قلعی و بلور سوده در میان رکوی بندد. اما چنان 

باشد که این دارو ازو تلاوث در بطانه بمالد چندان که جلا گیرد و مانند آینۀ چینی شود که روی در 

ظرف. ١
میزد: هنسخ. ٢
مخلوطی از روغن بزرک، روغن سندروس و روغن جلا. ٣
می. ٤ .کنند سنگی که لبۀ چاقو و شمشیر را با آن تیز 
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معروف است این  ١ویند [را] آنچه در چینآن توان دید، و به غایت سخت باشد. این بطانۀ اصلی گ

دارند.  ٢است. باید که از غبار نگه

در بطانه[ای] که او را رنگ فیروزه خوانند چون سنگ سخت باشد// و جلا پذیرد و به آب خراب 

نشود: بیارند زنگار فرعونی ده جزو، سریشم پنیر دو جزو، روغن کمان دو جزو. اول زنگار چنــدان 

گردد. آنگاه با روغن کمان بیامیزد و در صلایه نیک بساید. بعد از آن سریشم مذکور بکوبد که غبار 

را صلایه کرده داخل کند، چنانچه سریشم مذکور در صلایه بچسبد که سنگ بتوان بست. چون همه 

یک ذات شود هر جا خواهند کار بندند. زود خشک شود و جلا به همان طریق است که گفته شد. 

نتوان کرد و به آب خراب نشود و درخشنده و براق باشد. از فیروزه فرق

در بطانۀ طاووسی: گونۀ فرنگی سه جزو، مس سوخته یک جزو، سریشم پنیر یک جزو، روغــن 

کمان یک جزو [و] نیم. چندان صلایه کرده که یک ذات شود. و اگر روغن کمان تنــک باشــد یــک 

نکنند و به کار برند طاووسی سنگ جلا دهنده  جزو سنگ سلیمانی بر آن افزایند و در صلایه تقصیر

و به آب خراب نشود.

ی بــرّان باشــد کــه باب پنجاهم
ّ
، در ساختن تیغ فرنگی چنانکه کاغذ بچیند و نشکند و به حــد

آبگینه ببرّد و رخنه نکند: اول بیارند آهن نعل اسبان چنانچه در زیر سم اسبان بود کشته باشد. چندان 

د و یکی کنند و هر چه خواهند از آن بسازند. و هرگاه که آن را از آتش بیــرون که خواهند بر هم نهن

آرند و کار کنند. چون باز در آتش خواهند برد پیش از آن که به آتش برند به آب نمک ساجی در آن 

کنند تا وقتی که تمام شــود. کنند و هر بار به آب ساجی سرد میآب سرد کنند. و همچنین عمل می

ی باشد که بر مثال کاغذ ته توان کرد و براق باشد و درم از زمین بر دارد و آبگینه ببرّد.نرمی به 
ّ
حد

ساختن تیغ محرابی که به غایت لطیف باشد: بیارند پنج سیر آهن نعل کهنه و دو قرص کننــد و 

و] سوراخ چند هشت نهی یا ده وز آن کنند(؟) پس بیارند چهار درم قلعی و [دو] درم مرقشیشا و [د

درم زیبق مصعد و دو درم ریزۀ مس و دو درم سرب قلعی. و ریزۀ مس و سرب و زیبق بگذارند. چون 

های آهن ریزند و هر دو طبق آهن به یک جا کنند و بر گداخته گردد مرقشیشا آس کنند و در سوراخ

و بدمند و  هم نهند و درزها به گل حکمت بگیرند و در آفتاب خشک کنند. بعد از آن در آتش اندازند

یند، چنان که در هشت بار یا ده بار هر دو طبــق  بیرون آرند و هر بار در آتش اندازند و بردارند و ببو

بسازند و اگر خواهند کارد و کناره و ایــن عمــل  ٣یکی گشته باشند. و اگر خواهند از آن تیغ محرابی

مصر است. با مصری در قیمت برابر بود و لایق خزانۀ شاهان باشد.

حین: نسخه. ١
مکه: نسخه. ٢
به شکل محراب. ٣
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، در ساختن تیغ و پیکانی و سرنیزه که چون دشمن در او نصیب یابد علاجش اب پنجاه و یکمب

نبا[شد] بجز مردن: اول بیارند آهن نرم ده جزو و مس سه جزو. [و] ارزیز سوخته// و سرب و بــرنج 

بعد از  زنند و به آتش قوی بگذارند.بر وی می ١سه جزو. به هم بیامیزند و در بوتۀ بزرگ نهند و تنکار

بوته را فرو برند تا سرد شود، هم بر این طریق سه بار. بعد از آن هر چه سازند بــه  ٢آن در بول حمیر

همان عمل کنند.

، در آب دادن که چون بریده شود یا خراشیده شود دشمن در آن هلاک گردد باب پنجاه و دویّم

کندی و ســرگین و خــاک، در آب و اگر مقدار سر سوزنی برسد یک ساعت امان نیابد: بیارند آهک 

کنند، به بول حمیر تر کنند، بر تیغ اندایند. بعد از آن بفشاد (؟) را یک مثقال نیک بسایند و در آب 

افکنند، در این آب غوطه دهند. در آب دادن که روی در آن توان دید و برّان باشد: بگیرند شبّ یمانی 

در آب بگذارند و آب دهند تیغ را آب دادنی که و نوشادر پیکانی از هر یک، یک جزوی سحق کرده 

 ٣فولاد را ببرّد. طلق اندوده به روی زیر نمد و بول حمیر آب دهند.

تر، هر دو بــه هــم  آب دادنی که چون ببرد به زودی نیکو شود و خارش افتد: بیارند گل و سرگین

د یا خراشیده شود نیکو شود. آب بیامیزند و بیندایند، بر روی تیغ گرم بتابند و آب دهند که برنده آی

بند و مثل هر دو زراریح (؟)  دادنی که چون ببرّد به نشود و هلاک شود: خاک [و] سرگین در هم بکو

بیامیزند و تر کنند به بول حمیر و آن چه خواهند بر آن بیندازند و باز بگیرند جزوی از زراریح (؟) و 

 د و آنچه خواهند در این غوطه دهند.به بول حمیر بمالند تا بگدازد. آنگه گرم کنن

را  ها سازند و جلا دهنــد و آن، در رنگ کردن بلور: بیارند بلور صاف و نگینباب پنجاه و سیّم

آتش  به انبر بگیرند و در آتش نهند یک نفس کشیدن. و آنگه برگیرد و رنگ در آب زند، دیگر باره بر 

ب زند نرمک. پس دیگر به آتش برند تا چه بیند که برد و بگذارد سه نفس کشیدن. پس برگیرد و در آ

که انگشت بر آن نهند نسوزد. پس  سفید شده باشد، برگیرند و در کاسۀ چینی نهند تا سرد شود، چنان

در رنگ نهند در میان دروناش (؟) خرد بکوبند و در میان موم کنند و در هم بزنند و بلــور در آنجــا 

نُک
ُ
د رنگ هموار است برگیرند و اگر سیر خواهند یک لحظه بگذارد. در باشد. چون ببین ٤نهند اگر ت

رنگ بلور سرخ که با یاقوت ماند: بگیر صمغ صنوبر دو کیله، قطران شاهی و زیت هر یک نیم کیله، 

زهرۀ گاو به هم آرند و چندان بسایند که در او تری نماند و حل کنند. آنگــاه  ٥جمله سوده با نه کیله

در میان اخلاط ها نهند سه ساعت و چنان باید که اخلاط بلور را پوشیده دارد. بلور گرم کنند و

.کننده و گدازآور است بوره، تترابورات طبیعی سدیم که پاک. ١
)خر(حمار .٢
 این جمله در اینجا نابه. ٣

ً
.جاست ظاهرا

رنگ در اینجا به معنی کم. ٤
.جمله سوده یا نه کیله : +نسخه. ٥
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نوعی دیگر: نگین بلور را گرم کنند، در آب شبّ یمانی افکنند کــه محلــول بــود بــه آب. آنگــاه 

آن  بجوشاند// نیک تا رنگ گرداند. این کار چنان است که در محلش باز ندانند و آبدار باشد. اصل 

افکنند تا بسته شود و رنگ گیرد. آنگاه گرم کننــد و در آب  است که نگین را گرم کنند و در آب شبّ 

بقم پخته افکنند و از بهر جلا دادن به روغن زیت چرب کنند، به آب آهک بمالند. اگر در رکوی یــا 

به  کنند وکاغذی پیچند و بمالند آنگه جلا گیرد، رنگ بسته بماند. دیگر: نگین بلور را در طبقی می

[و]  ١چسبانند شفافکنند و به مصطکی به هم میافروز یا به آب بقم به هم رنگ عملی می آب بستان

آید. و اگر بلور گرم کنند و در آب بقم و یا به آب بستان افروز اندازد و رنگ پذیرد. و اگر زر نیکو می

 و رغفار (؟) رنگ کند بهتر آید.

مرقشیشای ذهبی در روغن به آن افکنند تا خمیر شــود.  دیگر در زمرّدی: زهرۀ گاو سحق کنند و

آنگاه زنگار و مرقشیشا به هم سحق کنند و بلور گرم کنند و در میان این اخلاط نهنــد ســه ســاعت، 

زمرّدی نیکو آید.

دیگر: بلور شفاف بمالند تا سفید شود. آنگاه بگیرند روناس و پارۀ موم بر سر آتش نهند تا بگدازد 

ن اندازند و قدری آب گلنار در آن داخل کنند. پس نگین در آتش نهند تا گرم شــود و و روناس در آ

سفید گردد. پس برگیرد و بر سنگی پاک نهد یا در صحن چینی تا سرد [شود] چنان که دست نسوزد. 

پس در میان آب رنگ اندازد. باید که رنگ بر سر آتش باشد گداخته، نه گرم و نه سرد. اگر گرم بود 

هــا ســازند. پــس ســنگ نگیرد و اگر بسته بود رنگ نگیرد. دیگر: بگیــرد بلــور کشــمیر و مهــرهرنگ 

ها طلا کنند و بگذارند تا خشک شود. آنگاه در کارخانۀ سلیمانی را به آب ترنج بسایند و بر این مهره

لــون . بعد از آن بیــرون آرنــد بــر ٢گران در آتش یک ساعت در گوشه[ای] نهند تا رنگ بگیرد آبگینه

یاقوت نیلی باشد. 

یک جزو، زرنیخ سرخ یک جــزو و عقــاب  ٣غایت سرخ اعلی: بیارند دم الاخوین نوعی دیگر به

ســفید  ٤زرد یعنی نوشادر زرد مصعد که سرخ شده باشد یک جزو و روغن بلسان یک جزو و نفــت

چون مرهمی  یک جزو و قطران شاهی یک جزو. و داروها جمله بسایند و قطران و روغن بیامیزند تا

[ای] کنند از مس که در غایت  را در بوتهشود. آنگاه فراگیرند بلور صافی و آنچه خواهند بسازند. آن

سرخی باشد و دارو جمله در بوتۀ دیگر کنند. آنگه بلور را در بوتۀ مس گرم کند. چون سرخ شود در 

شود .آنگه همچنین با دارو این معجونش فرو برند چنان که میان دارو غرق شود و بگذارند تا سرخ 

شناف: نسخه. ١
بروید بدود: نسخه. ٢
.خون سیاوشان؛ درخت دو پایه از تیرۀ نخل به رنگ سرخ تیره که دارای رزین است. ٣
نفط: نسخه. ٤
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در خمیر کهنه گیرند یا [در] سرکۀ کهنه افکنند. چون بیرون آید مانند یاقوت [باشد].

غایت// اعلی: اول هفت رنگ بیارنــد بلــور بــا ســنگ  ، در عمل میناگری بهباب پنجاه و چهارم

دۀ ارزیز یک و سفی ٢سوده یک جزو و روی سوخته یک جزو ١نمک و خرد بسایند ده جزو، و شنجار

جزو و جمله بر هم آمیزند و در بوتۀ دیگر وصل کنند چنانچه از بوتۀ اول در بوتۀ دویّم بچکد بر هم 

نهند و آتش قوی کند تا بگدازد و  ٣استوار کنند. باید که بر نویی (نونی؟) ساخته باشد بر مثال بر نون

گشته باشد. رنــگ آبگــون: بیارنــد آنچه لطیف شود در بوتۀ زیرین آید. بگذارد سرد شود، مینای سر

همان سنگ مذکور ده جزو و دو جزو سفیدۀ ارزیز، یک جزو شنجار، با هم آمیزند و بر همان طریق 

دو جزو سفیدۀ سرب، یک جزو شنجار با ده جزو جوهر اصل بیامیزند، بــر  ٤عمل کنند. رنگ زرد:

شنج سرخهمان طریق عمل کنند. رنگ زرد: دو جزو، سفیدۀ سرب، یک جزو  با ده جــزو بلــور  ٥ار 

صاف کشمیری سوده، یک جزو شنجار، یک جزو زیبق، یک جزو کبریت کحلی و یک جزو سفیدۀ 

ارزیز، جمله [به] هم بیامیزند به همان طریق عمل کنند. چکیده که مقابل باشد رنگ او بــه فیــروزۀ 

جــزو و ســنگ ارزیــر یــک  ٦اصفهانی: بیارند جوهر اصل ده جزو و مس سوخته یک جزو، ســفیدۀ

سلیمانی نیم جزو، شنجار یک جزو. همه را به هم در بوته کنند [و] بر آن طریق عمــل کننــد. پــس 

ان دریغ ندارد تا مراد یابد.
ّ
جوهری چکیده باشد مانند فیروزۀ کان. از مستحق بیرون آرند، 

 های لطیف: بیارند چهار جزو شنگرف رومی و چهار جزو، در صفت نگینباب پنجاه و پنجم

آهنــین کننــد.  ٨سوخته به کبریت [و] یک مثقال اقلیمیا سیم. همه را بکوبند و اندر مغرفه ٧رصاص

اقلیمیا و کبریت بر او افزایند و بجنبانند تا آمیخته شود. پس بر او ریزند و سرد کنند و بســایند [بــه] 

پس سرد کنند و سرکۀ ترش و خشک کنند اندر سایه و در بوته نهند و بدمند تا بگردد، سخت شود. 

سنگ یاقوت سرخ نیکو بود. به چرخ جلا دهند و در نگین  دان نشانند. بیرون آرند، 

، در صفت خضابی که دست و انگشتان عورتان بدان رنگ کنند. از صــفت باب پنجاه و ششم

بال آهن، سه کیله پوست انار ترش، نیم کیله حنا، ده کیلــه  رنگ اول طاوسی قلقند: پس دو کیله تو

تادگی)، خرد بکوبند [و] به آب برگ چغندر خمیر کنند و بر دست نهند. یــک ســاعت بگذارنــد (اف

یند، طاوسی باشد. سیاه: حنا بیست کیله، وسمه و زاج از هر یک دو کیله، مازو و صمغ  [بعد] بشو

.دارویی داردشنگار، گیاه علفی از تیرۀ گاوزبانیان که ریشۀ قرمز مایل به بنفش آن مصرف . ١
روی سوخته: + نسخه. ٢
تنۀ درخت. ٣
و: + نسخه. ٤
با سرخ: + نسخه. ٥
سفیدو: نسخه. ٦
سرب. ٧
ملاقه، کفگیر. ٨



١٧۵

سال
ر

 ۀ
ل

اع
 

غر
ال

ی
 به

ش
ر 

د
می

ی

بند، جمله به سرک ١عربی از هر یک، یک مثقال، توبال آهن و زرنباد ۀ از هر یک نیم کیله. هر یک بکو

انگشتان و رنگ بر زیر آن  کهنه برد بر دست. اگر از کاغذ نقش خوب بر اندازۀ دست بگیرد// دست و 

بندند به غایت خوب آید. 

[ای]: زنگار پنج کیله، زاج یک کیله، شبّ بیست کیله، زرنــیخ و رامخــت و صــمغ  رنگ فیروزه

کیله حنا بیامیزنــد و بــا ســرکه  عربی از هر یک، یک کیله، زعفران سه حبه. جمله بکوبند [و] با ده

بسرشند، فیروزه آید؛ بر دست نهند.

از هــر یــک نــیم جــزوی،  ٣: خون سیاوشــان، وســمه، زعفــران و عــروق کــرکم وســمه٢خلوقی

بند و به آب صمغ بسرشند و بر دست بندند ؛ یک شب. رنگــی بــه ٤مصطکی نیم جزو. همه را بکو

غایت لطیف آید.

جورد، کرکم، وسمه از هر یک نیم جزو، مصطکی نیم جــزو و رنگ فرسته (فرشته؟): بگیرند لا

این جمله را نیکو بکوبند و به آب صمغ عربی خمیر کنند و بگذارند تا نیک سرد شود و بــر دســت 

بندند؛ رنگی لطیف در غایت لطافت آید.

چندان حنا بسرشند و  رنگ سبز: پوست ترنج تر و خشک از هر یک جزوی کوفته و بیخته با هم

درم مازو و سه درم قلقند و دو درم آمله و نیم درم مصطکی به آب نیم گرم خمیر کنند و بگذارند  سه

تا نیک سرشته شود؛ بر دست بندند.

رنگ بنفش: حنا بیست درم، آهک سه کیله، مردارسنگ سه کیله، زاج و صمغ عربی و کتیرا سه 

کنند و بر دست بندند نیکو بود. کیله و نیم، لاجورد سوده نیم کیله با سفیدۀ تخم مرغ خمیر

صد  ٥، کشتن مس جهت خوردن [که] خواص بسیار دارد: بیارند مس منقیباب پنجاه و هفتم

 اگر سه درم مس، بود دو درم زر به او زیاد کنند و طبق کنند و به 
ً
درم و مانند زرورق تنک کنند. مثلا

اشد دو درم زیبق بلکه زیادت و اگر کبریت مقراض ریزه کنند و در بوته نهند. و اگر طبق مس ده درم ب

پاکیزه چهار درم، همه را آتش کنند و زیبق در او درآورد و بمالنــد. چــون کبریــت از ســیماب ســیه 

گشت، سیماب کروی شد، بعد از آن قدری ازین در بوته[ای] فرش کنند و طبق مذکوره قــدری بــر 

طبق بر بالای آن نهند. بعد از آن سفال بر بــالای  روی این دارو بدارد و بازدارد بر روی آن ریزد و باز

بوته نهد. صد پاچک در زمین نهد و بوته بر بالای او نهد و صد پاچک برو نهد و دیگــر آتــش در او 

کــه  زند. چون سرد شود بیرون آورند و مس ازو بدارند و باز آس کنند. این است مــس کشــته. چنان

.ای راست و بلندکه مصرف دارویی دارد های زردرنگ و ساقه های بزرگ و دراز، گل گیاهی با برگ. ١
 ).دهخدا(نوعی زبرجد هندی زرد رنگ ، )بیرونی الجماهر(به رنگ زرد ارغوانی؛ نوعی یاقوت . ٢
وسمه: + نسخه. ٣
پندارند: + نسخه. ٤
خالص، پاکیزه. ٥
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ین است و زر نیز بــدین نــوع کشــته بایــد کــرد. امــا اگــر بــه منافع فولاد گفته شد، همان منافع در ا

و نیز آب شبّ داخل کنند و با او بمالند  ١مردارسنگ کشته باشد به شود. و مردارسنگ را سحق کنند

و تیرۀ (؟) زر با آن خلط کرده در شرابه نهد و ده پاچک در زیر آن و ده بــر بــالای آن// نهنــد و آتــش 

 ه شده باشد.کنند. چون زرد شود زر کشت

دیگر اگر زر و زیبق و نقره و فولاد مخلوط کرده کشــته کننــد، از همــه بــر  باب پنجاه و هشتم:

پیچان (؟) مثل طلق.  ٢دارند و سرب کشته نیز مثل یکی از ایشان و مثل سرب طلق مفتول و نحاس

مشغول باشند و  صبر سحق کنند، چنانچه ده روز متصل در آن ٣بعد از آن این جمله را ده روز در لب

بسی شیره در آن خرج شود. چون خشک شود در بوته نهند و دو صد پاچک دشتی جمله زنند و بوته 

 ٤ها نهند و از چهار سو آتش بیرون آورند و آس کنند و در حقه و زر نهند اگر به مدقوقبر آن پاچک

غیــر شــاهان و  شــد، بــه[ای] از آن بدهند به فضل حق شفا یابد و این عمل کسی را مجــال نبا حبّه

خواص این در قلم نیاید.

تر و به روغن گوسفند آس کنند و دو سیر شیره و دو سیر تنکار و   ٥فصل: بیارند یک من خراطین

یک سیر هوبیر(؟) و زردچوبه یک سیر و یک سیر زهرۀ گاو در او کنند و شش سیر شهد در او کنند و 

بسیار آتش کنند. چون چهارده پاس بدمند  ٦کنند و انگشت بمالند و از آن نانی چند بپزند و در کوره

یند و های نحاس از آن بریزد و دانهدانه ها به خاک اندر رود. و چون سرد شــود بیــرون آرنــد و بشــو

و زهرهاست. و باز بگذارند و نگین سازند. اگر سر  ٧ها پاک بستانند و این پا[د]زهر همۀ جانوران دانه

ند گزید تا وقتی که این جسد در دهان باشد. و زیبد از همۀ شاهان که ایــن مار در دست گیرند نتوا

نگین دارند. منافع تمام دارد [که به] نوشتن راست نیاید.

نوعی دیگر به از آن، رنگ او و لعل رنگ بود: خراطین از او بیرون آورند و در سبویی کنند و یک 

د تا جمله بســوزند و خــاک شــوند. بعــد از آن سبوی شیر گوسفند بر سر آن کنند و در آتش تیز نهن

[ای] لعل تازه به وزن تنکار و آس کنند و شهد با  جزوی و به وزن او تنکار و دیگر حبّه ٨بستانند گوگل

از هر یک دو درم یا  ١٠. و قدری پشم شتر با سم میش و روغن گاو و هلیله و آمُله و سُعد٩آن یار کنند

بسایند. ١
مس. ٢
مغز، بخش درونی. ٣
مسلول. ٤
کرم خاکی. ٥
زغال. ٦
است: + نسخه. ٧
).Guggulو  Indian Bedellium: نام انگلیسی(اسم هندی درخت مُقل که دارای میوه و صمغ است و کاربرد دارویی دارد . ٨
آسیاب کنند. ٩
گیاهی با نام فارسی مشک زمین. ١٠
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اک خراطین با یکدیگر با سرگین گاو ضم کنند و از آن صــد پاچــک بسایند و از خ ١نه درم با شخار

سازند و خشک کنند. بعد از آن گوی دراز بکنند و پر از چوب جهوک (؟) کنند و آن پاچــک بــر آن 

بدارند و آتش از چهار سو در زنند. چون سرد شود بعد از آنکه چهار روز بگذرد جمله گرد آرند و به 

 ن بسته شود بستانند و در خاتم نهند.ها چوآتش بشویند و دانه

، به آب حکمت روغن اسکندری و تعبیۀ روغن نــی جهــت آتــش در قــلاع و باب پنجاه و نهم

شهرستان دشمنان// افکندن و این [از] اسرار غریبه است. صفت روغــن اســکندری: بیارنــد نفــت 

جــا در دیگــی یکفارسی جزوی و سندروس و طلق مکلس جزوی [و] روغن نی جزوی. همه را به 

زمین کنند ستبر، سرتنگ استوار و با عشر نفت سیماب کنند. سر دیگ هم از زمین باشــد چنانچــه 

جست بنشیند. و این جمله در دیگ بنهند و سر دیگ محکم کنند استوار و در تنور تافتــه دو شــبانه 

روز، آنگــه  یــک شــبانه روز. آنگه به در آورند و کوره بسازند و او را اندرون کوره کنند و آتــش کننــد

برد، چنانچه گفته برآورند و بنهند. یک هفته بعد از آن سرش بگشایند [و] به وقت حاجت به کار می

شود. و اگر دو درم از این روغن در شهر دشمنان بریزند همۀ آن شهر بسوزد. هر چند که خاک و آب 

د که دم عذرالنّساء به سرکه بیامیزند و بر آن ریزند بدتر شود. اگر آنکه چارۀ کشتن سازند، چاره آن بو

 
ّ
 ه تعالی.اندک سنگی مالند و در آن آتش اندازند، آتش بمیرد، باذن الل

، گرفتن روغن نی از برای ساختن روغــن اســکندری و عمــل بــدان کــردن؛ اســرار باب شصتم

آن را وصله بزرگ است، مخفی باید داشت: بیارند نی بسیار که هنوز تر باشد ولی زرد شده باشد و 

وصله کنند و در میان روغن کنجد اندازد بسیار، چنانچه در آن روغن چرب شود، نه چنانکه روغن 

در آن ایستاده باشد. پس او را در شیشه کنند و شیشه را گِل گرفته، باید که بــه گِــل حکمــت گرفتــه 

پختــه، باشند. پس موی یال اسب در گلوی شیشــه نهنــد و ســرنگون بگذارنــد در ســوراخ خشــت 

چنانچه سرش از آن طرف خشت بیرون آمده و ته بالا بود. پس خشت را در گِل گیرند و ته بــر ســر 

شیشۀ ظرفی نهند و گرد بر گرد شیشه پاچک دشتی بچینند و آتش زنند که روغن نی خواهد آمــد و 

و خــالی اند که غلوله سازند گرد از آهن که میان ا خواهد چکید. عمل کردن این روغن چنانکه گفته

باشد. مقدار دو سه درم از این روغن یا بیشتر در میان گنجد و سوراخی در این غلوله باشد به قــدر 

آنکه فتیلۀ تیز در آن سوراخ رود. ولی غلوله به غایت استوار باشد چنانکه او را در کمان رعد نهــد و 

ه شهر دشــمن آتــش در فتیلــۀ فتیلۀ تیز در میان سوراخ غلوله نهد. سوراخ رعد را فتیله نهند و روی ب

غلوله و فتیلۀ رعد زنند. به مجرّد رسیدن غلوله در آن قــلاع آتــش در بــه انــدرون بــه روغــن غلولــه 

-رسیده باشد و آن روغن ها بر غلوله آلوده شود و در گیرد و شهر دشمنان سوخته شود. و نیــز گفتــه

یری که خاصیت قلیایی دارد. ١ .خاکستر گیاهان کو
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توان کرد که آتش در آن زنند.میاند که در شیب دار و تیز هوای (تیر هوایی؟) // از این روغن 

، آتش انگیختن در شهر دشمنان یا در موضعی: بیارند موی زنان و ریزه کنند باب شصت و یکم

و زیر آن خاشاک نرم برافکنند و آبگینۀ شامی بــر او افکننــد و پــاره[ای] بلــور در آن نهنــد و دســت 

ه آفتاب بنهند به هر طرف که روی حراقــت ب ١بازدارند تا آفتاب بر او تابد و آتش درگیرد. اگر حراقت

باشد آتش در آنجا افتد.

نوعی دیگر: زبل الحمیر خشک کوفته و بیخته و سندروس خورد کوفتــه بــا او بیــامیزد و گــوگرد 

دشمن کنند و در حصــن دشــمن آتــش  ٢خورد کرده داخل کند و در آفتاب نهند. روی سوی حصن

فی الحال.  خیزد 

اختن کوتکه جهت امساک [که اگر] آن را در دهان گیرنــد امســاک ، در سباب شصت و دویّم

شود. اول بستن کوتکه: بیارند چهار درم سیماب در کری یعنی در دیگ سفالی اندازند با شیرۀ کوار 

یعنی صبرتر سحق بلیغ کند با خشت پخته. بعد از آن سحق کنند چنانچه سفیدی بماند و ســیاهی 

خوب سرخ کنند میان سیماب مذکور استاده بجنباننــد. بعــد از آن  برود. بعد از آن یک درم مس را

سیماب مذکور در جامه اندازند و بنشینند. آن چیزی که در جامه بماند بگذارنــد و آنچــه از جامــه 

بیرون آید باز مس سرخ کرده در آن بجنبانند تا سه نوبت. هر بار طریق مــذکور نگــاه دارنــد. آنگــه 

جامه با ریسمان بندند و سیماب مذکور تمام در جام ه بماند و بچکد. بعده بیست غلوله سازند و در 

تیمن (؟) نمک شور درتکریتی (؟) و مقدار [دو] بار یا سه بار بریان کند تــا آنگــه کــه  بدارند. بعده 

سیاه فام شود. بعد از آن یک هندی گلی که گردن او دراز باشد مقدار آن که گلی از یاغ کر باشــد و 

ه دهن او گشاده باشد چنانچه در دهن هندی مذکور و چست بنشــیند و نالکــۀ شیشــه یک شیشه ک

ه کنند و نیم فرودی در 
ّ
مقدار پنج انگشت دراز باشد. بعد از آن بیارند یک سبوی بالای او و علیحد

دیگدان بگذارند و بریک (؟) و پالور (؟) کنند و در هندی مقدار معمول اندازند که از دهن هنــدی 

شد. و سرش وصل کنند چنان که تا نالکه فرود باشد و دهن هر دو را به گل گیرند. بعــد از آن دور با

هندی مذکور بر بالای دیگ بدارند چنانچه جانب دهن قدری بلند باشد و شیشه دهن دیگدان نباشد 

و فرود نالکه سر شیشه یک اونه (؟) بدارند و بالای هندی پنج شش انگشت دیــگ اندازنــد و نــیم 

لای سبو وصل کنند و آتش سخت کنند چنانچه روغن نمک شود [و] بچکد و بگذارد و در آونــد با

جمیع شود و بگذارد تا تمام بچکد و آنچه جمع شده باشد// در دیگ کنند. و کوتکه را در ریســمان 

تخ م بسته میان روغن بغلطانند چنانچه فرونشیند و آتش کنند چنانچه تمام در خورد. بعده سیر و نیم 

حراقه، آیینۀ سوزان؛ نوعی منجنیق برای پرتاب آتش به سوی دشمن. ١
قلعه. ٢
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ده توردان (؟) کرده همچنین روغن بکشند و در آوند کنند و کوتکۀ مذکور را در آن اندازند و سه روز 

آتش آهسته کنند تا خورد. و اگر چیزی روغن بماند به همان طریق دیگر بخورانند. بعد از آن دو سیر 

نیم تخــم کروریــز  و نیم حبۀ سرخ را روغن بکشد، هم بر این طریق عمل کنند. بعد از آن دو سیر و

(؟) را دو سیر و نیم روغن بکشد و همه را بر این طریق عمل کنند. بعده سه درم کال کسمه (؟) بــه 

آب آس کنند و کوتکۀ مذکور را بگیرند و یک سیر گوشت حلوان کوفته کرده بالای کوتکه گیرند [و] 

بعد از آن پــنج [...] شــیر در  در آب اندازند و مقدار چهار پاس آتش کنند. بعد از آن بیرون آرند و

تغاری کنند و کوتکۀ مذکور در آن اندازند تا تمام شیر درخورد. بعد از آن که مرتب شده باشد، چون 

کند یک درم سیماب خام کوتکه را  ١خواهد که عمل کند اگر نیت داشته باشد، سه مجلس صحبت

؟) پیچند و ریسمان در گردن اندازند و بخوراند و بعد از آن کوتکۀ مذکور را در جامۀ باریک کمرتو (

در دهن گیرند تا آنگه [که] در دهن باشد فارغ نشود. چون خواهد که خلاص شود از دهــن بیــرون 

 آرند و اگر از دهان بیرون آرند و فارغ نشوند، قدری ترشی در دهن گیرند، فارغ گردند.

یعنی سفیدمهره و او را در های کارد: بیارند صدف سنگه ، در صنعت دستهباب شصت و سیّم

هاون خرد بکوبد و بیزند و صلایه کنند و بشویند و خشــک کننــد. بــه هــر ده درم دو درم شــنگرف 

صلایه کردۀ زرداب گرفته داخل کنند و با هم صلایه کنند و بشویند و خشک کنند و قــدری صــدف 

یر. ازین صدف قدری در عروسک بر آتش نرم داشته، چنانچه ورق از یکدیگر فرو ریزد مانند برگ س

آن سنگه و شنگرف افکنند و با شیر گا[و]میش که اول بچه آورده باشد بسرشند و به قدری دستۀ کارد 

قلم گاو و سرهای آن دور کنند و اندرونش پاک سازند و این دسته بر یک بــرگ از  سازند. پس بیارند 

نهند و سرها به آرد ماش بگیرند و دانگی را بود بهتر، در آن میان قلم گاو  ٢هر برگ که باشد، و اگر بان

هــای گــاو بــر دانه بر سر آب کنند و این قلم آب کنند چنانچه نیمه شود. و مقدار چهار انگشت پنبه

دانه نهند پهلوی یکدیگر و سرپوش بر سر دیگ نهند و از صباح تا وقــت ســه پــاس آتــش  بالای پنبه

پاس//  دست باز دارند تا سرد شود. بیرون آورند و ســه  کجری (؟) کنند، نه تیز و نه نرم. بعد از سه

را  ٣روز در سایه خشک کنند. بعد از آن بیرون آرند و به خرج در امــوال آورنــد. بعــد از آن خلیطــه

دانه پر کنند و چند عدد از این دستۀ کارد در میان افکند و به دست می مالــد تــا جلــی گــردد و  پنبه

بماند که صدف ریزه و جوهردارو به مانند زر نمایند. حُسنی پیدا کند که عقل حیران

های غیر مکرّر که در دستۀ کارد عمل کنند. سبز به غایت طــوطی رنــگ: ده درم  در صفت رنگ

ا که گفته شد با چهار درم [...] بسرشند و دو درم ریزۀ صدف و اگر زرد 
ّ
سنگ و سه درم زنگار مصف

آمیزش جنسی. ١
.درخت بومی شمال هند که برگ، دانه و غلافش خوردنی است. ٢
)یسۀ چرمیک(خریطه . ٣
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رد نیکو صلایه کرده باشند و اگر لاجــوردی خواهنــد چهــار خواهند ده درم از این و سه درم زرنیخ ز

درم نیل با لاجورد سرآب اول و دو درم ریزۀ صدف عروسک با همان شیر خمیر کنند و پختن و جلی 

، ١دادن همان ترتیب [است] که گفته شد. دیگر هر جنس از این دارو توان ساخت، پختن نیکو است

از هنرهای غریبه است.

ها که خداوندان زرق نماید. اگر خــواهی چیــزی در دســت ، در عجایبرمباب شصت و چها

گیری ننماید و غایب شود: بیارند طاووس و او را زرنیخ زرد و سرخ هر دو در میان آرد خمیــر کــرده 

بخورانند و زبل او را جمع کنند. هرگاه که او را در دست بمالند، هر چه به دست گیرند غایب نماید. 

. بیارند کافور حل کرده و آب نوشادر به همۀ اندام خود بمالد چنانکــه ٢ر من الحرقما یمنع النّا

کسی نبیند. بگذارد تا خشک شود. هر چند آتش بزرگ بود و در آن روند سوختن نتوانند و نســوزد؛ 

غریبه است.

ت نوعی دیگر: بیارند طلق حل کرده و نوشادر بر آن بشویند. یک دو بار خشک کنند و بیاورد نف

سامری و بر انگشتان بمالد و به چراغ دارند تا درگیرد، دست زیان نکند. باز در حال بمالند باز درگیرد.

نوعی دیگر: طلق محلول به سرکه بیامیزند و در دهان گیرند، غرغره کنند. آنگاه انگشــت آتــش 

دهان او کند شده باشد بر دهان گیرد نسوزد. چون بیرون آرد در آب بجوشد و اگر کسی انگشت در 

انگشت او بسوزد. و اگر موم در دهان گیرند فی الحال بگدازد.

ها که هر یک نوعی نماید. چراغی که خانه پر آب نماید: بیــارد پیــه گــرگ و پیــه در صفت چراغ

دان برافروزند. ماهی. هر دو به هم بگدازند و به هم بیامیزند و فتیله کنند و در چراغ

دانی نهند و بــا روغــن  در روغن زیت افکنند. پس برگیرند و در چراغدیگر: هفت ملخ بگیرند و 

چراغ خانه// پر کژدم نماید.

ها سازند، به روغن نفت چرب کنند و چهــار دان سازند. از پوست مار فتیله دیگر: از مس چراغ

پنج از این چراغ دان برافروزند. خانه پر مار نماید.

ن مرغ سیاه یا گربۀ سیاه یا خون خرگوش برافروزند. بعد از دانی سازند و به خو نوعی دیگر: چراغ

آن روغن جوشیده بر سر آن کنند. خانه بنفش نماید.

دان مسین در روغن رازقی و زنگار و زیت جوشیده در آن کننــد و فتیلــۀ ســبز بــر آن  دیگر: چراغ

نهند. به شب بیفروزند. هر که در آن خانه باشد سبز نماید.

نمایــد. ســر آن کــرم در میــان باشد و به شب مثل چراغ میی که در مرغزار میدیگر بیارند کرم

عست: نسخه. ١
.شود یعنی آنچه مانع سوزاندن آتش می. ٢
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پوست آهو کند و مجلس در آرد و چراغ را برافروزد. هر چه در آن خانه باشد سبز نماید.

دان  دیگر: بگیرند خرچنــگ و در روغــن زیــت بجوشــانند و بمالــد و در فتیلــه کنــد و در چــراغ

د.برافروزد. همۀ خانه پر آب نمای

دیگر: اگر خواهند که بی دست چراغی روشن شود، بیارند پیاز سوخته یک جزو. و گوگرد یــک 

دانــی پــر از  جزو. هر دو را به هم بکوبند و خمیر کنند و بمالند تا چون فتیله شود. بعــد از آن چراغ

وگرد کرده باشد بند روغن زیت کنند و سر فتیله بسوزانند و او را بلند نهند و این فتیله را که از پیاز و گ

کند. و بندی ازین و بندی از گوگرد بر یکدیگر ببندند و سر گوگرد بر فتیلۀ چراغ تعبیه کند. و چــون 

آتش زنند بند بند از آن فتیله آتش گیرد، بالا رود تا به چراغ برسد. 

کنند و بر ها[ی] غیر مکرّر: بیارند آهن به روغن بلسان چرب ها و عجایبها و تعبیهو از شعبده

آتش دارند چون شمع بسوزد.

شعبده: اگر خواهند که بی دست مرغ کشته شود، بگیرد مرغی را و موی از حلق او بر کنــد و در 

خانۀ خالی کاردی در زمین فرو کند چنانکه سر کارد بالا بود و مرغ را رها کند. مــرغ حلــق خــود را 

م پنیر و جوهر الصنایع بــود. بســتانند ، در صنعت سریشباب شصت و پنجم بدان کارد خود ببرد.

تر باشد بهتــر بــود.  پنیر تازه چندان که خواهد و به کارد تنک به درازی ببرد تا به پهنا و هر چند تنک

آنگه یک نو از آن پنیر و یک نو از آهک و در جای هموار سنگ پهنی هموار بر سرش نهنــد و ده روز 

ا نمــک خــرد پختــه بــه همــان ترتیــب تلحیــف کننــد، بگذارند به آفتاب. پس از آهک بشویند و بــ

همچنانکه آهک را کردند. و زیر سنگ نهد هفت روز دیگــر بگــذارد تــا پلیــدی از او بــرود و آنچــه 

سرخی که در وی بود بکشد. و اگر در آفتاب چربی باز در روی آورد در دیگ کنند و باز آب نمک در 

ود و همه بر روی آورد و// بر سر آب آورد. آنگــه بــه وی کنند و بجوشانند تا چربی که مانده باشد بر

[ای] پنبه آن چربیش از سر بردارند تا به حدی بجوشانند که هیچ سرخی اندرو نماند. پس آب  پاره

بریزند، دیگر باره در آفتاب نهند تا خشک شود. اگر سرخی مانده باشد دیگر دور کنند تا آنگــاه کــه 

غایت کمال بود. پس خرد بسایند مانند سرمه و در شیشه کنند و  هیچ سرخی نمانده باشد. آنگاه به

از گرد و غبار نگاه دارند. چون خواهند که کار فرمایند بستانند سفیدۀ تخم مــرغ و در شیشــۀ دیگــر 

[ای] زرد خــام  کنند. بزنند تا کف برآرد و بگذارند تا آن سفیده در شیشه مثل آب رونده گردد. پــاره

د. پس این آب برگیرند و قطره قطره در این پنیر می چکانند و می سایند تا آنگاه باشد به رنگ مرواری

که این آب بیضه با سنگ بالا و سنگ زیرین به هم چسبد و نگــذارد کــه ســنگ از ســنگ برخیــزد. 

چیزی بود در غایت محکمی و سختی. چون خواهند که جاری و رونده گــردد، آب آهــک بگیــرد و 

رونده شود. و این سریشمی باشد که آب و آتش در وی کار نکنــد. و بایــد  قطره قطره می چکاند تا

چندان آب آهک بر وی افکنند که در آن ساعت به کار برد. چون بگشاید و پاره[ای] بماند خشــک 
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نشود دیگر باره حل نتوان کرد، مانند سنگ و چیزی بر او کار نکند. و بسی کار ازین آید که در عقل 

 راست نیاید.

، در چسبانیدن پر تیر که از باران و آب بر نیاید، اگر ده روز در آب باشــد. شصت و ششم باب

بیارند سریشم ماهی یک جزو و روغن کمان نیم جزو و سریشم پنیر یک جزو و نیم. و سریشم ماهی 

ذات شود.  در آب بر سر آتش بگذارند و صاف کنند و بعد از آن روغن کمان با او بیامیزند چون یک 

ریشم پنیر به طریقه[ای] که گفته شد با سفیدۀ بیضه و آب آهک نرم گردانند. چون جاری شود این س

ادویه که گفته شد بیامیزند و صلایه کنند. هر چند زودتر پر تیر و خاتم بندی و آنچه خواهند بــه آن 

رف چینــی بــدین بچسبانند و در میان پر تیر از سه طرف از این دارو بمالند و در آفتاب نهند. اگر ظ

 دارو وصل کنند احتمال محکم شدن دارد.

، در ساختن گوی که اگر هزار بار بجنباننــد چــون بلبــل آواز دهــد و بــوی باب شصت و هفتم

مشک از آن آید و این را سیب سخن گوی گویند. اول بتراشند از چوب گویی به مثل سیبی مجوّف. 

و بر هر سوراخی یک سوسوی مســین بنهنــد و  بر هر طرف سوراخی بگذارند برابر راست بر راست

سوسو [به] سریشم بچسبانند و در گرد او مقداری مشک و عنبر تعبیه کنند و بعد از آن، آن گــوی را 

 های لطیف کنند و روغن دهند. اگر بجنبانند بلبل صفت سخن گوید و بوی مشک آید.نقش

ار جا به کار آید. بیارند کاغــذ کمان// از کاغذ که بسی ١، در ساختن طوسباب شصت و هشتم

ها هر خطایی دارو داده و شنگرف مصفا و زنگار مصفا و زرنیخ مطبق و نیل سرآب اول. از این رنگ

کدام که خواهند صلایه کنند. بعد از آن با روغن کمان که تنک باشد دیگر صلایه کنند چنان که در 

ا در تخته[ای] بگسترانند و از این روغن یک هشت درم روغن دو درم رنگ بود. بعد از آن، آن کاغذ ر

روی تنک بمالند و در آفتاب نهند تا نیک خشک شود. آنگه یک بار دیگــر بمالــد. آنگــه در آفتــاب 

خشک کند. آنگه طوسی باشد در غایت خوبی از جهت کمان بلا نظیر. و نارنج نیز از این نقش توان 

نچه قابل باشد از این طوس به کار دارند.کرد. و پوشش دایره و دف و چماق و سه پایه و آ

خواهند و تنــک  چندان که، در ساختن برنج دمشقی بلامثال. بیارند نحاس باب شصت و نهم

تر باشد بهتر. پس ربع نحاس ســنگ بصــری خــرد گردانند و ریزه ریزه سازند قیاس درمی، اگر ریزه

 
ّ
کرده بسرشند و مانند نان قرص سازند و  ٢ببسایند. بعد از آن او را با دوشاب مویز یا قند کهنه جُلا

بر سفال آب نارسیده نهند. در زیر آن سفال آتش کنند چندان که بسوزد که سیاه شود و سخت گردد. 

پس بار دیگر از سفال برگیرد و بساید و ثلث توتیا آبگینۀ سوده بر این توتیا اندازند و بر هم آمیزنــد. 

درختی از تیرۀ توسکا. ١
نوشابۀ شیرین. ٢
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ر بوتۀ تنگ کنند. پس از این سنگ بصری قدری بالای او پر کند و بزرگ بر اندازۀ نحاس ریزه د ١بوتۀ

ریزۀ مس دیگر بالای سنگ پراکنده، سنگ بالای مس همچنین تا تمام بوته بنهد و به گــل حکمــت 

گیرند و در آفتاب خشک کنند. بعد از آن در کوزه نهند و به انگشت بسیار دم بزرگ بنهنــد در آتــش 

گداخته شود. بعد از آن بیرون آورند و سرد کنند، برنج دمشقی باشد قوی، یک ساعت تمام، چنانچه 

 با زر مغربی برابر و در قیمت ده پانزده برابر برنج اعلا.

، ساختن سیماب [که] از اسرار غریبه است. بیارند ده جزو سرب محلول که به آب باب هفتادم

گداخته باشند پس هر دو را در ساجی حل کرده باشند و پنج جزو طلق سیاه که به چاشنی ساجی ب

جایی کنند و آب ساجی بر سرش کنند و به صلایه می سایند تا هر دو به هم ممزوج گردند. پس در 

کرباس ستبر اندازد به قوت لحاح (؟) بنشیند تا صاف آن بیرون آید، بتوفیق الله تعالی. از کانی فرق 

او برکشند منوّر// گرداند.نتوان کرد و بسیار کار آید. اگر مروارید زرد را در 

طلق دانه٢، صفت حل طلقباب هفتاد و یکم هــای : بیاورند طلق کوفته در کیسه کنند و مقدار 

آن را در خرما بر سرش کنند با ریزه های بلور و به دست بمالند. چیزی مانند دوغ از آن بیرون آیــد. 

رند تا خشک شــود. جمــع کننــد و در کاسه جمع کنند و آنچه بر سر آورد بریزند و آنچه بماند بگذا

گران نهند و ســر آن بگیرنــد. ســه روز چنــین  گران یا کوزه کوزه کنند و صباح آن کوزه در کارگاه کاسه

آن را صلایه کنند و در شیشه[ای] کنند و سرش مهر کنند و  بندند. این طلق مانندۀ سفیده بیرون آید. 

یقی که هر سه روز زبــل تــازه کننــد. بعــد از آن بیست و هفت روز در چاه خل که گفته شد و به طر

کنند و سرش به کافور بگیرند و زنجیر آهن در آن بندند و در تنور خبازی  ٣بیرون آرند و در کوزۀ فقاع

بیاویزند یک شب و صباح. [چون] بیرون آرند چیزی باشد که از سیماب فرق نتوان کرد و هر جا که 

.طلق محلول گفته شد مراد از این است

نوعی دیگر: ده درم طلق ورق کرده، بیست درم شیر گاو زرد که گــرم و تــازه بدوشــند و چنــدان 

 بمالند که حل شود. باز در خل نهند. هر جا که خواهند عمل کنند.

هــای ، در صلایۀ نوربخش که هر گه صبح و شام در چشم کشند هرگز علتباب هفتاد و دویّم

ری، به وزن او قند کهنۀ زرد پاکیزه، هر دو را در دیــگ ســفالی چشم بدو راه نیابد. ده درم سنگ بص

گــاو،  ٤کنند و به آتش بریان سازند چنانچه نسوزد. چون سرد شود بیرون آورند و شــش درم مســکۀ

شش درم سحادرکه (؟) و شش درم عسل بر نهند و بمالند و در بوته نهند و سرش بپوشند که دود آن 

و: + نسخه. ١
را: + نسخه. ٢
آبجو. ٣
سرشیر، کره. ٤
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د از آن دهن بوته گشاده کنند و به انبر برکشند و ســرنگون بریزنــد. بیرون نرود. یک پاس بدمند. بع

آنچه جسد که ازو بریزد باز به همان طریق عمل کنند. چون یک دو توله جسد بدین نوع جمع شود، 

 آن را در چشم کشند، به شرح راست نیاید.

نی دو کیلــه، ، در کحل الجــواهر ســلیمانی. فیــروزه دو مثقــال، یــاقوت رمّــاباب هفتاد و سیّم

ــد فرنگــی،  ٢ســرخ، عقیــق یمنــی، دهــنج ١مروارید ناسفته، اقلیمیا، زر نقره، مارقشیشا ذهبــی، بُسَّ

عدسی، از هر یک دو کیله، نبات مصری ده کیله. اول دهنج را به آب انار ترش بیست روز  ٣دنج شاه

و با دهنج آمیخته کنند. پرورده کنند. داروی دیگر را پرورده در آب باران بهاری خشک کنند و بسایند 

کار برند. خاصیت این به نوشتن و گفتن راست نیاید. باز همه را بسایند و به

، در تیزاب فاروقی و خواص آن چنان// باشد که بیارنــد بــه مــاقو کــه آن را باب هفتاد و چهارم

دۀ مرغ برنهد. شورۀ دوباره گویند و در آن مقدار رمح تنکاری و ربع شوره [و] نوشادر پیکانی به سفی

این هر سه با یکدیگر بسایند و در قرع و انبیق مصعّد کنند. تیزابی ازو بچکد که اگر کاردی در او فرو 

برند کارد گداخته شود و دسته در دست بماند. اما چنان باشد که دو پاس آتش معتدل کنند، در میان 

قرع سرخ شد، انبیــق نهنــد، از  یک پاس قرع سرخ شود. آنگه انبیق بنهند و آب چکیدن گیرد. چون

نیز سرخ شود. باید که انبیق را بگذارند که آن دود سفید بود بر تیــزاب و  قرع دودی پیدا گردد، انبیق 

باشد بر وی مالند، رنگ  ٥یا برص ٤چون سرد شود فرود آرند. خواص بسیار دارد. اگر کسی را بهک

گر جراحت شــود بــه مــوم روغــن دوا کننــد. و وی مبدل شود. و به کرّات بمالند به کلی دفع شود. ا

اند اگر بیست توله نقره در وی افکنند گداخته شود، هجده توله نقره شود، دو توله زر. اما جــدا  گفته

  کردن او به غایت دشوار بود، میسر نشود. و سُپُرز دور کنند ان
ّ
 ه تعالی.شاءالل

د، قیمــت یــاقوت ســرخ گیــرد. ، در رنگ کردن یاقوت سفید کــه لعــل شــوباب هفتاد و پنجم

الاخوین از هر یــک جــزوی. از  بگیرند قلقیت و زاگ سیاه و قلقطار و قلقدیس و سخالۀ فولاد و دم

پوست پیاز تلخ جزوی، همه بسایند به سرکه و بول صبیان یک روز و یک شب. چون خشک شــود، 

رین بایــد کــه در شیشــۀ آنگه شیشه در گل گرفته کنند و شیشۀ دیگر نهند بر سر آن و سر شیشــۀ زیــ

بالایین باشد. آنگه در زیر زبل تر کنند تا حل شود. بیرون آورند، آنچه در او بــود ســرخ بــود ماننــد 

خون. آنگه یاقوت سفید بستانند و در قرع آبگینه کنند که در گــل گرفتــه باشــند افکننــد و از آن آب 

نهند و آتش در زیر آن کنند تا رنگ سرخ بر آن ریزند چندان که در او آغشته شود. قدحی بر سر آن 

مرجان. ١
مس، مالاکیت. ٢ .دهنه، کانی سبز متشکل از کربنات 
شاهدانه. ٣
لکۀ روی پوست .٤
).پیسی(رنگ شدن پوست  بیبیماری پوستی به صورت . ٥
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گیرد. آنگه بیرون آرند، یاقوت سرخ باشد، مانند دانۀ انار لطیف، هر جا که خواهند به کار برند.

، در صفت نوشتۀ عقیق: بستانند پاره[ای] ســاجی و پــاره[ای] بــرگ ســرو و باب هفتاد و ششم

ر چه خواهد بر عقیــق نویســد، بگــذارد عرعر، هر دو مثل سرمه بسایند. آنگه به سرکۀ تیز بمالد. ه

تا خشک شود. در کورۀ آتش برند تا نیک گرم شود و چون زمانی برآید از آتش بیرون آرنــد و چــون 

سرد شود دارو از وی پاک کنند. آنچه نوشته پیدا شود. مانند سیم ســفید یــا مرواریــد خــام لطیــف 

اعلا باشد.

یارند سیم پاک و سولس (؟) مس مثل وی و هــر ، در اقلیمیا سیم ساختن. بباب هفتاد و هفتم

بزنند.// هر چه سوخته بود بار دیگر به همان طریق که گفته شــد  ١دو را بر بره فرو کنند و به خایسک

 کار فرمایند. این [را] اقلیمیا سیم گویند.

، صفت رو سوخته: بیارند برادۀ مس، در گداز آورند، کبریت زرد سوخته [باب] هفتاد و هشتم

اندکی به خوردش دهند تا سوخته گردد و بیرون آرند. آنچه سوخته بود جدار بدارند و باقی به همان 

طریق عمل کنند. بعد از آن پاکیزه بشویند، بدارند.

کرده یــا چیــزی ســاخته از  ٢، در صفت ساختن مس از آهن: بیارند آهن تنگباب هفتاد و نهم

ها از او برود. اگر تنگ باشد بهتــر. بیارنــد  ٣ها و ریم رنگ آهن. او را پاکیزه کنند به سوهان تا جمله

 اگر ده درم آهن ریزه باشد یک درم مهاقله. در ده درم آب اندازند 
ً
مهاقله (؟) و بجوشانند در آب مثلا

آب مهاقله ریزد  و چندان بجوشانند که پنج درم باز آید. و در قیاس نیم درم نمک سنگ سوده در میان 

ها، در آب بجوشانند سه جوش و بگذارند تا ســه هفتــه. بعــد از آن بیارد آهن پارهتا حل شود. پس 

بجوشانند تا آب هیچ نماند. پس از آن بر دارند. از دیگ در بوته کنند. به قدر یک درم تنکار بار کنند 

کنند و نهند و بگذارند تا سرد شود. بعد از آن از آتش بیرون آرند، بوته را شــو به قوۀ آن آتش تیز می

 . به امر خدا جوهری نحاس نرم شده باشد و این از اسرار غریبه است.٤بدر آرند

های رنگین. بیارند صدف بادمهره، بسایند و بشویند. ٥ها و تعویذ، در صنعت رنگباب هشتادم

ا خمیر کنند یا با شنگرف یا زرنیخ هر رنــگ کــه خواهنــد. پــس در 
ّ
باز صلایه کنند و با زنگار مصف

ها سازد و ها و تعویذها کرده و دانه خشک کند و باز با سریشم پنیر خمیر کرده به زودی دکمهصلایه 

بگذارد سه روز تا خشک شود. بعد از آن به چرخ زند، هموار کند. آنچه از این جنس جمع شود در 

ها به روغن  مالد. باید که مهره[ای] کنند که پر از پنبه دانه باشد و سر خلیطه محکم کند و می خلیطه

چکش. ١
نوار. ٢
چرک. ٣
بدارند: نسخه. ٤
یزند آنچه برای دفع چشم. ٥ .زخم آو
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زیت چرب کرده باشند، یک دو روزی بمالند. آنچه جلا گیرد مانند مروارید و فیروزه و یاقوت، نه به 

آب نه به آتش تغییر کند، مگر به سنگ بشکند.

سر انار چند کنگــره  ، در دانستن آنباب هشتاد و یکم که هر اناری چند دانه دارد. بشمارد 

است.ه حساب کند. آزمودهدان ١[ای] هفتاد دارد. به کنگره  اند راست 

هر چه باشد از لباس.  ٣و اطلس ٢ها از جامه بر داشتن مثل کمخا، در نشانهباب هشتاد و دویّم

با اناردانه بجوشاند و بدان بشوید. آنگه [به]  ٤اگر رنگ بر جامه افتد و نداند چه رنگ است، اشنان

جامه افتد روغن زیت گرم کنند و بدان جامه زنند  صابون و آب گرم بشویند پاک گردد. و اگر قیر در

و به صابون// بشویند. دیگر هر سیاهی که بر جامه افتد اول در آب باید زدن تا از خاک پــاک شــود. 

برنج به وی مالند و به آفتاب خشک کنند و به صابون بشویند. اگر موم در جامه بیفتد یخ  ٥آنگه ترشۀ

غن جوشانیده زنند، باز به آب باقلی بشویند. اگر جامه به آب معصــفر باید مالید تا برخیزد یا به رو

الصّــبیان و  و اشنان بشویند، پاک گردد. و اگر به آب پوست انار بیالاید به بول ٦آلوده گردد به حرمل

بــه جامــه رســد بــا ســرکه و اناردانــه و اشــنان  ٧بورۀ یمانی باید شست، آنگه به صابون. و اگر مداد

سیاهی بشویند پاک گردد و دود کنند برود. و اگر جامهبجوشانند و آ [ای] آلوده به آب سرکه شود  ن 

یند. و اگر به آب انگور شود به آب غوره بشویند. اگر جامه نمناک شود اول به انجیر  به آب انار بشو

آب  رنگین باید شستن تا پاک شود. و اگر جامه به آب توت [آلوده] شود به آب غوره بشویند. اگر به

شهوت شود به آب گرم بشویند. اگر به خون شود یک شب در نمک آب بنهند، روز دیگر به صابون 

بشویند. اگر خون دیرینه بود به سرگین کبوتر [بشویند] جوشانیده و بشویند به صابون. اگر ســیاهی 

ن کبوتر بشویند. بر جامه افتد به سرگی ٨دیرینه بود به سرکه و سرگین کبوتر بشویند. آنچه از میوه معنا

الصّبیان بشویند. و اگر به حنا شود تخم معصفر  اگر جامه رنگین بود مثل کمخا و غیره به زهره و بول

یعنی ساجی و آب گرم و صابون بشویند. اگر جامۀ پشمین سخت بود به آب  ٩بکوبند و اندک شخار

ود بــه آهــک ورق و وام (؟) و گرم و زهرۀ گاو چند بار بشویند، هر بار به آفتاب نهند. اگــر پــاک نشــ

موم گرم بچکد سنگی را به آتش گرم کنند، بعــد از آن در  ١٠سرگین کبوتر [بشویند]. اگر بر سقرلاط

.و: + نسخه. ١
جامۀ منقش رنگارنگ. ٢
نوعی پارچۀ ابریشمی. ٣
تیرۀ اسفناجیان که با ریشۀ کوبیدۀ آن رخت و دست می درختچه. ٤ ).چوبک(شستند  ای از 
خمیرمایه. ٥
دانۀ اسفند. ٦
مرکب. ٧
)هایی که داریم میوه(های رایج  میوه. ٨
.خاکستر گیاهان کویری که بسیار قلیایی است. ٩
.بافتند و شهرت بسیار داشتنوعی پارچۀ ابریشمی زردوزی شده که در بغداد می. ١٠
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یک ته کاغذ بپیچد و بر آن محل که موم چکیده بمالد. اگر یک بار کافی نباشد مکرر کند، بر طرف 

جرّب است. اگر جامه سبز به روغــن شود. و مطلق پشمینه و صوف را همین عمل باید نمود و این م

شود سرکه بر آن بمالند و باز به صابون بشویند پاک شود. و اگر سفیده به روغــن بگذارنــد، کــارد و 

شمشیر بدو بیالایند رنگ نگیرد. اما روغن پخته به هیچ نرود، زودتر از گل بوته و نمک و روغن. از 

 آهک و نمک. و جا ١ادیم
ّ

ها پاک شود، اما این چیزهــا مۀ پشمین به همۀ گلو کاغذ به هیچ نرود الا

 که یاد کردیم پس از آن [به] صابون بشویند تا پاک شود. مثل این چیز بسیار بود.

قدری و بــا قــدری زیــت در قــدح  ٢در صفت دراز کردن موی. بیارند لادن باب هشتاد و سیّم:

نرم و آتش کنند تا بگدازد. بعــد از آن آبگینه کنند که به گل حکمت گرفته باشند و در آتش نهند نرم 

قدری// استخوان خرمای سوخته بر آن افشانند و با هم بیامیزند و بر سر آتش نهند و استعمال کنند. 

به غایت مجرّب است، مکرر کنند چند بار.

بجوشانند و به کار برند. ٣صنعت دیگر: بذر الکتان چندان که خواهند بسوزند و در روغن شیر بخت

عت دراز کردن مو که خوش دراز شود: لادن در آب چغندر بجوشانند در روغن شــیر بخــت صن

ستبر شود. بعد از آن [که] آب نماند روغن بر دارد. پس سر را بشوید و بگذارد تا خشک  چندان که

شود، از آن به سر بمالد. 

و شانه کننــد، بــه  دیگر: عروق توت بکوبند و در آب بپزند و در هفته یک بار موی بدان بشویند

غایت سودمند است. 

دیگر موی برویاند: سیاه دانه آن قدر که خواهد بسوزند و بسایند به آب بشویند، بمالند و بــاقی 

بگذارند. در حال موی برویاند. دیگر: زهرۀ میش به روغن خرد بسایند و بر هر موضعی که خواهند 

طلا کنند، موی بر آید. 

و دراز کند: بگیرند کلاغی سیاه در سبویی کنند در زیر سرگین تا گنده دیگر موی بسیار برویاند 

شود و کرم در او افتد. بعد از آن بیرون آورند کرمی سیاه بود و در سایه خشک کند. بعد از آن خرد 

 بسایند و در روغن بگذارند. دست نزدیک نبرند با پر مرغ هر جا که خواهد بمالد.

ز موی افتادن باز دارد: لادن سه درم، مازو یک درم، قرومان (؟) دو ، آنچه اباب هشتاد و چهارم

غایت سود دارد. درم، کندر و مصطکی یک درم، همه در روغن گل بگذارند، موی بدان طلا کنند به

ها که موی سیاه و دراز گرداند: مردارسنگ و آهک از هر یــک ، در خضابباب هشتاد و پنجم

ب بر سرش کنند که چهار انگشت از سر آن برآید و در آفتاب نهد جزوی در ظرفی کنند و چندان آ

چرم، سفرۀ چرمی. ١
گل زینتی به رنگ زرد ، قرمز یا نارنجی. ٢
روغن کنجد. ٣
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آن بیندازند. پس دو  ١چون پشم پاره در آن نهند سیاه شود. آنگه آب ازو صافی کنند و ثفل چندان که

جزو حنا و یک جزو وسمه بدان تر کنند، در غایت خوبی است. 

کــرده راســخت (؟)، شــبّ  صفت خضاب دیگر: حنا، وسمه، مردارسنگ، آهک، مازوی بریان

 یمانی، کتیرا، قرنفل، از هر یک [یک] جزو، روغن زیت یک جزو به آب گرم بسرشد، خضاب کند.

، رصاص، هر یک، یک ٢آنچه موی را منع کند و برنیاید: اقلیمیا، اسفداج باب هشتاد و ششم:

نند نافع بود. جزو، شبّ یمانی نیم جزو، همه به آب نیک بسایند، موی برکنند و بدان طلا ک

و ترشی تــرنج، هــر  ٣دریا داروی دیگر به غایت نیکو: بگیرند شیرۀ انجیر و تخم مورچه، به کف

بپرند و موی را برکنند و بدان موضع طلا کنند، نیکــو بــود.  ٤یک، یک جزو و همه با شراب حماض

ا عصــارۀ نیــل بــدان باید سه نوبت این دارو ترتیب کند، موی مطلق بر نیاید. دیگر:// زرنیخ سوده ب

 موضع اندایند، منع موی رستن بکند.

، صفت روغنی که موی را بی مضرتی ببرد: ساجی و آهک آب ندیده از هر باب هشتاد و هفتم

یک جزوی، زرنیخ زرد ده جزو، همه را جمع کند، چندان آب بر سر آن ریزند که چهار انگشــت از 

ند تا سه روز تا قوة آهک برود. بعد از آن هر روغن سر آن بگذرد. یک روز بدارند، باز همین عمل ک

سه جزو، با هم بیامیزند و بــه آتــش نــرم  که باشد، اگر روغن کافشه باشد بهتر، جزوی، از این دارو 

بپزند تا آب برود، روغن بماند. پس در قاروره[ای] کنند به وقت حاجت، به هر جا چرب کنند، موی 

 ران و اندکی گلاب بدانجا بمالد تا بوی آن ببرد.را ببرد. بعد از آن بشویند و زعف

، منع کردن موی و سفید و سیاه کردن و رنگ کردن اسب و این طرفه کارهاست. باب هشتاد و هشتم

با سرکه در شیشه کنند، چهل روز بر سرگین اسب دفن کنند، آنگه بیرون آرند. بر هر موی  ٦ابلی ٥اگر دیوچۀ

سفید دیگر بر نیاید. اگر مغز سر میش با آهک بر موی مالند دیگر بر نیاید. که سترده بود بی موی بپوشد و

اگر خواهند ریش سیاه سفید شود آب شکر و طلق در ریش مالد.

اف
ّ
ط
ُ
به هر موی سیاه  ٧اگر خواهد باز سیاه شود به سنگ توتیا بشویند. دیگر زهرۀ گاو و ورق و خ

گینه کند و روغن زیبق در او کند، بگذارند تا بمیرد. به نهند سفید شود. دیگر غوکی را در طاسی از آب

هر موی سیاه که مالند سفید شود.

مانده تفاله، باقی. ١
سفیداب سرب. ٢
.رود های پوست به کار می صدف داخلی مردۀ ماهی مرکب که در نقاشی و زدودن لکه. ٣
ترش. ٤
.زند افتد و به آن آسیب می نوعی کرم که در پارچۀ پشمی می. ٥
به رنگ شتر. ٦
پرِ پرستو. ٧
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چندان در رنگ کردن اسب: اول خاکستر پخته در آب تنک گیرد و بر پشت او بمالد و کف بزند 

به آب شیر گرم شویند  که پاک گردد. ســکری یعنــی شــبّ  چندان کهروغن و چرک برود. بعد از آن 

ه قوّت در او بریزند و بقم پخته به آب نیل ممزوج بر او ریزند بنفش خواهد بود. و اگــر نیــل یمانی ب

بریزند و بقم ممزوج به آب ساجی به آب صاف، ارغوانی گردد. و اگر بقم خالص بود لعل گردد. و 

بر وی  اگر به آب بشویند قرمزی شود. و اگر به همان تبکری (؟) اول بریزد زرد شود. و اگر نیل کمتر

ریزند فستقی شود. و اگر نیل به مرزنجوش بخورانند و متصل نیل بر او ریزند فیروزه گردد. اگر بیشتر 

 ریزند لاجوردی گردد. و اگر سیاه بود به همان روغن زیبق و غوک بمالند، سفید گردد.

گوگرد دو ، در آتش بازی. اول در ذکر داروی تیر زرد این است: شوره دو درم، باب هشتاد و نهم

درم، زرنیخ دو درم، گیاه کمری (؟) دو درم، این جمله را نیک بکوبند و در کندو یکتا کاغذ کنند،// 

عجایب بینند. 

چهــار درم، ایــن  ١در صفت داروی تیز جهت قلاع: شوره چهار درم، گوگرد سه درم و نیم، فحم

ایت مجرّبست.ها افکندن به غدارو از برای سنگ بزرگ و تحمار زرک (؟) در قلعه

داروی طیار هوایی: شوره دوازده کیله، فحم دو کیله [و] چهار دانگ و نیم، گوگرد یک کیله و نیم 

دانگ، جمله را خرد بکوبند و طریق العاده تر کنند به نشاسته تا آتش گیر باشد و کندوی این پنجاه 

[ای] خاک در آن دود  رهطاق کاغذ بندند و سربستن محکم حلاجان ببندند و چند ضرب بزنند و پا

کنند و محکم ضرب بزنند و دارو تر کردن و بند در بند و به هر بندی بیست ضرب محکم بزنند.

شش کیله. ٢عیار گل: شوره یازده کیله، گوگرد یک کیله، فحم دو مثقال، بوره

عیار [...]: شوره دو کیله، گوگرد سه کیله [و] دو دانگ، زرنیخ یک مثقال.

لاجوردی سوده ده کیله، گوگرد سه کیله، زرنیخ یک مثقال، نیل دانگی. عیار مهتاب:

عیار پر عملی: شوره ده کیله، گوگرد سه دانگ، زغال کیله [و] دانگی. 

عیار ماهتاب: شوره ده کیله، گوگرد کیله و نیم، زرنیخ یک کیله.

نیم.عیار گل مروارید: شوره ده کیله، گوگرد کیله و دانگی، زغال یک کیله و 

عیار ماهتاب عرفی: شوره ده کیله، گوگرد سه کیله و دو دانگ، زرنیخ طبق چهار دانگ، سفیداب 

دانگی، کافور نیک نیم دانگ.

عیار گل آتشی: شوره [یک] کیله، گوگرد پنج کیله، زغال دو کیله، فولاد پنج کیله.

یله و نیم، زغال دو دانگ.عیار آفتاب: شوره دو کیله، گوگرد دو کیله و نیم، نمک اندرونی دو ک

زغال. ١
یند). انجمن آرا) (جآنندرا) (برهان. (چیزی است مانند نمک و آن را زرگران به کار برند. ٢ ). غیاث. (نمک تلخ مزه به هندی، سهاگا گو

تنکار و ملح ایرانی نیز نامیده می های آسیا و چین و تبت و هندوستان اخذ میملحی است که از آب دریاچه .)ناظم الاطباء(شود  کنند و 
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عیار گل ماهی: شوره دو کیله، گوگرد یک کیله و دانگی، زغال چهار دانــگ، فــولاد دو دانــگ و 

نیم، نیل عود پنج کیله.

کیله و چهار دانگ، زغال پنج کیله.[یک؟]  عیار گل نرگس: شوره ده کیله، گوگرد

غال دو کیله و دانگی، فولاد ده کیله.[عیار] گل طاووس: شوره ده کیله، گوگرد کیله و دانگی، ز

[عیار] گل زرافشان: شوره ده کیله، گوگرد ده کیله، زغال ده کیله و دانگی، فولاد نرگسی سه کیله.

] کیله، فولاد نرگسی ؟روشن: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله کم دانگی، زغال [یک ١[عیار] ذهابی

چهار کیله.

زغال دو کیله [و] چهار دانگ.[عیار] تیر مخفی: شوره ده کیله، 

[عیار] لسان معلق: شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و دانگی، زغال یک کیله و دانگی، خــورمعر 

(؟) دو کیله یا سه کیله، زرنیخ دو کیله، کافور دانگی.

[عیار] گل پزتاب: شوره ده کیله، زغال ده کیله و نیم، فولاد زرچک پنج کیله و نیم.

(؟): شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و نیم، زغال یک مثقال و نیم، فولاد رنگکی  [عیار] گل زنبق

پنج کیله.

[عیار] گل زر خبّازی: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله، زغال سه کیله، فولاد پنج کیله.

] کیله.؟[عیار] گل خرگاهی: شوره ده کیله، گوگرد سه کیله، زغال یک کیله، فولاد نرگسی [یک

شوره ده کیله، گوگرد پنج دانگ، زغال پنج دانگ، همــه را بلغــور// کننــد. :٢چک آفتابیعیار زر

فولاد زرچک چهار کیله.

[عیار] گل طاووسی: شوره ده کیله، گوگرد [یک] مثقال، زغال ســه کیلــه، دو تخــت (؟) چهــار 

کیله، فولاد یک کیله.

ال دو کیله و نیم، فولاد زرچک پنج [عیار] گل صد برگ: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله و نیم، زغ

[کیله].

[عیار] گل آزموده: شوره دوازده کیله، زغال دو کیله کم دانگی، فولاد زرگلستان شش کیله.

شوره ده کیله، گوگرد، زغال پنج کیلــه، فــولاد زرچــک پــنج کیلــه، کاغــذ  :[عیار] نرگس روشن

چهار طاق.

انگ و نیم، زغال چهــار دانــگ، فــولاد نرگســی [عیار] طبقۀ زرچک: شوره ده کیله، گوگرد سه د

سه کیله.

. به رنگ زردۀ تخم مرغ١
قندلی: نسخه. ٢
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[عیار] گل شیرین: شوره دوازده کیله، گوگرد سه کیله، زغال سه کیله.

[عیار] نرگس شیرین: شوره ده کیله، گوگرد [یک] کیله، زغال چهار کیله.

نگی.[عیار] زرچک کشنایی نوربخش: شورده ده کیله، زغال یک کیله، گوگرد یک کیله کافور دا

عیار تیر نهانی: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله، زرنیخ یک کیله، فولاد چهار کیله.

[عیار] تیر بزرگ: شوره ده کیله، گوگرد نیم کیله، زغال دو کیله و نیم.

[عیار] تیر زرد: شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و نیم، زرنیخ زرد اعلا سه کیله.

وگرد یک کیله و نیم، نفت سه کیله.[عیار] تیر سفید: شوره ده کیله، گ

عیار موشک: شوره ده درم، گوگرد دو درم، آهن سه درم.

خوار کشته: شوره ده درم، گوگرد یک درم و نیم، سونش هفت درم، فولاد چهار درم،  [عیار] غوطه

سونش گل سه درم، برنجی سه درم، انگشت هفت درم.

دهد: گــوگرد دو درم، شــوره یــک درم، ٣ز بیشترپیچند آوا ٢: هر چند کاغذ بیشتر١عیار طراقک

انگشت دو درم.

رود: شوره ده درم، انگشت دو درم و نیم.[عیار] هوایی بر وزن طراق بلند می

[عیار] گل دو رنگ: شوره ده درم، گوگرد یک درم، انگشت هفت درم، سونش چهار درم، فــولاد 

برنجی چهار درم، سونش گل یک درم.

یی: شوره هفت درم، گوگرد دو درم، انگشت یک درم. [عیار] ماهتاب هوا

درم، توتیا یک درم. [عیار] گل مله: [شوره؟] یک درم، رزنیخ نیم 

صد برگ: شوره ده درم، گوگرد یک درم و نیم، انگشت هفت درم، سونش هفت درم.  ٤[عیار] گل

 کم باید کرد.کند چیزی زیاد میاگر دانند که دور می
ّ
کنند و الا

الچی، بر سبو بندند: گوگرد دو کیله و نیم، انگشت دو کیله و نیم، شوره سی کیلــه، فــولاد عیار 

شش کیله.

عیار گل چرخ: شوره دوازده درم، گوگرد یک درم و نیم، انگشت سه درم و نیم، فولاد سه درم.

 
ّ
 .۱۱۱۰سنۀ  الغریبه  اعماله اعلم. تمت الرّسالة والل

 همان . ١
ً
.است» ترقه«احتمالا

پیشتر: نسخه. ٢
پیشتر: نسخه. ٣
پر: + نسخه .٤
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What Did Cardano that Had not Done Khayyām?
Amir Asghari

Omar Khayyām (1048-1131) and Girolamo Cardano (1501-1576) are
both well known for “solving” cubic equations. The common
understanding is that Khayyām solved the cubic equations
geometrically while Cardano did it algebraically. In this short article, we
see the fates of their approaches by reviewing their similarities and
differences alongside each other.

The Geometrical Pattern Chār Toranj
Mohammad Bagheri

The pattern called chār toranj is frequently seen in the geometrical
tilings of old buildings, especially in Isfahan (Iran). It consists of four
kite shaped quadrilaterals plus a small square which altogether
constitute a bigger square. The oldest known sample, preserved in
Hermitage museum of Petersburg, dated around the 6th century B. C., is
found in the common border point of Russia, Mongolia and China.

In this paper several samples of this pattern from Iran, Tajikistan,
Uzbekistan and Iraq are presented. Moreover, the geometrical
properties and implications of this pattern are discussed.

A Survey of the Contents of Majmūʻ al-Murabbaʻāt by
Muḥammad Bāqir Yazdī (17th century)

Zahra Pournajaf

Majmūʻ al-Murabbaʻāt or The sum of square numbers is an unknown
treatise of Muḥammad Bāqir Yazdī (alive in 1638 A.D.). It was believed
to be a part of his ʻUyūn al-Ḥisāb, but it became clear to the researchers
that it is an independent one. This treatise contains introduction and
analysis of some propositions about the sum of odd and even square
numbers and examines the sum of how many of these square numbers
results in a square number. Evidently this mathematical problem was
an issue of interest for Islamic scientists such as Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī,
Abū Jaʻfar al-Khāzin and Kamāl al-Dīn ibn Yūnus.
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Abstracts of Persian Articles
The Sources and the References of Lubb al-Ḥisāb

Narges Assarzadegan

Alī ibn Yūsuf, the author of Lubb al-Ḥisāb, survived in a unique Persian
manuscript of 12th century, used several important sources in this
treatise. He gathered a collection of theoretical and empirical arithmetic
and geometric issues. There are some references in Lubb al-Ḥisāb to the
preceding mathematicians such as Abū Barza Ḥāsib, Khwārizmi, Abū
Kāmil, Būzjānī, Karajī, Abū Manṣūr Baghdādī, Ibn Khawwām Baghdādī,
and Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī. Moreover, a vast majority of its content is close
to Ghunīyat al-Ḥussāb fī ʿIlm al-Ḥisāb by Aḥmad ibn Thābit. The chapter
on Geometry is similar to two treatises of codex 772 of Bibliothèque
Nationale de France. In this article, we aim to shed light on the
relationships between Lubb al-Ḥisāb and the above-mentioned
treatises.

A History of the Names of the Week Days and
the Weekend

Ali-Naghi Monzavi

Using weeks as time intervals became popular in Mesopotamia in the
second millennium BC, and there have been two systems for naming the
week days. Among the Semitic nations, the days were numbered and
the week day names were formed by a number (1, 2, 3, …) and a single
suffix. Indians used the names of the sun, moon, and the five known
planets for the week day names. This is the way week days are also
named in the West. The author explains the logic of naming week days
consecutively related to the sun, moon, Mars, Mercury, Jupiter and
Venus, in Europe.



2

M
iras-e Elm

i, vol. 9, no. 1, Spring &
 Sum

m
er 2020

Meanwhile, it should be noted that the pandemic had some positive
side effects that may continue and enhance when the pandemic is
ended or sufficiently controlled. One aspect is the urged
acceleration of the widespread application of virtual facilities in
education and in scientific-cultural events. The old system had
already proved to be insufficient and backwarded in our new model
of life. However, it takes time to transfer into the new system and to
solve the new troubles with which we come across. Another
positive aspect is the development in organizing gatherings which
by using virtual facilities, we get rid, to some extent, of many
financial, bureaucratic and even political engagements. Let’s hope
that the pandemic ends soon!

Mohammad Bagheri
July 2021-Tehran



1

M
iras -e Elm

i, vol.9, no.1,Spring
&

Sum
m

er2020

Editorial
The present issue (consecutive no. 17) of our journal is being
published with universal delay due to the constraints caused by
covid-19 pandemic. Apart from the limitations relating to
prevention of the disease, it was sometimes difficult to
concentrate on our job due to the very sad news, from near and
far, of the losses. We lost one of our very knowledgeable and
active colleagues in the Written Heritage Research Institute,
Gholamreza Jamshidnezhad-Aval (1945-2021), who among other
things, had translated Qāḍī Ṣāʻd Andalusī’s Arabic treatise on
“Knowing the different types of nation” (یف بطبقات الامم into (التعر
Persian. His translation of al-Kindī’s Arabic treatise on
cryptanalysis (استخراج المعمّی) was published in the issue no.12
(autumn 2017 & winter 2018) of our journal. Some of our
colleagues also lost their close relatives or family members. We
offer our heartly condolences to those colleagues. We hope that
this worldwide calamity will end soon. And we sincerely thank
those who work in hospitals and medical research organizations
fighting against Covid-19 with admirable devotion and sacrifies.
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